
 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 

 

 

 است شده تقدیم جهان سراسر در رنجر کارآموز طرفداران از دسته آن به کتاب این

 در که هاییداستان. اندکرده بخش لذت بسیار من برای را گذشته سال هفت که

 .ایدپرسیده من از هاسال طول در که است سؤالاتی به پاسخ در آیندمی ادامه

 .شما همه از تشکر با

 جان فلنگن
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 فهرست

 پیشگفتار

 قهرمان یک مرگ

 خنجر و جوهر

 هاغربتی

 ارغوانی نثر

 ی برای پنج نفرشام

 یعروس رقص

 هاییبرنیاناه

 گرگ

 دیگه وقتش شده بود...

 کلام پایانی
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 آرالان ایالات جمهوری ،ردمن شهرستان

 6981 ژانویه (آرالوئن :سابق وسطایی قرون پادشاهی)

 

 

درد کمرش را نادیده بگیرد، به کوشید می که حالی در 6فارلین مک گیلز پروفسور

 خمیده این مانند ،طولانی یمدت برای که بود شده آن از پیرتر اوآرامی ناله کرد. 

ی کند تا سازه دور خود جلوی شده حفاری زمین از را غبار و گرد آرامی به و بماند،

 ها در آن به خاک سپرده شده بود، نجات دهد. قدیمی دیگری را از محلی که مدت

 کلی طرح آنها. بودند آمده شدهویران قلعه این به پیش سال چندین تیمش و او

 کرده ترسیم را، که برای یک قلعه کاملا غیرمعمول بود، آن مثلثی اصلی دیوارهای

 کرده پاک که فضایی وسط در باستانی نگهبانی برج داردندانه های. قسمتبودند

 مک اما. داشت ارتفاع متر چهار سختی به اکنون فروریخته برج. داشت قرار بودند

                                                           
1 Giles MacFarlane 
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 بوده مهیب ساختمانی که ببیند توانستمی هم اشویرانه حالت در حتی فارلین

 .است

 

اوایل، حفاری را صرف تعیین حدود بیرونی ساختمان آغاز کرده بودند و بعدها به 

سراغ کشف اشیای انباشته در زیر خاک و سنگ، آن هم برای هزار و دویست سال 

 پیش، رفتند. 

های باستانی زیادی را کشف کرده و حال در موقعیت مناسبی بودند و گنجینه

ای دی اینجا، نوک پیکانی آنجا، چاقویی در سمت دیگر، ملاقهبودند. سگک کمربن

 شد.ترک خورده و جواهراتی که طراحی آنها مربوط به اواسط قرن دهم می

دار بود و در یک روز، آنها گلاکی گرانیتی یافته بودند که شبیه یک گراز عاج

 کمک کرده بود جای قلعه را شناسایی کنند. 

 ی ردمونت است. خاموشش گفته بود که آنجا قلعهمک فارلین به دستیاران 

 بارون جایگاهای از زمان پادشاهی آرالوئن بود. ی افسانه، یک قلعهتی ردمونقلعه

-ای پادشاه دانکن شناخته میترین نگهبانان افسانهبه عنوان یکی از سرسخت آرالد

بود حقیقت شد و اگر ردمونت واقعا وجود، مطمئنا تمام داستان مردمانش ممکن 

ای از رنجرهای داشته باشد. مک فارلین با امیدی مضاعف، در پی یافتن نشانه

 کشفی بزرگ را رقم زده بود.یافت، مرموز آرالوئن بود و اگر آن را می

ای مهمتر از خود قلعه بدست نیاوردندمک فارلین اما با پیشرویی فصل، هیچ یافته

حفاری، که شامل ابزار، زیورآلات و بقایای های معمول بایست به یافتهو افرادش می

 کردند. شد، بسنده میظروف سفالی پخت و پز می
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-خود را پیدا کنند، هر روز برای حفاری می 2تمامی آنها به امید آنکه جام مقدس

  کوشیدند.

 «استاد! استاد!»

با شنیدن نامش، ایستاد و دوباره پشتش را مالید. یکی از داوطلبان جوان دانشگاه 

-در طول مسیر حفاری می 3دهد،حقوق خود را از دانشگاه افزایش توانسته بود، که 

شناسی جایی داد. اخم کرد. زمین حفاری باستاندوید و با دیدن او دست تکان می

ها کار را خراب کند. توانست هفتهزئی میاشتباه ج پروا نبود. یکبرای حرکت بی

ترین شاگردانش؛ برای همین ست، یکی از محبوبسپس متوجه شد که او آدری

 پروا بودند. اش نرم شد. به هر حال او جوان بود و جوانان اغلب بیحالت چهره

زد، مقابلش ایستاد. کمی به او فس مینآدری به او رسید و در حالی که نفس 

 «چیزی شده آدری؟»و سپس پرسید: فرصت داد 

کرد، زد و به پایین تپه و به سمت رودخانه اشاره میاو که همچنان نفس نفس می

 «ها و بوته، ما یه کلبه باستانی پیدا کردیم.اونور رودخونه، بین درخت»گفت: 

زده نشده بود. گفت: اش را بالا انداخت. از آن مکاشفه هیجانشانه فارلین مک

 «آور نیست. به هر حال اون پایین یه روستا بوده!تعجب»

                                                           
2 Holy Grail کنند،می توصیف آسا معجزه شفابخش قدرت با سنگ یا ظرف فنجان، یک عنوان به را مقدس جام مختلف هاییا جام مقدس: سنت 

 هر این اساس، ای پنهان کرده است. برآن را در قلعهکند و اغلب پادشاهی غاصب می فراهم نهایت بی وفور به را ابدی رزق یا جوانی اوقات گاهی که
 .شود تلقی مقدس جام یک عنوان به هستند هدفی چنین دنبال به که کسانی توسط است ممکن زیاد، اهمیت با هدفی

 براش بهتر باشه، بهم بگین.دونید چی می تونه اش کنم. پس لطفا اگه میرجمهتنتونستم بهتر  ،اینجا کتاب این رو نوشته. اما هر چی تلاش کردم 3
 One of the young volunteers from the university who augmented his paid staff was running through 
the excavation, waving as she saw him. 
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اما آدری سرش را تکان داد. بازوی او را گرفت تا او را به پایین تپه هدایت کند و 

همینجوری برای خودش اونجا بود. باید این خیلی از محدوده روستا دورتره. »گفت: 

 «بیاید ببینیدش.

روی طولانی در یک پیاده برای رفتن به آنجا باید. کرد تردید فارلین مک

ای بالا انداخت. فکر تر برای برگشت. اما شانهداشت و حتی طولانیسراشیبی می

 کرد که شور و شوقی همچون شور و شوق آدری باید تشویق شود، نه آنکه در

ابتدا خفه گردد. او اجازه داد که شاگردش مسیر ناهموار پیچ در پیچ را نشانش  همان

 دهد. 

 هرگز که کسیو فارلین،  .گذشتند داشت قرار رودخانه روی که قدیمی پل از آنها

-گاهتکیه چگونه که داد نشان دختر به ،ه بودنداد دست از را تدریس برای فرصتی

 .هستند بزرگتر میانی دهانه از پل طرف دو های

 که اندشده طراحی ایگونه به هاپل این. بعدا ساخته شده میانی بخش»: گفت او

 .«برد بین از یا برداشت حمله صورت در رو مرکزی دهانه شهمی

 یک او برای استاد .کردگوش می کلماتش تک تک به آدری معمول، طور به

 او. سوختاش مییافته نتب هیجان نشان داد در او امروز اما. بود شخصی قهرمان

 بقایای از را او و کشیدمی را او آستین که حالی در و« .بله بله،»: گفت پرتیحواس با

 . زد لبخند آرامانه کرد،می دور باستانی دهکده

 مسیری در را خود راه شدند مجبور و شد ترسخت مسیر جنگل، به آنها ورود با

. کنند طی نامرتب درختان زیر و بهم نزدیک بزرگ درختان میان از باریک،

 درختان از انبوهی میان از زور به ،شدن خم با و شد خارج مسیر از آدری سرانجام،

 رفت،می دنبالش ناخوشایندی طرز به فارلین مک. کرد عبور هاپیچک و انگور



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 هایبلوط با شدهاحاطه کوچک، ایمحوطه در را خود و ایستاد تعجب با سپس

 .کرد پیدا اختههای زغالچوب بوته و باستانی

 «کردی؟ پیدا ور این چطور: »پرسید آدری از

 .شد سرخآدری 

 یاوه.. خب... من... اووم.... نیاز به یکم فضای خصوص: »گفت ناراحتی با او

 «داشتم... چون شما...

 .« 4خواد ادامه بدیخیله خب. نمی. »داد تکان را دستش و داد تکان را سرش

که اشاره کرد، چشمان  ییکرد و سپس با سر به جا تیاو را به جلو هدا یآدر

. البته ندیکوچک را بب نیکاب ایکلبه  کی یطرح کل توانستیم نیمک فارل قیدق

 مانده بود. یباق یعمود یهااز ستون یشده بود. اما هنوز چند دهیسازه پوس شتریب

 «.گذرهیاز عمرش م یادیچوب بلوط. مدت ز»گفت:  

ها که در طول قرن یرنگها و علائم کمطرح ،یرفتن ساختار اصل نیوجود از ب با

 بود.  صیجداکننده نقش بسته بودند، هنوز قابل تشخ یوارهایها و داتاق یبر رو

اصطبل اون پشت باشه.  هیممکنه »گفت:  د،یلرزیم شیه صداک یدر حال یآدر

باشه. و  نیکه ممکنه سگک مهارکننده ز ییزهایکردم و چ دایپ یمن چند قطعه فلز

 «سطل رو. کی یایبقا نطوریهم

ساختمان را  یو طرح کل دیچرخیم یبه آرام یفرض رهیدا کی یبر رو نیفارل مک

را بسنجد و در همان دم  نیکاب یچند قدم برداشت تا اندازه او. کردیمطالعه م

 «؟یدیشن»: دیو پرس ستادیناگهان ا

                                                           
 عوضش کردم. " خواد ادامه بدیخیله خب. نمی "کنیم، با ها از این لفظ معمولا استفاده نمیگه دیگه نگو. ولی چون ما ایرانیاینجا می 4
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قدم آخرتون. به نظر »عجب به استادش نگاه کرد و گفت: مت یبا چشمان یآدر

 «اس.میاد یه چاله

و خاک را کنار زدند. آدری با بند انگشتانش روی زمین کوبید و  روی زمین زانو

فارلین که هرگز بدون ک باری دیگر صدای فضای خالی از زیر آن شنیده شد. م

رفت، کندن زمین را آغاز و خاک را به اطراف اش به جایی نمیبیل کوچک حفاری

 د شد. ی بیل با چیزی جامد، صدایی بلنپرتاب کرد.سپس با برخورد تیغه

به سرعت کار کرد و مدام در حین کندن زمین، با در آوردن صدای فضای 

توخالی، از وجود آن مطمئن شد. فضایی مستطیل شکل با ابعاد چهل در پنجاه 

متر را کند و آدری مابقی خاک را با برس پاک کرد. سپس دریافتند که به سانتی

نجی در یک طرف ای برکنند که حلقهیک صفحه چوبی باستانی و خشک نگاه می

 آن قرار داشت. مک فارلین بیل را زیر صفحه چوبی انداخت و آن را بلند کرد. 

 یکه حاو ییفضاصفحه چوبی خرد شد و فضایی سنگی زیر آن نمایان گردید. 

 از چوب و برنج بود. یصندوق باستان کی

 یدست یرا باز کند. آدر صندوقاستفاده کرد تا لبه  لیپروفسور از ب گر،یبار د کی

 دستش گذاشت تا او را متوقف کند. یرو

 « واقعا لازمه اینکار رو کنیم؟»

ای بدون دانست که مک فارلین به طور معمول هرگز به چنین شی باستانیاو می

 زند. مراقبت دست نمی

 «تونم صبر کنم.ه نمیگیاما من دنه. »گفت:  او
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ساخته  برنج آن از یلولاهااحتمالا باز شد.  یزیانگبا سهولت شگفت صندوق در

افتاده  شده و پودر یزدگزنگ علت به شیاگر آهن بودند، مدتها پ شده بودند؛ زیرا

و با حفظ اشتیاقی که به سختی در خود نگه داشته بود، در جعبه را  یبودند. به آرام

 باز کرد.

که  یاپوسته ایپوست  یها بود که رواز دست نوشته یمملو از صفحات صندوقچه

. بالا آوردورق را  کی ،یبود، نوشته شده بود. به آرام فیاکنون شکننده و ظر

ماند. او به جلو خم شد و هوس  یخرد شد اما مرکز دست نخورده باق ی ورقهالبه

را  گریبا دقت صفحات د پس .واندصفحه را بخ ینوشته شده رو قیکرد کلمات دق

 هاها، مکاننامانه برانداز کرد و شناسکار یشکننده را با دقت یصفحات خط ومطالعه 

 را مشخص کرد. عیوقا و

از  شیها، چشمبه آرامی آنها را سر جایشان گذاشت و به ]ستونی[ تکیه زد سپس

 .زدیبرق م جانیه

 «؟دونی چی پیدا کردیم، مییآدر»گفت:  او

یافتند. سابقه دانست که چیزی بیاز واکنش استادش میرا تکان داد.  سرشآدری 

 «چی؟»پرسید: 

آن را باور  توانستیهنوز هم نم د،یکرد و خندخم سرش را به عقب  نیفارل مک

 کند.

صورت آدری  یو وقت« شون اومد.سر ییکه چه بلا میدیما هرگز نفهم»گفت:  او

 پر شد، توضیح داد. تهبا سوالی ناگف
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برد که یم ییرا تا جاها فقط ما و افسانه خیار. تبقیهو ویل تریتی  ،هالت. هارنجر»

 «جا برگشتند. اما ما حالا اینا رو داریم.اونها از سفرشون از نیهون

 «مگه اونها چی هستن پروفسور؟»

، دخترم! ما داستان هستن هینها بقاو. »دیبلند خند یبا صدا نیفارل مک

 .«میکرد دایپ وگمشده آرالوئن ر یهاداستان
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 مرگ یک قهرمان
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 فصل اول

 

 .را گذرانده بود یسه روز سخت و طولان

ویل تمام سه روز خود گذشته را در یک بازدید کلی از اطراف قلعه ردمونت 

 یو رؤسا انییبا روستاگذرانده بود. این کاری بود که او به طور منظم انجام می داد. 

 گرفته بود که ادیکرد. او یم یریگیآنها در تماس بود و اتفاقات روزمره را پ

نظر  هب تیاهمیر آن زمان به ظاهر بکه د ،هاعهیکوچک شا یهاتکه اوقاتگاهی

 دیمف منطقه ندهیآ یهارفع مشکلات و اصطکاک یبرا توانستندیم دند،یرسیم

 باشند.

که در نگاه اول چقدر  ستیمهم ن .از رنجر بودن بود. اطلاعات یبخش نیا

 رنجر بود. کی اتید، رگ حیرسیبه نظر م تیاهمیب
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درختان  انیکه در م ینیکه او خسته به سمت کاب یاواخر بعد از ظهر، هنگام حالا،

کوچک  وانیا یکه رو یو شبح کس ی روشنهاچراغ دنیاز د رفت،یقرار داشت م

 نشسته بود، متعجب شد.

به  لیو یروزها مرب نیشد. ا لیبه لذت تبد یریهالت را شناخت، غافلگ یوقت

گذراند که  یم ییهاخود را در اتاقوقت  شتریکرد و ب یم دیبازد نیندرت از کاب

 در قلعه در نظر گرفته شده بود. نیپائول یدیاو و ل یبرا

 یهاچهیماهبا کش و قوسی به بدن خود، و  جهید نییبه پا نیز یاز رو لیو

 .کشید یرا با قدردان اشخسته

سلام هالت. چی باعث شده بیای اینجا؟ امیدوارم زیر قهوه رو روشن کرده »: گفت

 «باشی.

بعد بیا پیشم. باید  کن و یدگیبه اسبت رساول قهوه آماده است. » پاسخ داد: هالت

  «باهات حرف بزنم.

رسید و همین کنجکاوی ویل را برانگیخت. او تاگ صدایش اندوهگین به نظر می

را به اصطبل پشت کابین هدایت کرد، افسارش را در آورد، بدنش را پاک کرد و 

ی هایش را بر شانهاسب کوچک با قدردانی، لبخوراک و آب تازه براش گذاشت. 

 ویل زد. او نیز دستی به گردن تاگ کشید و سپس به سمت کابین روانه شد. 

کوچک گذاشته  یکنار زیم یبود. او دو فنجان قهوه داغ را رو وانیهنوز در ا هالت

 قهوه نوشید واز  یو با قدردان نشست یچوب یهایاز صندل یکی یرو لیو .بود

کرد. زمستان در راه بود و باد  یسرد و سفتش جار یهاچهیآن را در ماه یگرما

 .وزیدتند میتمام روز سرد و 
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به نظر  ضیمر یبیبه طرز عج یخاکستر شیشد. رنجر با ر رهیهالت خ به

 لیبا و دیبا نکهیبر ا پرسی اولیه مبنیحرفش به هنگام احوال رغمی. و علدیرسیم

 ع گفتگو نداشت.به شرو یلیصحبت کند، تما

 «خواستی بگی؟چیزی نمی»ویل به او نهیب زد: 

به سرعت  آشکار یجا شد. سپس با تلاشخود جابه یصندل یرو یبا ناراحت هالت

باید بدونی. یه چیزی که خیلی وقت پیش باید بهت  هست که یزیچ»گفت: 

  «رسید.گفتم. اما... خب... هیچ وقت زمان مناسبش نمیمی

بود. او  دهیند یحالت نامطمئن نیشد. او هرگز هالت را در چن شتریب لیو یکنجکاو

 کند. جمعخود زمان داد تا افکارش را  یمنتظر ماند و به مرب

. هر نطوریآرالد هم همکه وقتشه بهت بگم.  هکنیفکر م نائولیپ»گفت:  هالت

دوشون یه مدتی هست که درباره این قضیه فهمیدن... پس شاید من فقط باید... 

 «باهاش کنار بیام.

به او  ماًیمستق قهیبار بعد از چند دق نیاول یو هالت برا« چی بدیه؟»ویل پرسید: 

 نگاه کرد.

 «اما ممکنه که تو اینطور فکر کنی.. ستمیمطمئن ن»گفت:  او

 هر چه که یا نه. حال خواهد آن را بشنود،یم ایفکر کرد که آ یالحظه یبرا لیو

بد،  ایدر صورت هالت، متوجه شد که خوب  یناراحت دنیدباشد. سپس، با  خواهدمی

. او به هالت اشاره کرد کنداش خارج نهیساز قفسه دیاست که معلمش با یراز نیا

 که ادامه دهد.

 مکث کرد و بعد شروع کرد. گرید هیچند ثان هالت
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شروع  ثی، در هاکهام هثمورگارا یروهاین هیعل ییبعد از نبرد نها کنمیم فکر»

بعد متوقف شدن و موضع گرفتن. ما کرده بودند.  ینیروز عقب نش نینها چنداو. بشه

اما  کرده بودیم. ینینشمجبور به عقب ونها راوو  میشکسته بود شون رویحمله اصل

. .کردن. دایخط ما پ توی یفکه نقطه ضع یی، جانها در سمت راست تجمع کردناو

» 
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 ثیجنوب هاکهام ه

 «ه!جناح راستیه مشکلی توی ! قربان»

. دیوحشتناک نبرد شن یاهویبر فراز هقاصد را  ادیپادشاه جوان آرالوئن، فر دانکن،

در حال مرگ، افراد هق مجروحان و و هق ادیها و سپرها، فربرخورد اسلحهصدای 

 و یاراد یادهایکردند، و فریخود را جمع م یروهایدستورات فرماندهان که ن ادیفر

هل دادن دشمن سرسختشان به هنگام حمله و  بریدنهنگام  به سربازان یارادریغ

 و همینطور ضربات شمشیر و چاقو.  

دانکن باری دیگر با شمشیر به اورگال پیش رویش فشار آورد و احساس کرد که 

شود، زیرا که خرخر حیوان به اخمی تبدیل شده بود و او تیغه به اندام موجود وارد می

 نشینی کرد و خود را از آن حیوان جدا کرد. دیگر مرده بود. به سرعت عقب
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حالی که شمشیرش را با حالتی  ، درجوان از مدرسه نبرد آرالوئن هیشوال کی

های ردیف و سر اورگال را در صف گرفت شیبه سرعت جا داد،اب میت 5وحشیانه

 برید. ریشمش کند، باها را هرس میجلویش را مانند داسی که علف

 یداد و به شدت نفس م هیخود تک ریاستراحت کرد و بر شمش یلحظه ا دانکن

 .ت شوددیدش درس. سرش را تکان داد تا دیکش

 شمتوقف کردن یدوباره شروع کرد، اما دانکن برا قاصد «-! جناح راستقربان»

 «.دمیشن»گفت:  و دست تکان داد

 کیتوسط  ثکه ارتش مورگارا ییگذشت، جایم ثیروز از نبرد در هاکهام ه سه

رنجر هالت شکست خورده بود. دشمن در  یبه رهبر ،از عقب رکنندهیحمله غافلگ

شد. مقاومت  یم میتسل دیبا ث، مورگاراقانونکامل بود. بر اساس  ینیحال عقب نش

هر دو طرف تمام شد. اما ارباب  از شتریو ب شتریتلفات ب یمستمر او صرفاً به بها

دانست که شکست خورده است، اما با یها نبود. او مسرکش هرگز به فکر حفظ جان

حتی به دانکن و افرادش وارد کند.  یادیخواست تا حد امکان تلفات زیحال، م نیا

 خود را گران بپردازند. یروزیکرد تاوان پیشدند، آنها را وادار میم روزیاگر آنها پ

از ابزار  شیب یزیآنها چداد. مورگاراث اهمیت چندانی به تلفات نیروهای خود نمی

ر چند هادامه دهد و  یارتش سلطنت هیعل به شورششبود  لیاو نبودند و او ما یبرا

 خود نیز صدها تن از نیروهایش را از دست داد.  کرد اما یصدها سرباز را قربان

نشینی کرده بود و به بنابراین طی سه روز گذشته، او به سمت جنوب شرقی عقب

سمت مکانی مطلوب برای شروع یکسری از نبردهای تند و پرهزینه رفته بود. 

خیر زمین را نرم و گلی کرده بود. به دار که باران ادشتی باریک بین دو تپه شیب
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توانست سواره نظام خود را در آن منطقه مستقر کند و لذا ای که دانکن نمیگونه

 جنگید. ها مینظام در برابر اورگالبایست با پیادهمی

چرخید، ارتکاب اشتباهی از جانب خود بود. چیزی که همواره در ذهن دانکن می

برای مورگاراث و به دست گرفتن ابتکار عمل توسط اشتباهی که منجر به شانس 

ثبات بود و جنگی که دانکن ها شود. شانس در زمین نبرد، یک معقوله بیاورگال

شد یا با یک امیدوار بود در هاکهام هیث به پایان رسد، یا منجر به پیروزی می

 .رفتدستور اشتباه و یک بی دقتی و مانور نسنجیده برای همیشه از دست می

ترین عامل حرکت است و حفظ آن حرکت. دانکن اندیشید در این شرایط، مهم

دادند و دشمن را به عقب حیاتی است. آنها باید به حرکت رو به جلو ادامه می

ای بعد دشمن برتری راندند. کافی بود تردید کنند، حتی برای چند دقیقه و لحظهمی

 گرفت.را به دست می

و  تیاز نورگ ییروهاین از انداخت. جناح آن طرف، عمدتاً به سمت چپ ینگاه

به همراه گروهانی کوچکتر برای تقویت نیروها، ساخته شده بود. جناح مرکز  یتبیو

با ارتش آرالوئن و ردمونت مستحم شده بود و هر چهار ارتش، ستون فقرات ارتش 

مردان آموزش دیده  دادند؛ زیرا که تمامی آنها از بهترینکامل دانکن را تشکیل می

 ها بودند. مایبن شوالیه

های اما جناح راست، یک نقطه ضعف بالقوه بود. آن جناح از مجوعه ارتش استان

سیکلیف، آسپین و کالوی تشکیل شده بود و از آنجایی که هر سه ارتش به یک 

اندازه بودند، یک رهبر مشخص در میانشان وجود نداشت. دانکن با دانستن آن 

استاد نبرد نورمن از استان آسپین را به عنوان فرمانده کل منصوب کردهه  موضوع،



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

توانست نیروهای متفات را با هم ترکیب بود؛ زیرا که او رهبری با تجربه بود و می

 کند. 

 دوباره صحبت کرد. خواند،یافکار پادشاه را م ییگوقاصد که 

وارگال از خطوط عبور کرد و به  کینورمن در حال مرگ است. فرمانده ، قربان»

 .ونهزنده بم یادیمدت ز ن، اما من شک دارم کهبه عقب برد وزد. نورمن ر زهیاو ن

و  بدنانجام  یکه در مرحله بعد چه کار ستندیو مارات مطمئن ن کیپاتر فرمانده

 .«کرده تفادهاس تیواقع نیاز ا مورگاراث

شود. مورگاراث به یقین پرچم گروهان کوچکتر را دانست که چنین میدانکن می

داد و در مورد سردرگمی احتمالی آنها در صورت نبود ها تشخیص میدر جناح

زد، لذا بعد از نابودی فرمانده یکی از گروهان زبده خود را به هایی میفرمانده حدس

 کرد. ور میخود بودند، حملهنیروهایی که در شوک از دست دادن فرمانده 

دانکن فکر کرد که این همان حرکت آنی است؛ اما این بار به ضررش. به نبردِ در 

توانست توقف پیشروی خط مقدم را حال وقوع در جناح راست چشم دوخت. می

نشینی را برداشته بودند. باید های مردد به سوی عقبببیند. افرادش نخستین گام

فرستاد. کسی که تردید به دلش راه ندهد. هی را به آنجا میخیلی سریع فرماند

کسی که شخصیتی چنان قوی داشته باشد که بتواند به سرعت افراد را دوباره جمع 

 و وادار به پیشروی کند.

-توانست، آرالد از ردمونت را انتخاب مینگاهی به دور و اطرافش انداخت. اگر می

طه شده بود. کمانی پولادی به پایش خورده بود و کرد. اما آرالد توسط پرستارها احا

ی اعظم جوان آرالد، توانست تا اتمام جنگ در آن نبرد شرکت کند. شوالیهنمی
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جنگید و نیروهای آرالوئن را جای او را گرفته بود و داشت خشمگینانه می 1رودنی،

 شد کسی را جایش بگذارد و از او کمک بگیرد.داشت. نمیبه پیشروی وامی

 ...«ها به رهبر نیاز دارن اون»دانکن با خودش گفت: 

 «من میرم.»صدای آرامی از پشت سرش به او گفت: 

چشم دوخت.  هالتهای تیره و متین رنجر دانکن سرش را برگرداند و به چشم

برهمش صورتش را پوشانده بودند، اما استواری و ریش سیاه و موهای درهم

زد. این مردی نبود که با انجام فرمانی مخالف کند هایش موج میقاطعیت در چشم

 کرد.شد به لرزه بیفتد. این مردی بود که عمل مییا از کاری به باید انجام می

پس برو، هالت. یه کاری کن دوباره »ی تأیید تکان داد. دانکن سرش را به نشانه

 ...«خوریم. به پاتریک و مارات بگو پیشروی کنن وگرنه شکست می

بعد پرید « باشه. بهشون میگم.» ای زد. ش را ادامه نداد. هالت لبخند عبوسانهحرف

 روی اسب کوچکی که کنارش ایستاده بود و به سمت جناح راست تاخت.
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 فصل سوم

کردند و به محل های هاکهام هیت حرکت مینهای آبلارد به نرمی روی چمسُم

ی تر شدند، هالت متوجه شد که حملهنزدیکشدند. وقتی تر میحادثه نزدیک

ها همگی شود. آنهدایت می مورگاراثی ها توسط یکی از واحدهای ویژهوارگال

-تر از حد معمول داشتند و بر اساس اندازه، قدرت و میزان وحشیگریهیکلی بزرگ

 شان انتخاب شده بودند.

پیشروی تمرکز کرده دادند و فقط و فقط روی هیچ اهمیتی به تلفات خودان نمی

افتادند و در شدند، فرو میبودند. گرزها، تبرها و شمشیرهای سنگین دولبه بلند می

 کردند.های افقی حرکت میمسیر
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دادند و مردان ارتش شان ادامه میبه پیشروی 7ها در حالتی شبیه به گوُهِوارگال

 ها عقب افتاده بودند.آرالوئن از آن

رسد. دانست که دیر به آنجا میها فاصله داشت و میآنهالت هنوز چهل متری با 

ها عقب کشیده بود. اگر هالت کاری ی وارگالخط دفاعی آرالوئن در مقابل حمله

 کرد، هر لحظه ممکن بود خط دفاعی بشکند.نمی

 هالت افسار آبلارد را کشید و متوقفش کرد.

به صداهای ناهنجار  می ایستاد. هیچ توجهیاسب کوچکی به آرا« وایستا.»گفت: 

 کرد.و وحشتناک میدان نبرد و بوی بد خون تازه نمی

های زین ایستاد و تیراندازی کرد. پیش از هالت کمانش را درآورد. روی رکاب

اصابت نخستین تیر به وارگالی که رهبری را به عهده داشت، سه تیر دیگر هم 

انتخاب کرده بود که حدوداً پرتاب کرد. هالت قدرتمندترین کمانش را برای آن نبرد 

ی چهل متری چیزی نبود. چهل کیلوگرم وزن داشت. برای چنین سلاحی فاصله

پیکر عبور های چرمی و برنزی زره وارگال غولپیکان سنگین و سیاه از میان لایه

کرد و روی زمین انداختش. در کسری از ثانیه، دو تیر بعدی هم به هدف برخورد 

یگر هم مردند. بعد تیرهای دیگری بر سرشان فروریخت و کردند و دو وارگال د

-بارشان نشان از به هدف خوردنشان داشت. تیردان هالت خالی و خالیصدای مرگ

 خورد.تک تیرهایش با موفقیت به هدف میشد و تکتر می

أس گُوِه بودند تا افتادنشان مانع رهایی را نشانه گرفته بود که در او وارگال

ای به این شکل تیراندازی دار معمولید پشت سرشان شود. هیچ کمانپیشروی افرا

                                                           
همانند اهرم، چرخ و قرقره از جمله ماشین های ساده ای است  .راس دارد 1لبه و  8وجه،  5 گوه. شودیک چند وجهی است که با دو مثلث و سه ذوزنقه ساخته می  7

 ای نخونینش. پس لطفا چیز دیگهباعث می شود با نیرویی کمتر کاری بزرگتر انجام دهیمکه 
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روی هن بود به سربازان آرالوئنی که روبرفت ممکا میکرد. اگر تیرش خطنمی

 ها بودند اصابت کند.وارگال

 کرد، آبلارد را دوباره به پیشروی واداشت.اما هالت که تیراندازی می

ایین پرید و دوید تا به نیروهای جنگجو وقتی به پشت خط رسید، از روی زین پ

-بپیوندد. وسط راه ایستاد. شلنش را به سمتی انداخت و سپر گردی را که روی چمن

های ها افتاده بود برداشت. دفاع با دو خنجر مخصوص رنجرها در برابر سلاح

ای درنگ کرد و شمشیر بلندی را ورانداز ای نداشت. لحظهها فایدهسنگین وارگال

های مرده افتاده بود. اما با این سلاح آشنا نبود و که کناردست یکی از شوالیه کرد

ی ون کرد. او به چاقوی خودش با آن تیغهکردن از آن را از سرش بیرستفادهفکر ا

های تن به تن. دوید. داد برای درگیریاش عادت داشت که جان میسنگین و برنده

 ربازان به جلو باز کرد.چاقو را درآورد و راهش را از میان س

 «شون کنین!نشینیبیاین! دنبال من! وادار به عقب» فریاد زد: 

-ی غولسربازها از سر راهش کنار رفتند. هالت به خط مقدم رسید و با سرجوخه

سایید. قد آن جانور وحشی هایش را به هم میپیکر رودررو شد که از خشم دندان

هایی سترگ داشت و وزنش احتمالاً ها و سینهشانهفقط کمی از هالت بلندتر بود، اما 

های دو برابر هالت بود. وارگال با دیدن دشمن جدیدش دهانش را باز کرد و دندان

ش را به صورت افقی چرخاند. هالت داربزرگش را به نمایش گذاشت. گرز تیغ

ور های جاناخالی داد. سریع خودش را به جلو پرتاب کرد و چاقویش را در دندهج

 وحشی فرو کرد.

حرکت شمشیری را از سمت چپ دید که با سپرش آن را دفع کرد. سپس به 

 وارگال لگدی زد تا چاقویش را آزاد کند. وارگالِ در حال مرگ روی زمین افتاد.
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چاقویش را در گلوی وارگالی دیگر فرو کرد و به « بیاین!»دوباره فریاد زد: 

مشیر دیگری جاخالی داد و دو بار به وارگال ی شاش ادامه داد. جلوی ضربهپیشروی

پیش رویش با چاقو ضربه زد. شمشیرش را دوباره بالا آورد و به وارگال پیش رویش 

آمد با زور سپر دفع کرد. ای را که با شتاب به طرفش میدو بار ضربه زد و ضربه

ار سریع و ها به شدت قدرتمند اما دست و پا چلفتی بودند و هالت مانند یک موارگال

رفت صدای حرکت و برید و پیش میزد، میداد، ضربه میمنعطف بود. جاخالی می

 فریاد کسی را از پشت سرش شنید.

 «بیاین! رو به جلو! به عقب برونیدشون!»

ها را متوقف کرده بود و ی وارگالرگبار تیرهای هالت که روند پیشروی و حمله

جنگید، نور رفت و با دشمن میش میاش که حین تیراندازی پیظهور ناگهانی

ها هالت و همراه ناشناسش را دنبال امیدی به قلب سربازان آرالوئنی تابانده بود. آن

 کردند و پیش رفتند.

ای برگشت تا نگاهی به پشت سرش بیندازد. گروهیان ثابت قدمی را هالت لحظه

را در قلب یک  اشای به دست داشت. نیزهدر یک قدمی سمت راستش دید که نیزه

 وارگال فرو کرد. وارگال از درد جیغ کشید. مرد به او پوزخند زد.

 «نایست، رنجر! سر راهمی!»

-ی تهاجمی را به خود میسربازان از پشت دنبالش بودند و داشتند شکل گُوهِ

 کردند.ها نفوذ میگرفتند و هر لحظه بیشتر و بیشتر در خط دفاعی وارگال

و چشم دوخت. وارگالی به سویش آمد و تبرش را برای زدن هالت بار دیگر به جل

های هالت به جلو پرتاب شد ی گروهبان از روی شانهای کشنده بالا آورد. نیزهضربه

 و به گلوی وارگال اصابت کرد و درجا از پا انداختش.
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ممنون! دو وارگال دیگر داشتند به »هالت بدون آنکه رویش را برگرداند فریاد زد: 

ی یکی آمدند. چاقویش را وارد پهلوی اولی کرد. پایش رفت روی شانهمی سمتش

 های مرده، لغزید و یک وری افتاد روی زمین.از دشمن

دومین وارگال گرزی را دور سرش چرخاند و به سمت هالت پرتابش کرد و 

ای کشنده احتمالاً همان لیزخوردن باعث نجات جان هالت شد. گرز به جای ضربه

ای جزئی به او وارد کرد. اما همان ضربه باعث شد سر ی هالت، ضربههبه جمجم

جایش خشکش بزند و زمین بخورد. چاقویش از دستش لیز خورد و افتاد. سعی کرد 

بایستد، اما سپر روی بازوی چپش مانعش شد. متوجه شد وارگال گرز به دست روی 

ی به بالا انداخت، هنوز از گذارد هالت از جایش بلند شود. نگاهسپر ایستاده و نمی

 ی پیشین گیج و منگ بود. گرز دوباره بالا رفت.ضربه

دانست چرا آنقدر راحت تسلیم با خودش فکر کرد دیگر کارش تمام است. نمی

ای که به سرش خورده بود کمی کُند شده بود. مرگ شده بود. شاید بر اثر ضربه

 ی گرز شد.ن ضربهنگاه کرد و با آرامش منتظر سرنوشتش و فرودآمد

ای آتش گرفته از بالای سرش سپس سوسوی نوری از بالای سرش گذشت. نیزه

ی وارگال خورد. نیروی پشت فشار نیزه ی سینهعبور کرد و مستقیم به وسط قفسه

وارگال را به عقب هلُ داد. جیغ بلندی از سر درد کشید، روی زمین افتاد و از جلوی 

اش را از درون بدن ن با چابکی پرید کنار هالت و نیزهدید هالت کنار رفت. گروهبا

وارگال مرده بیرون کشید. پسس پاهایش را از هم باز کرد و جلوی هالت استاد تا از 

اش را خُرد کرد و سر آهنی سنگینش او در برابر حملات بعدی محافظت کند. نیزه

 ی ماند.ی چوبی دو و نیم متری نیزه برای گروهبان باقافتاد فقط دسته



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

ای که به سرش خورده بود یقیناً هایش تار شد. ضربهسر هالت گیج رفت و چشم

رفتند و توان ایستادن نداشت. ای به او زده بود. دست و پایش ضعف میصدمه

 های پیش رویش سرعتی آهسته و حالتی رؤیاگون داشتند.صحنه

شانه بالا انداخت و اعتنا سرش انداخت. بیی بیگروهبان نگاه دیگری به نیزه

ای چرخاند و با آن به کلاهخود وارگال ی چوبی نیزه را به صورت دایرهدسته

ی نیزه که حالا با دو دست مانند چماق نگهش داشته بود، دیگری ضربه زد. با دسته

 ی وارگال فرو کرد.ی سینهبه زیربغل دشمن دوم ضربه زد و نوکش را داخل قفسه

شدار هالت چیزی بلندتر از صدای غارغار یک کلاغ نبود. مراقب باش! فریاد ه» 

او سومین وارگال را دیده بود که قوز کرده و پشت همراهانش پنهان شده بود. 

 ای برای حمله در دست داشت.دار آمادهشمشیر دندانه

ی نیزه را گرفت و تعادل گروهبان را بر هم های زخمی نوک دستهیکی از وارگال

یرش را مانند نیش مار در بدن گروهبان فرو کرد. خون قرمز از ی شمشزد. تیغه

جایی که شمشیر فرو رفته بود، بیرون زد. اما گروهبان بیدی نبود که با این بادها 

ی نیزه را از چنگ دشمن بیرون کشید و با یک دست، طوری که انگار بلرزد. دسته

ی نیزه صاف خورد د. دستهخودِ نیزه را در دست دارد، مستقیماً به جلو پرتابش کر

 وسط دو چشم وارگالی که او را زخمی کرده بود.

اش فشار داد وارگال جیغی کشید و روی زمین افتاد، دستش را روی پیشانی زخمی

-و شمشیرش را انداخت. گروهبان فوراً شمشیر را کورکورانه به راست و چپ می

ها همان جایی که ایستاده چرخاند و دو وارگال دیگر را هم زخمی کرد. یکی از آن

بود افتاد روی زمین، دیگری از آنجا در شد و به اشتباه به سمت همرزمان خودش 

ی آهنی کوتاهی که از ها را ناکار کرد. گروهبان در برابر نیزههجوم برد و دو تا از آن
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ی دیگری از سمت چپ به سمت راست به طرفش پرتاب شد جاخالی داد. نیزه

و به ران پایش خورد. خون بیشتری از بدنش جاری شد. با این  طرفش پرتاب شد

داد. با سهولت کمابیش تحقیرآمیزی وارگال پشت حال همچنان به مبارزه ادامه می

نیزه را کشت. بعد با شمشیرش از چپ و راست به هریک از دشمنانی که نزدیکش 

فرو رفت. آن کرد. چاقویی در پهلویش زد و لت و پارشان میشدند ضربه میمی

 ضربه را نادیده گرفت و چاقو را از بدنش بیرون کشید.

 سپس هالت چیزی را دید که باورش برایش سخت بود.

رفت، آلودش جلوتر میطور که گروهبان با آن بدن و سر و صورت خونهمان

شان زد و زخمیها ضربه میآورد و به وارگالبرد و پایین میشمشیرش را بالا می

 ها را فراگرفت.موجی از ترس آنکرد، می

ترسید، در پوش نمیی زرهکه از هیچ پیاده و شوالیه مورگاراثی گروه برگزیده

کرد، از آلود و شمشیرش که داشت با مرگ دسته و پنجه نرم میبرابر آن فرد خون

 نشینی شده بود.ترس وادار به عقب

ای گرفتند و به دنبال روی تازهنشینی کردند، مردان آرالوئن نیها عقبوقتی وارگال

داد، گروهبان پیشروی کردند. او به شدت زخمی شده بود، اما به جنگیدن ادامه می

ها را تضعیف کردند تا زمانی که همرزمانش از کنارش عبور کردند و نیروی وارگال

 پیروزی سر دادند.

دومین  ای در فضای خالی میدان جنگ ایستاد. سپس، هنگامی کهگروهبان لحظه

گروه مبارزان آرالوئن از کنارش گذشتند تا به گروه اول بپیوندند و خط دفاعی 

ها و فریادهای نامفهومشان نشینی کردند و جیغها شکست و با آشفتگی عقبوارگال

 بلند شد، زانوهایش لرزیدند و روی زمین افتاد.
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یش را از زیر سروصدای میدان نبرد از آنجا دور شد. هالت بالاخره توانست بازو

ای به زمین چسبیده بود بیرون بیاورد. سعی کرد روی سپری که با بدن وارگال مرده

پاهایش بایستد، اما این کار فراتر از توانش بود. در عوض، با درد شدیدی خودش را 

-ی وارگالروی زمین کشید تا به گروهبان برسد. خودش را از روی اجساد پراکنده

 بودشان به جلو کشاند.هایی که آن مرد کشته 

کشید. رغم آن همه رخمی که برداشته بود هنوز داشت نفس میگروهبان علی

وقتی رنجر به او نزدیک شد، صورتش را با درد به سمت او برگرداند. تمام تلاشش 

 رنگی به او بزند.را کرد تا لبخند کم

 «نشونشون دادیم، رنجر. مگه نه؟» 

دادن د. خودش هم نای چندانی برای جوابشنیهالت به زخمت صدایش را می

 «معلومه که نشونشون دادیم. اسمت چیه، گروهبان» نداشت. 

 «دَنیل.»

 «رسن.دوام بیار، دنیل. پرستارها به زودی می» هالت بازویش را گرفت. 

ای داشته باشد. اما گروهبان کنندهتمام تلاشش را کرد تا لحنش حالت تشویق

 سرش را تکان داد.

های مرد پر از تشویق و نگرانی شد. سعی کرد از ناگهان چشم« گه دیر شده.دی» 

 جایش بلند شود، اما دوباره افتاد.

اما دنیل سرش را با خستگی بلند کرد و به سمت « آروم باش!» هالت به او گفت: 

 او خم شد.
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...« ام. به من قول بده که زن و بچه» کشید. بریده بریده نفس می...« زنم » 

 اش راه افتاد.سرفه کرد و خون از چانه

من مواظبشون هستم. نگران نباش. تو حالت خوب میشه. » هالت به او گفت: 

 «بینیشون.خودت به زودی می

دنیل سرش را تکان داد و دوباره روی زمین گذاشتش. نفسی عمیق و لرزان 

شد. انگار  ترهایش روانکشیدنکشید. بعد به نظر رسید که آروم شده است و نفس

 قول هالت بار عظیمی از روی دوشش برداشته بود.

های مهربانی او را چرخاند. هایی را از نزدیک شنید. دستسپس هالت صدای قدم

دو طبیب با نگرانی به او خیره شده بودند. کنار او روی زمین نشستند. هالت با 

 ضعف به دنیل اشاره کرد.

 «ن رسیدگی کنین.من حالم خوبه. اول به گروهبا» گفت: 

 تر بود فوراً نگاهی به او انداخت و سرش را تکان داد. طبیبی که به دنیل نزدیک

 «آد. اون مرده.دیگه کاری از دستمون برنمی» گفت: 
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 فصل چهارم

 

 هالت بیدار شد.

چند ثانیه طول کشید تا یادش بیاید کجاست. به پشت دراز کشیده بود و به سقف 

زدن ی بزرگی چشم دوخته بود. صدای حرکات آرام افراد و حرفبرزنتی خیمه

کرد. سعی کرد شنید. دورتر، مردی داشت ناله میشان را از آن نزدیکی میآهسته

 گردنش را بچرخاند، اما دردی ناگهانی او را از حرکت بازداشت و از شدت آن نالید. 

س کرد. خاطرات به اش برد و باند ضخیم رویش را لمدستش را به شما پیشانی

 ذهنش هجوم آوردند.

ها را به یاد داشت. گرزی را که به یک سمت سرش خورده بود به نبرد با وارگال

خاطر داشت. احتمالاً دلیل سردرد شدیدش همان ضربه بود. یک گروهبان را نیز به 

 اش را نجات داده بود.یاد آورد. اسمش چه بود؟ دیوید؟ نه! دنیل! دنیل زندگی

با به یادآوردن کلمات طبیب غم و اندوه شدیدی او را در برگرفت. دنیل سپس 

 مرده بود.
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ها را بلند کردند و روی برانکارد چه مدت اینجا بود؟ به یاد آورد وقتی طبیب

ها افتاده بودند. ی پیش آن اتفاقگذاشتند از هوش رفت. انگار همین چند لحظه

درد شدیدی دوباره در سرش پیچید. بار سعی کرد از جایش بلند شود. با این کار 

 ای وارد میدان دیدش شد و به او نگاه کرد.دیگر از شدت درد نالید. این بار چهره

مشتاقانه به او لبخند زد. خم شد و کف دستش را « بیدار شدین!» پرستار گفت: 

خواست ببیند تب دارد یا نه. خوشحال شد که هالت روی پیشانی هالت گذاشت. می

اش را بررسی کرد تا مطمئن شود که هنوز ندارد. به آرامی باند روی پیشانیتب 

 محکم سر جایش است.

صدای هالت بریده بریده بود. گلویش گرفته و خشک شده « چه ... مدتیه ... » 

های هالت نگه داشت و با احتیاط سرش بود. پرستار فنجان آب خنکی را نزدیک لب

ای داشت. آب را فرو داد و العادهب بنوشد. آب طعم فوقرا بلند کرد تا بتواند کمی آ

کردن باعث شد دوباره ای افتاد که آب از دهانش بیرون ریخت. سرفهبه چنان سرفه

 هایش را بست.سرش درد بگیرد. از شدت درد چشم

ها گفتن آسیب جدی ندیدین. فقط بیاد هنوز درد دارین، نه؟ طبیب»پرستار گفت: 

 «ت کنین تا سردردتون خوب بشه.چند روزی استراح

 «چه مدته ... که اینجام؟» 

 هایش را جمع کرد.پرستار لب

بذار ببینم. پریروز عصر شما رو آوردن اینجا. بنابراین گمونم حدود سی و شش » 

 «ساعتی میشه.
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سی و شش ساعت! یک روز و نصفی بود که اینجا خوابیده بود! ترسی ناگهانی 

 ت.ر وجودش را فراگرفسسرا

نشینی ی دنیل عقبها بعد از حملهبه یاد داشت که وارگال« پیروز شدیم؟» گفت: 

شان نشده باشد. پرستار نشینی باعث پیروزیکرده بودند. اما ممکن بود آن عقب

 ی تأیید تکان داد.لبخند زد و سرش را به نشانه

گفتن ها میو جونورهاش همگی شکست خوردن. بعضی مورگاراثاوه، معلومه. » 

 «تار و مارشان کردیم. واقعیتش شنیدم شما هم توی این کار نقش داشتین، درسته؟

آخرین جمله را از روی کنجکاوی گفت؛ انگار دوست داشت چیزهای بیشتری 

 ی ماجراهای هالت در میدان نبرد بشنود. اما رنجر توجهی نکرد. درباره

 «هنوز توی هاکهام هستیم؟» پرسید: 

کنن. اما باقی ارتش هنوز ها دارن دشمن رو تعقیب میسواره نظامبله. البته »

 «کنن.مونن. به زودی حرکت مییهمین جان. ولی خیلی نم

 «کجا میرن؟»

ها و پیش گردن به مزرعهمتفرق میشن. جنگ تموم شده. به زودی افراد برمی» 

 «هاشون.خانواده

در ذهن هالت زنده کردند. ی دیگری را ها. این کلمات خاطرهمزرعه و خانواده

ها ی همسر و فرزندش به او گفته بود. هالت قول داده بود که به آندنیل درباره

ها کجا هستند و اگر ارتش در حال داند آنکمک کند. اما متوجه شد که اصلاً نمی

کرد. بدون فکر بلند شد و پاهایش را از شدن بود، احتمالاً هرگز پیدایشان نمیمتفرق
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تخت آویزان کرد. ناگهان از شدت درد به خود پیچید. پرستار کمکش کرد تا کنار 

 دوباره دراز بکشد.

 «کنم! دراز بکشین، رنجر! شما باید استراحت کنین.خواهش می» 

اما هالت بازوی پرستار را گرفت و به کمک او از جایش بلند شد. چند بار کنار 

جا کاهش یافت. اما هنوز همان تخت تلوتلو خورد. چند بار پلک زد. دردش کمی

 بود.

وقت ندارم. برای این سردرد یه چیزی بهم بده. باید بفهمیم کجا زندگی » گفت: 

 «کرده.می

به یاد آورد برای رهبری مردانی به میدان نبرد فرستاده شده بود که ترکیبی از سه 

-می کلیف، اسپین و کالوی بودند. وقتی داشت خودش را به خط مقدمایالت سی

رساند دیده بود که سربازهای اطرافش بالاپوشی با نشان یک گورکن سیاه به تن 

دانست آن نشان متعلق به کدام دارند. دنیل هم لباس مشابهی پوشیده بود. نمی

 ی اعظم رفت.ی فرماندهی و شوالیهگروه است. به همین دلیل به سمت خیمه

ی اعظم رفته است. باید هم وقتی به مرکز فرماندهی رسید، فهمید که شوالیه

ها را تا رسیدن و وارگال مورگاراثرفت. او رهبری گروهی را بر عهده داشت که می

اش هنوز آنجا کردند. اما منشیشرقی قلمروی پادشاهی تعقیب میی جنوببه گوشه

ها بود. وقتی هالت وارد خیمه ها و ترفیعیبود و مشغول نوشتن آمار تلفات، تعویضی

ی شاهکار د ارتش دربارهی افراه او نگاهی انداخت و به گرمی لبخند زد. همهشد، ب

 دان نبرد شنیده بودند.هالت در می
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سپس متوجه باند آغشته به خونی شد که روی « سلام، رنجر.» منشی گفت: 

پیشانی رنجر بود. هالت برای آنکه تعادلش را حفظ کند و نیفتد خودش را جلو کشید 

 ا گرفت که منشی پشتش نشسته بود.ی میزی رو لبه

از جایش بلند شد و با عجله دنبال یک « حالت خوبه؟»منشی با نگرانی گفت: 

صندلی گشت تا هالت رویش بنشیند. رنجر تشکر کرد و روی آن نشست. چند بار 

پشت سرهم پلک زد. دیدش هنوز تار بود. امیدوار بود که این اتفاق موقتی باشد. 

 توانست بکند که با چنین دید ضعیفی بتواند تیراندازی کند.تصورش را هم نمی

فقط یه سردرده. به یه سری اطلاعات نیاز دارم. من در مراحل » هالت گفت: 

 «نهایی نبرد، فرماندهی نیروهای جناح راست رو بر عهده گرفتم... 

 «ان.معلومه! کل ارتش ماجرا رو شنیده» منشی به گرمی گفت: 

یه گروهبان به نام دنیل. وقتی من افتادم روی زمین، در واقع  سربازی بود ...» 

اون بود که فرماندهی رو بر عهده گرفت. کسی اسم کاملش رو میدونه یا خبر داره 

 «کرده؟قبلاً کجای زندگی می

من اسم همه رو ندارم. هر نیرویی » ی منفی تکان داد. منشی سرش را به نشانه

 «داره. مال کدوم گروه بود؟اسامی افراد خودش رو نگه می

 «مطمئن نیستم. نشان یه گورکن سیاه روی بالاپوششون بود.» 

ز کرد. بعد حالت صورتش باز شد: هایش را تنگ و تمرکای چشممنشی چند ثانیه

ها یه گورکن سیاه؟ باید مربوط به گروه سروان استنتون ایالت اسپین باشه. اون»

زدن. استنتون قبل از اینکه تو افرادش رو  ی کوچک اردول روی یه تپهاسمت شم
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ی اسپین. اما دوباره جمع و جور کنی، حسابی زخمی شد. برش گردوندن به قلعه

 «سرگروهبانش احتمالاً بتونه کمکت کنه.

ای صبر کرد و به سمت هالت از خیمه بیرون رفت. لحظه« از کمکت ممنونم.» 

ی کوچکی چند چادر را دید که پهتر، روی تخیره شد. چند صد متر آن طرف لشما

اطراف یک پرچم بودند. دورتر از آن بود که بتواند نشان روی پرچم را ببیند، اما 

 معلوم بود که سیاه است. به سمت چادرها راه افتاد.

ی افسر فرماندهی را مشخص کرده بود. وقتی طبق معمول، پرچمی موقعیت خیمه

او بوده است. نشان روی پرچم یک  تر شد، متوجه شد که حق باهالت نزدیک

ی فرماندهی از ای ایستاد. خیمهیاه بود. جلوی ورودی باز خیمه لحظهسگورکن 

تر بود. فرمانده و کارکنانش ای که اطرافش بودند بزرگی سادهچادرهای چهارنفره

ای کردند. پشت خیمه بخش جداگانهاز این چادر به عنوان دفتر کارشان استفاده می

که در آن زمان تاریک بود و احتمالاً محل استراحت و خواب فرمانده. البته آن بود 

لحظه خالی بود. اما فرد تنومندی پشت میزی در قسمت جلویی خیمه نشسته بود و 

های کاغذِ پیش رویش چشم دوخته بود. مرد میانسالی بود و نیشخند با اخم به ورقه

-جربه و اقتدار در نگاهش موج میزد. بیی لبش نشسته بود. تای گوشهنصفه و نیمه

شک همان سرگروهبانی بود که منشی گفته بود. هالت قدم به داخل خیمه گذاشت. 

اش بود مرد سرش را بالا آورد و نگاهی به شنل رنجر و باندی که روی پیشانی

 انداخت.

هالت به زحمت « ای.انگار توی نبردهای زیادی جنگیده»پوزخند زنان گفت: 

 رمقی زد.بی لبخند
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-فقط یه نبرد. همونی که تو هم توش بودی. دنبال آدرس یکی از افراد شما می» 

 «گردم. گروهبانی به نام دنیل.

دنیل؟ مرد »رنگ شد. سرگروهبانی سرش را با ناراحتی تکان داد. پوزخند مرد کم

 «خوبی بود. متأسفانه توی نبرد نهایی از دستش دادیم.

 «ش جون من رو نجات داد.دونم. قبل از مردنمی»

اوه. پس تو همون رنجری، »ی بیشتری به هالت خیره شد. گفت: پیرمرد با علاقه

ملاقات شما باعث افتخاره. » از پشت میز بلند شد و دستش را جلو آورد. « درسته؟

 «من گریفم.

آمد. جا شد. از قرارگرفتن در مرکز توجه خوشش نمیهالت با حالت معذبی جابه

سروصدا زندگی کند و تا جای داد بیمسلکش این جوری نبود. ترجیح می مرام و

 ممکن توجه کسی را به خودش جلب نکند. اما با مرد دست داد.

 «اسم من هالته.» گفت: 

گریف به صندلی اشاره کرد تا هالت راحت باشد و بنشیند. خودش هم دوباره 

 هایش را متفکرانه جمع کرد.نشست. لب

تونم اطلاعات زیادی رو در اختیارت بذارم یا نه. وقتی ارتش رو دونم مینمی» 

های تازه وارد به ای شد. دنیل هم یکی از آدمبسیج کردیم همه چی خیلی عجله

ه ب« نیوگیت اومده بود. پیش از شروع جنگ همراه همسرش تازه از ایالت بود. یکم

نکه مجبور بشیم راه بیفتیم قبل از ای» تلِ کاغذها و طومارهای روی میز اشاره کرد. 

کنم وقت زیادی برای ثبت جزئیات مربوط به تمام افراد نداشتیم. الان دارم سعی می

 «افتاده رسیدگی کنم.به این کارهای عقب
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 «ن بهم بگین؟یی اون هست که بتونچیزی درباره» هالت پرسید: 

ما جای شرقی اسپین. افکر کنم به مزرعه داشت. جایی نزدیک قسمت جنوب» 

 «دونم.دقیقش رو نمی

 «توی جوخه هیچ دوستی داشت که احتمالاً بدونه ... ؟» 

ی منفی تکان پیش از آنکه سؤال هالت کامل شود، سرگروهبان سرش را به نشانه

 داد.

شاید دوستی داشته. اما به عنوان گروهبان احتمالاً خودش رو از افراد دیگه دور » 

ی ششم ور پرس و جو کنی. فرمانده جوخه و های دورآدمتونی از داشته. مینگه می

 «تونی پیداشون کنی.تر میبود. یه ردیف و نیم پایین

از جایش بلند شد. از شدت دردی که دوباره در سرش « متشکرم.» هالت گفت: 

 پیچید بر خود لرزید. دستش را روی میز گذاشت تا تعادلش را به دست آورد.

مطمئنی که لازم نیست بیشتر استراحت » خیره شده بود. گریف با نگرانی به او 

 «آی.راه به نظر نمیکنی؟ خیلی روبه

شم. خوب می» هالت سرش را تکان داد و فوراً از این کارش پشیمان شد. گفت: 

ی پرستارها کردهی دمیه درد جزئیه. بهتره هوای تازه بخورم تا اینکه توی خیمه

 «بمونم.

ها و کاغذهای روی میزش چشم دوباره با ناامیدی به فرم« درسته.» گریف گفت: 

ها خود به کرد وقتی مشغول صحبت با هالت بوده آندوخت. انگار در دل آرزو می

 خود پر شده باشند.

 «خب ... ببخشید که کمک بیشتری از من ساخته نیست.» 
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رد ترین اطلاعات هم به دکوچک» هالت دستش را برای او تکان داد و گفت: 

 «خوردن.می

زنان به سمت پایین رفت. از بین دو چادر عبور کرد تا به ردیف از کنارِ چادرها قدم

ای نصب شده بود و روی سوتر پلاکاردی را دید که سرِ نیزهبرسد. ده متر آن جلویی

نوشته شده بود. به پنج چادر بعدی نگاه کرد که نشان مشابهی « 1»ی آن شماره

نوشته شده بود. پنج چادر، در هر چادر چهار مرد « 7»ی ارهداشتند که رویش شم

شد بیشت مرد در هر جوخه. البته با این فرض که تمام افرادش زنده مانده که می

دانست که اینطور نیست. سه سرباز بیرون نخستین چادر زیر آفتاب باشند. می

ردند و به او نگاه ی هالت رویشان افتاد سرشان را بالا آونشسته بودند. وقتی سایه

 کردند.

شد. اما از وقتی که همراهِ کرولی گروه ردی از سوءظن در نگاهشان دیده می

هایی عادت کرده بود. دهی کرده بودند، هالت به چنین نگاهرنجرها را مجدداً سازمان

دانستند، اما سربازها دور و ها قدر رنجرها را در ارتش میشاید افسران و سرگروهبان

دانست شدند. میشان معذب میهای سبز و خاکستریرنجرها با آن شنل اطرافِ

 های زیادی مبنی بر دست داشتن رنجرها در سحر و جادو وجود دارد.شایعه

هایشان را بالا مردها سرشان را تکان دادند. گردن« صبح بخیر.» به آرامی گفت: 

ی کوتاهی نشسته بودند. یکی هاکشیده بودند تا بتوانند او را ببینند. روی چهارپایه

چوبی  ،کرد. دومی داشت با چاقوپینه میای را وصلهپورهی چرمی پارهتنهداشت نیم

جوید. به شده را میکرد. سومی هم به آرامی یک تکه گوشت گاو خشکرا تیز می

های نظر هالت در آن مبارزه پیروزِ میدان گوشت گاو بود. هالت به یکی از چهارپایه

 سوتر بود اشاره کرد.ی که چند متر آناضاف
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 «میشه چند دقیقه مزاحمتون بشم؟» پرسید: 

 پینه بود سرش را تکان داد.مردی که مشغول وصله

 لحنش نه دوستانه بود نه ناخوشایند.« کنم.خواهش می» گفت: 

مردی که مشغول جویدن گوشت گاو بود به هالت خیره شده بود. اخمی کرده بود 

 داد هالت را شناخته است.که نشان می

-انگار داشت خاطراتش را زیر و رو می« شناسم ... من تو رو می»متفکرانه گفت: 

کردیم نشینی میتو توی نبرد بودی! داشتیم عقب»کرد. ناگهان به یاد آورد و گفت: 

ها رو درب و ی تو پیدا شد. ما رو کنار زدی و رفتی جلو. وارگالکه یکهو سرو کله

-ای کردی. خارقالعادهردی و فریاد زدی تا ما هم دنبالت بیایم. کار خارقداغون ک

شما هم دیدینش؟ اولش با تیرو و کمانش »سرش را برگرداند سمت بقیه. « ه!العاد

ها رو آورد، بعد به سرعت رفت بینشون و با چاقو لت کم دروازه تا از وارگالدخل کمِ 

 «تر از یه پسر بچه ست.یه کم بزرگو پارشون کرد. اون وقت نگاهش کن! فقط 

ی چندان بلندی ندارد، اما دانست که قد و قوارههالت ابرویش را بالا برد. می

کردن نداشته، دانست که قصد توهینکرد. البته میسرباز هم داشت اغراق می

 بنابراین به دل نگرفت.

 مرد با جدیت سرش را تکان داد.« گروهبان شما اومد کمکم.»گفت: 

تایی از اره! وقتی افتادی زمین حالشون رو جا آورد. فکر کنم اون هم ده دوازده»

 «ها رو کشت!وارگال

کردن مهارت هالت با شنیدن این حرف به آرامی لبخند زد. مرد کلاً در اغراق

 داشت.
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 «کارش عالی بود.»فقت کرد: هالت با او موا

شما »ها پرسید: و از آن سمت دوستانشپینه بود، برگشت مردی که مشغول وصله

 «هم گروهبان رو دیدین؟

 هردو سرشان را تکان دادند.

ما جلوتر، سمت راست بودیم. تنها چیزی که دیدیم این بود که چیزی »مرد گفت: 

به فروپاشی خط مقدم نمونده بود. هر لحظه ممکن بود افراد فرار کنن. اما بعد یکهو 

 «کردن.ها بودن که داشتن فرار میکردن و حالا این وارگالدوباره پیشروی

-جوید همچنان میاما پاسخ سؤال مشخص بود و مردی که داشت گوشت را می

 خواست داستان خودش را ادامه دهد.

اش ها سر نیزهاش دخل چهار پنج تاشون رو آورد. اما بعد یکی از وارگالبا نیزه»

-رد. دور سرش میش استفاده کخیال نشد و مثل گرز ازرد. ولی بیرو جدا ک

کرد. بعدش به شمشیر از روی زمین شون رو درب و داغون میچرخوندش و همه

« برداشت و قبل از اینکه دخل خودش رو بیارت، هشت نه تا وارگال دیگه رو کشت.

تو شاهد بودی، رنجر! به » هایش را تأیید کند. نگاهی به هالت انداخت تا حرف

 «نظرت حساب چند نفر رو رسید؟

دلیلی نداشت با مرد مخالفت کند. ناگهان جو « کم هشت نفر.دست»لت گفت: ها

خواستم یه سری می»تر شد: ی پیش خیلی دوستانهمیانشان نسبت به چند لحظه

با دیدن حالت « کرد؟دونین کجا زندگی میاش پیدا کنم. میاطلاعات درباره

 امیدش را از دست داد. ،ی آن سه نفر پدیدار شدسردرگمی که در چهره
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شرمنده. اون تازه وارد » ستود گفت: و شجاعت دنیل را می کارهامردی که داشت 

 «ی ما بود. خیلی زود ترفیع گرفت.گروه و منطقه

درسته. »جوید گفت: دیگری که کنار مردی نشسته بود که داشت گوشت می

قبل از اومدن به  هراً اومد. خیلی زود گروهبانش کرد. ظاسروان از او خوشش می

 «داشته. های نظامی توی نورگیثه سری تجربهاسپین ی

اونقدر زود ترفیع گرفت که ما »مردی که مشغول تیزکردن چوب بود گفت: 

ای اشاره کرده فرصت چندانی برای شناختنش پیدا نکردیم. به گمانم به یه مزرعه

 ...«بود 

خوشایندی میانشان برقرار مطمئن نبود که حرفی که زده درست باشد. سکوت نا

ی دنیل به شد. هالت با این فکر که بار دیگر تلاشش برای پیداکردن خانواده

شکست منتهی شد، از روی چهارپایه بلند شد. نخستین مردی که با او صحبت کرده 

 ای رسید.جوید، ظاهراً به نتیجهبود، همانی که گوشت می

 «ها چیزی بدونن.شاید اون تونی از کورد و جرل هم بپرسی.می» گفت: 

 «البته اگه چیزی بهت بگن.»پینه بود گفت: مردی که مشغول وصله

گمونم شما از این دو نفر چندان خوشتون »هالت به آن دو نگاه کرد و گفت: 

 «آد.نمی

سه مرد نگاهی باهم رد و بدل کردند. بعد مردی که از آن دو نفر نام برده بود 

-کنن. اولش سعیتا آدم دروغگو و کلاهبردارن. قمار میها دو اون» جواب داد: 

کردن و دعوتش کردن تا باهاشون کردن با دنیل رفیق بشن. اعتمادش رو جلب

خواستین یه کاری کنن که دنیل ببره تا بهشون بازی کنه. حدس من اینه که می
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مین نظر مثبتی پیدا کنه. اما خیلی طول نکشید که دنیل دستشون رو خوند. برای ه

کننده بودن. برای اونقدر کار ریخت سرشون که مدام در حال انجام وظایف خسته

 «کردن.همین هم دنیل رو ول

« کرده؟کنین ممکنه بدونن دنیل کجا زندگی میبرای چی فکر می»هالت پرسید: 

-دوباره سکوت ناخوشایندی برقرار شد. سرانجام مردی که داشت چوبش را تیز می

 کرد جواب داد.

-خواستن از محل زندگی همه سر دربیارن. همیشه سؤال میها همیشه میاون »

کردن که اهل کجایی، قبلاً چیکاره بودی. نمیشه چیزی رو ثابت کرد، اما گمونم 

کردن تا بعد از جنگ برن سر وقتشون و ازشون داشتن سوابق همه رو ثبت می

 «دزدی کنن.

هایی مخصوصاً اون»ی اضافه کرد: پینه کردن بود به تندمردی که مشغول وصله

ان. این از های آسونیهاشون طعمهدونستن خانوادهشدن. میکه توی جنگ کشته

ی گروهبان آن. احتمالاً بدونن مزرعهاون کارهاییه که خیلی خوب از پسش برمی

 «کجاست.

باید یه کاری کنی که بهت بگن چی توی »خورد گفت: مردی که گوشت می

-ی تأیید تکان دادند. هالت یکیدو نفر دیگر هم سرشان را به نشانه« چنته دارن.

 یکی به آن سه نفر نگاه کرد و متوجه حس انزجارشان از کورد و جرل شد.

 «تونم این دو نفر رو ببینم؟چطوری می»پرسید: 

باهاشون بازی »پینه بود ابرویش را بالا انداخت و گفت: مردی که مشغول وصله

 «باختن رو هم داشته باش. کن. اما آمادگی
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کرد. اولی را سرباز جرل از گروه گورکن سیاه داشت یک جفت تاس درست می

ی تیزش را تمام کرده و کار دومی هم کمابیش تمام شده بود. داشت دو گوشه

کشید تا کمی گرد شوند و به شکل خاص و یکنواختی بغلتد. بدین سوهان می

آوردن ی روش دیگرش برای جفتآمد. به اندازهبیشتر از حد معمول شش می ترتیب

های مورد نظر قابل اعتماد نبود؛ در آن روش باید وزن بیشتری را روی صفحه

شدن ها شانس برندهکشیدن گوشهکرد تا بیشتر روی آن بیفتد. اما سنبادهاِعمال می

 داد.را افزایش می

یبش داشت که با دقت چنان تغییری درشان یک جفت تاس سنگین وزن در ج

ها ترفند کردن تاسایجاد کرده بود که بیشتر یک و دو را نشان دهند. اما سنگین

دادند چیزی درون سختی بود. زمان زیادی لازم بود تا تمام علائمی را که نشان می

های کوچک جاسازی شده از بین ببرد. چند روز پیش افسری که داشت از آن مکعب

های کرد یک جفت تاس دیگرش را توقیف کرده بود. حالا باید گوشهآنجا عبور می

ها ازشان استفاده کند. برای کشید تا به جای آناین جفت تازه را سنباده می

ها استفاده کردن یک قربانی تازه دو جفت تاس لازم بود. از یکی از آنسرکیسه

دادی یکی دو بار اول برنده شود. بعد، کردی تا توجه او را جلب کنی و اجازه میمی

کردی که شرط را بالا کرد که شانس به او رو آورده، پیشنهاد میوقتی حس می

کردی تا با تاسی که ها را باهم عوض میکرد، تاسببرید. بعد از اینکه موافقت می

 آورد بازی را ببازد.بیشتر یک و دو می

دستپاچگی تاس و سوهان کوچک را زیر  ای جلوی ورودی چادر افتاد. جرل باسایه

پتو پنهان کرد. مردی وارد چادر شد. جرل سرش را بالا آورد و اخمی کرد. تازه وارد 

شده و حمایل شمشیری به همراه داشت. یونیفرم سربازی به کیسه، شمشیری غلاف
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اش نشان سیاه رنگی بود. نگاهی به فضای داخلی چادر تن داشت و روی سینه

 چشمش افتاد به تختی خالی و وسایلش را انداخت رویش.انداخت. 

روی تختخواب تاشویی در آن طرف « تو دیگه کدوم خری هستی؟»کورد پرسید: 

زد. او و جرل از اینکه کل چادر دراز کشیده بود و نارضایتی در صدایش موج می

هایشان در جنگ چادر مال خودشان شده بود خیلی خوشحال بودند. هم چادری

ه یا زخمی شده بودند. حالا انگار قرار بود فرد جدیدی به آن چادر نقل مکان کشت

 کند.

ی دوم منتقل شدم اینجا. سرگروهبان بهم خهاسمم آراتایه. از جو»ه وارد گفت: تاز

 «گفت بیام اینجا.

ی فراخی داشت. هایی قدرتمند و سینهمرد قد کوتاهی بود، اما اندامی ورزیده، شانه

ش ژولیده و نامرتب بود. باند کثیفی دور سرش بسته بود. موهایی ریش و موهای

ی هایی تیره و نافذ داشت. جرل فکر کرد که ظاهرش شبیه یک پرندهسیاه و چشم

شکاری است. از این فکر پوزخندی زد. بیشتر احتمال داشت که تازه وارد شکارِ او و 

ن یک جفت تاس را تمام کرد کار آکورد شود؛ البته به محض آنکه فرصت پیدا می

 داد آن غریبه به چادرشان نیاید.کند. با این حال، ترجیح می

 «برو یه جای دیگه اتراق کن. ما جا نداریم.»خیلی مختصر گفت: 

اما اینجا که فقط »ف چادر انداخت و خردمندانه گفت: آراتای نگاهی به دور و اطرا

 «شما دوتایین.

 «به چاک. شنیدی که چی گفت. بزن»کورد گفت: 

 ...«باشه، اگه اینطوره »آراتای شانه بالا انداخت. 
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 «طوره. پس بزن به چاک.همین»کورد گفت: 

تازه وارد باز هم شانه بالا انداخت. وسایلش را برداشت و از چادر بیرون رفت. جرل 

لبخندی به کورد زد. با خودش فکر کرد به آسانی کلکش را کندند. بعد با شنیدن 

 از بیرون چادر صورتش را درهم کشید. صدای بلندی

هی، تو! آ ... راتی! یا هرچی که اسمته! معلوم هست کجا راهت رو کشیدی »

 «نگفتم؟ ،43میری؟ بهت گفتم برو به چادر 

 «چادر پر بود، سرگروهبان.» آراتای جواب داد: 

 «خیلی عجیبه!»

شدن زدیککورد و جرل با اوقات تلخی نگاهی باهم ردوبدل کردند. صدای ن 

ی سرگروهبان شد. ورودی چادر باز شد و سر و کلههایی به چادرشان شنیده میقدم

 پیکر پدیدار شد.گریف غول

نگاهی به دو ساکن چادر انداخت. « بندی رو باش! اینجا کجا پره؟ بیا داخل!خالی»

 «شما دوتا، جا باز کنین!» زنان گفت:نعره

کورد در جواب غرغری کرد. وقتی « ان.چشم، سرگروهب»خلقی گفت: رل با کجج

آمیز دستش را بالا چادر بشود، گریف با حالتی خشونتوارد آراتای خواست دوباره 

 آورد تا جلویش را بگیرد.

آراتای، تو یکی هم باید کل امروز رو در خدمت آشپزخونه باشی و سطل » 

دی درست مطابق ی بعهای کثیف رو تمیز کنی تا یادت بمونه دفعهها و ظرفآشغال

 «دستور من عمل کنی!
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هایش را به زمین دوخته بود و چشم« چشم، سرگروهبان.»اندام گفت: مرد کوچک

کرد. اما وقتی گریف از چادر بیرون رفت، برایش ادا به فرمانده موقت نگاه نمی

 هایش را بالا انداخت.درآورد. سپس برگشت رو به کورد و جرل و شانه

 «شرمنده.»گفت: 

ل و کورد نگاهی به هم انداختند. جرل از جایش بلند شد و وسایل آراتای را از جر

 او گرفت و روی تخت خالی گذاشت.

ها حسابی میره روی مخ آدم. بهتره شد کاریش کرد. گریف بعضی وقتنمی» 

نگاهی به کورد « بری یه سری به آشپزخونه بزنی، و گرنه دوباره دخلت اومده.

اش را زیر و رو کنند تا ببینند توانستند بار و بنهن آراتای میانداخت. به محض رفت

چیز ارزشمندی برای دزدیدن دارد یا نه. کورد به طرز نامحسوسی سرش را تکان 

 کرد.داد. دقیقاً داشت به همین فکر می

آراتای آهی کشید و برگشت تا از چادر بیرون برود. وقتی به ورودی رسید، کورد 

 صدایش کرد.

 «بازی کنیم؟خواد یه کم تاسی کارت تموم شد، دلت میوقت» 

 «آد.جالب به نظر می» ها لبخند زد و گفت: آراتای به آن

*** 

 ی تسلیم بالا برد.هایش را به نشانهای دستکورد با حالت مسخره

 «یه بار دیگه هم بردی! این همه شانس رو از کجا آوردی، آراتای؟» 
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لی پوزخندی زد و چیزهایی را که به دست آورده بود اندام با خوشحاسرباز کوچک

جمع کرد. سه بار پشت سر هم برنده شده بود و حالا مقدار قابل توجهی سکه روی 

 میز کوتاهی که آن سه دورش نشسته بودند جمع شده بود.

ها را در بندی جدیدی را شروع کرد و تاسشرط« فکر کنم روز شانسمه.» گفت: 

ها را روی میز های استخوانی به هم برخوردند. بعد آند. مکعبشان تکان دافنجان

 انداخت.

فکر » نگاهی به کورد انداخت. « شش. باورم نمیشه.باز هم جفت»جرل گفت: 

کورد با ناراحتی سرش را تکان داد. اما آراتای « ای به چادرمون اومده.کنم یه حرفه

 خندید.

مه. خاطر زندگی پاک و وجدان آسودهها. این فقط به ای نیستم، بچهمن حرفه»

این حرف را با لحنی معمولی زد، اما حواسش به « خواین شرط رو بالا ببریم؟می

نگاه سریع و نامحسوسی بود که بین دو مرد ردوبدل شد. کورد بعد از مکث کوتاهی 

خب، ممکنه این از دیوونگیم باشه، اما »میلی او داشت موافقت کرد. که نشان از بی

هایی رو که باختیم پس کم از پولهمون رو بیاره و بتونیم یه! شاید شانس بماً حت

 «بگیریم.

 «هاتون رو خالی کنم.یا شاید هم من یه کم دیگه جیب» آراتای لبخند زد. 

ها  هم آماده شوند. بعد دوباره تاس شرط دیگری را جلو گذاشت. منتظر ماند تا آن

 باز هم برنده بود. انداخت. این بار یازده آورد، اما

 «نمیشه چیزی جز پنج و شش بیاری؟» جرل گفت: 
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اما این بار به « وقتی اینطور شانس بهم رو کرده، نه.»آراتای لبخندزنان گفت: 

ها را برداشت و به ها را بردارد، کورد تاسجای آنکه به او اجازه بدهند خودش تاس

ها را برداشت و رده است. تاسها را عوض کاو داد. هالت متوجه شد که کورد تاس

 انداختنشان درون فنجان و تکانشان داد و ریخت.

آمیزی خوشحال شدند. جرل ها یک و دو آمدند، دو مرد به شکل کنایهوقتی تاس

 «سه! دیگه وقتش بود!»گفت: 

شدی. اگر دو یا سه آوردی، برنده میای بود. اگر یازده یا دوازده میبازی ساده

آوردی، حساب نبود. بازیکنان آنقدر تاس باختی. هر امتیاز دیگری میآوردی، میمی

کردن هالت کردند، هالت انداختند تا ببرند یا ببازند. وقتی آن دو شروع به تلکهمی

انداختن جرل رسید و شش آورد. بعد تظاهر کرد که ناراحت شده است. نوبت تاس

ت داده بود دوباره به دست آورد. چهار و بعد دو. هالت اندکی از پولی را که از دس

 ها را درون فنجان انداخت.ها را گرفت و با دستپاچگی آنکورد تاس

ها را عوض کرده. چون بعد از آن، یک بار هالت فکر کرد که احتمالاً دوباره تاس

ها را عوض کرد و یازده و یک بار دوازده آورد و دو دست را برد. بعد دوباره تاس

جا کرد تا این بار ها را جابهداد، دوباره آنها را به هالت میت تاسباخت. وقتی داش

دهد. ی اشتیاقش را به آن زودی از دست بخواستند آراتااو ببرد. آن دو متقلب نمی

بازی ادامه داشت. هالت چند دست را برد و چند دست را باخت، اما به صورت کلی 

 از آن دو جلوتر بود.

خوراندند. اما هالت وقتی حواسشان نبود، پنهانی آن را می دو متقلب به او نوشیدنی

کرد نوشیدنی او را تحت کرد. با این حال وانمود میای خالی میدرون پوتین کهنه
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شد گفت و وقتی برنده میهایش را نصفه نیمه میتأثیر قرار داده است. حرف

 داد.احمقانه قهقهه سر می

فردا روز بزرگیه. صبح زود » ن گذشت، گفت: بعد از اینکه مدتی از بازی کردنشا

 «ریم.افتیم و به سمت جنوب میراه می

 دو همراهش از شنیدن این خبر غافلگیر شدند.

 «جنوب؟ قرار بود بریم سمت خونه و بعد هم متفرق شیم.»کورد گفت: 

 هالت سرش را به نشانه منفی تکان داد و مثل یک جغد به آن دو خیره شد.

اش با انگشت اشاره« ز این خبرها نیست. دیگه از این خبرها نیست.دیگه ا»گفت: 

و داشتیم ها دارن بیش از اونی که انتظارش روارگال» اش ضربه زد. به بینی

ها رو تحت کنترل کامل خودش درآورده و دوباره اون کنن. مورگاراثمقاومت می

ما همون افراد » د: ی اضافه کربعد از مکث« اد بیشتری نیاز داره.دانکن به افر

 «بیشتریم.

این خبرها همان تأثیری را روی آن دو مرد گذاشت که انتظارش را داشت. کورد و 

جرل نگاهی با یکدیگر ردوبدل کردند. جرل باز هم سؤال پیچش کرد. از او پرسید: 

های غذایی که آنجا بود اشاره کرد و گفت: هالت به ظرف« اینا رو از کجا شنیدی؟»

 «ی ما آماده کنن.ی اضافی برای آذوقهپزخونه. به آشپزها گفتن جیرهتوی آش»

-هایی که در آشپزخانه پخش میرسیدند. شایعهدو متقلب خیلی نگران به نظر می

ها اثبات شده بود. البته که شدند منبع اصلی اطلاعاتشان بود. و درستی این شایعه

ما امیدوار بود که فکر عزیمتی هایی نشنیده بود. اهالت به هیچ وجه چنین شایعه

ای برای سرقت الوقوع به سمت جنوب دست جرل و کورد را رو کند. اگر برنامهقریب
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توانست باعث شود سریعاً دست به کار داشتند، این خبر میی دنیل میاز مزرعه

 شوند.

 دیدند به میز چشم دوخت.هایی که تار میبه جلو خم شد و با چشم

 «کجان؟ دوباره نوبت منه.ها تاس»پرسید: 

ها و فنجان را سمت او گرفت. در پرتاب آخر باخته و تاس« اینجان.»کورد گفت: 

های بازنده را بود و دوباره نوبت هالت شده بود. هالت کمابیش مطمئن بود که تاس

 اند. با شنیدن کلمات جرل شکش هم به صورت کامل برطرف شد.به او داده

 «این آخرین پرتاب باشه، موافقین؟ دیگه دیر وقته.»گفت: 

 «تصمیم با آراتای.»کورد وانمود کرد که دو به شک است و گفت: 

کنم شانس دوباره باشه، قبول. حس می»هایش را بالا انداخت و گفت: هالت شانه

 «بهم رو کرده.

های باقی مانده را گذاشتند وسط میز. هالت پارچ نوشیدنی را برداشت همگی پول

گذاشت ی بسیار بزرگی از آن سر کشید. بعد وقتی داشت ناشیانه پارچ را میو جرعه

روی زمین، باقی نوشیدنی را روی میز ریخت و آن را به سمت جرل سُر داد تا مایع 

قرمز روی میز جاری شود و روی پاهای جرل بریزد. جرل با عصبانیت خودش را 

 عقب کشید.

 «حواست رو جمع کن!»گفت: 

ی آشوبی که به پا اما در میانه« شرمنده، شرمنده.»اچگی گفت: هالت با دستپ

اش داشت ی چرمیتنههایش را با جفت تاس دیگری که در جیب نیمکرده بود تاس
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ها را درست عوض کرد. آن روز بعدازظهر وقتی که قرار بود در آشپزخانه باشد آن

 ده بیاورند.کرده بود و طوری سوهانشان کشیده بود که در هر پرتاب دواز

ها را به دهانش نزدیک کرد و چیزی زیر لب گفت. سپس ها را تکان داد، آنتاس

 انداختشان روی میز.

که با دیدن ...« بدشانسی » ها دراز کرد و آمد بگوید کورد دستش را به سمت پول

درخشیدند، حرفش را ی کوچک میهای یک جمجمهجف ششی که مثل دندان

 نصفه نیمه رها کرد.

اما او هم حرفش را خورد. متوجه شد اگر خیلی ...« چطور تونستی»جرل گفت: 

متعجب به نظر برسد، ممکن است دستشان رو شود. آراتای مست بود، ولی نه آنقدر 

 که متوجه نشود.

 ها را بالا آورد.ها پوزخندی زد و آنهالت احمقانه رو به تاس

 «هام!های شانس! عاشق این تاستاس»گفت: 

ها را با جفت کند. بعد به سرعت آنها را ماچ میمود کرد که با سروصدا تاسوان

های خودش را انداخت ای که در اصل به او داده بودند عوض کرد. تاستاس بازنده

هایی را که برده بود جمع های اصلی را گذاشت روی میز. پولتوی جیبش و تاس

 کرد.

 «فرصت میدم تلافی کنین.ها. فردا بهتون دلخور نشین، بچه»گفت: 

اما لحنش نشان از آن داشت که فردا از بازی « آره. البته. فردا.»کورد گفت: 

 خبری نیست. از کورد و جرل هم خبری نیست.
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کشید. وانمود های عمیقی مینیم ساعت بعد، هالت به پشت خوابیده بود و نفس

اش داشتند چادریهمکرد. دو کرد به خواب رفته است و با صدای بلندی خرخر می

کردند. صبر کرده بودند تا هالت به خواب برود. ای باهم صحبت میبا صدای آهسته

کرد و بارها و بارها انداختشان. هر بار هم نتیجه کورد داشت تاس را بررسی می

 همان یک و دو بود.

 «ها دوازده بیاری.آرم. غیرممکنه با این تاسهیچ سر درنمی»زیر لب گفت: 

به سرعت نگاهی به سمت هالت انداخت. اما « مراقب باش.» گفت:  جرل

چیزی نیست، بابا. عین خرس خوابیده. »همراهش او را از نگرانی درآورد و گفت: 

 «ندیدی چقدر خورد؟ تا خرخره پره.

ی پوتین پُر بود. نه او. صدای خرخر هالت با شنیدن این حرف لبخندی زد. خرخره

آورد بلندتر از آن بود که بتواند صدای آن دو نفر را بشنود. به بلندی که از خود درمی

ها خوابید. چون دیگر همین دلیل غلتی زد، ساکت شد و رو به دیوار و پشت به آن

های عمیق و به پشت نخوابیده بود خرخرش قطع شد، اما همچنان به نفس

د. اما وقتی زد، کورد و جرل ساکت شدنیکنواختش ادامه داد. وقتی داشت غلت می

 مطمئن شدند که بیدار نشده است، خیالشان راحت شد.

 ها را آزمایش کرد. باز هم سه آمد.کورد یک بار تاس

ولش کن دیگه. تصادفی بود. شاید موقع افتادن روی »جرل با عصبانیت گفت: 

تری فکر ای روی میز افتادن. تازه الان باید به چیزهای مهمترک یا فرورفتگی

 «کنیم.

ی رفتنمون به منظورت شایعه»ها را در جیبش غلتاند. میلی تاسرد با بیکو

 «جنوبه؟
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بدترین چیزی که ممکنه گیرمون بیاد » ی تأیید تکان داد. جرل سرش را به نشانه

ها طول بکشه. ما هم که ست. ممکنه هفتهافتادن توی یه عملیات جنگی دیگه

ها برای بشیم، ممکنه اعضای خانوادهبرای خودمون کلی برنامه داشتیم. اگه معطل 

 «ها سر برست و فرصتمون رو از دست بدیم.کمک به بیوه

ها بود از عصبانیت اخمش را درهم کشید. پس حقیقت هالت که پشتش به آن

ی افرادی که در جنگ کشته شده داشت. آن دو مرد نقشه کشیده بودند تا از خانواده

 بودند دزدی کنند.

 «ات چیه؟نقشه خب»کورد پرسید: 

من میگم امشب بزنیم به چاک. یکی »جرل مکثی کرد و بعد تصمیمش را گرفت. 

ی شمال. اول یه سر به دو ساعت قبل از سپیده دم بزنیم بیرون و بریم سمت جاده

 «تره.زنیم. از همه جا بهمون نزدیکی گروهبان میمزرعه

اما جرل توجهی به « ومده.اگه موقع فرار گیرمون بندازن، دخلمون ا»کورد گفت: 

 اعتراض او نکرد.

 «گیرنمون. با وجود تمام تلفات اخیر ممکنه حتی متوجه غیب شدنمون نشن.نمی»

 «کنم ما رو زیر نظر داره.گریف متوجه میشه. حس می»

تر از اونیه که بخواد ما رو زیر سرش شلوغ اون»کورد با لحن تمسخرآمیزی گفت: 

کردن بسه. رفتن ما خوشحال هم بشه. حالا دیگه وقت تلف نظر بگیره. احتمالاً از

 «پاشو یه عالمه کار داریم.

حرکت هالت انگشتش را به سمت بدن بی« اون رو چیکار کنیم؟»جرل پرسید: 

 دراز کرد. کورد مردد شد.
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خواد سرش را بکوبونم توی دیوار و پولمون رو پس بگیرم. اما اگه دلم می»گفت: 

فرسته دنبالمون. بهتره وجه ماجرا میشه. وقطعاً چند نفر رو میبکشیمش، گریف مت

 «ولش کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 

ی صبح، هالت صدای رفتنشان را شنید. دزد بودند و به آهسته قبل از ساعت سه

کردن عادت داشتند. اما حواس رنجر کاملاً جمع و خوابش سبک بود. به حرکت

شان را جمع کردند و به شان گوش داد. بار و بنههای آهستهحرکات یواشکی و قدم

ای در آسمان بودند ها پیش محو شده بود و ابرهای پراکندهدل شب زدند. ماه ساعت

خاموش ایجاد  هایی را در اطراف اردوگاهروشنکردند و سایهکه با باد حرکت می

 کردند.می
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-نداشتند. نگهبان هاکورد و جرل هیچ مشکلی برای فرارکردن از جلوی نگهبان

حوصله بودند. دادن، خسته و بیهای سر پُست بعد از نزدیک به سه ساعت کشیک

به علاوه، بیشتر خواسشان معطوف به متجاوزهایی بود که از بیرون قصد ورود به 

خواستند به بیرون بروند. این شایعه اردوگاه را داشتند، نه به افرادی که از داخل می

وه به جنوب برود و نبرد همچنان ادامه دارد هالت از خودش را که قرار بود گر

درآورده بود تا بتواند دست دزدها را رو کند. بنابراین باتوجه به اینکه گروه به زودی 

 افتاد، دلیلی نداشت که افراد اردوگاه آنجا را ترک کنند.به سمت خانه راه می

رفتن از اردوگاه داشته ونپانزده دقیقه صبر کرد تا آن دو فرصت کافی برای بیر

باشند. سپس پتویش را کنار زد و به دنبالشان از چادر رفت بیرون. برای پوشیدن 

ی فرماندهی رفت. گریف منتظرش بود. فانوس های خودش به سمت خیمهلباس

مون نقشه»فروغی فضاش داخلی خیمه را کمی روشن کرده بود. از او پرسید: کم

 «گرفت؟

هایش را عوض کرد و کیف ی موافقت تکان داد. لباسشانههالت سرش را به ن

 هایی که برده بود داخلش بودند.سنگینی را روی میز گذاشت که سکه

دانست که بیشتر می« ی گروه.تونی بذاریش توی صندوق بودجهمی»گفت: 

اند های افرادی که در جنگ کشته شدهای را به کمک به خانوادهها بودجهگروه

 ی تشکر سری تکان داد.دهند. گریف به نشانهیاختصاص م

اگه گیرشون انداختی، برشون گردون همین جا. خیلی خوشحال »گریف گفت: 

 «میشم که شاهد رنج و عذاب کشیدنشون باشم.

گیرمشون. و وقتی این کار رو بکنم دیگه دست ه که میمومعل»هالت به او گفت: 

 «خودمه که باهاشون چیکار کنم.
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بان دست داد و رفت پشت خیمه، جایی که آبلارد منتظر ایستاده بود. با سرگروه

-پرید روی زین و به تاخت از اردوگاه بیرون رفت. هیچ تلاشی برای پنهانی حرکت

 ها معرفی کرد.کردن نکرد و موقع ترک آنجا خودش را به نگهبان

خواست دهد. نمیزنان ادامه ی شمالی را پیدا کرد و از آبلارد پیاده شد تا قدمجاده

سریع به دو مرد برسد. حالا که شنل رنجری در برش گرفته بود، احتمالاً متوجه 

ک رنجر هم دارد در ری سابقشان است. اما دیدن اینکه یچادشدند که همان همنمی

کردن خیال عملیکند ممکن بود بترساندشان و باعث شود بیهمان مسیر سفر می

 هایشان شوند.نقشه

زد و نخستین نورهای خاکستری آن اطراف را روشن کرد، کمی قدم  سپیده که

تند کرد. طولی نکشید که چند صد متر جلوتر دو پیکر را دید که در امتداد جاده به 

رفتند. خوشبختانه سردرد و دید تارش خوب شده بود و هیچ مشکلی کندی راه می

وجورتر اما بود. جرل جمعتر در شناسایی آن دو مرد نداشت. کورد قدبلندتر و درشت

-ی درختتر بود. وضعیت آبلارد را بررسی کرد و از جاده خارج شد. سبزی تیرهقوی

 توانست آن دو را از نظرها پنهان کند.های اطراف می

وقتی کورد و جرل از پیچی گذشتند و از دید بیرون رفتند، هالت سوار آبلارد شد و 

 به آرامی دنبالشان رفت.

یب کل آن روز تعقیبشان کرد. وقتی نور بیشتر شد، توانست رد به همان ترت

شان رد مشخصی های ارتشیی خاکی بهتر پیدا کند. صندلپایشان را روی جاده

کرد. اما بعدازظهر که هوا ها حفظ میاش را با آنروی زمین برجا گذاشته بود. فاصله

دو مرد از مسیر اصلی  رفت، دوباره نزدیکشان شد. غروب که شد،رو به تاریکی می

 بیرون رفتند تا اردو بزنند.
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هالت شب را در حالی گذراند که شنلش را دور خودش پیچیده و به درختی تکیه 

های کوتاهی کرد. چند بار چرتداده بود و نور آتشی را که برپا کرده بودند نگاه می

. صبح زود، در کندترین حرکتی ببیند، بیدارش میزد. مطمئن بود اگر آبلارد کوچک

حالی که از سرما خودش را جمع کرده بود، بیدار شد. آتش پیش از سپیده دم 

دید که خاموش و دود مارپیچی از آن بلند شده بود. پس از نیم ساعت دو مرد را 

زدند. آبلارد برگشته بود لای ی اتراقشان چرخ میحوطهبیدار شده بودند و اطراف م

شدن نداشت. شنلی که دورش بود به خوبی هانها و هالت نیازی به پندرخت

توانستند ببینندش. شدند، نمیکرد. حتی اگر مستقیماً به او خیره میاش مینامرئی

اش قار و قور وقتی دوباره آتششان را برپا کردند و بوی بیکن در فضا پیچید، معده

ی جرعهکرده دهانش را آب انداخت. خودش را با ی دمکرد. کمی بعد عطر قهوه

 اش داشت راضی کرد. اما این کجا و آن کجا.کوچکی از آب خنکی که در قمقمه

جا شد. منتظر بود زودتر حرکت آن دو نفر کنُد بود. هالت چند بار با ناراحتی جابه

شان را جمع کردند و دوباره به سمت شمال راه افتادند. راه بیفتد. بالاخره بار و بنه

-جاده بگذرند، بعد رفت سمت جایی که آبلارد میان درختصبر کرد تا از پیچ بعدی 

های رکابش را محکم کرد. زین اسب را در طول شب باز ها ایستاده بود. تسمه

نکرده بود تا در صورتی که موقعیتی اضطراری پیش آمد وقت تلف نشود. سوار اسب 

 شد و به آرامی به تعقیب دو مرد ادامه داد.

ز اسب پیاده شد تا نگاهی به دور و اطراف بیندازد. هیچ وقتی به پیچ جاده رسید، ا

 ها نبود.نشانی از آن

ای از ترس قلبش در سینه فروریخت. طول جاده تا پیش از رسیدن به لحظه

کم سیصد متر بود و امکان نداشت پیش از رسیدن هالت به انتهای پیچ بعدی دست
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میده بودند که کسی دارد آنجا تمامش را طی کرده باشند. کجا رفته بودند؟ فه

-کنندهکند؟ شاید جایی در جاده کمین کرده و منتظر بودند تا تعقیبتعقیبشان می

شان را گیر بیندازد. شاید هم با سرعتی بیشتر از حد انتظار هالت حرکت کرده و 

 خیلی دور شده بودند.

شتر اند. اما بیت که هر دو فرضیه ممکندانسعی کرد به خودش مسلط شود. میس

ی اصلی خارج و وارد یک مسیر فرعی شده باشند. دیگر احتمال داشت که از جاده

ی دنیل بودند. دوباره سوار آبلارد شد وارد ایالت اسپین شده و احتمالاً نزدیک مزرعه

 های پایش را به پهلوی اسب زد.و پاشنه

تقاطعی وجود دارد یا وسوسه شد تا سریع بتازد و ببیند که آیا واقعاً جایی در جلوتر 

کرد. ها را به خود جلب میانداخت و توجهنه. اما با این کار سروصدای زیادی راه می

 ی اصلی پیش رفت.به آرمی در امتداد جاده

ی سوتر چیزی را که دنبالش بود پیدا کرد. مسیر باریکی از جادهچهل متر آن

-گذرد و رفتجاد شدنش میها از زمان ایرسید مدتشد. به نظر میاصلی جدا می

های انبوه درختگیرد. نگاهی به آن انداخت. وآمدهای زیادی هم در آن صورت می

های زیادی داشت. هیچ نشانی از کورد و وخمش بودند و پیچو متراکمی دو طرف

خورد. اما وقتی به زمین نگاه کرد، ردپای آشنایی را شناخت. جرل به چشم نمی

د از داخل فرسوده شده بود و در نتیجه ردپای ناهمگونی ی پای راست کورچکمه

ای که توانست به وضوح روی شن و ماسهگذاشت. آن ردپا متمایز را میبرجا می

سطح جاده را پوشانده بود ببیند. از روی زین پایین آمد تا آبلارد بتواند در امتداد 

 ن.رفت سروقتشاردپاها حرکت کند. نباید به صورت غیرمنتظره می
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بوی دود چوب به مشامش رسید، بوی تند و متمایز مزرعه. ترکیبی از بوی کود، 

ی دنیل نزدیک داد به مزرعهی تازه چیده شده و حیوانات بزرگی که نشان مییونجه

 شده است. بعد صدایی شنید که درستی حدسش را تأیید کرد.

 جایی در همان نزدیکی زنی جیغ کشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم
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دانست که اسب دنبالش خواهد رفت. الت افسار آبلارد را رها کرد و دوید. میه

ها به گوش رسید. جیغ اول از روی ترس و به صدای جیغ دیگری از میان درخت

ی هشدار بود. جیغ دوم به خشم و عصبانیت هم آمیخته بود. قدم تند کرد. نشانه

-نش به ران پا و پشت شانهکوبید. خنجر و تیرداپاهایش را محکم روی زمین می

کردند. وقتی فهمید بهتر است دوباره سوار آبلارد شود و با آن هایش برخورد می

پیش برود، دیگر دیر شده بود. هنوز آن فکر از ذهنش نگذشته بود که به فضای 

ی دودی به آهستگی از ای آنجا بود و حلقهی روستایی کاهگلیبازی رسید. خانه

ای کنار خانه ان در حرکت بود. در محل حصارکشی شدهدودکشش به سمت آسم

 خوردند.چند گاو سراسیمه وول می

کاری جیغ سرکش دیگری به گوش رسید. بعد صدای عصبانی یک مرد و کتک

 کشید.بلند شد. زن از شدت درد بریده بریده نفس می

 «ذاره!تون نمیآره. زندهشوهرم تلافی این کارتون رو درمی»فریاد کشید: 

شوهرت مرده! اگه کاری رو که گفتیم »مرد با حالت تمسخرآمیزی جواب داد: 

 «پیوندین!ات هم به اون مینکنی، تو و بچه

هق دردناکی سر داد. هالت که خونش به جوش آمده زن با شنیدن این خبر هق

 نور شد.اش در خانه را باز کرد و وارد اتاق کمی محکم شانهبود، با ضربه

های خانه، نزدیک اجاق ی به اطراف اتاق انداخت. زن در یکی از گوشهسریع نگاه

هایش را برای محافظت از خود روی سرش گرفته بود. آشپزخانه خم شده و دست

جرل بالای سرش ایستاده و دستش را بالا برده بود تا دوباره بزندش. با بازشدن در 

 سر جایش خشکش زده بود.
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و رو کردن یک صندوق بود. به دنبال  سمت چپ هالت، کورد مشغول زیر

ها و وسایل خانه را غرغرکنان به این سو و آن سو پیداکردن وسایل ارزشمند، لباس

کرد. او هم با ظاهرشدن ناگهانی رنجر خشکش زد. وقتی هالت از تاریکی پرت می

 قدم به جلو گذاشت، شناختش.

 «کنی؟تو؟ تو اینجا چه غلطی می»با غرغر گفت: 

قیمتی را که به کمرش بسته بود پاسخ نماند. دولا شد و شمشیر ارزانمنتظر 

دار به آن سوی اتاق، جایی که هالت ایستاده بود، پرتاب درآورد و به صورت موج

 کرد.

ی شمشیر جاخالی داد، به واکنش هالت غریزی بود. از جلوی پرتاب وحشیانه

خواست با کشید. می سمت راست جهید و همزمان با دست چپش خنجرش را بیرون

خنجر بزرگش موقعیت دفاعی به خود بگیرد که کورد با یک حرکتِ ناگهانی 

ی خنجر هالت برخورد کرد. کورد با وحشت به پایین و به فولاد تصادفی به تیغه

 اش رد شده بود نگاه کرد.تنهتیزی که به راحتی از میان زنجیرهای نیم

هایش سفید و ریخت. چشممی زد و خون از دهانش بیروننفس مینفس

زانوهایش سست شدند. هالت خنجرش را از بدن او بیرون کشید و چرخید تا 

رودرروی جرل قرار بگیرد که هنوز جریان سریع اتفاقات پیش رویش را هضم نکرده 

بود. کمی حواس جرل آمد سر جایش. شمشیرش را بیرون کشید و قدم به جلو 

ول نوک شمشیرش را جلو کشید و با عقب و جلو گذاشت. مثل کورد عجله نکرد. ا

 کردنش مرد کوچکی را که مقابلش ایستاده بود تهدید کرد.

ی پیش زده به صحنههای وحشتزن کمرش را صاف کرد و ایستاد و با چشم

 رویش چشم دوخت.
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جرل یک قدم دیگر جلو آمد. هالت خنجرش را به دست راست داد و با احتیاط 

شان است رغم اختلاف فاحشی که میان اسلحهود که علیعقب کشید. مطمئن ب

ی خنجر دانست که شمشیربازان اغلب توان بالقوهتواند از پس سرباز بربیاید. میمی

گیرند. با این حال آماده بود تا اجازه دهد جرل نخستین حرکت را بکند. را نادیده می

ی نزدیک خنجر کارآمدتر لهکشید، چون از فاصبنابراین او را بیشتر به سمت خود می

 بود.

ای از های جرل نشانهجرل با نوک شمشیرش به او سیخونکی زد. هالت در چشم

اش جرل را عصبانی عزمی راسخ ندید و آن حرکت را نادیده گرفت. آرامش ظاهری

 زد.دید که در نگاه او موج میکرده بود. هالت خشم خروشانی را می

تونی خودت رو یه مرد مرده می»شار داد و گفت: هایش را به هم فجرل دندانش

 «بدونی، آراتای.

 «ام. ولی هنوز اینجام.ها شنیدهقبلاً هم از این حرف»هالت لبخند زد. 

جان کورد بود که درست پشت حواسش به بدن بیقدم دیگری به عقب برداشت. 

 سرش روی زمین افتاده بود.

. این بار عزمش را جزم کرده و جرل نوک شمشیر را به سمت هالت پرتاب کرد

ی دو سلاح چند ی ضربه بود. با خنجرش ضربه را مهار کرد و تیغههالت هم آماده

اش شک به دل جرل ثانیه به یکدیگر کشیده شدند. سرعت عمل هالت و آسودگی

لندتر از آنِ او بود. در این نبرد برتری از آنِ او بود. با این حال، این بانداخت. سلاح 

-اندام ریشو با آن شنل عجیب و غریبی که دور خود پیچیده بود آسودهکوچک مرد

 رسید.خاطر به نظر می
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با خنجر کوتاه  –شناخت هنوز با این اسم او را می –در همین فکر بود که آراتای 

نش جلو آمد. جرل با تعجب فریادی کشید و قدمی به عقب برداشت. و درخشا

چلفتی شمشیرش را بالا بیاورد و حرکت هالت را توانست به موقع ولی دست و پا

ر مندتمهار کند. برای اولین بار این فکر از ذهنش عبور کرد که شاید حریفش قدرت

از او باشد. نزدیک بود سلاحش را بیندازد و طلب بخشش کند که اتفاقی کاملاً 

 غیرمنتظره افتاد.

ش را از پشت هالت فشار زیادی روی مچ پای چپش حس کرد. سپس چیزی پای

 کشید و محکم روی کف خانه پخش زمینش کرد.

های کورد سرشار وقتی افتاد روی زمین، برگشت و چشم در چشم کورد شد. چشم

هایش را از خشم جمع کرده بود. از نفرت بودند و به خاطر آن پیروزی نهایی لب

زش را از اندام که همه چیکورد پیش از آخرین نفسش توانسته بود از آن مرد کوچک

 هایش سفید شدند.او گرفته بود انتقام بگیرد. سپس نفس آخرش را کشید و چشم

افتاد، متوجه شد که در آن لحظه جرل که هیچ وقت فکرش سریع کار نمی

دفاع روی زمین افتاده. با فریادی از سر پیروزی شمشیرش را با دو دست حرفیش بی

ش در بدن پیش رویش بود. هالت ی فروکردنبالا برد. به جلو خم شد و آماده

 دانست دیگر خیلی دیر شده.خواست از جایش بلند شود، اما میتقلاکنان می

 آمد.نوک شمشیر درخشان داشت پایین می

ی فرد دیگری پیدا شد که خودش را محکم به طرف جرل پرتاب اما بعد سروکله

کشید. هالت  ای انداخت و شمشیرش را از چنگ او بیرونکرد. او را به گوشه

جاخالی داد تا شمشیر به او برخورد نکند. تازه آن موقع بود که فهمید ماجرا از چه 

 قرار است.
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هایش به صورت و زن خودش را به طرف جرل پرتاب کرده بود و داشت با ناخن

 انداخت.های او چنگ میچشم

خانه های زن شده بود چرخید و هردو نفرشان به میز آشپزدزد که مبهوت ضربه

اندود بید را های بافته شده و گلبرخورد کردند. میز چرخید و به دیوار خورد و چوب

های او توانست زن را از خودش جدا و خود را از شر ضربهخرد کرد. جرل که نمی

خلاص کند، برگشت تا رودررویش قرار بگیرد. خنجر سنگینش را درآورد و درون 

 بدن زن کرد.

و دستش را رها کرد. به زخم بزرگی که سمت چپ  زن از درد فریاد کشید

هایش فوراً خونی شدند. روی زانو به شکمش ایجاد شده بود چنگ انداخت. دست

بندش خیس و سرخ شد. هالت به جرل ای سفید پیشی پنبهزمین افتاد و پارچه

حمله کرد و چاقویش را بالا نگه داشت. خنجر خودش را بیرون کشید و مستقمیاً 

ای تنها ای کرد. چاقو از دستش افتاد و لحظهبدن مرد کرد. جرل از درد ناله وارد

چیزی که او را سرپا نگه داشته بود دست هالت بود که همچنان به او چنگ انداخته 

بود. رنجر رهایش کرد و روی زانوهایش به زمین افتاد. به هالت چشم دوخت. 

اش به این شکل دارد به پایان ندگیکرد زنگاهش سرشار از ناباوری بود. باور نمی

کرد جریان هایش بیهوده تلاش میوری روی زمین افتاد و با دسترسد. یکمی

ای صبر کرد تا مطمئن خونی را که از زخمشش جاری بود بند بیاورد. هالت لحظه

ترش کرده بود. شود کار جرل واقعاً تمام شده است. برخورد آخرش با کورد محتاط

زن زخمی  ی دوباره ندارد، به سرعت کنارلش راحت شد جرل توان حملهبعد که خیا

 زانو زد.
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صورتش بر اثر آن درد وحشتناک سفید شده بود. هالت به حجم خونی که از دست 

ماندن ندارد. زن سرش را بالا آورد دانست شانسی برای زندهداده بود نگاه کرد و می

اش را نجات دهد، اما در نهایت گیای نگاه کرد که سعی داشت زندو به غریبه

های سیاه خودش زندگی او را نجات داده بود. غم و اندوهی را دید که در چشم

مرد. با این حال باید از چیزی زد و حقیقت را فهمید. داشت میهالت موج می

 شد.مطمئن می

 «شوهرم ... واقعاً مرده؟»تقلاکنان و به زحمت نفسی کشید و گفت: 

-بود. وسوسه شد به او دروغ بگوید تا خیالش را راحت کند. اما میهالت مردد 

دانست که هرگز به خاطر چنان دروغی با خودش کنار نخواهد آمد. سرش را به 

 ی مثبت تکان داد.نشانه

 «بله. به زودی دوباره کنار هم خواهید بود.»گفت: 

کنار  ی کوچکی کهی چشمش به گهوارهدید که ناگهان زن مضطرب از گوشه

 اتاق بود خیره شد.

به سرفه افتاد و خون از دهانش جاری شد. به زحمت « پسرمون ... »زن گفت: 

ها عاقبت نذارش پیش اهالی روستا ... با اون»دوباره تلاش کرد صحبت کند. 

ها تا سر حد مرگ ازش کار ایم ... اونخوشی در انتظارش نیست ... ما اینجا غریبه

 ...«کشن می

سرش را تکان داد. دنیل و زن تازه به آن منطقه آمده بودند. دوستی در آن هالت 

شد. روستا نداشتند تا از نوزادشان مراقبت کند. نوزاد باری بر دوش اهالی روستا می

 ها ارزش داشت.ی بالقوه برای آنفقط به عنوان یک کارگر و برده
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رد و با زورِ ناباورانه زن ساکتش ک« کنم.ش مراقبت میمن از»ت: با مهربانی گف

 زیادی به او چنگ انداخت.

 های زن.هالت دست دیگرش را گذاشت روی دست« بهم قول بده.»گفت: 

 «قول میدم.»

های هالت خیره شد و در نهایت اطمینان خاطر پیدا کرد. زن چند ثانیه به چشم

کرد،  دستش را رها کرد و دوباره روی زمین آغشته به خون خوابید. دوباره صحبت

اما این بار صدایش چنان آرام بود که هالت نشنید. به سمت زن خم شد و گوشش را 

 به دهانش نزدیک کرد.

 این بار نجوای آرام زن را شنید.« دوباره بگو.»گفت: 

 «اسمش ویله.»

 اما زن صدایش را نشنید. مرده بود.« اسم قشنگیه.»هالت گفت: 
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 فصل هشتم

 

ی تمیز کوچکی، دورتر از چراگاه مزرعه، به خاک سپرد و با زن را در محوطه

دانست. اش را نمیخانوادگی. اسم کوچک یا نامدسنگی قبرش را مشخص کر

 «مادری شجاع.»ای نوشت: بنابراین روی سنگ شرح ساده

ی ها یک خانوادهای را نداشتند. آنکورد و جرل شایستگی چنین خاکسپاری

از هم پاشیده بودند. هالت بدن آن دو را به جنگل برد و  داشتنی و شاد رادوست

 ها شوند.ها و کلاغهمان جا رهایشان کرد تا خوراک روباه

-وقتی هالت مشغول سر و سامان دادن به این کارها بود، بچه به آرامی در گهواره

اش خوابیده بود. هالت در آن آشفته بازار فنجانی قهوه برای خود دست و پا کرد و 

نار بچه نشست. کودک از خواب بیدار شد و صداهای آرامی از خود درآورد. هالت ک

 خوشحال بود که زیر گریه نزده است.

ی کتان ی گاو را گرم و پارچهای از شیر تازهکاسه« ای.گمونم گرسنه»گفت: 

تمیزی را آماده کرده بود. انتهای پارچه را پیچاند تا به شکل باریکی دربیاید. آن را 

های بچه جمع ی شیر برد، سپس به دهان کودک نزدیکش کرد.لبرون کاسهد
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شدند و شیر را از پارچه مکیدند. هالت دوباره پارچه را درون کاسه برد و همان 

-داد. نوزاد همانگیری بود، اما ظاهراً داشت جواب میمراحل را تکرار کرد. کار وقت

ای به او چشم دوخته جدی و قهوههای درشت خورد، با آن چشمطور که شیر را می

 بود.

 «مسئله اینه که باید با تو چیکار کنم!»هالت گفت: 

ی مستأجر دیگری را رسد. او هم خانوادهدانست که مزرعه به بارونِ ایالت میمی

برد. هالت گماشت. بنابراین نوزاد چیزی را به ارث نمیبه کار کردن روی آن می

ها کند. مادرش هم شدیداً روی این مسئله تأکید کرده توانست او را همین جا رنمی

کردن از توانست بزرگش کند. تجهیزات لازم را برای مراقبتبود. خودش هم نمی

یک بچه نداشت. حتی در موقعیتی نبود که بتواند این کار را انجام دهد. وظایف 

را تنها و  توانست بچهها از خانه دور باشد و نمیشد گاه مدتاش باعث میرنجری

 مراقب بگذارد.بی

ی ردمونت بخشی را به ای به ذهنش خطور کرد. بارون آرالد در قلعهاما ایده

های زنان و مردانی اختصاص داده بود که در راه خدمت به او نگهداری از یتیم

جانشان را از دست داده بودند. مکان شادی بود و کارکنان بسیار مهربان و 

 خونگرمی داشت.

توانست از ر آنجا با صمیمیت و دوستی آشنا میشد. و وقتی بزرگ میشد میویل د

ای به حل معرکههای موجود یکی را برای خود انتخاب کند. از هر نظر راهمیان حرفه

 رسید.نظر می
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البته مسئله اینه که نباید بذاریم »هالت رو به نوزاد که به چشم دوخته بود گفت: 

ان. اگه بفهمن دم اونجا. افراد محلی به رنجرها مشکوکها بفهمن من تو را برآدم

 «ربطی به من داری، ممکنه دور و ور تو محتاطانه رفتار کنن.

توانست ای از رمز و راز و ابهام بودند. و این چیزها میها رنجرها در هالهاز نظر آن

-می کردندبرای یک نوزاد دردسرساز شود. مردم اغلب از چیزهایی که درکشان نمی

خواست این ترس به ویل جوان منتقل شود. بهتر بود که ترسیدند. هالت نمی

 ی او پوشیده باقی بماند.پیشینه

ی تو پوشیده هم هست. چون من حتی که البته پیشینه»هالت متفکرانه گفت: 

 «دونم فامیلی تو چیه.نمی

اما به یاد  وجو کند.توانست از اهالی آن اطراف پرسبه این مسئله فکر کرد. می

شناسد. ها را نمیاند و احتمالاً کسی آنآورد که این خانواده به تازگی به اینجا آمده

ای را که برای بچه در ذهن دارد شد برنامهعلاوه بر این، در این صورت مجبور می

خواهد بکند قانونی است یا نه. ویل برای همه تعریف کند و مطئن نبود کاری که می

از ساکنان محلی بارون بود و اساساً هالت حق نداشت او را با خود به فرزند دو تن 

 ایالت دیگری ببرد.

اش به اینکه چه چیزی قانونی است و چه چیزی قانونی اما هالت در طول زندگی

نیست اهمیت چندانی نداده بود. این چیزها برایش جذابیتی نداشت. در بیشتر مواقع 

 شدند.فقط سد راه انجام کاری درست می

ی شیر فرو برد و آن را در دهان بچه گذاشت. ویل با پارچه را در آخرین قطره

 هایش را همچنان به رنجر دوخته بود.اشتیاق شیر را مکید. چشم
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بله، قلعه بهترین جا برای توئه. و بهتره ناشناس باشی. البته »هالت به او گفت: 

چی بین ما دوتا باید باخبر شه. همهای نخودم به آرالد ماجرا رو میگم. اما کس دیگه

 «مونه. نظرت چیه؟باقی می

در کمال تعجب، بچه آروغ بلندی زد و بعد به او خندید. هالت هم در جواب لبخند 

 رمقی زد.کم

 «گیرم.ی موافقت در نظر میاین رو نشونه»گفت: 

 های خاکستری نور کهدرست پیش از پدیدارشدن نخستین بارقه چهار روز بعد،

ی ردمونت نمایان ی فردی در اطراف قلعهدادند، سایهدم را مژده میدن سپیدهیرس

رفت که کرد و داشت به سمت ساختمانی میشد که سبدی را با خود حمل می

 داشتند.ها را آنجا نگه مییتیم

های خارجی در گذاشت. هالت خم شد و پتو را از روی صورت سبد را روی پله

دداشتی را که از پیش نوشته بود درون سبد و روی پاهای بچه نوزاد کنار زد. یا

 گذاشت.

 مادرش هنگام زایمان درگذشت“

 پدر قهرمانش نیز مرده است.

 ”.لطفاً از او مراقبت کنید. اسمش ویل است

 ی هالت را گرفت. دست کوچک نوزاد از زیر پتو بیرون آمد و انگشت اشاره

سپس به آرامی « کنی.باهام خداحافظی میدونم داری می»هالت زیر لب گفت: 

 اش را نوازش کرد. های بچه بیرون آورد و پیشانیدستش را از میان انگشت
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تو اینجا در امن و امانی، ویلِ جوان. با مادر و پدری که تو داشتی مطمئنم وقتی »

 «بزرگ بشی برای خودت کسی میشی.

که کسی زیر نظرش داشته باشد ای از ایننگاهی به دور و اطرافش انداخت. نشانه

های اطراف پنهان نبود. بلند شد و چند ضربه به در زد. سپس سریع در میان سایه

 شد.

ی بعد صدای کارکنان قلعه بیدار شده بودند و صدای در را شنیدند. چند دقیقه

 فریادی از روی تعجب شنیده شد.

اینجا! یکی یه بچه رو اینجا رو باش. یه بچه ست! خانم اگی، سریع بیاین »

 «گذاشته پشت در!

ی دیوارهای بلند پنهان شده بود. دید که چند هالت، پیچیده در شنلش، میان سایه

زن به سرعت آمدند بیرون و با دیدن بچه از تعجب سروصدای زیادی راه انداختند. 

-ای را در چشمبچه را بردند داخل و در را پشت سرشان بستند. سوزش ناشناخته

 یش و فقدان عجیبی را در قلبش را احساس کرد.ها

 «فعلاً خداحافظ، ویل. من مراقبت خواهم بود.»زیر لب گفت: 

*** 

هایش احساس وقتی تعریف کردن قصه تمام شد، همان سوزش را دوباره در چشم

هایی که در چشمش حلقه زده کرد. به آرامی سرش را برگرداند تا ویل متوجه اشک

 بود نشود. 

ها اینها رو بهم نگفته بودی؟ چرا گفتی مادرم سر هالت، چرا تمام این سالاما »

 «زایمان مرده؟
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تر میشه. فکر کردم کردم اینطوری همه چیز برای تو راحتفکر می»هالت گفت: 

دونستی مادرت به قتل رسیده، ممکن بود خشمگین و تلخ بار بیای. و اگه می

ندونه که بین من و تو ارتباطی بوده، طور که گفتم، فکر کردم اگه کسی همون

-گفتم مادرت کشته شده، مردم هی میتر میشه. اگه میاوضاع برای تو راحت

-خواست این اتفاق بیفته. دلم میوجو کنن. دلم نمیی تو پرسخواستن درباره

 «خواست همه پذیرای تو باشن.

 «گمونم حق با توئه.»ویل متفکرانه سرش را تکان داد. 

 جا شد.تر با ناراحتی سر جایش جابهرگرنجر بز

 ...«یه چیز دیگه هم هست »

ویل دهانش را باز کرد و دوباره بستش. فکر کرد بهتر است اجازه دهد اول هالت 

توانست اش با صدایی چنان آرام که ویل به زحمت میصحبت کند. بالاخره مربی

 «ترسیدم باعث بشه ازم متنفر شی.می»آن را بشنود گفت: 

ازت متنفر شم؟ چطور ممکنه ازت متنفر شم؟ »ها وارفت. ویل از شنیدن آن کلمه

 «چرا باید ازت متنفر شم؟

-هایش را به وضوح میهالت برگشت و به ویل خیره شد. ویل اندوه درون چشم

ها با خشونت از دهانش کلمه« چون من مسئول مرگ مادر و پدر تو بودم!»دید. 

دنیل به خاطر نجات جون من »خوردند. داشتند او را می خارج شدند، انگار از درون

کردم، مادرت به کمکم توی میدان نبرد مرد. بعد وقتی داشتم با جرل مبارزه می

 «اومد. اگه کمکم نکرده بود، احتمالاً هنوز زنده بود.

 اما هالت سرش را تکان داد.« و تو مرده بودی.»ویل خاطرنشان کرد: 
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ما در هر صورت این واقعیت سر جاشه که تقصیر منه که شاید. شاید هم نه. ا»

ترسیدم ی تو از هم پاشید. تا الان توانایی گفتن حقیقت رو نداشتم. میخانواده

 «سرزنشم کنی.

ها تقصیر تو نبوده. چرا باید سرزنشت کنم؟ تو سر قولی که کدوم اینهالت، هیچ»

-ها رو سرزنش میکنم. وارگالرو سرزنش می مورگاراثبه بابام دادی موندی. من 

 «ها بوده نه تو.کنم. چون تقصیر اونکنم. یا کورد و جرل رو سرزنش می

 ویل دید که هالت نفسی از سر آسودگی کشید.

 «پائولین هم گفت تو همچنین واکنشی نشون میدی.»هالت زیر لب گفت: 

ام این گذاشت. دلداری دادن به مردی که در تمی او روی شانهویل دستش را 

 ها به او دلداری بود حس خوبی داشت.سال

ی من رو از هم نپاشوندی. تقدیر این بوده. تو به من شانس هالت، تو خانواده»

ای دادی تا بتونم خانواده داشته باشم. تو زندگی کاملاً جدیدی به من دادی. دوباره

تونی من رو در به علاوه، می»و اضافه کرد: « چطور ممکنه بابتش ازت متنفر باشم؟

 «داری تصور کنی؟حال کشاورزی و مزرعه

لرزند و یک لحظه به این فکر کرد که های هالت دارند میاحساس کرد که شانه

خندد، خیالش غش میکند. اما بعد که دید دارد غشنکند مرد گنده دارد گریه می

 راحت شد.

ها زی ببینم. کشاورزتونم تو رو در حال کشاورنه، قطعاً نمی»مربی سابقش گفت: 

 «ان.ها منظمیآدم
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بر شدند. بعد از مدتی، زدن و کاشتن از خنده رودههردو از تصور ویل در حال شخم

 رنجر جوان جدی شد.

 هالت سری تکان داد.« قبر مادرم رو ببینم. دوست دارم»گفت: 

 «برمت اونجا.می»

ها کش آمدند و که سایهدیگر چیزی نگفتند. در سکوت کنار هم نشستند. تا زمانی 

 خورشید بالاخره غروب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوات و خنجربخش دوم: 
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های زیادی از طرف طرفداران این ها ایمیلیادداشت نویسنده: در طول این سال

اند بعد از اینکه هالت و هوراس برای ام که از من پرسیدهمجموعه دریافت کرده

ده رفتند چه اتفاقی برای گیلان افتاد. این هم زنجات ویل به گالیکا در سرزمین یخ

 پاسخ این سؤال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 ایالت آرالوئن
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 ی ساحلیجاده

 کمی پس از نبرد گذرگاه سه پله

ی پیچیده در شنل گیلان روی اسبش نشست و دورشدن هالت را نگاه کرد. پیکره

آلودی که تمام صبح در تر شد و در باران مهخاکستری به تدریج کوچک و کوچک

 شد.بارید به سختی دیده میی شهر میاطراف حومه

-. سرش را با بیاست هایش حلقه زدهرنجر جوان احساس کرد که اشک در چشم

حوصلگی تکان داد تا از شرشان خلاص شود. هالت همیشه شخصیت عبوسی 

اً غمگین نشست. اما آن روز چیزی ذاتهایش میداشت و به ندرت لبخندی روی لب

دانست زمان زیادی از خورد. البته که گیلان میدر کردار و رفتارش به چشم می

توهین هالت به شاه دانکن و مشاجره با او نگذشته، مردی که هالت همیشه بسیار 

 کرد.گذاشت و ستایشش میبه او احترام می

د شده بود. ی آن نافرمانی، هالت دوازده ماه از قلمروی پادشاهی تبعیو در نتیجه

 اش نیز تعلیق شده بود.تر از آن، موقعیت رنجریمهم

این دو اتفاق کافی بودند تا اندوه شدیدی به جان هالت بیندازد. اما گیلان حس 

 کرد دلیل اصلی ناراحتی او چیز دیگری است، چیزی درونِ هالت.می

اربابش مادیان با شنیدن صدای « کنه.داره خودش رو سرزنش می»به بلیز گفت: 

 هایش را تیز کرد.گوش

 فرستاد.نباید ویل رو به سلتیک می
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-طوری ویل رو از خطر دور میکرد داره کار درستی انجام میده و این فکر می»

کنه. تازه، اگر هم کسی مقصر این خرابکاری باشه، اون منم. اصلاً نباید ویل و 

 «ذاشتم.اوانلین رو توی سلتیک تنها می

دانست این به معنای آن است که به نظر اسبش هم د. گیلان نمیبلیز پاسخی ندا

ویل واقعاً ها و در ادامه دزدیدنشان با ولُفاسیرشدن ویل و اوانلین توسط اسکاندیایی

تقصیر او است یا نه. با ناراحتی نگاهی به اسبش انداخت و بعد به این نتیجه رسید 

ند. احتمالاً حرف بیشتری در این ها را سر اسبش بشکی کاسه کوزهکه نباید همه

 مورد نداشت.

-شد و دیگر به سختی میکم ناپدید میشنل خاکستری سبز هالت در مه کم

توانست تشخیصش دهد. به پیچی در جاده رسید و کمی بعد به کل از دید گیلان 

ی خالی پیش رویش خیره ماند، ی دیگر به جادهبیرون رفت. گیلان چند دقیقه

 ی آرالوئن چرخاند.ی کشید و افسار بلیز را به سمت قلعهسپس آه بلند

ی بعد به کرولی رسید. فرمانده رنجر به اسبش استراحت داده بود و پانزده دقیقه

رفت تا مرد جوان هم به او برسد. نگاه ناراحتی میانشان داشت کنارش پیاده راه می

 هایش را بالا انداخت.ردوبدل شد. سپس کرولی شانه

 «برای گفتن وجود نداره. اینطور نیست؟حرفی »

گیلان سرش را تکان داد. هنوز هیچی نشده، نبودِ رنجر ریش خاکستری حس 

-ها ناراحتدخت هم برای آنشد. فقدان رنجر حتی از از دست دادن ویل و شاهمی

ای با یکدیگر ی نزدیک و صمیمانهتر بود. رنجرها به صورت کلی رابطهکننده

ترین دوست هالت و گیلان هم نخستین شاگردش بود. رولی قدیمیداشتند، اما ک

 کردند.بنابراین نبود او را خیلی بیشتر از بقیه حس می
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قدم بودند. بالاخره هایشان همای کنار هم سواری کردند و اسبآن دو چند دقیقه

عد ب مورگاراثظاهراً فرمانده دوم « ازم خواست ردِ فولدار رو بگیرم.» گیلان گفت: 

از نبرد نهایی غیب شده بود، اما رنجرها مصمم بودند پیدایش کنند و به دادگاه 

 تحویلش دهند.

هاش رو کردم همین رو ازت بخواد. پروندهفکر می»کرولی سرش را تکان داد. 

ها ها بشینه به شاه توهین کنه، اونبرگردوندم به قلعه. قبل از اینکه بره توی میخونه

 «رو به دستم رسوند.

زنه ای ازش سر میفکر و ناگهانینسبت به کسی که یکهو همچین حرکات بی»

-کار میدونسته داره چیکنه دقیقاً میخیلی مرتب و منظم عمل کرده. آدم فکر می

 «کنه.

 ی چشمش به رنجر جوان و قدبلند نگاه انداخت.کرولی از گوشه

دونست. هالت همیشه کنه. خیلی خوبم میکار میدونست داره چیاوه. اون می»

 «کنه.کار میدونه داره چیمی

های خیسش را عوض کرد. او در اقامتگاه وقتی به قلعه برگشتند، گیلان لباس

ی آرالوئن ساکن بود و آپارتمان کوچک اما راحتی در برج شرقی به مهمان در قلعه

 او داده بودند.

و گیلان برای رفتن پیش دفتر و مرکز فرماندهی کرولی در برج جنوبی قرار داشت 

 رفت تا به پلکان برج جنوبی دسترسی داشته باشد.ی سوم قلعه میاو باید  به طبقه

رفت، لبخند زد. پلکان آرالوئن مانند تمام وقتی داشت از پلکان مارپیچ بالا می

ها در جهت بالارفتن به سمت راست پیچیده بود تا یک شمشیرزن راست دست قلعه
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رود مجبور شود تمام بدنش را در معرض دیدِ ها بالا میدارد از پلهکه حین مبارزه 

نشینی به سمت مدافعان بالای سرش قرار دهد. در حالی که مدافعان در حین عقب

ی پله در معرض حملهبالا فقط بخش کوچکی از بدنشان را دور ستون مرکزی راه

استاد شمشیربازی که نیل، همان دهند. به همین دلیل بود که مکدشمن قرار می

در کودکی به گیلان شمشیربازی را یاد داده بود، برای آنکه به شاگرد جوانش 

های زیادی کشیده بود. گیلان با شمشیربازی با هر دو دست را یاد بدهد مشقت

کرد. اما با دست راست برای خودش یک پا دست چپ خیلی خوب شمشیربازی می

 متخصص بود.

بالاتر بود. گیلان به در ضربه زد و با شنیدن دعوت کرولی دفتر کرولی سه طبقه 

دفتر جادار و هواگیری بود. ی آرالوئن ها در قلعهوارد اتاق شد. مثل بیشتر اتاق

شد ای داشت که از بیرون قلعه شروع میی بزرگی مشرف به چمنزار گستردهپنجره

ها مربعی زمینای کوچک و و روی شیب آرامی ادامه داشت. در دوردست دهکده

 شدند.منظم کشاورزی دیده می

-های خیسش را عوض کرده بود و روی صندلی بزرگ و دستهکرولی هم لباس

کرد. داری از چوب بلوط کنار پنجره لم داده بود و داشت گزارشی را مطالعه می

کرد که قطراتش به بیرون هنوز بارانی بود، اما باد مسیر باران را چنان منحرف می

کردند. مثل بیشتر رنجرها، کرولی هم عاشق هوای تازه و نور بود، برخورد نمی قلعه

های چوبی را باز گذاشته بود. با این حال، برای آنکه از سرمای به همین دلیل کرکره

 ور بود.روی پنجره شعلهعصرگاهی در امان باشد، آتشی در بخاری روبه

ری از چوب بلوط اشاره کرد که دار دیگو به صندلی دسته« بشین.»کرولی گفت: 

شست. کرولی سرش را از روی ی صندلی خودش بزرگ نبود. گیلان نبه اندازه
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های لوله شده اشاره کرد سندی که در دست داشت بالا آورد و به تلی از کاغذپوستی

 که هریک با نوار سیاهی بسته  شده بودند و روی میز پایه کوتاهِ بین آن دو بود.

 «های هالت در رابطه با فولدارن. یه نگاهی بهشون بنداز.گزارش هااین»گفت: 

پری را از درون دواتی که روی میز بود برداشت. روی به جلو خم شد و قلم

 خواندش علامتی گذاشت و سپس به خواندن ادامه داد.کاغذی که داشت می

ند که کم دو جین رول کاغذ آنجا بود. روی هریک اسم ایالتی را نوشته بوددست

«. مختومه»ها نیز نوشته شده بود گزارش در آنجا تهیه شده بود. روی سه تا از رول

طور گیلان یکی از آن سه تا را برداشت. بازش کرد و نگاهی به آن انداخت. همان

ها را بررسی کرده و فهمیده داد که هالت آننشان می« مختومه»زد که حدس می

 اند.بود که سرنخ اشتباهی

رحم است. مردم در مواجهه با عاطفی و کاملاً بیتند که فولدار قاتلی بیگفمی

ترین مقاومتی دادند بدون کوچکشد فولدار است ترجیح میمردی که مدعی می

زدند و پولشان را به او بدهند. به همین دلیل بسیاری خودشان را به نام فولدار جا می

نیانشان را وادار کنند در برابرشان به راحتی کردند تا قربااز بدنامی او سوءاستفاده می

 تسلیم شوند.

ی یکی از همین موارد بود. یک سارق خواند نمونهگزارش که گیلان داشت می

شکنان بود، خود را به نام فولدار جا زده و سعی معمولی که رهبر گروهی از قانون

کردند تلکه میای جنگلی سفر کرده بود تاجری ثروتمند و همسرش را که در جاده

ها آگاه شده بود دست به کار شده بود و فولدار قلابی ی آنکند. هالت که از نقشه

 برد.آن لحظه در زندان به سر می
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همین افزایش فولدارهای تقلبی بود که هالت را ناامید کرد. هر پرونده باید بررسی 

ین کار ممکن کرد. اگرفت و دستگیرشان میها را میشد. سپس باید رد مجرممی

 بود یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد.

 مگر اینکه ...

اش به خواند، متفکرانه با انگشت اشارهی دیگری را میگیلان که داشت پرونده

گرفت. سرش را بالا آورد ای داشت در ذهنش شکل میزد. ایدهکنار لبش ضربه می

 خودش بود.و به کرولی نگاهی انداخت که هنوز غرق در خواندن گزارش 

 «ها رو با خودم ببرم؟اشکالی نداره این»گفت: 

ای طول کشید تا ذهنش را که فرمانده سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد. لحظه

وجور کند. وقتی بالاخره حواسش جمع شد، سرش ها دورتر بود، جمعگویی فرسنگ

 ی تأیید تکان داد.را به نشانه

 «متری دور و بر من باشه بهتره.معلومه. هرچی کاغذهای ک»گفت: 

-های کاغذپوستی، ورقی اتاقش اشاره کرد که انبوهی از رولبه میزی در گوشه

های رسمی ها و فرمها، درخواستهای کتان حاوی گزارشنامههای کاغذ و پاکت

دانست که سرِ دیگر از سراسر قلمروی پادشاهی روی آن تلنبار شده بود. گیلان می

 آن همه کاغذبازی چقدر شلوغ است. همدلانه لبخندی به او زد. فرمانده با 

های کاغذپوستی را رول« دارم.ها رو از روی دوش شما برمیپس من این»گفت: 

 جمع کرد. بلند شد و به سمت در اتاق رفت.
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 فصل دوم

 

 «ها رو خوندم.ی اون پروندهدیشب همه»صبح زود بعد، گیلان به کرولی گفت: 

 رمقی به او زد.لبخند کمفرمانده 

هام رو خونده بودم. کاغذبازی بلای ی پروندهشون رو؟ کاش من هم همههمه»

 «جون منه.

ی بالای شماست، کرولی. برای این بهای درجه» گیلان با پوزخندی گفت: 

 «دن.همینه که به شما همچین حقوق کلونی می

 ی خندان گیلان نگاه کرد.کرولی به چهره

کنن نشون دادن همدردی با های هستن که فکر میدونی، آدممی»گفت: 

آهی کشید و ادامه « تونه کمکشون کنه ترفیع بگیرن.مشکلات فرماندهشون می

 «ها زیر دست هالت تعلیم ندیدن.اما هیچ کدام از اون آدم»داد: 

 «درسته.»ای حرف او را سبک سنگین کرد و گفت: گیلان چند ثانیه

زدند. کرولی اغلب ی آرالوئن قدم میی سبز در جنوب قلعهطهداشتند اطراف محو

اند. طوری در امانکرد اینکرد. فکر میوگو میدر هوای آزاد با رنجرهایش گفت

گوش ایستاده. این داخل قلعه معلوم نبود چه کسی پشت دیوار یا بیرون در فال

 هایشان گوش کند.توانست یواشکی به حرفکس نمیبیرون هیچ
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دانست که فقط پای امنیت در میان نبود و عشق کرولی به فضای لبته گیلان میا

کل »باز و هوای تازه هم به همان میزان برایش مهم بود. فرمانده همیشه از اینکه 

 کرد.شکایت می« روز را در فضای بسته گیر افتاده

 «خبُ، چیز مهمی دستگیرت شد؟»کرولی بعد از مکث کوتاهی پرسید: 

ها هفت ی باز باقی مونده. از بین اینممکنه. هنوز نُه تا پرونده»جواب داد: گیلان 

ها ان ... دزدی و توقیف و از این جور چیزها. گاهی سارقتاشون نسبتاً موارد کوچکی

ها کنن. بعضی وقتاندازن و ازشون دزدی میمسافرهای تنها رو وسط راه گیر می

کنن. توی تمام این ی و دورافتاده حمله میهای محلها یا مسافرخونهبه میخونه

موارد مقدار پولی که دزدیده شده نسبتاً کمه. بیشترین مقداری که دزدیده شده بود 

دزدهای کوچکه و ها کارهای دلهی طلای سلطنتی بود. به نظرم اینپانزده سکه

 «های فولدار اینقدر ناچیز و محدود نیست.ی فعالیتدامنه

ی طلای سلطنتی به نسبت یه پانزده سکه»پرید و گفت: کرولی وسط حرفش 

 «ی محلی مبلغ زیادیه.میخونه

ها گم این مقدار طلا از نظر قربانینمی»صبرانه سرش را تکان داد. گیلان بی

کمه. اما برای فولدار! این مبلغ ناچیزیه. منظورم اینه اون کسیه که داشت به 

به دست بیاره. برای آدمی مثل اون  کرد تا تخت سلطنت روکمک می مورگاراث

 «پانزده سکه مبلغ چندان قابل توجهی نیست.

ی خوبی اشاره کرده بود. گیلان به نکته« دو مورد دیگه چی؟»کرولی پرسید: 

دزد نبود. دلیلی هم نداشت که به چنین مبالغی راضی شود. او اهداف فولدار یک دله

 بزرگتری در سر داشت.
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زیادی بود. از یه تاجر مقدار زیادی طلا و نقره دزدیده یکیشون مبلغ خیلی »

 «شده.

-اما گیلان دستش را به نشانه« پس احتمال داره کار خودش باشه.»کرولی گفت: 

 ی منفی تکان داد.

شاید مبلغ زیادش ما رو به این شک بندازه که کار خودشه. اما روش دزدیش »

طول شب انجام شده و تاجر و شناسیم نیست. دزدی در شبیه فولداری که ما می

اش هم هیچی نشنیدن. فردا صبحش فهمیدن ازشون دزدی شده. دزده حتی خانواده

 «شون در رو پشت سرش قفل کرده.رفتن از خونهبعد از بیرون

کردن هم که شده، بود، احتمالاً محض تفریححق با توئه. اگه کار فولدار می»

 «کشت.شون رو توی خواب میهمه

 «دقیقاً »گفت: گیلان 

 «مونه یا مورد.پس می»کرولی گفت: 

کلیف، یه مونه. توی ایالت هایبله. یه مورد می»رنجر جوان سرش را تکان داد. 

های های حمل طلا و نقره که داشته برای پرداخت به پادگانکاروان از ارابه

گیره. اتفاقاً میرفته، با وجود چندین نگهبانی که داشته، مورد حمله قرار دورافتاده می

ی برگشت کلیف اونجا نیست. توی جنگ زخمی شده و هنوز آمادهالان رنجر های

 «سر پستش نشده.

 «شه محل جذابی برای عملیات فولدار بشه.که باعث می»کرولی متفکرانه گفت: 
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من هم همین به ذهنم رسید. حدود پانزده مرد که همگی کاملاً مسلح و »

شدن. بقیه ها کشتهکردن. نصف بیشتر نگهبانروان حملهدیده بودن به کاآموزش

 «ها اونقدر شانس نیاوردن.رانهم فرارکردن توی جنگل. ارابه

 «این دیگه خودِ خودِ فولداره.»کرولی گفت: 

دهی شده و خشونت ی سازمانمن هم همین فکر رو کردم. علاوه بر حمله»

کلیف ی هایخبرچین توی قلعهی ماجرا، احتمال زیادی وجود داره یه وحشیانه

ی این کاروان اطلاعاتی به بیرون داده باشه. چون قرار بوده کسی را از این درباره

 «ماجرا خبردار نشه.

 «راست کار خود فولداره. خب اقدام بعدیت چیه؟»کرولی گفت: 

تونم دامی برای فولدار و کلیف و ببینم میفکر کردم یه سرم برم به های»

ی مشخصی بکشم داخل قلعه داره پهن کنم یا نه. قبل از اینکه نقشه خبرچینی که

 «باید برم اونجا یه سروگوشی آب بدم.

بعد اخمی « ی خوبیه. آفرین، گیلان.به نظر من ایده»کرولی سرش را تکان داد. 

موندم چطور ممکنه هالت به این نتیجه نرسیده باشه. معمولاً »کرد و ادامه داد: 

 «آره.ین چیزها سر درمیخیلی زود از ا

ای بود. من هم همین فکر رو کردم. اما یادتون نره که حواس هالت جای دیگه»

هایی کار کنه که نزدیک آرالوئن نگران ویل بود. و بیشتر میل داشت روی پرونده

 «بودن.
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هاش رو بندازه طوری فرصت بیشتری داشته باشه پروندهتا این»کرولی گفت: 

کرد هر کلیف، دیگه وقت نمیدانکن. اگه رفته بود غرب، سمتِ هایگردن من و 

 «ثانیه سر من غرغر کنه که بذارم بره.

کلیف تونم سریعاً به ایالت هایدر عوض من هیچ کاری ندارم و می»گیلان گفت: 

 «هاتون تنها بذارم.برم و شما رو با کاغذبازی

 ی کرولی از شدت بیزاری آویزان شد.قیافه

خوای جاهامون رو باهم عوض کنیم؟ تو اینجا بمون و بله. کاغذبازی. نمیآه، »

 «ها رو پر کن، من برم دنبال فولدار.ها و درخواستفرم

خوام حتی به همچین چیزی فکر حق با توئه. نمی»گیلان ابرویش را بالا انداخت. 

 «کنم.

 « بکنی.تونم بهت دستور بدم این کار رو گمونم می»کرولی با خنده گفت: 

 دانست که زیرِ این شوخی خواهشی حقیقی نهفته است.گیلان می

تونین. بعدش احتمالاً من هم توی جمع به پادشاه توهین درسته، می»جواب داد: 

 «کنن. مکنم تا تبعیدمی

کنم انتخاب هالت برای گاهی با خودم فکر می»کرولی سرش را تکان داد. 

گذاشتن به رستی بوده یا نه. ظاهراً احترامدادن به شاگرد رنجرها کار دآموزش

 «مقامات رو به شاگردهاش یاد نداده.

وه، چرا. بهمون یاد داده به مقامات احترام بذاریم. فقط ا»گیلان معصومانه گفت: 

سپس اضافه کرد: « شون بگیریم.این رو هم بهمون گفته که اگه لازم شد، نادیده

 ی موافقت تکان داد.نشانه کرولی سرش را به« رم.امروز عصر می»
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ی به هرحال شیوه« تونی برگردی.زودتر هم می ،هرچه زودتر بری»گفت: 

 دست کرد.رنجرها همین بود. اگر کاری باید انجام شود، نباید دست

خب پس. قبل از اینکه تصمیم بگیرین بهم دستور بدین بمونم، بهتره از اینجا »

 «رفته باشم.

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم 

 

اند. کمی بلیز را تندتر کلیف گذاشتهی هایفکر کرد نام مناسبی روی قلعهگیلان 

 راند و مشغول بررسی قلعه شد.

ی گرانیتی مستحکم خود ساختمان قلعه ویژگی قابل توجهی نداشت. یک سازه

داری به های کنگرهبود و طبق معمول چهار برج در اطرافش بودند که با دیواره

. یک برج بلندتر هم درست وسط فضای محصورش بود. یکدیگر متصل شده بودند

گیلان حدس زد که آن برج اصلی قلعه است، جایی که محل غذاخوری، خواب و 

های مدیریتی آنجا بود. اما نام قلعه از محلی گرفته شده بود، که قلعه آنجا بخش
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های بلند و سنگی از گچ سفید بود. خط ساحلی این قسمت از آرالوئن روی صخره

ای که با جزیرهبلندی ساخته شده بود، شبه 9زدتشکیل شده بود. قلعه روی برون

شد. در دو ی باریک و پرپیچ و خمی به پهنای بیست متر به ساحل وصل میگردنه

-درپی به آنداری قرار داشتند. وقتی امواج دریا پیهای شیبطرف این مسیر صخره

-شدند و صدای ریتمآسمان پرتاب میهای بلند آب به سمت خوردند، ستونها می

ها های گچی در پایین صخرهآمد. انبوه سنگها به وجود میداری از غریو موج

رفته و خورده شده ی امواج مسیر تحلیلوقفهدادند که بر اثر برخورد بینشان می

است. با خودش فکر کرد با گذر زمان مسیر به صورت کامل از بین خواهد رفت و 

 کلیف روی جزیره و ساحل قطع خواهد شد.یان هایارتباط م

زنی در اطراف دیوارهای قلعه بودند. پیکر مردهایی را دید که مشغول گشت

-هایش را روی جانروی خشکی ایستاده و آرنجهای روبهکوچکی روی یکی از برج

ز پناه تکیه داده بود. فرد دیگری به او نزدیک شد. با دست به سمتی که گیلان و بلی

 حرکت آنجا ایستاده بودند اشاره کرد. نگهبان اول صاف ایستاد و برگشت.بی

 بدون شک رفت تا به بقیه هشدار دهد.

 «دیدنمون.»گیلان به بلیز گفت: 

-طوری مقابل خط افق ایستادهی اینوقت“دهد: به نظر رسید بلیز اینطور پاسخ می

 ”ایم یه کمی زیادی توی چشمیم.

اعتنایی بلیز با بی« این نبود که خودمون رو پنهان کنیم. قصدم هم»گیلان گفت: 

دانست که حرف آخر را همیشه بو کشید. عادت داشت این کار را بکند. گیلان می

                                                           
ی خاک حاصل از فرسایش یا پوشش گیاهی پوشیده شده . بخشی از بستر سنگ است که بر سطح زمین آشکار شده، هرچند اکثر اوقات به وسیله8 

 م. –است 
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زند. او را به جلو راند. اسب محاتاطانه قدم در مسیر سنگی باریکی نهاد اسبش می

 شد.که به قلعه منتهی می

حوصله داخلش بودند. گیلان خودش گهبان بیآنجا یک مقر نگهبانی بود که دو ن

ی هویت ها معرفی کرد. گرچه شنل رنجری و کمان بزرگش تردیدی دربارهرا به آن

 تر به او اشاره کرد.گذاشت. سرباز بالارتبهاو به جا نمی

صدایش محترمانه و حتی محتاطانه بود. دلیل « یه لحظه صبر کن، رنجر.»گفت: 

شهرت گروه رنجرها بود. نگهبان با بالابردن ابرویش به ی او واکنش دوجانبه

 ای کرد.همراهش اشاره

نگهبان دوم بدون آنکه کلامی بر زبان « پرچم زرد رو ببر بالا، نوبی.»گفت: 

ی بالا بیاورد به سمت تیرکی در آن نزدیکی رفت. به طناب تیرک دو پرچم آماده

رمز بود. نوبی طناب پرچم زرد را ها زرد و دیگری قرفتن وصل بود. یکی از پرچم

کشید و آن را بر افراشت. پرچم روی میله بر اثر نسیم برخاسته از اقیانوس به 

 ی قلعه بالا رفت.ارتعاش درآمد. بعد از چند ثانیه ، پرچمی در نزدیکی دروازه

ها پرچم نگهبانشد، گیلان فکر کرد احتمالاً اگر به عنوان دشمن شناسایی می

بود، به احتمال زیاد فرصتی به بردند البته اگر واقعاً دشمن میالا میقرمز را ب

شان را بالا ببرند اما هیچ معنای دیگری هم برای پرچم داد تا پرچمها نمینگهبان

ها لازم بود که ی نگهبانداشتن روحیهقرمز به ذهنش نرسید. احتمالاً برای بالا نگه

 شد، شانسی برایه مقر نگهبانی نزدیک میداشته باشند اگر دشمنی داشت ب رباو

 خبرکردن دیگران و محافظت از خودشان دارند. 

داد  ی تشکر دستی برایشان تکانگیلان به نشانه .«رنجر ،برو جلو» :نگهبان گفت

  .و بلیز را به جلو راند
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خواهد افسار اسب را شل نگه داشته بود تا خودش به آرامی در مسیری که می

اما حواسش بود تا خیلی  ،سوار چندان باریک نبودن مسیر برای یک تکآ .پیش برود

قلعه نزدیک شد، مسیر به طرز قابل  یوقتی به دروازه .ها نزدیک نشودبه لبه

پهلو جا بود. بهی چهار آدم پهلوتوجهی باریک شد و نزدیک ورودی فقط به اندازه

ذاشت و گیلان افسار بلیز را وقتی به جلوی دروازه رسیدند نگهبانی قدم به جلو گ

کرد از نگاه تیزبین مهار کرد شنل گیلان و کمان بلندی که روی زینش حمل می

با دیدن شمشیر بلندی هم که از سمت چپ رنجر آویزان بود  .نگهبان پوشیده نماند

 . اخمی کرد شمشیر سلاح معمول رنجرها نبود

نگهبان قبلی متوجه شمشیرش ی دوستی تکان داد دو گیلان سرش را به نشانه

-اینشده بودند اگر هم شده بودند به نظرشان اهمیتی نداشت. نشان برگ بلوط نقره

اش را که به زنجیری دور گردنش آویزان بود درآورد و به جلو خم شد تا نگهبان 

 بتواند به وضوح ببیندش

 .«ام نیستمرنجر گیلان هستم که موقتاً مشغول انجام وظایف ویژه» :گفت

نگهبان نشان او را بررسی کرد و سپس دوباره نگاهی به شمشیرش انداخت و  

 به نگهبان دروازه علامت داد تا دروازه را باز کند و سپس قدمی .تصمیمش را گرفت

 .به عقب برداشت

 .«ی همکف برج اصلیهدفتر سرمباشر در طبقه .رنجر گیلان ،وارد شوید»گفت: 

های عظیم دروازه عبور را به جلو راند و از میان سایهگیلان سرش را تکان داد بلیز 

های اسب بر اثر عبور از روی سنگ فرش حیاط قلعه صدای بلندی ایجاد کرد. سم

 :کردند. وقتی گیلان از اسبش پیاده شد، نگهبان طویله به سمتش آمد. پرسیدمی

 «رنجر؟ ،تونم از اسبتون مراقبت کنممی»
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-معمولاً خودش از بلیز مراقبت می .ت را بررسی کردگیلان یکی دو ثانیه موقعی 

ای اومدیم، بنابراین لطفاً یه کم کنین ما راه طولانیخیلی لطف می»کرد گفت: 

 .«بدنش رو قشو کنین و یه غذای درست و حسابی بهش بدین

نگهبان سرش را تکان داد و افسار بلیز را به دست گرفت. وقتی گیلان داشت  

 «برو، بلیز»داد گفت: میافسار را دست او 

اسب همراه نگهبان طویله به سمت ساختمان چوبی کنار دیوار شمالی رفت گیلان 

خود  به آرامی لبخندی زد. اگر آن دو کلمه را به زبان نیاورده بود، اسب درست مثل

 .ماندحرکت سر جایش میدیوار شمالی بی

د. وسط سالن پلکانی وارد برج اصلی شد. طبقه همکف بسیار وسیع و جادار بو

ها را آتش توانستند پلهموقع حمله می که ی بالا راه داشتچوبی بود که به طبقه

ی بزنند یا خراب کنند تا مهاجمان راهی برای دستیابی به ساکنان قلعه که به طبقه

از آنجا دسترسی به طبقات بالاتر از طریق پلکان  .بالا فرار کرده بودند نداشته باشند

پذیر بود که مناسب شمشیرزنان راست دست مارپیچ مشابهی در آرالوئن امکان

طراحی شده بود در سمت چپ بخش بزرگی با یک دیوار چوبی عظیم بسته شده 

هایی که بود حدس زد که آنجا اتاق نگهبانی است، محل استراحت یا خواب نگهبان

در سمت راست هم بخش نسبتاً کوچکتری با دیوار دیگری جدا  .ت نبودندسر پس

گیلان در مقام یک رنجر  .شده بود آنجا هم احتمالاً دفتر سرمباشر یا مدیر قلعه بود

توانست به راحتی به طبقات بالاتر و مستقیماً به اقامتگاه بارون برود. اما آداب و می

دید که اهمیت شر برود. نیازی هم نمیکرد که اول به دفتر مبارسوم حکم می

 .موقعیتش را به رخ کسی بکشد



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

مردی که کمی اضافه وزن داشت پشت میزی بیرون در برنجی بزرگ دفتر 

-ای سیاه پوشانده بود تا لکهاش را با پارچهی چرمیتنههای نیمآستین .نشسته بود

روی یک کاغذ  داشت فهرستی از اسامی افراد را از .های دوات کثیفشان نکند

های گیلان روی با شنیدن صدای چکمه .کردپوستی وارد دفتر یادداشت بزرگی می

 .سنگ فرش سرش را بالا آورد

گیلان شنلش را کنار زد تا بار دیگر  «تونم کمکتون کنم؟می»مؤدبانه پرسید: 

 ای رنگش نمایان شود. نشان برگ بلوط نقره

سر  تمایل دارم ،م اگه امکانش هستاادشاهیپرنجر  .اسم من گیلانه»گفت: 

 .«مباشر رو ببینم

 لحظه البته. لطفاً چند»منشی قلم پرش را گذاشت روی میز و از جایش بلند شد. 

با عجله به سمت دری که به دفتر درونی باز میشد رفت. کمتر از یک  .«صبر کنین

 دقیقه بعد برگشت و به گیلان اشاره کرد.

ان نوشیدنی یا سرمباشر فیلیپ در خدمتتون .بیارینکنم تشریف خواهش می»

 «خوردنی میل دارین؟

گیلان کمی فکر کرد راهی طولانی را آمده بود و نسیم برخاسته از دریا در طول 

 ده کیلومتر آخر خیلی سرد بود.

 «اگه زحمتتون نیست، یه فنجون قهوه لطفاً.» :گفت

 منشی تعظیمی کرد و اشاره کرد وارد اتاق شود.

 گیلان به سمت در رفت و وارد دفتر شد.  .«آرمالان براتون می» :گفت
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ای موهای بلندش کاملاً خاکستری شده بودند و چهره .سرمباشر مرد مسنی بود

با این حال به نظر گیلان این شکستگی ظاهری  .تکیده و پرچین و چروک داشت

کارهای دشوار و دقیق  یی سن و سال بالای او نبود و احتمالاً بیشتر نتیجهنشانه

هایش را اش بلند شد و دستدفتری بود. وقتی رنجر وارد اتاق شد از روی صندلی

 ی خوشامدگویی بالا برد. به نشانه

ای داشتن چنین مهمان برجسته .رنجر گیلان ،کلیف خوش اومدینهای به» :گفت

 .«باعث افتخار ماست

رسید فیلیپ از ته دل اما به نظر می .ها ممکن بود از روی چاپلوسی باشنداین واژه

چیزی درون فیلیپ بود که گیلان را  ،با این حال .ها را بر زبان آوردهو صادقانه آن

 به گیلان تعارف کرد روی صندلی .انگار در حضور گیلان معذب بود .دادآزار می

 جلوی میز کار بزرگش بنشیند.

تون ه به خاطر حضور سرزدهرنجر ببخشید ک ،کنم بفرمایین بشینینخواهش می»

بارون داگلاس برای شکار از قلعه بیرون رفتن تا  .ی پذیرایی نبودیماز پیش آماده

شما  گردن اما شاید کاری از دست من برای کمک بهچند ساعت دیگه برمی

 «بربیاد.

گیلان دستش را تکان داد تا به او نشان دهد که عذرخواهی لازم نیست به مرد 

شم منتظر بازگشت بارون بمونم ولی خوشحال می .ای ندارمعجله من هیچ» :گفت

 .«تا اون موقع شاید شما بتونین اطلاعاتی در اختیارم بذارین

ی فیلیپ مطمئن شد که رد احساس گناهی را در چهره ،وقتی این حرف را زد

های فیلیپ به سرعت سعی کرد آن را بپوشاند. چشم سرمباشر البته .مشاهده کرد

تنگ شدند. مطمئناً از چیزی عصبی و مضطرب بود گیلان به حضور خبرچینی کمی 
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ی کاروان احتمالاً آن خبرچین چنان بالارتبه بوده که درباره .در قلعه مشکوک بود

 پرداخت و مسیر سفرش اطلاعات داشته باشد.

های خودش را کمی جمع و جور کرده بود و واکنش «اطلاعات؟»فیلیپ گفت: 

تر و رفتارش نفسداد صدایش استوار و با اعتمادبهری از خود نشان میتشدهکنترل

 «چه اطلاعاتی؟» .تر شده بودکنندهردگم

ای به در به گوش رسید و منشی سینی به دست وارد اتاق شد. یک صدای ضربه

-می .گیلان تصمیم گرفت بلافاصله جوابش را ندهد .فنجان قهوه داخل سینی بود

ت بدهد تا با خودش فکر کند گیلان ممکن است دنبال چه خواست به مرد فرص

درونش شکر ریخت و تشکر کرد و  .فنجان قهوه را برداشت .جور اطلاعاتی باشد

ی تشکر برای منشی سری تکان داد. سپس به نشانه و ای بزرگ از آن نوشیدجرعه

لیپ سمت فی به گیلان دوباره ،از اتاق خارج شد. وقتی در اتاق بسته شد منشی

 . برگشت

اش کنم رد مردی به نام فولدار رو بگیرم. شاید دربارهدارم سعی می»گیلان گفت: 

 .«شنیده باشین

 .ی فیلیپ در هم رفت و خشم جای اضطراب را گرفتچهره

فولدار؟ هرگز مردی رو به شیطان صفتی اون ندیدم به نظر من از خود » :گفت

 .«هم بدتر بود مورگاراث

 « شناختینش؟شما می»را بالا آورد. گیلان سریع سرش 

فکرش کیلومترها با  ،وقتی دوباره صحبت کرد .فیلیپ چند بار سرش را تکان داد

 آنجا فاصله داشت.
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شناختم. تجسم خود در واقع هر دوتاشون رو می .شناختمشمی .اوه، بله»گفت: 

نه به کل و دیگه مث .بشه مورگاراثبه نظرم همین باعث شد فولدار جذب  .شر بودن

 «هم چسبیدن.

چطوری باهاشون »گیلان که موضوع حسابی برایش جذاب شده بود پرسید:  

ها بر آرالوئن حکمرانی کرده بود تا ی بارون سابق سالبا اینکه سایه «آشنا شدین؟

 را بشناسد. مورگاراثآن موقع کسی را ندیده بود که از نزدیک 

 .چشم شدفیلیپ سرش را بالا آورد و با او چشم در 

کارآموزیم رو اونجا شروع  ،به عنوان مباشر ارشد .ی گورلانتوی قلعه» :گفت

شناختمشون. منظورم اینه که باهاشون تونم ادعا کنم واقعاً میالبته نمی .کردم

-می ور قلعه زیاد و دیدمشون. اما دورکردم یا از نزدیک نمیگذرونی نمیوقت

 .«صبر نداشتم تا زودتر از اونجا بیام بیرون .و همین برام کافی بود .دیدمشون

زده کرد که خیلی هیجانوانمود می« یه؟ این ماجرا برای کِ »گیلان پرسید:  

-میسوزن  اما در حقیقت تمام بدنش از اشتیاق شنیدن آن اطلاعات سوزن، نشده

 مورگاراثتوانسته از ستوان سابق رغم ادعای فیلیپ مبنی بر اینکه نمیعلی شد.

-شاید همین برای قانون .شناختهیروی کند اعتراف کرد که فولدار را در گذشته میپ

 .شکنان کافی بود تا امنیت خدمات فعلی فیلیپ را تأمین کنند

-می .باشه مورگاراثگمونم برای سه یا چهار سال قبل از شورش » :فیلیپ گفت 

برای همین  .خواستم بخشی ازش باشمدیدم که اتفاق بدی در شرف وقوعه و نمی

اما توی  .کار و سه ماه دستمزد یاش برای من شد یه سال سابقهنتیجه .زدم بیرون

 .«ای بوده که کردمدراز مدت معلوم شد این بهترین معامله
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یا فولدار  مورگاراثمرد دلیل کمی برای وفاداری به  .گیلان فکر کرد جالب است

ای دقیق و مکارانه ابق با نقشهاما همچنان ممکن بود مأموری باشد که مط .داشت

های ریزی چنین نقشهتوانایی برنامه مورگاراث .از ایالت گورلان بیرون آمده باشد

 .ای را داشتهای پیشرفتهکننده و توطئهگمراه

اومده  کنین فولدارچرا فکر می» :فیلیپ رشته افکار گیلان را پاره کرد و پرسید 

 «اینجا؟

رحمی به افراد زیادی با بی .گزارش شده ل،سرقت از یه کاروان حمل پو بارهود»

 های ماجرایی رو داره کهتمام نشونه .قتل رسیدن و طلای زیادی دزدیده شده

 .«تونسته توش دستی داشته باشهفولدار می

 .فیلیپ متفکرانه سرش را تکان داد

ع به نظرم نیومد قضیه البته اون موق .من گزارشش رو نوشتم .آره .یادمه» :گفت

کنم یکی از افرادی که اما الان که بهش فکر می .ممکنه به فولدار ربط داشته باشه

با این  .ها شنل سیاهی به تن داشتجون سالم به در برده بود گفت که رهبر راهزن

 «شما مطمئنین کار خودش بوده؟ .کنه که کار فولدار بودهاین هم ثابت نمی، حال

این  .ردمگهاش مین دارم در سرتاسر قلمروی پادشاهی دنبال سرنخنه، اصلاً م»

روزی  چند .یکی از مواردی بود که احتمال بیشتری داشت ربطی بهش داشته باشه

کنم ببینم گردهمایی وجو میها پرساز آدم .مونم و سروگوشی آب میدماینجا می

اگه در این حوالی  .سری به جنگل میزنم .مشکوکی این اطراف اتفاق افتاده یا نه

چیزی پیدا  ببینم .احتمالاً توی جنگل پنهان شدن ،گروه راهزنی وجود داشته باشه

 «کنم یا نهمی
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 به این اشاره نکرده بود که دارد .های مبهم و نامشخصی زدهفکر کرد که حرف

 .نبود یلیپ مطمئنهنوز از وفاداری ف .کشدای برای به دام انداختن راهزنها مینقشه

 هایش را بالا انداخت. سرمباشر شانه

 فکر کنم این تنها کاریه که»ی موافقت تکان داد و گفت: سرش را به نشانه

 «بتونین انجام بدین کی میدونه؟ شاید یه سرنخی هم پیدا شد.

فنجانش را گذاشت « کنمدقیقاً من هم همین طور فکر می»گیلان جواب داد:  

حالا اگه لطف کنین به یه نفر خبر بدین تا من رو به »جایش بلند شد.  روی میز و از

 .«بیش از این مزاحم کارتون نمیشم ،سمت محل اقامتم راهنمایی کنه

 اش کرد فیلیپ هم از جایش بلند شد و تا کنار در همراهی

وقتی در اتاق را باز  .«کنهمنشیم تا دم آپارتمان مهمان همراهیتون می» :گفت

رنجر رو به آپارتمان مهمان در » :فیلیپ به او گفت .منشی سرش را بالا آورد ،کرد

وقتی بارون از »سپس دوباره برگشت سمت گیلان و گفت:  .«ی چهارم ببرطبقه

 .«مطمئنم که دوست دارن بلافاصله شما رو ببینن .شکار برگشتن خبرتون میکنم

شرف به اقیانوس بود. بخش از سه اتاق مای آرامشآپارتمان مهمان مجموعه

ای ساخته شده احتمالاً بیشتر فکر کرد در ساختمانی که در چنین منطقه گیلان

های باز وارد ای آغشته به بوی نمک از پنجرهنسیم تازه .اندها رو به اقیانوساتاق

ها کرکره داشتند، اما گیلان پنجره .های سنگین را به موج درآورداتاق شد و پرده

 برد و سرمایش آزاردهنده نبود.آنها را نبندد. از هوای تازه لذت میترجیح داد 

به طویله رفت تا سری به بلیز بزند.  ،ها گذاشتبعد از اینکه وسایلش را توی اتاق

های نزدیک ورودی بود. در نور کم آنجا چند ثانیه با اصطبلدر یکی از  یرهَکَاسب 
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در  .اما بعد دید که اخته شده، در حالی که بلیز مادیان بود ،بلیز اشتباهش گرفت

طبل صو متوجه شد که اسبش در ا ی آشنایی را شنیدهمان لحظه صدای شیهه

 دیگری است.

اش را خوب انجام داده بود. از بلیز با مقدار زیادی کاه تازه و نگهبان طویله وظیفه

ی پر از آب تازه و تمیز هم از سطل .سطلی پر از دونه در آخور پذیرایی شده بود

ی رضایت تکان داد و به پوزه بند اسبش گیلان سرش را به نشانه .قلابی آویزان بود

 ،درست به محض اینکه خدمتکار قلعه به دنبال گیلان وارد طویله شد .ای زدضربه

 رویش را برگرداند.

  .«یننتونتونن ببالان می .سرمباشر گفتن بهتون بگم بارون داگلاس برگشتن»

گیلان بعد از فهمیدن این  .ی سوم بوددفتر کار و اتاق خواب داگلاس طبقه

موضوع اندکی اخم کرد. یک فرمانده محتاط و حواس جمع در طبقات بالاتر برج 

تر است. فکر کرد شاید شود نه در طبقات پایینی که دسترسی به آنها سادهساکن می

 ندارد. ی بالا رفتن از آن همه پله راصلهداگلاس تنبل شده باشد یا شاید هم حو

 کلیف حدسش را تأیید کرد. بارون داگلاس به طورهای نخستین نگاه به بارون

مانند آرالد از  ،های دیگردانست که بارونگیلان می .جدی اضافه وزن داشت

کنند تا وزن خود را در وضعیت متعادلی حفظ کنند. اما ردمونت تمام تلاششان را می

 ظاهراً داگلاس چندان در بند خودداری نبود.

پشت شده قد بلندی داشت. کمابیش هم قد گیلان بود موهای جلوی سرش کم

 .بودند، ولی گویی برای جبران این مسئله موهای کنار سرش را بلند کرده بود

کند و گیلان حدس زد که احتمالاً برای مراسم رسمی موهایش را به خوبی شانه می

کشد تا پوست صورتی فرق سرش را بپوشاند. تازه ف به سمت بالا میاز دو طر
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رنگش هم های آبیهای گوشتالویی داشت. چشمغب و گونهاصلاح کرده بود و غب

هایش ظاهری ی اندک چشمگیلان فکر کرد فاصله .ی زیادی از هم نداشتندفاصله

 ان شد. نباید به خاطرنسبتاً نیرنگ باز به او داده. اما بعداً از این فکرش پشیم

 کرد. ی شخصیت او قضاوت میاش دربارهها یا طاسی ارثیموقعیت چشم

ی خود کرد، گویی از مقام بالارتبهبارون با صدای بیش از حد بلندی صحبت می

خواست بر آن تأکید کند. رفتارش تندوتیز بود، با این حال آگاه بود و مدام می

کرد. ادبی نمیمرد عاقلی در برابر یک رنجر بی کرد هیچخودش را کمی کنترل می

های معمول میانشان ردو بدل شد و به صورت بعد از اینکه سلام و احوالپرسی

کنین فولدارِ فیلیپ بهم گفت شما فکر می»گفت:  .رسمی به یکدیگر معرفی شدند

 .«کلیف پنهان شدههای شرور به جایی توی

 .کنمها رو دنبال میدارم سرنخ» :گفت هایش را بالا انداخت وگیلان شانه 

-مطمئنم فیلیپ به دزدی از کاروان حمل پول که چند هفته .احتمال داره اینجا باشه

 .«ی پیش اتفاق افتاده اشاره کرده

. اون ماجرا؟ نباید فکر کنین که کار فولدار بوده»داگلاس پوزخندی زد و گفت:  

 «بوده.به نظر من که کار یه مشت راهزن معمولی 

احتمالاً حق با شماست. البته مباشرتون هم تأییدکردن که اون اتفاق شبیه به «

ظاهراً چند سال پیش اون رو از نزدیک  .ی فولدار بودهدهی شدههای سازمانحمله

 «شما تا حالا دیدینش؟ .شناختهمی

-هیچ وقت هم دلم نمی .هرگز چشمم بهش نیفتاده .من؟ نه»داگلاس نشست 

 «پرسین؟چرا می»سپس به جلو خم شد و با سوءظن اضافه کرد:  .«تهخواد بیف

دوست دارم تصویر » .ی اینکه چیز مهمی نیست تکان دادگیلان دستش را به نشانه
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تونم تر میاش بدونم راحتهرچی بیشتر درباره .تری از اون مرد داشته باشمکامل

 .«بینی کنماش رو پیشحرکات بعدی

لحنش « آد.توی این یه مورد کمکی از دست من برنمی ،خب»داگلاس گفت: 

اگه کار »نشان از آن داشت که به نظرش آن مکالمه بیش از حد نیاز طول کشیده. 

ی اون همه .البته بهتره به فیلیپ بگین .بهم بگین ،اومدای از دست من برمیدیگه

 .«کنهکارها رو راست و ریس می

 .«کنم مزاحمت زیادی براتون ایجاد نکنمسعی می»گیلان لبخندی زد و گفت: 

گیلان فکر کرد که بیشتر کارهایش را همین  .داگلاس سرش را محکم تکان داد

 دهد.طور انجام می

 و دیگر به صورت علنی عذر گیلان را .«اصلاً زحمتی نیست .زحمتی نیست»

 خواست. 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
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-فولدار برای انتخاب هایگیلان فکر کرد غیبت موقت رنجر محلی در تصمیم 

کلیف به عنوان محلی مناسب برای انجام کارهایش تأثیرگذار بوده است. البته اگر 

 .حقیقت آنجا کاری انجام داده بود در

های کشاورزی نزدیک گذشت و داشت میان زمینیک روز از آمدنش به آنجا می

داران مشغول زمین خوب و مرغوبی بود و بیشتر مزرعه .کردسواری میقلعه اسب

پرورش دام و تولید محصولات لبنی بودند. روستاهای اطراف آرام بودند و وقتی 

ی روستایی کوچکی وارد شد، افراد محلی آنجا به خانهروز به مهمانبرای خوردن نیم

 نظرش خوشحال و خونگرم آمدند.

 .خانه بنشیندت یکی از میزهای بیرون مهمانروزی آفتابی بود و تصمیم گرفت پش

هنگام  و ای داشتای بود و رفتار دوستانهصاحب آنجا زن جذاب و حدوداً سی ساله

گیلان متوجه شد که زن در انگشت سوم  .به او لبخند زدگرفتن سفارش گیلان 

ای از همسرش در آن اطراف به چشم اما نشانه .ای به دست دارددست چپش حلقه

کمی بعد که با لیوان نوشیدنی برگشت و آن را روی میز گذاشت گیلان  .خوردنمی

 انداخت.می خانهداشت نگاهی به اطراف مهمان

با شنیدن این سؤال لبخند زن محو شد  «همسرتون اینجا نیستن؟»گیلان پرسید: 

 هایش سایه انداخت.و اندوه بر چشم

 «توی جنگ کشته شده.»گفت: 

 از اینکه .«ببخشید»خواهی تکان داد گفت: ی معذرتشانهگیلان سرش را به ن

 .«پرسیدمنباید می»باعث ناراحتی او شده بود شرمنده شد. 

من تنها زنی نیستم »ای گفت: هایش را بالا انداخت و با لحن فیلسوفانهزن شانه

کم دست .ترهراهها روبهاوضاعم از خیلی ،تازه .که همسرش رو از دست داده
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ها موندن با بعضی از بیوه .کردنش بربیامتونم از پس ادارهای دارم که میکاروکاسبی

یه مزرعه که باید تنهایی به امورش رسیدگی کنن و این کار اصلاً به درد یه زن 

البته دیگر مثل قبل درخشان نبود. موضوع صحبت را  ،دوباره لبخند زد .«خورهنمی

 «؟رنجر ،ینجا اومدینخب چی شد به ا» :عوض کرد و گفت

 زن خم شد و با او دست داد.  .«کنم گیلان صدام کنینخواهش می»گفت: 

کاری گیلان را به خوبی ورانداز کرد. بدون پنهان «هستم. 8من میو» :زن گفت

-طبعی یا حتی شیطنت در چشمکمی حس شوخ .ای بودمرد رعنا و خوش قیافه

 ،اعتماد به نفسی ملایم .ای داشتالعادهو اعتماد به نفس فوق .شدهایش دیده می

احتمالاً یکی دو سالی از  .شودنه از جنس غروری که در بیشتر مردان جوان دیده می

دانست ازدواج کرده یا نه. زن نمی .د اما تفاوت سنیشان زیاد نبود.تر بوجوان زن

ن را گیلان پرسش ز .«گفتینخب داشتین می»دوباره رشته کلامش را از سر گرفت 

 به یاد آورد.

جزئیات اداری ...  .آها... یه کار کوچکی توی قلعه داشتم»پرتی گفت: با حواس

سپس ادامه  ،مکثی کرد .«باید بعد از جنگ یه سری از امور رو راست و ریس کنیم

 «شما سرمباشر فیلیپ رو میشناسین؟» :داد

از شایعات محلی داران معمولاً به خوبی خانهدر گذشته فهمیده بود که مهمان

شان با دیگران و اغلب تمایل زیادی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات .باخبرند

 .میو هم از این قاعده مستثنا نبود .داشتند

 .«البته اگه از تاس دوری کنه .مدیر خوبیه»میو سرش را تکان داد و گفت: 
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 زن مکثی کرد و حرفش را سبک سنگین کرد از «اهل قماره؟»گیلان پرسید:  

 ی او پیدا کند. خواست گیلان نظر بدی دربارهآمد و نمیفیلیپ خوشش می

ی های محلی اغلب توی میخونهبا بعضی از بازرگان .کردقبلاً از این کارها می»

ای با سرش به ساختمان یک طبقه .«کردنشدن و قمار میسوآن دور هم جمع می

اما یکی دو ماه اخیر اونجا ندیدمش. » .خیابان اصلی دهکده اشاره کرد آن طرف

هایی که یک عالمه بدهی بالا آورد. بعضی از بازرگان .فکر کنم دیگه گذاشته کنار

اما متقاعدشون کرد  ،ازش طلب داشتن میخواستن آمارش رو به بارون داگلاس بدن

 .«این کار رو نکنن

چون سرمباشر فیلیپ مسئول  .«خوب نمیشداین اصلاً براش » :گیلان گفت

 اش در قمار با افرادشد که مدیر مالییماگر داگلاس متوجه  .داری قلعه بودخزانه

 داد.به هیچ وجه روی خوشی نشان نمی ،روستا بدهی بالا آورده

ی درافتادن با بارون رو ور کسی خیلی حال و حوصله و موافقم. نه اینکه این دور»

 .جایی زدهمیو محتاطانه حرفش را خورد و احساس کرد حرف بی«... داشته باشه

 .ی همدردی تکان دادگیلان سرش را به نشانه 

 یه کوچولو متکبر و خودمهم پنداره، این طور .باهاشون ملاقات کردم» :گفت

 «نیست؟

ها کدوم از بازرگانهمون طور که گفتم، هیچ»میو نفسی از سر آسودگی کشید. 

هاشون به هر حال سر مالیات .کننکردن دارن در حق فیلیپ لطف میحس نمی

گرفتن از وقتی پای مالیات»سپس با ناراحتی اضافه کرد:  «کلی بهش بدهکار بودن.

 .«مشاغل محلی در میونه یه کم سخت گیره



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

اش را ثابت نگه داشت. ی تأیید تکان داد و حالت چهرهگیلان سرش را به نشانه

اشت لبخند میزد تا آن موقع بازرگانی را ندیده بود که خیال نکند دارد اما از درون د

 کند. مالیات زیاده از حدی پرداخت می

زن سرش را به « آد؟پس... فیلیپ این روزها زیاد به دهکده نمی» :گیلان پرسید

 سرعت تکان داد.

که اما اخیراً چند باری دیدمش »سپس مکثی کرد. « آد.به سوآن که نمی»گفت: 

تا دیروقت  چون خوابم خیلی سبکه، معمولا .اش پیدا میشهها سروکلهآخر شب

ای به این نکرد که اشاره .«کنمشینم کنار پنجره و خیابون رو نگاه میبیدارم و می

در آن ساعات بود  .کمبود خوابش ناشی از حس تنهایی در ساعات نیمه شب است

بیش از همیشه احساس  ،شغول کندکه بدون داشتن چیزی که ذهنش را به خود م

 دلش برای همسرش تنگ میشد. کرد وتنهایی می

 «کجا میرفت؟»گیلان پرسید 

البته اگه خودش بوده باشه. اما مطمئنم خودش » .ای درنگ کردزن چند ثانیه

 .گماز روی مدل راه رفتنش دارم میاما  .هیچ وقت واقعاً صورتش رو ندیدم .بوده

رفت سمت ظاهراً می .نهکهاش رو خم میپایین و شونه زهداانسرش رو می اون

چون به آمبروز بیشتر از بقیه  .عجیبه .ترنر در انتهای خیابان اصلی ی آمبروزخونه

  «بدهکار بود.

 «هاش رو صاف کنه؟تونسته بدهی»گیلان پرسید: 

گرمی  اگه این کار رو نکرده بود، آمبروز استقبال .دونم. باید صاف کرده باشهنمی»

 «این طور نیست؟ .کردازش نمی
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-میو که حین صحبت .«همین طوره .بله» :گیلان اخمی کرد و متفکرانه گفت

های تازه وارد که با با دیدن گروهی از مشتری ،کردنشان پشت میز نشسته بود

 ا رفتند بالای سالن نشستند. همشتری .سرش را بالا برد ،رویی صدایش کردندخوش

خوشحال شدم باهاتون  .غذاتون زودی آماده میشه .بهتره برم سراغشون» :گفت

-ی آخر را میوقتی داشت جمله «باز هم به اینجا سر بزنین. .گیلان ،صحبت کردم

 هایش دیده میشد. اشتیاقی در چشم ،گفت

ای بود اطلاعات تازهاما ذهنش مشغول بررسی « حتماً.»گیلان لبخندزنان گفت: 

 اندیشید.باید به چیزهای زیادی می .که دستگیرش شده بود

همچنان داشت به آن اطلاعات  .آن روز بعدازظهر به آرامی به سمت قلعه بازگشت

 .کردها را در ذهنش بالا و پایین میکرد و دادهفکر می

نی در این کار استعداد چندا ،ای بوده است. از آن بدترسرمباشر قماربازی حرفه

نداشته و در نهایت بدهی زیادی به بازرگانان محلی بالا آورده است. این ترکیب 

اگر  .فیلیپ به عنوان سرمباشر به خزانه قلعه دسترسی داشته است .خطرناکی بود

کرد در ی میو اگر این کار را نمیکه طبق گفته -هایش را صاف کرده باشد بدهی

ی قلعه پول خزانه به احتمال زیاد از -ن داده نمیشد دهکده روی خوشی به او نشا

 برداشته است.

ی مناسبی احتمال دیگری هم وجود داشت اینکه قمارکردن فیلیپ او را به سوژه

یبرد که فیلیپ قمار گیری تبدیل کرده باشد. اگر بارون بو مبرای تلکه کردن و باج

-فوراً از کار برکنارش می ،استهای محلی بدهکار کند و پول زیادی به بازرگانمی

 .کرد
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هایش را پرداخته و آیا ممکن بود فولدار از راز فیلیپ باخبر شده باشد؟ شاید بدهی

بعد تهدیدش کرده که دستش را پیش بارون رو خواهد کرد. بعد از اینکه به این 

کلیف خبرچینی ی هایمجبورش کرده برایش از قلعه ،شکل او را مدیون خود کرده

-در ایالت رفت های پرداختی یا مالیاتی از چه طریقیبه او خبر بدهد که کاروان کند

 .کنندوآمد می

آیا فیلیپ  .ی بعد بودموعد پرداخت مالیات فصلی به پادشاه هفته !پرداخت مالیات

ی آرالوئن فرستاده شود باخبر کرده بود؟ فولدار را از میزان پولی که قرار بود به قلعه

های حمل پول از آن عبور کنند ای که قرار بود ارابهتاریخ عزیمت و جاده ییا درباره

 چیزی گفته بود؟

توانست سفرهای مخفیانه و دیرهنگامش به دهکده را توجیه کند. اگر به این می

رفت چه؟ به هر حال میو هرگز جای ملاقات آمبروز به دیدن فولدار یا مأمورانش می

فقط دیده بود که به سمت انتهای خیابان  .آمبروز برودی ندیده بود که او به خانه

 شاید فیلیپ از دهکده خارج شده و به دیدار فولدار رفته باشد.  .رودمی

ی بلیز را نشنود و ذهنش چنان درگیر بود که نزدیک بود صدای هشداردهنده

اش به سمت چپ نشود. اما فوراً حواسش را جمع کرد و به سمت چپ متوجه اشاره

دو نفر را دید که از پشت کنده درختی که کنار نهری در آن نزدیکی  .اهی انداختنگ

متوجه شد که ، در کسری از ثانیه پیش از دیدن آن دو مرد .افتاده بود سر بلند کردند

 نشانه گرفته بودند. اند بلکه کمانشان را به سمت اونه تنها هر دو مسلح به تیروکمان

اشت و خودش را از سمت راست از روی زین به پاهایش را از روی رکاب برد

کننده قرار دهد. خواست بلیز را میان خودش و آن دو کمینپایین پرتاب کرد. می

صدای خطرناک تیری را نزدیک سرش شنید و  ،وقتی از روی اسب شیرجه زد
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ای زیرلب ناله .به پهلو افتاد روی زمین .احساس کرد چیزی به شنلش آویزان شده

 .سپس به آرامی اسبش را صدا زد ،کرد

 !«وحشت کن !بلیز»

هایش را صاف کرد و یک ثانیه پس از شنیدن دستور اسب با شنیدن اسمش گوش

-ی بسیار بلندی کشید و روی پاهای عقبیدوم نمایش چشمگیری اجرا کرد. شیهه

وقتی دوباره برگشت  .داداش را در هوا تکان تکان میپاهای جلویی .اش بلند شد

 .کردکشید و سروصدا به پا میمیهمین طور شیهه  .ای چرخیدروی زمین در دایره

ایستاد. درنگی کرد و در و بعد چند متری از همان مسیری که آمده بود برگشت 

و در همین حین سر و  .ای بزرگتری چرخیددوباره در مسیر دایره .مسیر مخالف دوید

 .دادیالش را تکان تکان می

این یکی از  .این یک روال منظم بود که بارها و بارها تمرینش کرده بودند 

-هایشان از همان روز اول باهم تمرین میشماری بود که رنجرها و اسبحرکات بی

  .کردند

همه و همه به نحوی طراحی شده  ،زدگی ظاهریوحشت ،حرکات سروصداها،

برای دیگران  ،دن رنجر از روی زینبعد از افتا .بودند تا حواس دیگران را پرت کنند

 رفت و شیههغیرممکن بود که در حالی که اسبش داشت با آن وضعیت یورتمه می

 کشید حواسشان جمع رنجر باشد.می

این کار به گیلان فرصت کافی داد تا چند بار روی زمین غلت بزند و شنلش را 

بالاپوشش از روی سرش  ،متوجه شد که موقع پریدن .کامل دور خودش بپیچد

زدن فرصت نداشت دوباره آن را سر کند. به همین دلیل تای موقع غلت .افتاده

حرکت و رو به سمتی که بعد روی زمین بی .شنلش را مثل نقابی روی سرش کشید
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حرکت بود و حتی صدای کاملاً بی .از آن طرف به او حمله شده بود دراز کشید

بلیز ظاهراً حالش جا آمد و سر جایش ایستاد. سرش  .آمدکشیدنش هم در نمینفس

 .را پایین انداخت و ده متر آن سوتر ایستاد

های کارآموزی بود که در طول سال 60این جمله مانترایی .لت اعتماد کننبه ش 

گیلان در آن لحظه داشت از همین قانون  .شدمی شان فرورنجرها در سر همه

آلود دراز کشیده بود. شنل خاکستری و ای گلهحرکت روی علفبی .کردپیروی می

ها کمتر از مهاجم .اش کرده بودسبز به دورش پیچیده شده و از همه نظر نامرئی

توانست به وضوح می .نهر عمیقی هم میانشان بود .سی متر با او فاصله داشتند

 «کجا رفت؟»صدایشان را بشنود.

رسید صدای زده به نظر میصدای فرد دوم هیجان .«میدونم که زدمش .زدمش»

 آمیز بود.فرد اول وقتی دوباره لب باز کرد کنایه

 .«ای ازش نیستپس کوش؟ هیچ نشونه»

 ساکت شد. «میدونم که من... .باید باشه»

هایش را اندکی از بالاپوشش بیرون آورد و دید که آن دو نفر از پشت گیلان چشم

 آمیزیمرد بزرگتر که لحن کنایه .رفتندکنده بیرون آمدند و با احتیاط به کنار نهر 

 .وجوگرانه به آب تیره و روان نهر چشم دوختداشت جست

 .اما مرد دیگر از روی عصبانیت غرغر کرد .«بپر اون ور و برو دنبالش» :دستور داد

 این نهر به احتمال زیاد سه چهار متری عمق داره و من هم !بپرم اونور؟ عمراً»

 !«بپر خودت !شنا بلند نیستم

                                                           
تشکیل شده است. بخش اولی به معنای فکر و بخش دوم به معنای آزاد  ”ترا“و  ”مان“است و از دو بخش  "رها شدن“معنای ی سانسکریت دارد و به مانترا ریشه 60

 گذارد.شدن است. این کلمه در مدیتیشن استفاده می شود و در واقع فکری است که بر روی جسم و ذهن تاثیر می
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هایشان تیر کش بالقوه متوجه شدند که دوباره در کماندو آدم ،ی بعدچند دقیقه

ها قرار دادند. گیلان به غرغرکنان تیرهای سنگین را دوباره در کمان .اندنگذاشته

کمان بزرگ خودش نگاه کرد که چند متری با او فاصله داشت. وقتی داشت از روی 

تا موقع فرودآمدن اشتباهی روی آن نیفتد و آن را  پرید رهایش کرده بوداسبش می

توانست بلند شود و در عرض اش فکر کرد میای به حرکات بعدیلحظه .نشکند

کشید تا از تیردانش تیری در بیاورد. دو چند ثانیه به کمانش برسد دو ثانیه طول می

ز یک ثانیه کشید تا تیر را داخل کمان بگذارد. سپس کمتر ای دیگر طول میثانیه

هدفگیری و پرتاب کند. البته با این فرض که  ،کشید تا زه کمان را بکشدطول می

اما به احتمال زیاد تیردان و  .ماندشنلش همچنان همان طور دور بدنش پیچیده می

گیری را ی ارزشمند در هدفکردند و چند ثانیههای شنلش گیر میتیرهایش در چین

 .گرفتنداز او می

اگر  .دادند از دست دادتش را زمانی که داشتند تیر در کمانهایشان قرار میفرص .نه

ی اما با وجود دو تیرانداز در آن فاصله .توانست کاری کندشاید می ،بودیک نفر می

یک ثانیه پس از گرفتن تصمیمش خیلی خوشحال شد که  .نزدیک خطرش زیاد بود

شما دو تا چه »گوش رسید.  چون صدای فرد دیگری به ،از جایش جنب نخورده

 «خبر شده؟

 .رسیدصدا صدای فردی موجّه بود و در عین حال تند و سختگیر به نظر می 

توانست جرئت نداشت سرش را تکان دهد می .گیلان به جهت صدا چشم دوخت

 های سیاهی به تنی چشمش ببیند هر کسی که بود لباسهیکل فردی را از گوشه

داشتیم »داشت. بعد از اینکه نخستین تیرانداز جوابش را داد هویتش هم آشکار شد. 

 .«ارباب فولدار .کردیماین دوروور رو بررسی می



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

بدن گیلان با شنیدن اسم او منقبض شد فکر کرد پس فولدار همین جاست. 

 «کردین؟ گرفتینش؟کردین؟ چی رو بررسی میبررسی می»

 .ه هم نگاه کردند سپس مرد بزرگتر دوباره به حرف آمددو تیرانداز با نگرانی ب

 .«درست و حسابی هم دخلش رو آوردیم .گرفتیمش .بله»

بار دیگر نگاه  !«پس مطمئن شین کارش تمومه» :فولدار با عصبانیت دستور داد

توانستند مطمئن شوند که گیلان از کجا می .نگرانی میان دو تیرانداز ردوبدل شد

هایش را اندکی توانستند پیدایش کنند؟ بعد مرد بزرگتر شانهکه نمیدر حالی  ،مرده

 .بالا انداخت

ی ای تصادفی در فاصلهو کمانش را بالا آورد به سمت نقطه .«چشم ارباب»گفت: 

کمان به  صدای وحشتناک رهاشدن تیر از .سه چهار متری گیلان نشانه گرفت

 .در زمین فرورفتگوش رسید و بعد از شنیده شدن هیس بلندی تیر 

گیلان به این نتیجه رسید که این ماجرا زیادی کش پیدا کرده است. بلیز  

دار و گیلان سوت آرامی زد، سوتی ضربان .همچنان چند متر آن سوتر ایستاده بود

شان بود. با اینکه سوت های از پیش تمرین شدهبا سه نت که یکی دیگر از نشانه

 ،ناگهان سرشان را بالا آوردند .تیراندازها آن سوی نهر صدایش را شنیدند ،آرامی بود

 .دانستند صدا از کدام سمت بوداما نمی

اما بلیز دوباره اوضاع را به دست گرفت. سرش را  «چی بود؟»تر پرسید: مرد جوان

ها چشم هایش را تیز کرد و به جایی دورتر از گیلان در میان درختگوش .بلند کرد

 ای کشید و در همان جهت شروع به حرکت کرد.وخت. شیههد

 !«بیا از اینجا بریم !آدیکی داره می»تیرانداز بزرگتر گفت: 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

ای روی گل ولای کنار نهر افتادند. صدای حرف گیلان دید که به طرز ناشیانه

زدنشان با فولدار را شنید که از دستشان به شدت عصبانی بود. داشتند به او اطمینان 

هایی رفتند که دادند که گیلان مرده است. سپس هر سه به سمت درختخاطر می

 از نهر فاصله ی زیادی داشتند.

به  سپس به آرامی بلند شد. سوتی زد و بلیز دوباره ،ای صبر کردگیلان چند دقیقه

 سمتش برگشت. 

 ”کارم چطور بود؟“

بلیز  «در واقع فکر کردم واقعاً وحشت برت داشته. .العاده بودیفوق»گیلان گفت: 

وحشت برم داره؟ اون هم به خاطر دو تا تیرانداز ناشی؟ “ .با تمسخر خرخری کرد

 ”چرا بهشون تیراندازی نکردی؟

بلافاصله آرزو کرد که کاش این کار را  .«کمانم رو انداخته بودم»گیلان گفت: 

 او نگاه کند. بلیز سرش را برگرداند تا به .نکرده بود

 ”!درسته انداخته بودی“

 ،بعد از چند کیلومتر .سوار اسبش شد و غرق در افکارش به راه رفتن ادامه داد

چرا فولدار افرادی رو به کمین من فرستاده » .افکارش را با صدای بلند به زبان آورد

تونی نمی .ی خوبی نبوداصلاً ایده ،ها رو به خودش جلب کنهبود؟ اگه نخواد توجه

 «یه رنجر رو بکشی و توقع داشته باشی کسی متوجه نشه.

 ”.آدشاید از رنجرها خوشش نمی“

دست  خواسته اولاما بیشتر احتمال داره فهمیده باشه دنبالشم و می .ممکنه» 

 .«خودش بهم برسه
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نفر  و فقط دو .از کجا فهمیده؟ مگه اینکه یکی از داخل بهش خبرش داده باشه“

 ”.خوای چیکار کنیمیدونن تو می

 «دقیقاً.»گیلان گفت: 
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 فصل پنجم

 

ی بزرگی در انتهای دهکده چند ساعت از نیمه شب گذشته بود که فیلیپ از خانه

 .رفت تا کسی او را نبیندها راه میی خانهدر سایه .کردپنهانی حرکت می .بیرون آمد

 .کردبا دست راستش ساک برزنتی بزرگی را حمل می

ی ی فرعی کناری دید که سرمباشر از فاصلهی امنی در کوچهگیلان از نقطه

اما  ،جایی که او ایستاده بود عبور کرد و رفت. فیلیپ متوجه او نشد حدوداً سه متریِ

آنقدر نزدیک بود که گیلان صدای جرینگ جرینگ برخورد چیزهایی به یکدیگر را 

طلا  هایکر کرد احتمالاً تعداد زیادی سکهف .از درون ساکی که دستش بود بشنود

 هستند.

گیلان به آرامی به سمت انتهای کوچه رفت. در مسیری  ،وقتی سرمباشر دور شد

برخورد پایش به زمین نرم کمترین  .ادامه داد موازی با جاده اصلی دهکده به راهش

از فیلیپ پیشی گرفته و ده  ،وقتی به انتهای دهکده رسید .کردصدایی ایجاد نمی

 متری از او جلوتر بود.
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سرش پایین بود و از سنگینی ساکی که در دست  .رفتفیلیپ به کندی راه می

در این موقع شب  هیچ توجهی به دور و اطرافش نداشت. .داشت خسته شده بود

 گیلان برای ،با این حال .شدن توسط کسی را نداشتتوقع دیدن کسی و دیده

ی اصلی به همچنان در مسیری موازی با جاده .ها رفتماندن به میان درختپنهان

 رفت دورتر و دورترکنان راه میهلکدوید و از سرمباشر که هلکسمت قلعه می

 شد.

ها باریک بدون نگهبان بود. نگهبان یه بیرون تنگهایستگا ،بعد از غروب آفتاب

اما روی برج و  .آوردندی سنگین ورودی را پایین میرفتند داخل قلعه و دروازهمی

 .روی دروازه در دیدرس کامل بودی روبههایی سر پست بودند و جادهباروها نگهبان

دید که سرمباشر  ،وقتی گیلان آن شب فیلیپ را از قلعه تعقیب کرد ،با این حال

تقریباً غیرممکن  .سنگ چند متری را پایین رفتدار و پر از قلوهناشیانه از مسیر شیب

های قلعه ها ردپایی بر جای بماند. در آنجا از دید نگهبانبود که در میان آن سنگ

گیلان در آن مسیر حرکت کرد تا اینکه به چندمتری دیوارهای برج  .در امان بود

های ناهموار به با فشاردادن خود روی سنگ .بعد لیز خورد روی زمینقلعه رسید. 

ی به دروازه، های کناری را دور زد. چند متر بعدسمت چپ رفت و یکی از برج

 کوچکی رسید که فیلیپ از آن برای بیرون آمدن از قلعه استفاده کرده بود.

 ،ا باز کرده بودی کوچک رگیلان بعد از اینکه دید سرمباشر آن شب قفل دروازه

به  .«همیشه به راه مخفی برای داخل و خارج شدن وجود داره»با خود اندیشید که 

رسید دروازه وقتی فیلیپ به قلعه می .همین دلیل بود که دوید تا از فیلیپ جلو بزند

گیلان دروازه را پشت سرش بست و به آرامی به سمت برج اصلی  .کردرا قفل می

بلندی پنهان شد تا بتواند -فت داخل پشت صندلی پشتاینکه ربه محض  .رفت
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کرد زیر نظر های مالیات محافظت میدفتر فیلیپ و در بزرگ خزانه را که از پول

 بگیرد.

ای همان جا نشسته بود که فیلیپ در را باز کرد و وارد شد نگاهی به چند دقیقه

سمت در  اطرافش انداخت تا مطمئن شود کسی آنجا نیست. سپس به سرعت به

خزانه رفت. وقتی ساک سفید را گذاشت زمین و با دستپاچگی کلیدی را درون قفل 

 ها را شنید. گیلان دوباره صدای جرینگ جرینگ سکه ،انداخت

های متعدد در خزانه شد. ی بعد از اتاق آمد بیرون و مشغول بستن قفلچند دقیقه

سپس آهی از سر خستگی در را بررسی کرد تا مطمئن شود که بسته شده است. 

دانست که محل خصوصی گیلان می .به سمت دفترش رفت و داخل شد ،کشید

متوجه شد که وقتی سرمباشر از داخل  ،فیلیپ پشت دفتر کارش است. به علاوه

 خزانه بیرون آمد دیگر ساک پر از پول دستش نبود

 «خیلی جالب شد.»گیلان با خود گفت: 

بارون داگلاس گفت:  ،ی خود را تعریف کردهوقتی گیلان نخستین بخش نقش

ی تو اینه که کل پول مالیات رو توی یه گاری کوچک نقشه .کار خیلی خطرناکیه»

 .«بدون هیچ نگهبانی بفرستی بره؟ اصلاً خوشم نیومد

 .«امبدون نگهبان هم نیست به هر حال من هم توی اون گاری»گیلان گفت: 

گرفتند به ی فولدار تصمیم میاگر دارودسته .دبارون داگلاس هنوز متقاعد نشده بو

 .کردگاری حمله کنند حضور رنجر تفاوت خاصی ایجاد نمی
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کنه پول مالیات از طریق فولدار فکر می .ی ماجرا همینهنکته »گیلان ادامه داد:

کنیم که کاروان هم با ریزی میکاروان همیشگی حمل میشه یه جوری برنامه

 .«ول ده دقیقه بعد از گاری کوچک راه بیفتههای معمهمون نگهبان

 اش تکیه زد و با تردید سرش را تکان داد.بارون داگلاس به پشتی صندلی 

نظر  اگه فولدار واقعاً تصمیم داشته باشه پول مالیات رو بدزده، قلعه رو زیر»گفت: 

ی بینه که گاری کوچکی که تو توی اونی چند دقیقه قبل از ارابهو می .گیرهمی

فهمه که تو اجازه نمیدی پول از می .هاش از اینجا میره بیرونبزرگ و نگهبان

در  سر اتای زیر نیم کاسه ست. از نقشهفهمه کاسهجلوی چشمت دور بشه و می

 .«میدونی که این قدرها هم احمق نیست .رهامی

 ام اینه که از دو جهتچون نقشه .من هم به همین امیدم» .گیلان لبخندی زد 

ی بزرگ توی ارابه ،پول در واقع همون جایی خواهد بود که باید باشه .گولش بزنم

کنه و این بنابراین وقتی فولدار به گاری کوچک حمله می .هاشبه همراه نگهبان

ی حقیقی حمل پول ارابه ،کنه که گیرش بندازمفرصت رو برای من فراهم می

 .«ارهمالیات امن و امان کیلومترها با ما فاصله د

همان طور که سعی داشت از کار  .ای مبهوت ماند و ساکت شدداگلاس لحظه 

کلامی از آنها خارج شود  هایش بدون آنکهی گیلان سر دربیاورد، لبذهن پیچیده

 .خوردندتکان می

در حالی ، بنابراین تمام این مدت پول توی همون ارابه بزرگیه که قراره تله باشه»

 «ی واقعیه؟توی اونی تله که گاری کوچکی که تو
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ها این قدر پیچیده میشم که بعضی وقت .درسته»رویی گفت: گیلان با خوش 

اصلاً دوست ندارم وقتی فولدار دستش » :داگلاس گفت «خودم رو هم گیج میکنم.

 .«خورده جای تو باشمفهمه فریببهت میرسه و می

برسه. اون وقت دیگه خوام دستش بهم این هم جزئی از نقشه ست. خودم می»

 .«لازم نیست خودم ردش رو بگیرم

باز خوبه این تویی که باید » .داگلاس با شنیدن این حرف سرش را تکان داد

 .خواد وقتی عصبانیه باهاش رو در رو شماصلاً دلم نمی .نه من ،رو شیباهاش روبه

 های افعیمان تا لرزه به ستون فقراتت بندازن. مثل چشهاش به تنهایی کافیچشم

 «ان.روحسرد و بی

داگلاس با دیدن قاطعیت  «ام.تا حالا چند تا افعی کشته»پروا گفت: گیلان بی

نگاهش را از او گرفت  .اش را مالیدهای رنجر با حالتی عصبی چانهناگهانی در چشم

 و سریع موضوع بحث را عوض کرد.

 دونن پول توی کدوم یکیهکنن میها رو بارگیری میمسلماً افرادی که ارابه»

 « باید مطمئن شیم دهنشون رو بسته نگه میدارن. .دیگه

 داگلاس اخمی کرد. «ها رو توی بند نگه دارین.یه روز اون»گیلان گفت: 

 «این دیگه یه کم زیاده روی نیست؟» :گفت

لازم نیست توی سیاه چال به غل و زنجیر » .گیلان این اعتراض را نادیده گرفت 

ن که فقط یه روز نذارین به هیچ وجه با وسایل ارتباطی در تماس باشن. بکشیدشو

دونیم یه مون باخبر بشه. میتونیم خطر کنیم و اجازه بدیم فولدار از نقشهنمی
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 یخبرچین توی قلعه ست. این طوری من و شما تنها کسایی هستیم که از نقشه

  .«واقعی با خبریم

 هایها و تأیید فرممسئول شمارش پولو البته فیلیپ اون »داگلاس گفت: 

 «خوای اون رو هم زندانی کنم؟می .مالیاتیه

به  تونیمنه. مطمئنم که می»سپس به راحتی گفت:  ،ای درنگ کردگیلان لحظه

 .«فیلیپ اعتماد کنیم

 

*** 

چند نفر توی گروه تو » :های قرمزش پرسیدزن با آن ریشگیلان از مرد شخم

 « هستن؟

داران محلی بود. هر ایالتی در قلمروی و فرمانده کمان 66رن ریچاردزب مرد، اسم

داران داشت. این افراد علاوه بر کارهای معمول پادشاهی یک نیروی آماده از کمان

دیدند. در طول سال آموزش نظامی نیز می ،کردنزنی، برداشت یا آسیابشخم

 شدند. مبارزه می یهنگام جنگ به ارتش سلطنتی فراخوانده و فوراً آماده

بودیم، اما سه تا از افرادمون رو در باید هجده نفر می .پونزده نفر»مرد جواب داد: 

رو  جنگ از دست دادیم. باید سه نفر جدید رو جذب کنیم و به زودی آموزششون

 «شروع کنیم.

دارهات اندازن. شش تا از بهترین کمانشش نفر کار من رو راه می ،هوووم. خب» 

ی اصلی از ی ساحلی و جادهتخاب کن و پس فردا سه کیلومتری جایی که جادهرو ان

                                                           
11  Bran Richards 
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تونین اونجا چند تا درخت کنار هم قرار گرفتن که می .شن منتظرم باشهم جدا می

طلوع آفتاب راه  دور از چشم باشین. اصلاً بهتره پیش از .بینشون پنهان بشین

  .«بیفتین

 ای از ذهن گیلان گذشت. فکر تازه .«ینهرچی شما بگ» .برن سرش را تکان داد

به افرادت بگو این فقط یه تمرین میدانی معمولیه. چیزی  .یه چیز دیگه» :گفت

ی این موضوع با خب؟ اصلاً درباره .ی اینکه پای من هم وسطه نگودرباره

 .«هیچکس صحبت نکن

 میز بودنگی که روی ی اینکه متوجه شده سرش را تکان داد. به تُبرن به نشانه

  .ی او نشسته بودندها در اتاق نشیمن دنج خانهآن .اشاره کرد

 .سیب میل دارین؟ گیلان سرش را تکان داد شرابباز هم » :تعارف کرد

 «یه عالمه کار دارم که باید بهشون برسم. .ممنون ،نه، کافیه»گفت: 

 

 

 

 فصل ششم

 

ی کوچکی گاری سرپوشیدهی قلعه به آرامی باز شد و ناظر روی تپه دید که دروازه

کشید بیرون آمد. اسب کهری هدایتش را بر عهده داشت که با که اسبی آن را می

کنار راننده هم فرد قدبلندی نشسته بود که شنل  .طنابی به گاری وصل شده بود
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-رنجرها را به تن داشت. ناظر تا جایی به تماشا نشست که گاری به آرامی به نقطه

ی گاری به سمت چپ پیچید و در جاده .شدآنجا منشعب می ای رسید که جاده از

دیگری که بزرگتر از آن گاری اول  یبعد ارابه ،یساحلی پیش رفت. حدود ده دقیقه

کشیدند از دروازه بیرون آمد. شش مرد مسلح هم بود و یک جفت اسب آن را می

 رفت که به جنگلی اصلی پیش این ارابه به راست پیچید و در جاده .دنبالش بودند

 .میشد منتهی

 «.دقیقاً همون طور که ارباب فولدار گفته بود»مرد روی تپه زیرلب با خود گفت: 

برای اینکه کسی  .پرید رویش و چهار نعل تاخت ،به سرعت به سمت اسبش رفت

-ی اصلی خارج شد تا زمانی که خیلی از گاری با آن سرعت آهستهنبیندش از جاده

در جایی که درخت  .اصلی شد و بر سرعتش افزود یس وارد جادهسپ .اش جلو افتاد

ها بیرون آمد. با درخت فولدار از میان .افسار اسبش را کشید ،ای کنار جاده بودافتاده

اش به آسانی قابل تشخیص بود. زیر کت سیاهش زرهی به آن شنل سیاه و مخملی

شمشیر  .ثی شکل بودتن داشت که آن هم سیاه بود. روی بازوی چپش سپری مثل

 بلندش در غلافی متصل به زین اسبش بود.

 «چه خبر؟»فولدار با اسبش سمت او رفت و گفت: 

مرد به ندرت  .هیچ وقت زیر نگاه مستقیم اربابش راحت نبود .سوار درنگی کرد

 کرد.زد؛ شاید حتی هرگز این کار را نمیپلک می

 بیرون اومد. رنجر هم باهاشگاری کوچک بیست دقیقه پیش از قلعه »گفت: 

 «بود.

 «همون رنجری که بهم اطمینان خاطر دادی کشتیش؟»فولدار به آرامی گفت: 

 جا شد.نوکرش با حالتی معذب روی زینش جابه
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 «خوام فکر میکردم... بله ارباب فولدار معذرت می»

رحرفی پ» .ها دستش را بالا آورد تا او را از ادامه حرف زدن بازداردرهبر راهزن

 «ی دوم هم راه افتاد؟ارابه .کافیه

همون طور که  .انی اصلیتوی مسیر جاده .سرورم ،ده دقیقه بعدش»گفت: 

 .«آنانتظارش رو داشتین دارن از وسط جنگل می

 مرد برای خودشیرینی با حالت تحقیرآمیزی یفولدار با دیدن تلاش مذبوحانه

 پوزخندی زد.

 «طعمه چی؟»پرسید: 

 .«سرورم ،ک از مسیر ساحلی رفتگاری کوچ»

 ،دادن او استای برای فریبفکر کرد تلاش مذبوحانه .ای درنگ کردفولدار لحظه

احترام قائل  برای او ،کردگرچه از آنجایی که رنجر به تنهایی با گاری طعمه سفر می

-کم تا حدی شجاعت و اصالت از خود نشان داده بود. اما وقتی رنجر میبود. دست

ی واقعی با حمله .گرفتحسابی آتش می ،اش کارساز نبودهفهمید که حیله

 باشد. توانست در ماجرا نقشی داشتهکیلومترها فاصله داشت و به هیچ وجه نمی

 «حالا از جاده بیا بیرون و از دیدرس خارج شو. .خیلی خب»گفت: 

 .«سرورم ،چشم»ناظر مطیعانه گفت:  

دوازده مرد مسلح منتظر شنیدن  یی که دهجا ،ها برگشتندبه میان درخت

 دستورهای فولدار بودند.
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 .تو، تو و تو»با انگشتش به سمت قاصد و دو مرد دیگر اشاره کرد و گفت: فولدار 

 وقتی صدای شیپورم رو شنیدین .در دورترین نقطه جاده توی موقعیت قرار بگیرین

 .«نینتونین سروصدا به پا کبلافاصله حمله کنین و هرقدر می

 افتادند فولدار متوقفشانسه مرد غرغرکنان اطاعت کردند. وقتی داشتند راه می

 کرد.

این جمله هم یک دستور بود و هم یک  .«از جلوی چشم دور باشین» :گفت

 .بعد با حرکت دستش مرخصشان کرد و آنها هم به سمت موقعیتشان تاختند .هشدار

 .کنیمها حمله میشدن نگهبانمنحرفبه محض » .نگاهی به افراد دیگرش انداخت

 .«اما نه قبل از فرمان من

خوشحال بودند که برای نخستین حمله  .ها سرشان را تکان دادندبعضی از سواره

ی اصلی تا زمانی که سربازهای دانستند که فولدار برای حملهمی .اندانتخاب نشده

مردی که انتخاب کرده  سه .داشتنگهبان کاملاً درگیر نشده بودند دست نگه می

بردند. آن سه نفر در ها بودند و احتمالاً جان سالم به درنمیبود نصف تعداد نگهبان

 طول روزهای گذشته باعث خشم و نارضایتی فولدار شده بودند.

های شدنشان را شنیدند. برخورد سم اسبپیش از دیدن کاروان صدای نزدیک

ها به یکدیگر روی شدن دندانشبیه ساییدهها و محور ارابه با ضرباهنگی نگهبان

سپس  .ی جاده سروصدای بسیار بلندی ایجاد کرده بودندسطح سخت و فشرده

ها ها از خم جاده پیچیدند و در دیدرس قرار گرفتند. و تا از نگهبانکاروان و نگهبان

ده یک ها و دو نفر هم در پشت. در کنار رانندو تن در کناره ،راندندجلوی ارابه می

 فرد مسلح دیگر هم نشسته بود.
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شان را زیر نظر داشتند. ها جمع بود و بادقت جنگل اطرافحواس تمام نگهبان

-گشتند تا نگاهی به جادهشان برمیسربازهای پشتی هر سی ثانیه یک بار روی زین

ها فولدار انتظار داشت که اول ماجرا حواس نگهبان .ی پشت سرشان بیندازند

به همین دلیل بود که سه مرد را به آن طرف جاده فرستاده بود  .باشدحسابی جمع 

صبر کرد تا ارابه به جایی برسد  .ی اصلی پرت کنندها را از حملهتا حواس نگهبان

-ها و خارج از دیدرس منتظر ایستاده بودند. نزدیککه او و افرادش در میان درخت

بماند ناگهان یکی دو قدم به جلو ترین اسب به او بدون آنکه منتظر دستور سوارش 

سپرد. رنگ از رخ راهزن  سوار را به خاطر !«آروم بگیر کودن»برداشت فولدار گفت: 

ش خواهد دانست که رهبرشان او را به یاد خواهد سپرد و به موقع تنبیهپرید. می

 .فکر کرد بهتر است بعد از این حمله گروه را ترک کند .کرد

جنس برنج و عاج داشت که از کمربندش آویزان بود.  فولدار شیپور کوچکی از

شیپور را بالا آورد و درنگی کرد تا مسافت و سرعت پیشروی کاروان را محاسبه 

 .کند

 .ی مناسب فرارسید در شیپورش دمیدوقتى لحظه

صدا از کجا  های کاروان هم صدایش را شنیدند و متوجه شدند کهالبته که نگهبان

یی که سمت چپ جاده بودند پیچیدند شمشیرهایشان را بالا هاآمد به طرف درخت

هایی را از طرف راست شنیدند و ی سمآوردند. سپس صدای بلند تیراندازی و ضربه

سپس  .ای سردرگم شدند و با گیجی دور خود چرخیدندبه آن سمت برگشتند. لحظه

دایت کرد تا با سرباز ارشد دستورهایی را فریاد زد و آنها را به طرف راست جاده ه

 سوارانی که آنجا بودند رودررو شوند.
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شدن داشتند و افزون بر ها به خاطر زمانی که برای آمادهمهاجم ،در نگاه نخست

ها زمان آن استفاده از عنصر غافلگیری بر سربازهای نگهبان برتری داشتند. نگهبان

خط دفاعی  ،بودند رویشان ایستادهد تا در برابر سه راهزنی که روبهکافی نداشتن

نعل و با سرعت زیاد به سمت اسب یکی  ها چهاراسب یکی از راهزن .تشکیل دهند

. یکی دیگر از مدافعان هم مورد او را بر روی زمین انداخت ها تاخت واز نگهبان

شمشیرش از دستش افتاد و به بالای بازوی زخمیش چنگ  .حمله قرار گرفت

 .ون را بگیردانداخت تا جلوی جریان ناگهانی خ

 .ها به دردسر افتادندراهزن ،اما به محض اینکه آتش آن هیجان اولیه فرونشست

-ی شمشیر رهبر نگهبانیکی از آنها که روی رکاب اسبش ایستاده بود بر اثر ضربه

ها به سرعت آن دو دو مرد در برابر پنج مرد باقی مانده بودند و نگهبان .پا شدها کله

 را محاصره کردند.

منتظر بود تا  .کردهای سمت چپ جاده داشت نگاهشان میفولدار در میان درخت

توانست زودتر هم بهشان حمله کند و دو می .ها درگیر حمله شوندکل نگهبان

اما آن دو نفر کمترین اهمیتی برای  .ی انحرافی نجات دهدراهزن را از دام آن حمله

 .شوداش بیشتر میند، شانس پیروزیدانست اگر کمی دیگر صبر کاو نداشتند و می

مناسب  وقتی دید که فقط یکی از افرادش باقی مانده به این نتیجه رسید که زمان

افرادش  .شد شمشیرش را بالا برد و به جلو خم .ی واقعی فرارسیده استبرای حمله

ها به جلو و به سمت کاروان هدایت کرد. همان طور که از پیش را از میان درخت

خبری از فریادهای جنگی  .بهشان دستور داده بود کمترین سروصدایی ایجاد نکردند

ها نبود. فقط صدای برخورد آرام سم اسب ،طلبیدنددادوهوارهایی که حریف مییا 

 رسید.روی چمن نرم زیر پایشان به گوش می
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 و فولدار دید که شمشیر یکی از سربازها وارد بدن آخرین نفر از آن سه تن شد

ها که سپس همان طور که انتظارش را داشت، گروه نگهبان ،روی زین اسبش افتاد

کردند خطر برطرف شده خیالشان راحت شد. چند نفرشان داشتند فکر می

شان سرش را بالا آورد و کردند که ناگهان یکیشمشیرهایشان را غلاف می

اشتند. مرد فریادی چشمش به سوارانی افتاد که کمتر از بیست متر با آنها فاصله د

وجوشی از روی سردرگمی های دیگر هشدار دهد و دوباره جنبکشید تا به نگهبان

 ی دوم از کجا نشئت گرفته است. دانستند این حملهنمی .شان به جریان افتادمیان

بالاتر از داد و فریادهای هشداردهنده فولدار صدای دیگری را شنید. صدای  ،سپس

کمتر  .سید و به دنبال آن تیرهایی به سمت او پرتاب شدندهیس بلندی به گوش ر

های متوالی دیگری به گوش رسید و تیرها به هدف ی بعد صدای ضربهاز چند ثانیه

 .حرکت ماندندهایشان به زمین افتادند و بیچهار تن از افرادش از روی زین .خوردند

ها اما بعد که متوجه شدند دیگر سواری آن ،هایشان چند متر دیگر پیش رفتنداسب

 .هدف به این سو و آن سو رفتندشان را کم کردند و بیکند سرعترا هدایت نمی

چند بار دیگر صدای پرتاب تیرها در اطرافش به گوش رسید و دو تن دیگر از 

و  ههایشان خم و از ارابافرادش نیز روی زمین افتادند. افراد باقیمانده روی زین اسب

فولدار اسب جنگی خودش را متوقف کرد و دنبال منشأ آن  .هایش دور شدندنگهبان

 .تیراندازی مرگبار گشت

ها بیرون آمده دار از میان درختشان ده دوازده کمانپیدایش کرد در شصت متری

هایشان را و پرتاب .ری کنارشان ایستاده بودهَکَمرد قد بلندی روی اسب  .بودند

حتی بدون توجه به شنل سبز و خاکستری معروفش، فولدار فوراً  .ردکهدایت می

دانست چطور توانسته بود با این سرعت نمی .دشنامی بر زبان آورد .رنجر را شناخت
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داران را جمع کند اما نباید وقتش را با این خودش را به آنجا برساند یا آن کمان

 .سه نفر کاهش پیدا کرده بود ی خودش حالا بهگروه نه نفره .کردفکرها تلف می

 ،ای پیدا کرده بودندهای ارابه که با این اتفاق غیرمنتظره دل و جرئت تازهنگهبان

 شان را جمع و دوباره پیشروی کردند. قوای

قرارمون فردا توی ! پراکنده شین !فرار کنین» :اش فریاد زدرو به افراد باقیمانده

 «!اردوگاه

صدایش را شنید یا به دستورش عمل کرد یا نه اسب صبر نکرد که ببیند کسی 

به سرعت از آنجا دور شد  .محکمی به پهلوهایش زد یاش را چرخاند و ضربهجنگی

زد تا بر تاخت با نوک شمشیرش به اسب ضربه میو همچنان که چهار نعل می

 .سرعتش بیفزاید

-از میان شاخ الجثه راهش رااسب عظیم .ها تاختبا سرعت تمام به میان درخت

-دید مسیرش را کج میی بزرگی میفولدار هرجا تنه .کردها باز میوبرگ درخت

هایش سروصدا ها بر اثر برخورد به سروشانهها برخورد نکند. شاخهتا به آن .کرد

کردند و چون سرعت چندان بالایی در جاخالی دادن نداشت چند بار محکم به می

شد و  هایش جاریاز شدت درد اشک از چشم .دسر و صورتش خوردند و دردش آم

اما به اسبش اعتماد داشت و  .توانست جلویش را ببیندبا آن دید تار به سختی می

های کند و برای جلوگیری از برخورد شاخهدانست که از موانع بزرگ اجتناب میمی

به این ترتیب سوارش هم سرش را به سمت جلو خم  .کندبلند گردنش را خم می

با همان دید تار همچنان به  .های دردناک را دفع کندکرد تا کلاهخودش ضربهمی

کرد سرعت اسب کم شده با نوک شمشیرش داد و هر زمان حس میتاخت ادامه می

 .زددوباره به آن سیخونک می
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نور خورشید قرار گرفتند. سرش  ها بیرون آمدند و زیری درختاز میان سایه سپس

رویش گسترش  های زراعی تا شعاع چند کیلومتری پیشرا بالا آورد و دید که زمین

تر بود اسب را سمت دیوار راند و دیوار سنگی کوتاهی کمی آن طرف .اندیافته

الجثه خودش پریدن از روی مانع است. جانور عظیم یاحساس کرد که حیوان آماده

 ،وقتی از روی زمین بلند شدند .ی کوتاه پریدور کرد و از روی دیوارهجو را جمع

-در همان لحظه فولدار صدای سم .صدای ضربات سم اسب چند ثانیه متوقف شد

 .های سریع اسب دیگری را از پشت سرش شنید

فولدار به جلو خم شد. سر فولدار روی  یاسب دوباره به زمین آمد و بر اثر ضربه

برای حفظ تعادلش به یال اسب چنگ انداخت و با این کار نزدیک  .ادگردن اسب افت

وقتی دوباره سر جایش نشست روی زین چرخید و  .بود شمشیرش از دستش بیفتد

 به دنبال منشأ صدایی گشت که شنیده بود.

رنجر  .ای دید که به تازگی از رویش پریده بودندر را نزدیک دیوار سنگیهَکَاسب 

اسب کهر با دیدن مانع از سرعتش نکاست و بعد  .بش نشسته بودبه راحتی پشت اس

  .از عبور از روی آن بلافاصله چهار نعل به سمت آنها تاخت

ترین نزدیک فولدار نگاهی به دور و اطرافش انداخت همه جا زمین باز و خالی بود.

خودش توانست به موقع کم دو کیلومتری با آنجا فاصله داشتند. نمیها دستدرخت

خبری از کمان بلندی  .رنجر تنها بود و تنها سلاحش یک شمشیر .را به آنها برساند

-فولدار با حالتی میان خندیدن و دندان .نبود که معمولاً رنجرها به همراه داشتند

و  تت که شمشیر سلاح اصلی رنجرها نیسدانسهایش را جمع کرد. میقروچه لب

های اخیر در باتجربه بود که در طول سال خود فولدار یک شمشیر باز ورزیده و

-و حین جابه .ای آویزان بوددارندهمبارزات زیادی شرکت داشت سپرش از بند نگه
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کرد. وقتی برگشت تا فرار کند جایی به طرز ناخوشایندی به پهلوی اسب برخورد می

روی  باش قرار گرفت. بازوی چپش ازدوباره در موقعیت آماده .یال اسب را رها کرد

 ی چرمی لیز خورد و بندها را به دست گرفت. تسمه

ای چرخی زد و دایرهاش را بررسی کرد. در مسیری نیمسپس اوضاع اسب جنگی

 کند. اش حملهکنندهدوباره مهمیزهایش را به پهلوهای اسب زد تا به سمت تعقیب

-وقتی می .ها سرش را تکان دادگیلان بعد از دیدن تغییر مسیر دادن رهبر راهزن

های انبوه رفت و در آن درختخواست دنبال فولدار برود کمانش را به سمت 

 ،ها باز کندهای متراکم درختشاخهکرد راهش را از میان وضعیت که بلیز سعی می

به علاوه کرولی دستور داده بود که در  .کمان فقط مانع و باری اضافه برایش بود

کند و برای محاکمه به آرالوئن برگرداند. این  صورت امکان فولدار را زنده دستگیر

بایست از شد و نمیبدان معنا بود که باید در نبردی تن به تن با او رو در رو می

گیلان  ،وقتی اسب جنگی به او نزدیک شد .کردای دور به او تیراندازی میفاصله

 ت. غلاف بیرون کشید احساس کرد که بدن بلیز منقبض شده اس شمشیرش را از

 هایش را تکان داد تا به او نشاناسب گوش .«الان وقتش نیست»زیر لب گفت: 

 .دهد که متوجه شده است

سپر شد تا پهلو به پهلوی هم قرار بگیرند. فولدار داشت از کناری به او نزدیک می

لوزی شکلش را به صورت افقی در امتداد زین نگه داشته بود تا از بدنش محافظت 

دیگر مانده  یزدن بود فقط چند ثانیهی ضربها بالا آورده و آمادهد شمشیرش ر.کن

 ..بود.

البته که لازم نبود فریاد بزند. فشار ناگهانی زانوهایش و « حالا!»گیلان فریاد زد: 

  .خواهد چه کار کندداد که گیلان دقیقاً از او میچرخش کمرش به بلیز نشان می
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به ، دادن به فولدار بدهدالعمل نشانای عکسر پیش از آنکه فرصتی برهَکَمادیان 

فولدار سعی  .پهلو به سمت راست پرید و به سرعت از جلوی اسب جنگی عبور کرد

ای که داشت مانع حرکتش شد و کرد روی زین بچرخد، اما سپرش با آن زاویه

خواست با فولدار سر جایش چرخید و می .گیلان و بلیز سمت چپش قرار گرفتند

اسب جنگی که  .اما بار دیگر سپرش مانع این کار شد ،ضربه بزنددست چپش 

 سردرگم شده بود تلوتلو خورد و به سمت چپ چرخید. 

تحت هدایت گیلان روی پاهای  .وجه کند یا ناشیانه نبودندحرکات بلیز به هیچ

ای درنگ اش بلند شد و مانند یک رقصنده چرخی زد و بدون آنکه حتی لحظهعقبی

اش دوباره روی زمین قرار گرفتند به های جلوییوقتی سم .جهت داد کند تغییر

 تاخت به دنبال اسب جنگی رفت.

-از سمت چپ پشت فولدار به او نزدیک شدند اسبش هنوز در تقلا بود تا در دایره

دیگری  یفولدار افسار اسب را کشید و با خشونت ضربه .ای به سمت چپ بچرخد

الجثه به لرزه افتاد و تعادلش را از نتیجه اسب عظیمبه پهلوی راست اسب زد. در 

 ،هایش به اسب جنگیبلیز با تمام سرعت با شانه ،دست داد. درست در همان لحظه

 ضربه زد.  ،ی جلویی سمت چپشمیان زین و شانه

اما اسب فولدار نه. اسب که از پیش هم  .آسا را داشتی رعدبلیز آمادگی آن حمله

 .به پهلو روی زمین پرت شد و پاهایش به هوا رفتند ،داده بود تعادلش را از دست

فولدار پیش از سقوط اسب کسری از ثانیه زمان داشت تا تصمیم بگیرد که اسب 

تواند دوباره روی پاهایش بایستد یا خودش زیر تنش له خواهد شد. پاهایش را از می

ها را الا آورد تا ضربهپرید و وقتی روی زمین افتاد سپرش را ب .روی رکاب برداشت

اسب چند متری روی زمین مرطوب لیز خورد و هنوز پاهایش به شکل  .دفع کند
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زده ناشیانه پاهایش ای وحشتسپس با ناله .خوردندخطرناکی در هوا تکان تکان می

 را چرخاند و به آرامی دوباره سر پا شد.

ر خورد سُ گیلان از روی زین بلیز  ،شدکم از جایش بلند میوقتی فولدار داشت کم

باش ها ایستاد و شمشیرش را به آرامی در حالت آمادهچند متری رهبر راهزن .پایین

 .طوری نگه داشت که نوکش به سمت پایین باشد

 .«شمشیرت رو بیار پایین .کنم تسلیم بشیپیشنهاد می»گیلان به آرامی گفت: 

کنم من هم پیشنهاد می ،هان؟ خب ،کنیتو پیشنهاد می .»فولدار وحشیانه خندید 

 .شاید از جونت بگذرم ،برگردی و راهت رو بکشی و بری اگه این کار رو بکنی

 «رنجر، این کارها کار تو نیست. کمانت رو نیاوردی که دلت بهش گرم باشه.

شد او اطلاعات محدودی درباره ی فولدار داشت مرتکب خطای بزرگی می 

دانست که محدود ممکن بود حسابی خطرناک باشند. می رنجرها داشت و اطلاعات

 اما هرگز نشنیده بود که رنجری آموزش .انددارهای ماهریرنجرها کمان

او بود.  دانست در این نبرد برگ برنده از آنِیمتا جایی که  .شمشیربازی دیده باشد

نقش بر آب هایش را تواند از کشتن این مرد جوان فضول که برنامهکرد میفکر می

 منتظر پاسخ گیلان ماند. اما رنجر بلند قامت دیگر .کرده بود حسابی لذت ببرد

 حرفی نزد.

اصلاً اینجا چیکار میکنی؟ گفتن روی گاری طعمه بودی »فولدار ناگهان پرسید: 

چطوری اینقدر سریع خودت رو رسوندی  .اسبت هم پشتش بسته شده بود .که

 «اینجا؟

طعمه؟ منظورت همون گاری کوچکیه که  گاریِ »گیلان لبخندی زد و گفت: 

زودتر رفت؟ اون طعمه نبود که اون حامل اصلی پول مالیات بود. الان کیلومترها از 
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من  به سرباز جوان بود که شنل .اینجا فاصله داره من هم هیچ وقت سوارش نبودم

 «رو پوشیده بود.

 «اما اسبت...»

 اصطبلر توی هَکَبلیز رو دیشب بیرون قلعه نگه داشتم. یه اسب جالبه، نه؟ من »

ان، اما احتمالاً باید خیلی شبیه هم .قرضش گرفتم و بستمش پشت گاری .بود

در حالی که اسب من مادیانه. ولی  ،شدی که اون اسب اخته شده بودمتوجه می

فولدار « بشی.ها خب، فکر کنم اون قدر نزدیک نبودی که بتونی متوجه این تفاوت

 فهمید که رکب خورده است. .ای درنگ کردلحظه

  .اما گیلان حرفش را شنید .ناگهان حرفش را خورد «بهم گفته بودن....»

-ی بزرگتر میبهت گفته بودن که پول رو با ارابه .بله. مطمئنم بهت گفته بودن»

ول اما دیشب من همه چی رو دوباره عوض کردم تا دیروقت حسابی مشغ .برن

 قطعاً خبرچینت هم از این ماجرا .دونستاما هیچ کس چیزی در این باره نمی .بودم

 «راستی خبرچینت کیه؟ ،خبری نداشت

 «به هیچ دردت نمی خوره... ،حتی اگر هم بفهمی .فهمیهرگز نمی»فولدار گفت: 

ای قدیمی بود تا حریف را حقه .اش را شروع کردهنوز مشغول صحبت بود که حمله

اما گیلان مبارزی باتجربه بود. به راحتی در  .موقعی که حواسش نیست گیر بیندازد

آن دو  ،ی خشن و سریع اولیهپس از آن حمله .ی فولدار جاخالی دادبرابر سه ضربه

گیلان  .های یکدیگر کردندای شروع به چرخیدن و دفع ضربهبا احتیاط در دایره

علاوه بر این سپر بلندی نیز روی  .است متوجه شد که فولدار شمشیرباز قهاری

بازوی چپش بود و از این لحاظ موقعیت برتری نسبت به او داشت. با استفاده از سپر 

در عین  .کردکرد و شمشیرش را به راست هدایت میهای گیلان را دفع میضربه
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-توانست با شمشیرش پیشروی کند و رنجر را وادار کند تا برای دفع ضربهحال می

های گیلان یش با سرعت بیشتری دست به عمل بزند. و اگر با شمشیرش ضربهها

توانست از سپرش به عنوان سلاحی تهاجمی استفاده کند و آن را کرد میرا دفع می

به سمت رنجر جوان پرتاب کند و تعادلش را بر هم بزند. سپر امتیازی به راهزن 

کند. شمشیر را از این دست به آن داد و گیلان تصمیم گرفت در این باره کاری بمی

 دست داد.

پوش زدگی را روی صورت فولدار دید. اما بعد شمشیرباز سیاهای رد شگفتلحظه

دوباره به جلو خم شد و شمشیرش را رو به گیلان پیچ و تابی داد. اما حالا موقعیت 

فولدار  ،بود تغییر کرده بود حالا که گیلان شمشیرش را با دست چپش نگه داشته

خواست باز هم از سپرش برای مجبور بود با شمشیرش ضربات او را دفع کند اگر می

ای شمشیرش را از چرخاندش و لحظهدفاع از خود استفاده کند باید دور بدنش می

کرد؛ او حمله می علاوه حالا گیلان از سمت راست بهبرد بهسر راه رقیب کنار می

 ت در برابرش نبود.سمتی که سپر بزرگی برای محافظ

 نشینی کرد و سعی کرد خودش را با این موقعیت تازه سازگارفولدار سریع عقب 

گیلان خنجرش را از غلاف  .البته نتوانست به خوبی از پس این کار بربیاید .کند

طور که ضربات شمشیر فولدار همان .بیرون کشید و با دست راستش نگهش داشت

تر شود و با خنجر کم به او نزدیکتوانست کممی ،کردرا از سمت چپش دفع می

 سنگینش به او ضربه بزند.

های فولدار ایجاد کند. توانست زخم بزرگی روی دنده ،بار دومی که این کار را کرد

از  فولدار .خنجر به راحتی از میان زرهی که فولدار زیر کتش پوشیده بود عبور کرد

 ش را برای محافظت از بدنش بالا آورد. نفس افتاد و بلافاصله سپردرد به نفس
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این فرصت خوبی برای گیلان بود تا از بالای سر به او حمله کند. کلاهخود 

به راهزن هیچ فرصتی نداد تا شمشیرش را بالا بیاورد و با  .فولدار را هدف گرفت

فولدار مجبور شد  .های پشت سرهمی به کلاهخودش وارد کردسرعت ضربه

 رش بگیرد.سپرش را بالای س

رو به  .ی سپر عبور کرد و وارد کلاهخود راهزن شدها از میان لبهیکی از ضربه

 گیلان به آرامی .کشیدبریده نفس میبریده .عقب روی زانوهایش به زمین افتاد

  «فقط به فرصت دیگه. ،دمشدن بهت مییه فرصت دیگه برای تسلیم» :گفت

دانست که پشت سر گذاشته بود. میهای دشواری را گیلان در مدرسه آموزش

دانست که در اما این را هم می .حتی با دست چپش از فولدار مهارت بیشتری دارد

یک لغزش یا قدم اشتباه روی چمن  .های این چنینی شانس نقش پررنگی دارددوئل

آموزش دیده بود تا به حریفش فرصتی  .ای شودمرطوب کافی بود تا منجر به فاجعه

 ر.شدن بدهد اما فقط یک بایمبرای تسل

اش به زحمت از آن وضعیت به زانو افتاده !«خودت تسلیم شو»فولدار غرید: 

خواست با شمشیرش به گیلان بلند قامت خودش را به سمت جلو پرتاب کرد و می

گیلان درست کمتر از یک ثانیه پیش از شروع حرکت فولدار احساس  .ضربه بزند

ی های مرد خوانده بود. ضربهآن را در چشم .ر خواهد زدکرد چنین حرکتی از او س

مچ دستش را برید و به سمت راست منحرفش کرد،  ،شمشیر را با خنجرش دفع کرد

قرار  محافظش در معرض شمشیر گیلانجوری که فولدار ناشیانه چرخید و کمر بی

 .گرفت

وحشتناکی  یکند، ضربه کرد خودش را جمع و جورفولدار که هنوز داشت تقلا می

  .را میان دو کتفش احساس کرد و دردی کشنده تمام وجودش را گرفت
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هنوز درست نفهمیده بود که چه  .صدایش ضعیف شده بود« .آآآی»فریاد زد: 

 دیگر جانی برای .ر خوردهایش سُشمشیرش از لای انگشت .اتفاقی برایش افتاده

 زدن با صورت روی زمین افتاد. داشتنش نداشت. سپس در یک چشم به همنگه

صورت  .گیلان شمشیرش را از بدن او بیرون کشید و قدمی به عقب برداشت

گیلان شانه بالا انداخت.  .فولدار روی زمین بود و خون از کت سیاهش جاری

-تا جایی که گیلان می .مرد را دستگیر کند ،کرولی به او گفته بود اگر ممکن بود

  .انداختن زندگی خودش نبودبه معنای به خطر «اگر ممکن بود»دانست 

 ها همیشه راهی برای فرارشاید این طوری بهتر شد افعی»به راهزن مرده گفت: 

 .«کننپیدا می
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 فصل هفتم

 

ی داگلاس داشت به گزارش گیلان درباره .«خیالم راحت شد .پس فولدار مرده»

شما  ،توجه کنین» .کردداشت در دفترش قدم رو می ،دادحمله به کاروان گوش می

تر انتقال دادین و پول رو دوباره به گاری کوچک .دست به کار خیلی خطرناکی زدین

  .«بدون محافظ فرستادینش

ها هم نیست. مطمئن بودم به نه. در واقع این طوری» .گیلان حرفش را رد کرد

 .«بزرگهرسونن که پول توی ارابه ی گوش فولدار می

سپس مثل  .هایش را تنگ کردبارون داگلاس با دیدن نگاه استوار گیلان چشم

 .همیشه نگاهش را از او گرفت

 «تونه باشه؟دونی کی میحالا می .خبرچین .هوووم. بله»



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 دونست کهفقط یه نفر دیگه می ،بله به جز من و شما»گیلان محتاطانه گفت: 

 «ن.ی بزرگ ببرقراره پول رو با ارابه

 «فیلیپ؟»

 .«دقیقاً»گیلان سرش را تکان داد. 

اون مرد  !کردموقت فکرش رو هم نمیهیچ» .بارون سرش را با ناراحتی تکان داد

-می کنم اگه چیزی که بهت وعدهبا این حال... فکر می .هاست که همراه منهسال

 .آه عمیقی کشید «هرکسی ممکنه گول بخوره. ،دن خیلی وسوسه برانگیز باشه

پس گمونم بهتره » .آمدمشخص بود که کل این ماجرا به نظرش ناخوشایند می

 .«صداش کنیم بیاد اینجا

 .«هرچی شما بفرمایین» :گیلان گفت

سرمباشر با نگرانی وارد دفتر بارون  .ای در سکوت منتظر فیلیپ ماندندچند دقیقه

وز باخبر بود. آنقدر نگاهی به رنجر و بارون انداخت. البته که از اتفاقات آن ر د.ش

چون یکی از معدود افرادی بود که از  ،اندباهوش بود که بفهمد به او شک کرده

  .های مالیات اطلاع داشتمحل اصلی پول

از  صدایش سرشار «چرا این کار رو کردی فیلیپ؟» :بارون شروع به صحبت کرد

 ناامیدی بود. 

بود  هنوز به چیزی متهم نشده« سرورم؟»فیلیپ با سردرگمی ساختگی جواب داد: 

 افتد. دانست که به زودی این اتفاق میاما می

 گیلان دستش را بالا آورد تا جلوی بارون را بگیرد.
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ی بارون سرش را به نشانه« بارون داگلاس؟ ،اشکالی نداره من ادامه بدم»گفت: 

ه بود هایش را پشت کمرش قلاب کردرویش را برگرداند. دست .رضایت پایین آورد

 .داند به او خیانت شدهداد که میو حالت بدنش نشان می

  «کردی؟ی آمبروز چیکار میفیلیپ توی خونه»گیلان به آرامی گفت: 

حالتی از گیجی روی صورتش پیدا  ،در رو شود بارون سریع برگشت تا با آن دو رو

 دانستدقیقاً میی فیلیپ هم نمایان بود. اما در واقع بود. رد غافلگیری در چهره

 .منظور گیلان چیست

 «آمبروز؟ آمبروز دیگه کدوم خریه؟»داگلاس گفت: 

بهش  های ثروتمند دهکده ست. فیلیپآمبروز یکی از بازرگان»گیلان به او گفت: 

 «بدهکار بود.

صدایش به زحمت « پس خبر داشتی؟» :گفت .سرمباشر سرش را پایین انداخت

لو برداشت. یکی دو متر بیشتر با فیلیپ فاصله بارون قدمی به ج .شدشنیده می

انداخته بود و توان  نداشت. اقتدارش را به رخ مرد کوچکتر کشید که سرش را پایین

 چشم در چشم شدن با بارون را نداشت. 

پس از فولدار پول گرفتی و به ایالت خودت خیانت کردی؟ به من خیانت » :گفت

 بهت و ناباوری به او خیره شد. فیلیپ سرش را بالا آورد و با «کردی؟

  .«خورمقسم می .سرورم ،من هرگز از فولدار پولی نگرفتم ؟فولدار»گفت: 

  «هات رو صاف کردی؟پس چطوری بدهی» :بارون با عصبانیت گفت

اما گیلان  ،دهانش را باز کرد تا پاسخ بدهد .فیلیپ دوباره سرش را پایین انداخت

 .دستی کردپیش
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فیلیپ و بارون هر دو غافلگیرانه به او  .«ها برداشتهپول مالیاتاز روی »گفت: 

 .چشم دوختند

 «کرده؟ چیکار» :جور کند پرسیدوبارون پیش از اینکه فیلیپ بتواند خودش را جمع

واقعاً  و .خورمقسم می !خواستم برگردونمشمی .خواستم برای خودم بردارمنمی»

  .«هم برگردوندمش

در طول چند ماه گذشته » .دوباره به بارون چشم دوخت .«مدونمی»گیلان گفت: 

چند  .ی دهکده کار کردههای دیگهها برای آمبروز و چند تا از بازرگانفیلیپ شب

اومد. پول  ی آمبروز بیرونشب پیش دیدم که با یه ساک بزرگ پر از پول از خونه

های مالیات به ساک سفید گنده بود و وقتی داشتم پول .رو برد گذاشت توی خزانه

ذاشتم دیدمش. اون موقع بود که این فکر از ذهنم گذشت رو توی گاری کوچک می

چرا  ،ها رو بدزدهکردن به فولدار رو داشته تا بتونه مالیاتکه اگه کسی قصد کمک

 !«جا کنهجابه باید اینقدر خودش رو به زحمت بندازه تا پولی رو که خودش دزدیده

  «کرده؟ها چیکار میاما... برای این بازرگان»بارون با سردرگمی گفت: 

خیلی  .کردمهاشون کمکشون میکتابتوی حساب» .بار دیگر فیلیپ شرمنده شد

شون داشتن خیلی بیشتر از اونی که ناشیانه اموراتشون رو ثبت کرده بودن و همه

برای  .تونن مالیات کمتری بدنادم چطوری میبهشون نشون د .دادنباید مالیات می

پولی رو  ،هام رو جمع کردمی کافی پولخدماتم بهم دستمزد دادن و وقتی به اندازه

ملتمسانه به گیلان نگاهی انداخت.  .«پس دادم ،که از خزانه قرض گرفته بودم

 «خورم کارم کاملاً قانونی بوده.قسم می»
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ی اما اینکه اخلاقی هم بوده یا نه مسئله .یدشا» .گیلان لبخندش را پنهان کرد

آوری مالیات بودی، توی موقعیتی بودی که با توجه به اینکه مسئول جمع .ایهدیگه

واقعیت  ،سرورم» .رویش را به سمت بارون برگرداند .«منافعت با هم در تضاد بودن

 .«گردیماینه که فیلیپ اون خائنی نیست که دنبالش می

  «پس کیه؟»داگلاس پرسید: 

بارون نگاهش را از  ،بعد از چند ثانیه .گیلان بدون آنکه پلک بزند به او خیره شد

 «شما سرورم.»او گرفت. سپس گیلان به آرامی گفت: 

چرا باید » .صدایش دوباره مهیب و ترسناک شده بود !«من؟ مسخره بازی درنیار»

 «کرده باشم؟ به ایالت خودم و به پادشاهی خیانت کنم و به فولدار کمک

احتمالاً پول هم این وسط نقش داشته. اگه اشتباه  .گمونم به دلایل معمول»

-خدمت می مورگاراثدر طول شورش به صورت مخفیانه در ارتش فولدار و  ،نکنم

این واقعیت رو برملا  ،شاید فولدار تهدیدتون کرده که اگه کمکش نکنین .کردین

 « شن.تون مشخص میمحاکمهها در ی اینمطمئنم که همه .کنهمی

زد، بیشتر انگار هرچه بلندتر فریاد می !«مسخره ست»بارون داگلاس فریاد زد: 

چطور ممکنه با فولدار همدست بوده باشم؟ » .اش را ثابت کندگناهیتوانست بیمی

 !«من هرگز اون مرتیکه رو از نزدیک ندیدم

بهم گفتین. اما همین چند  روز اولی که رسیدم اینجا هم همین رو»گیلان گفت: 

ان تا لرزه به ستون فقراتت بندازن. مثل هاش به تنهایی کافیروز پیش گفتین چشم

حرف  خیلی ،اگه تا حالا از نزدیک ندیده باشینش .انهای افعی سرد و بی روحچشم

 «عجیبیه.
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 گویی به دنبال راهی برای فرار ،بارون با ناامیدی نگاهی به اطراف اتاق انداخت

  .خم شد تا برش دارد .چشمش به خنجرش افتاد که روی میز بود .گشتمی

او هم به جلو خم شد و مرکبدان سنگین را  .اما فیلیپ سرعت عمل بالاتری داشت

داگلاس تلوتلوخوران به  .بلند کرد و تمام محتویاتش را پاشید روی صورت بارون

از روی صورتش پاک هایش چنگ انداخت تا مرکب سیاه را به چشم .عقب رفت

 .کند

 !«های خودتون من رو اعدام کننحاضر بودین به خاطر جنایت»فیلیپ فریاد زد: 

 .هایش پاک کرد اما دیدش هنوز خیلی تار بودبارون سرانجام مرکب را از روی چشم

لبخندی به او  رنجر .گیلان شمشیر بلندش را بیرون کشیده و آماده نگه داشته بود

 ای در پس لبخندش پنهان نبود.هاما هیچ طعن ،زد

دم وسط راه افتیم ترجیح میی آرالوئن راه میامروز عصر به سمت قلعه»گفت: 

 .«سعی کنی فرار کنی

های گیلان خیره شود. نگاه استوار گیلان باعث این بار داگلاس توانست به چشم

همان موقع تصمیم گرفت که هرگز تلاشی برای فرار  .ای به تنش بیفتدشد رعشه

اش بیرون گیلان یک جفت بند چرمی و یک دستبند چوبی از جیب داخلی .نکند

 .آورد و به سمت فیلیپ انداختشان

 سپس ،سرمباشر سرش را تکان داد« ها رو ببندی بهش؟شه اینمی» :گفت

 «شه؟کی مسئول اینجا می ،وقتی اون بره» .درنگی کرد

در حال حاضر فکر کنم بهتره تو این کار رو بکنی تا » .گیلان ابرویش را بالا برد

فقط مطمئن شو چیزی از مالیات این ایالت نصیب پادشاه هم  .شهببینیم چی می

 «شه خب؟می
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 های بارون را از پشت بست و بهشاندست .فیلیپ چند بار سرش را تکان داد

بیش از این نتوانست در برابر  .«شهداخت میتمام سهمشون پر .البته»دستبند زد. 

 «اما نه چیزی بیشتر از اون.» .رنگش مقاومت کندلبخند کم

آرنج داگلاس را « ست.عادلانه»دوباره غلاف کرد و گفت: گیلان شمشیرش را 

 برگشت و به مباشر نگاهی ،وقتی از در بیرون رفتند .لش دادگرفت و به سمت در هُ

 .بود تا مرکب ریخته شده روی زمین را پاک کندانداخت که زانو زده 

 دونستم مرکبدانشنیده بودم قلم از شمشیر قدرتمندتره. اما نمی» :گیلان گفت

 .«تونه قدرت بیشتری از یه خنجر داشته باشههم می
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 ی تاربوس رودخانه

 ایالت ردمونت

ی مسطح و ساخته یک عرشه ،پیکر بودواقع یک قایق غول کشتی تجاری در

های بزرگ به شکلی که امکان شناورشدن داشته باشد. دسته یشده از شش کُنده

آرد و پارچه وسط عرشه روی هم انباشته و با برزنت  ،های غلاتگونی ،پشم پوست،

تعداد ی کمپشتشان اتاقکی روی عرشه بود که پناهگاه خدمه .پوشانده شده بودند

ایستاد که مجهز به پاروی کشتی بود. ناخدا روی سکوی هدایتی عقب کشتی می

با این حال در  .پاروی دیگر هم بود چهار .کردبلندی بود که نقش سکان را ایفا می

تر کردند تا فقط کمی سریعها استفاده میآن لحظه فقط دو سرنشین از دو تا از آن

تاربوس کشتی را حرکت دهند. به علاوه، اگر جهت  یاز جریان آرام خود رودخانه

 توانستند دکلی چوبی و بادبانی چهارگوش را برافرازند. می ،بودباد مساعد می
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روش دیگر  .ی رودخانه بودروش کارآمدی برای رساندن کالاها به بازار در دهانه

وجود  کشیدند. باهایی بود که گاوهای نر آنها را میای با ارابهسفر زمینی سه هفته

 .رسیدمی کشتی در طول پنج روز به مقصد ،نشده در رودخانهبینیپیشامدهای پیش

های دیگری که کنار دارهای ونزلی و نیمی از ساکنان دهکدهداران و آسیابمزرعه

تری برای فروختن محصولاتشان های تجاری را روش مناسبرودخانه بودند کشتی

داد و پایین رودخانه با پول کالاهایشان را به آنها میناخدای کشتی  .دانستندمی

شاید تولیدکنندگان قیمت کمتری نسبت به بازار  .فروختقیمتی بالاتر آنها را می

فرسا طولانی و طاقت اما در عوض دیگر لازم نبود به سفری ،کردنددریافت می

 بروند که در طول آن ممکن بود کالاهایشان دزدیده شود. 

اخیراً  .کردهای تجاری را نیز تهدید میاز خطراتی بود که کشتی سرقت یکی

انداختند به شدت افزایش های تجاری را گیر میفعالیت دزدان دریایی که کشتی

ی خوبی ظاهراً هرگاه کسی ایده»طور که هالت به ویل گفته بود، یافته بود. همان

 .«کش بروند دیگران منتظرند تا آن را ،رسدمانند این به ذهنش می

شد. ناخدا پاروزنان کشتی تجاری داشت به خمیدگی وسیع رودخانه نزدیک می

وزن را از میان جریان آب بیرون نگه دارند و از تقلاکنان سعی کردند کشتی سنگین

اما چون این کار را ناشیانه  .گیر کردنش در ساحل چپ رودخانه جلوگیری کنند

ناخدا پاروی بلندش را  .جریان آب قرار گرفت ای درکشتی در زاویه ،انجام دادند

ها را صدا کرد تا شش بار در جهت مخالف پاروزن .اش را صاف کندچرخاند تا کشتی

تا اینکه خیالش راحت شد که دوباره با  -یکی جلو و یکی به عقب  -پارو بزنند 

شود، زمان داد از تراز خارج دانست که اگر اجازه میمی .اندتراز شدهجریان آب هم

-شد و در جریان رودخانه میگذشت که کنترل از دستش خارج میزیادی نمی
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چرخیدند. بعد به تلاش بسیار بیشتری نیاز بود تا کشتی را دوباره در موقعیت درستی 

  .برای خم بعدی قرار دهند

ها که به پاروزن ،وقتی کشتی دوباره در مسیر مستقیم به سفرش ادامه داد

رام پیشینشان آهای ها ضربهآن .توانند استراحت کنندد گفت که میبودن پسرهایش

را از سر گرفتند. سپس احساس کرد که حرکاتی را در نیزارهای اطراف ساحل سمت 

 بیند.می چپ

 !«تر پارو بزنینسریع ،بجنبین !پاروها !رایان !سوالداُ»داد زد: 

ها بیرون و به ز میان نیهنوز هشدارش تمام نشده بود که قایقی باریک و دراز ا

کم پانزده نفر روی آن قایق بودند و هشت پارو به حرکت ها آمد. دستسمت آن

 آوردند. او روی سکانش خم شد و کشتی را به سمت ساحل به چپ کجدرش می

 .زدندکرد. پسرهایش نیز داشتند دوباره تندتند پارو می

تنها شانسی که داشتند این بود که  .امکان نداشت بتوانند از آن قایق جلو بیفتند

ها فرار کنند. به این پیش از رسیدنشان به کشتی به ساحل برسند و از میان درخت

-کم جان سالم به در میولی دست ،دادندشان را از دست میترتیب احتمالاً محموله

ی آن قایق همگی سرتاپا مسلح بودند و همگی فریادهای تهدید آمیزی بردند. خدمه

 کردندثارش مین

: فریاد زد .ی قایق ایستاد و شمشیر بلندش را بیرون کشیدرهبرشان روی عرشه

 !«کشیمتون رو میهمه ،اگه به حرکتتون ادامه بدین !«متوقف شین»

دانست که می .ناخدای کشتی تجاری با شنیدن آن تهدید سرش را تکان داد

های اخیر جسد ده دوازده در ماه .دکشنها را میدزدان دریایی در نهایت احتمالاً آن

 هایشان نیز هرگز پیدا نشدند. ها و محمولهقایق .تاجر رودخانه به ساحل رسیده بود
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گرچه پسرهایش به خوبی شاهد اتفاقی  !«کنندارن متوقفمون می» :فریاد زد

 شد. می قایق پرسرعت دزدان دریایی داشت به آنها نزدیک .افتادبودند که داشت می

ای که روی محموله را پوشانده بود به آرامی ی برزنتیصدایی از زیر پارچهس سپ

خبرمون  وقتی دزدهای دریایی سوار شدن .پسرهات رو ببر عقب کشتی»جواب داد: 

 .«کن

دو  .«پاروها رو ول کنین و برگردین اینجا !رایان !اسوالد»ناخدا سرش را تکان داد 

هایشان رها پاروهایشان را روی ضامن .پاروزن عضلانی به سرعت پیروی کردند

داری را که آنجا بودند های میخکردند و رفتند نزدیک سکان هدایت و چماق

بدون آن دو پاروزن سرعت کشتی دوباره آهسته شد و به آرامی داشت می  .برداشتند

ناخدا دوباره سکانش را به سمت چپ چرخاند تا کشتی را صاف کند. دزدان  .چرخید

رهبر  .شان سرعت بالایی داشتقایق فقط چند متر با آنها فاصله داشتند. دریایی 

پریدن روی کشتی بود. قایق از گوشه به آنها  یدزدان دریایی خم شد و آماده

به سطح چوبی زمخت کشتی ساییده شد و چرخید تا به صورت موازی  .برخورد کرد

 یدان دریایی پرید روی عرشهرهبر دز ،وقتی به هم برخورد کردند .با آن قرار بگیرد

به سمتش خیز  هاکشتی و رو به افرادش فریادی زد تا دنبالش بروند. نیمی از آن

 برداشتند و منتظر نوبتشان برای پریدن درون کشتی ماندند. 

ی برزنتی از روی پارچه ،وقتی این را گفت .«شندارن سوار می» :ناخدا داد زد

هایی سبز و خاکستری از زیر آن بیرون ده در شنلمحموله کنار رفت و دو نفر پوشی

 .پرتاب در آن بود یهرکدام کمان بلندی در دست داشت که تیری آماده .آمدند

 هاتون رو بندازین زمین و تسلیمسلاح !رنجرهای پادشاه» :سمت چپی فریاد زد

 !«بشین
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 .ظهور ناگهانی دو رنجر غافلگیرش کرد .ای مبهوت ماندرهبر دزدان دریایی لحظه

گیر  ی دزدی دریاییاو و افرادش را در میانه .اما بعد ذهنش به سرعت کار افتاد

 .مجازات این کار مخصوصاً برای او به عنوان رهبر گروه اعدام بود .انداخته بودند

سپس به  ،با عصبانیت غرغرهای نامفهومی کرد .فقط یک راه پیش رویش داشت

 !«بکشین شون روهمه !بکشینشون !بجنبین»افرادش برگشت و فریاد کشید: سمت 

 .پوش رفتو به سمت دو فرد شنل

زه را کشید، « این واکنشی نبود که آرزوش رو داشتم.» :گفت هالت به آرامی

 نشانه گرفت و پیش از اینکه مرد بتواند قدم دیگری پیش بگذارد تیرش را پرتاب

 کرد.

ی از لبه .ی مرد و به عقب پرتابش کرددرست خورد وسط سینهتیر سنگین و سیاه 

وقتی  .خواستند دنبالش سوار کشتی شوندکشتی پرت شد روی خیل مردانی که می

مردها با هم افتادند روی قایق باریک دزدان دریایی، قایق به شکل خطرناکی تکان 

ها در نتیجه وزنبقیه هم از پشت افتادند روی پار .شان افتاد توی آبیکی .خورد

 .ی دزدها افتادند روی همدیگرهمه

سپس یکی از دزدان دریایی اوضاع را در دست گرفت. مواجهه با دو رنجر با آن 

دفاع معمولی های بیقایقران های دقیق با کشتنِشان در تیراندازیایمهارت افسانه

 فرق داشت.

 !«باید بزنیم به چاک»دار فریاد زد: رو به سکان

خواستند خودشان را از لای دست و پاهایی ها که تقلاکنان میرو به پاروزنسپس 

باید  !پارو بزنین !بجنبین ،پارو بزنین :که رویشان افتاده بودند بیرون بکشند داد زد

  !«بزنیم به چاک
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کشتی  هالت به سمت دو پاروزن .به آرامی نظم در قایق دزدان دریایی حاکم شد

 قایق دزدان دریایی اشاره کرد.برگشت و با انگشتش به 

  !«بجنبین !قلابتون رو بندازین روش»

های قایق دزدان دریایی به چون پاروزن ،شدندقایق و کشتی داشتند از هم دور می

کردند. اسوالد و رایان زدند و قایق را از کشتی دورتر میسمت عقب و جلو پارو می

آنها نیازی نداشتند، و به سرعت چون دیگر به  ،هایشان را انداختند زمینچماق

ای را بلند کرد و دور اسوالد قلاب آهنی سه شاخه .دویدند سمت جلوی کشتی

  .سرش چرخاند و سپس پرتابش کرد

قلاب به سمت بالا اوج گرفت و رو به جلو خطی پشت سرش بر جای گذاشت. 

به سرعت  شکن عقب قایق دزدان دریایی گیر کرد و اسوالدکنان روی موجتلوقتلق

قایق  .به سمت خودش کشیدش و نوک تیزش را داخل یک تکه چوب قرار داد

 دزدان دریایی به سمت کشتی کشیده شد. 

طور رایان یکی از پاروهای بلند را از ضامنش بیرون کشید. همان ،در همین حین

پارو را در  ،کشیدشان میکه برادرش داشت قایق دزدان دریایی را به سمت کشتی

 ی سه متری کشتی گیر بیفتند. برابرش قرار داد تا دزدان دریایی در فاصله

و کمانشان را بالا آوردند  تیر .کشتی رساندند یهالت و ویل خودشان را به عرشه

 و به شکل تهدیدآمیزی رو به دزدان دریایی نشانه گرفتند. 

یک وقتی دید هیچ !«پاره کنینطناب رو »دار قایق دزدان دریایی فریاد زد: سکان

شان نشانه رفته از افرادش حاضر نیستند با وجود تیرهای تهدیدآمیزی که به سمت

ی سنگینی را از کمربندش بیرون کشید. دشنه ،ترین حرکتی بکنندبود کوچک

 .سکان قایق را رها کرد و به سمت قلاب آهنی رفت
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از کمان به گوش رسید و  صدای آشنای رهاشدن تیر .زه کمان ویل کشیده شد

 ویل بازویش را .دار در حالی که تیری به پهلویش فرو رفته بود به عقب افتادسکان

 هایش در معرض تیراما در آخرین لحظه مرد حرکت کرد و دنده ،نشانه گرفته بود

 .قرار گرفتند

تازه فهمیده بود چه  .زده به رنجر جوان چشم دوختو وحشتآورد سرش را بالا 

دار های کف قایق افتاد و بعد سکاندشنه از دستش روی تخته .فاقی برایش افتادهات

شکن سقوط کرد و پاهایش گیر افتادند و بدنش روی موج .وری افتاد کف قایقیک

سپس یکی از خدمه پاهای مرد مرده را آزاد کرد و  .قایق به شکل خطرناکی کج شد

دار با جریان آب از آن دور دن سکانقایق دوباره صاف شد و ب .انداختش درون آب

 آمد. کم داشت به رنگ سرخ درمیآب اطرافش کم .شد

کس واکنشی ای هیچلحظه« هاتون رو بندازین توی آب!سلاح» :هالت دستور داد

تبرهای ، هاچماق ،هالت تیروکمانش را بالا برد و ناگهان تمام چاقوها .نشان نداد

 .ای رودخانهقهوه آبِدستی و شمشیرها افتادند داخل 

 تاجر رودخانه به سرعت طنابِ  .«اون طناب رو گره بزن ،اسوالد» :هالت فرمان داد

در تمام این مدت تمام حواس هالت جمع دزدان  .مهار گره زد قلاب را دور تیرکِ 

 .رفت ای در ساحل سمت چپ رودخانهدریایی بود. بعد به سمت گودال ماسه

 برین سمت پاروها و ما رو بکشونین سمت اون» :دبه دزدان دریایی دستور دا

  .«ساحل شنی

 .قایق دزدان دریایی با کمک نیروی شش پاروزن به سمت ساحل به حرکت درآمد

سنگین را نیز به دنبال  سرعتش کم شد و کشتی باریِ ،وقتی به طناب فشار آمد
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گرفتند و  سر اسوالد و رایان هم پارو زدنشان را از ،هالت یبا اشاره .خود کشید

 .ها برودکمک کردند تا کشتی به سمت شن

ها فرورفت، از روی آن پایین جست و وقتی هالت احساس کرد که قایق در ماسه

هایشان را هردو همچنان کمان .تا زانوهایش در آب فرورفت. ویل هم کنارش بود

 برای تهدید دزدان دریایی بالا گرفته بودند.

ترین اولین کسی که کوچک .سرتون پایین .بیاین پایین از قایق» :هالت دستور داد

  .«کنمحرکتی بکنه که ازش خوشم نیاد، بهش تیراندازی می

رویشان دار روبهبه هر حال فقط دو کمان .ای درنگ کردندی قایق لحظهخدمه

ها غیرمسلح و آن دو نفر آن .شان سر جایش برگشتاما دوباره عقل .ایستاده بودند

توانستند چهار پنج تیر در کمتر از ده ثانیه هرکدام می .دار بودندکمانرنجرهای 

کدام از چنین چیزی خوشش شدن دو تن از افرادشان هیچبا وجود کشته .پرتاب کنند

 با اکراه و به آرامی به ساحل آمدند و سرهایشان را پایین انداختند.  .آمدنمی

 و وقتی دزدان دریایی «سرتون. هاتون رو بذارین پشتدست» :هالت دستور داد

 ی کشتی را صدا کرد. خدمه ،همین کار را کردند

 .«اسوالد، لطفاً ببندینشون ،رایان»

-به سرعت میانشان حرکت کردند و طناب .دو برادر با خوشحالی اطاعت کردند

-های کوتاهی را که آن روز صبح آماده کرده بودند با خود آوردند. محکم دست

های محکمی دانستند چطور گرهران بودند میاز آنجایی که قایق .بستندهایشان را 

 .بزنند که به راحتی باز نشوند
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کدومشون خوام هیچنمی .شون رو با یه طناب بلند ببندینحالا همه»هالت گفت: 

 .«فکر فرار به ذهنش خطور کنه

برادر به شان پرتاب کرد و دو ناخدای کشتی ریسمان بلند و سنگینی را به سمت

ی لشان دادند روی تختهسپس نه چندان آرام هُ .سرعت مردها را با آن به هم بستند

 .کشتی

 این زیباروها .یه پادگان حدود سه کیلومتری پایین رود خونه هست» :هالت گفت

-تونیم استراحت کنیم و از یه قایقتا اونجا هم می .بریم اونجا برای محاکمهرو می

  .«ونه ی تاربوس لذت ببریمرانی آرام توی رودخ

اما داشت « البته به جز ما.»گشت به محل پاروزنی گفت: رایان که داشت برمی

اند. از شر این دزدان دریایی راحت شدهخوشحال بود که بالاخره  .زدلبخند می

شان را به ی کوچکی داشتند و در روزهای اخیر تعدادی از دوستانرانها جامعهقایق

 دریایی از دست داده بودند.خاطر دزدان 

 «آره، به جز شما.»هالت هم در پاسخ لبخندی زد و گفت: 

 

 

 

 

 

 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

  .«رسیدنهامون به این سرعت به پایان میی مأموریتکاش همه»هالت گفت: 

دزدان دریایی را به پادگان کلارادون تحویل داده و سپس  .فردای آن روز بود

استخدام کرده بودند تا با قایق دزدان دریایی به بالای رودخانه هایی را رانقایق

طبلی صشان در اایتاگ و آبلارد را پیش از شروع سفر رودخانه .برشان گردانند

 گذاشته بودند. حالا پسشان گرفته و در راه برگشت به خانه بودند.

و بالا و ای مجبور باشیم رودخونه رکردم چند هفتهواقعیتش فکر می» :ویل گفت

پایین کنیم تا بتونیم قایق دزدهای دریایی روگیر بندازیم، نه فقط توی چهار روز چه 

 «شانسی آوردیم.

های برزنتی رو شدن زیر اون پارچهی خفهمن که دیگه حوصله .آره:»هالت گفت

 «آره.ها شانس بهمون رو میولی گمونم بعضی وقت .نداشتم

ونزلی در حرکت بودند و حین عبور برای مردمی به آرامی در طول خیابان اصلی 

ها دوستانه بیشتر خوشامدگویی .دادندگفتند سری تکان میها خوشامد میکه به آن
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اما ویل متوجه شد که بعضی از اهالی محل با دیدن رنجرها غافلگیر و با  ،بودند

  .پوزخندی زد .شدندعجله ازشان دور می

مشغول  موندم .شدناینقدر زود برگشتیم غافلگیرها از اینکه گمونم بعضی» :گفت

  .«چه کاری بودن

-درمی سر مطمئنم تا یکی دو روز آینده از قضیه» .هالت ابرویش را بالا انداخت

  .«خوان از غیبت ما سوء استفاده کننهمیشه افرادی وجود دارن که می .آریم

مزاحم  ،لت ردمونت بودای داخلی در ایای دزدان دریایی مسئلهاز آنجایی که قضیه

تر از آن بود که اما هالت با تجربه .گیلان نشده بودند تا در غیابشان به اینجا بیاید

و  قماربازان ،سروپاای به آرامی ونزلی هم دزدهای بینداند حتی دهکده

 کلاهبردارانی دارد که هر لحظه منتظر بودند تا از غیبت ویل سوء استفاده کنند. 

ویل با سر  .شدها منتهی میکوچک میان درخت یرسیدند که به کلبهبه پیچی 

  .ی بالای تپه را پوشانده بودبه قلعه اشاره کرد که کل منظره

 «خوای بری قلعه؟مستقیم می»

غروب  به خورشید نگاهی انداخت و دید هنوز چند ساعتی تا .هالت درنگی کرد

  «رشم برای کرولی رو شروع کنم.تونم نوشتن گزامی .آم کلبهمی ،نه» .مانده

تر بودن فکر کرد رنجر جوان .«نویسیتو بهتر از من می»ویل با خوشحالی گفت: 

ای به او خیره شد. ویل که هالت با حالتی جدی چند ثانیه .هایی هم داردمزیت

این طور نگاه کردن هالت به او  .جا شدمعذب شده بود با ناراحتی روی زین جابه

 .ی خوبی نبودنهاصلاً نشا
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چطوره من زیر آفتاب توی ایوان لم بدم و تو  .نظرم عوض شد»رنجر پیرتر گفت: 

شمارش البته بعد از اینکه اشتباهات بی ..کنم.گزارش رو بنویسی؟ من امضاش می

 .«رو درست کردم

او  هالت به .«شاید نیازی به درست کردن نداشته باشه» :ویل با ناراحتی گفت

 .لبخندی زد

 .«کنماوه، مطمئنم کلی غلط غلوط توش پیدا می»

های اسبی را از پشت سرش صدای چهارنعل تاختن سم ،ویل تا آمد جواب بدهد

شان است. داشت از طرف هر دو برگشتند و دیدند که آلیس در صدمتری .شنید

 آمد.دهکده به سرعت به سمتشان می

اینکه زودتر برگشتی خونه یه نفر از » :ی لبش گفتهالت با لبخندی در گوشه

ی میان او و آمد و خوشحال بود که رابطهاز آلیس خوشش می .«خوشحاله حسابی

 تر شده است.ویل عمیق

 .فکر کرد که چه باشکوه روی اسب نشسته است .ویل هم با دیدن او لبخندی زد

موهای طلایی بلندش به زیباترین شکل ممکن از پشت سرش در باد رها شده بود. 

 .ای از لبخند خوشامدگویی روی صورتش ندیدهیچ نشانه ،تر شدا وقتی نزدیکام

 لبخند ویل هم از روی صورتش محو شد. 

هالت هم به همین نتیجه رسیده بود. ایستادند و  «مشکلی پیش اومده.»گفت: 

روی  ها رسید و ازآلیس به آن .هایشان را برگرداندند تا رودرروی او قرار بگیرنداسب

 .مادیان سفیدش سرُ خورد پایین
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 «گم شده! 62ابُنیویل! خیلی متأسفم! »با صدای نگرانی فریاد زد: 
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ها با به زبان آوردن آن کلمه «گم شده؟ منظورت چیه گم شده؟»ویل پرسید: 

  .ی آلیس هیچ معنایی نداشتجمله .اندفهمید که چقدر مسخره

 ایگذاشته بودمش کنار کلبه و رفتم به جلسه .شهالان سه روزی می .نیستش»

 «بردمش! اما فکر کردم... باید با خودم می .توی قلعه برسم

هایش در زده در چشمهای حلقهاشک .ویل رفت نزدیک آلیس تا آرامش کند

 ی فروریختن بودند.آستانه

ها توی کلبه من هم بیشتر وقت .هیچ دلیلی نداشت این کار رو بکنی»گفت: 

  .«ذاشتمتنهاش می

                                                           
12 Ebony 
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وقتی ویل و هالت دنبال دزدان دریایی رفته بودند، آلیس موقتاً به کلبه آمده بود تا 

دانست که هم از سگ نگهداری کند و هم هر روز به او غذا بدهد. البته ویل می

توله سگ نبود.  ابنی .رفتآلیس وظایفی داشت که برای انجامشان باید به قلعه می

اما اگر آلیس یکی دو ساعتی به قلعه  ،شدکنارش باشد خوشحال میاز اینکه آلیس 

 توانست به تنهایی نزدیک کلبه بماند. می ،رفتمی

تکان  اما ویل سرش را «شاید رفته باشه به گشتی توی جنگل بزنه.»هالت گفت: 

 داد.

-یه جوری تربیت شده همون جایی که بهش گفته شده می .کنهاین کار رو نمی»

  «آخرین بار کی دیدیش؟» .دوباره به آلیس نگاه کرد .«مونه

اش رو بهش دادم و تا دهکده با هم صبحانه .سه روز پیش ،همون طور که گفتم»

پیاده رفتیم. بعد یه پیغام بهم رسید که باید برم قلعه. گذاشتمش روی ایوان و بهش 

دنبال چیزی گفتم همونجا بمونه. دو ساعت بعد که برگشتم نبود. اولش فکر کردم 

ای ازش نشونه برای همین رفتم سراغش و صداش کردم. اما هیچ .رفته توی جنگل

 .«نبود

به هر دلیلی  ابنیاونجا هم کسی اون رو ندیده؟ اگه دهکده چی؟ »ویل پرسید: 

تونه رفته باشه. اهالی دهکده ور و اونور دورتر از ونزلی نمیراه افتاده باشه بره این

 .«رفت پیششونها میبعضی وقتدوستش داشتن و 

« کس اون رو ندیده. خیلی متأسفم.پرسیدم، اما هیچ» .آلیس سرش را تکان داد

ای برای غیبت کرم موذی نگرانی به جان ویل افتاد. اول فکر کرد توضیح ساده

اما حالت پرتشویش آلیس مسری بود. آلیس حتی در بدترین  .سگ وجود دارد

بود و کنترل امور را در دست داشت. احساس کرد پای شرایط نیز معمولاً آرام 
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ای بیش از آنچه آلیس تا آن لحظه به او گفته بود در میان است. چیزی بود مسئله

 که هنوز آلیس به او نگفته بود. 

داشته  غیبت او فقط ممکن بود یک دلیل دیگر ،نیفتاده بود ابنیاگر اتفاقی برای 

 باشد.

یک نگاه به صورت آلیس کافی بود  .«ا خودش بردهحتماً یکی اون رو ب» :گفت

  «چی شده؟» .ترسدتا متوجه شود آلیس هم از همین می

-ناحیه چند تا مسافر از»هایش سرازیر شدند. ها از گونهدادن اشکبه محض پاسخ

 «ی کناری اومدن...

ظنی به گرچه از قبل سوء« مسافر؟ چه جور مسافری؟» :ویل حرفش را قطع کرد

 داشت. کلمات بعدی آلیس بر سوءظنش مهر تأیید زدند. آنها

-قبل از اینکه درباره .بعدش راه افتادن ،به شب بیرون ونزلی اردو زدن .هاغربتی»

 ابنیان. همون روزی اومده بودن که دونستم اومدهاصلاً نمی ،وجو کنمپرس ابنیی 

  .«غیب شد

-هایی که با اسب کشیده میگردی بودند که در کاروانها مسافران دورهغربتی

های دائمی نداشتند و نزدیک ها خانهآن .کردندشدند در طول کشور سفر می

کردند کردند تا زمانی که مردم روستا وادارشان میها یکی دو روزی اتراق میدهکده

 ،پدرها ،های خانوادگی بزرگ شامل مادرهاها معمولاً در گروهغربتی .از آنجا بروند

ها نوازنده و کردند. آنها با یکدیگر سفر میها و بچهخاله و عمه ،دایی و عموها

کردند و از این راه کسب اجراگر بودند و اهالی دهکده و کشاورزان را سرگرم می

و معمولاً وقتی  .رسیدندمعمولاً افراد جذاب و رمانتیکی به نظر می .کردنددرآمد می
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-کم گم میچیزهایی کم ،کردندای اتراق میکدهبیش از یکی دو روز نزدیک ده

  .های ارزشمند کوچک و گاهی مرغی یا اردکیدارایی ،مثل لباس ،شدند

اما طی  .شرقی توسکانا بودندی جنوبای در منطقهها در اصل اهل قارهغربتی

شان را توسعه ها در سراسر جهان غرب پراکنده شده و الگوی سفرهای چرخشیقرن

دادند و ماندند و بعد به راهشان ادامه میچند روزی می ،رسیدنداز راه می .ندداده بود

ها گروهی گشتند. آنسپس یک روز دوباره برمی .تا سالیان بعد خبری ازشان نبود

شان اغلب به زنان جوانشان با آن موهای سیاه و پوست سبزه .بسته و مرموز بودند

و جنگجو داشتند و هم در  طبیعتی وحشیشکل چشمگیری زیبا بودند و مردانشان 

 کردند.می میان خودشان و هم با افراد خارجی زیاد بگومگو

ها را به خاطر آورد. آنها پیوندی قوی با ویل یکی دیگر از مسائل مربوط به غربتی

داشتند، گرچه به شکل متناقضی  -قاطرها و سگهایشان  ،هااسب –حیواناتشان 

بهتر بود هرچه  ،را گرفته بودند ابنیها اگر غربتی .کردندمی ها بدرفتاریاغلب با آن

 زودتر از آنها پسش بگیرد. 

سرعت حرکتشون خیلی زیاد نیست. فکر  ،رم دنبالشونمی» :گفت ویل قاطعانه

  «کنم بتونم تا یکی دو روز دیگه بهشون برسم.

را  فسار اسبشاما هالت دستش را دراز کرد و ا .سر تاگ را به سمت جاده برگرداند

 نگه داشت.

ها گرفته باشنش، آخرین کاری که باید اگه غربتی .یه لحظه صبر کن» :گفت

  «انجام بدی اینه که بری دنبالشون و ازشون بخوای بهت پسش بدن.

  .«همین الان هم برگرده ،برگرده ابنیخوام هالت؟ می ،چی داری میگی»
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ها نمیشه به راحتی معامله با غربتی» :گفت .داداما هالت داشت سرش را تکان می

ان ها از افراد خارجی بیزارن و توی پوشوندن رد خودشون خیلی زیرکاون .کرد

رو پنهان  ابنیاگه تصمیم بگیرن  .ی رنجرها توی پنهان شدن ماهرنتقریباً به اندازه

 ،و اگه بفهمن سگِ یه رنجر رو دزدیدن .به سختی ممکنه بتونی پیداش کنی ،کنن

  «افته.به خطر می نیاب

 «چه خطری؟» :ویل پرسید

 کشنش تا خودشون رو از شر هر مدرکیبه احتمال زیاد می»هالت به او گفت: 

 .« خلاص کنن

 «بکشنش؟» .ویل با دهان باز روی زین نشست

ها هاست رفتار خیلی بدی با غربتیقرن ،درست یا غلط» .هالت سرش را تکان داد

دزدیدن مالِ  اگه بفهمن سگی که .چهارچوب ذهنیشون به شدت دفاعی شده .شده

  ...« کنهکنن قانون باهاشون به شدت برخورد میفکر می ،یه رنجر بوده

اما هالت دستش را روی  .«کنمهمین کار رو هم می»ویل با عصبانیت گفت: 

رین راه برای تو امن .اگه بتونی پیداش کنی»ی ویل گذاشت تا آرامش کند. شانه

یا بندازنش  .بکشنش و خاکش کنن .اینکه از شرش خلاص بشن اینه که بکشنش

 .ها پیداش کنیکنن تا تو نتونی توی بندو بساط اونهرکاری می .توی رودخونه

 .«به خطر بندازی رو ابنیطوری جون تونی ایننمی

ها با ا اونمنظورت اینه که دست روی دست بذارم ت»ویل با شک و تردید پرسید: 

  «خودشون ببرنش؟
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نذار بفهمن رنجری و  .زیرک باش .اما با دقت و احتیاط .برو دنبالش .وجهبه هیچ»

 .«گردیات میداری دنبال سگ گمشده

ای به خود صورتش حالت آشفته .های هالت فکر کردویل نشست و به حرف

 گرفته بود. بعد از مدتی، آلیس صحبت کرد.

 .«آممن هم باهات می»

  .«هیچ از این خبرها نیست .خیرنه» .ویل ناخودآگاه سرش را تکان داد

کمک  خواممی .کنمویل، من احساس مسئولیت می»هایش را جمع کرد آلیس لب

 .«کنم

 ویل از روی ،هردو به او خیره شدند .«به نظر من که فکر خوبیه»هالت گفت: 

ه دختر جوون یاحتمالاً به »هالت ادامه داد:  .غافلگیری و آلیس از روی قدردانی

 گرممکنه حیله .کننخوره نظامی باشه شک میکمتر از یه مرد جوون که بهش می

دونن و هیچ تصوری دو می یها رو شهروند درجهزن .ضعف دارننقطه باشن، اما یه

نظرم  ه قاصد و خطراتی که ممکنه براشون داشته باشه ندارن. بهیهای از توانایی

 .«آلیس شانس بیشتری توی پیداکردن سگ داره

 «؟ممکنه توی اردوگاهشون نباشه»آلیس پرسید: 

سگه  .ها یه سگ دزدی دارناما اون .ممکنه باشه» .هایش را جمع کردهالت لب

حدس  .ی صاحبش رو داشته باشنارزشمنده و احتمال داره انتظار پیداشدن سروکله

ه ی ،منطقه زیادی دور نشدن و خیالشون راحت نشدهزنم تا زمانی که از این می

اگه تو سعی کنی ردشون رو  ،ویل .دارنجایی نزدیک اردوگاه پنهانی نگهش می

از طرف  .گیرنبه احتمال زیاد مچت رو می ،دارنبگیری و بفهمی کجا نگهش می
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ها توجه زیادی به زن ،همون طور که گفتم .کننبه نظرم به آلیس شک نمی ،دیگه

  .«کنننمی

ی دیگری هم بود که هالت تمایلی به مطرح کردنش نداشت. تا همین جا نکته

بیشتر  ،اما هر چه هالت بیشتر فکر کرد .ی کافی نگران شده بودهم ویل به اندازه

هم هست که باید یه چیز دیگه » :گفت .مطمئن شد که باید به آن اشاره کند

  «ها رو برای جنگیدن تعلیم میدن.ع سگبیشتر مواق .ها بدونینی غربتیدرباره

  «جنگیدن؟ منظورت چیه؟»ویل با صدایی کمابیش شبیه یک نجوا گفت: 

-بعد باهاشون نمایشی راه می .های دیگه بجنگنتعلیمشون میدن تا با سگ»

-های غربتی دیگه دیدار مییا با گروه .کننبندی میها روشون شرطاندازن و آدم

-بی ،گیرن. البته کاری وحشیانهشون در مقابل هم قرار میهکنن و حیوانات برند

ها رو سگ ست برای اینکهکه این هم به دلیل دیگه .رحمانه و شدیداً هم غیرقانونیه

 .«دور از چشم بقیه نگهداری کنن

 صورتش مثل گچ سفید شده بود.  .«وحشتناکه»آلیس گفت: 

-با توجه به شهرتی که برای عشق به حیوون .دونممی» .هالت سرش را تکان داد

  .«اما واقعیت داره .درک کردنش خیلی سخته ،ها دارن

گرفتن  ،هالت» .سرش را تکان داد .کردهای هالت فکر میویل داشت به حرف

 .ی خیلی بزرگی نداره و اصلاً پرخاشگر نیستجثه .ای ندارهبراشون هیچ فایده ابنی

 .«تبدیل به یه سگ جنگی بکننتونن اون رو هیچ وقت نمی

نظر  اما فکر کرد ویل باید بدترین احتمالات را نیز در ،هالت نفس عمیقی کشید

 بگیرد.
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برای  شن، ویل.ممکنه وحشی ب ،ها هم بدرفتاری کنیحتی اگه با بهترین سگ»

 .«تر پیداش کنیهمین خیلی مهمه که هر چه سریع

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 ساعت بعد راه افتادند.ی گرفته دو دو چهره

اش را که رنجر بودنش را برملا ویل شنل سبز و خاکستری ،هالت یبه توصیه

کمان بلند و تیرهایش را در یک  .شنلش را میان پتویش پنهان کرد .درآورد ،کردمی

 کیف برزنتی گذاشت که زیر زین تاگ آویزان بود. 

ض کرد و به جای آن لباس آلیس هم شنل متمایز قاصدها را عو ،به همین ترتیب

آن  .ای رنگی پوشیدای به تن کرد و رویش روپوش پشمی قهوهبافتنی سبز و ساده
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ی جنگلی چراکه به استتارشان در پس زمینه ،ها را عامدانه انتخاب کرده بودندرنگ

 کرد. کردند کمک میکه در آن سفر می

دورافتاده متوجه شدند که  وجو از اهالی دهکده و برخی از کشاورزان مزارعبا پرس

 ،کردند و تعدادی اسبها با پنج کاروان سفر میآن .اندها به سمت جنوب رفتهغربتی

یک از افراد محلی سگ چوپان سفید و سیاهی هیچ .سگ و بز هم به همراه داشتند

های جنگی هم ندیده ای از سگهیچ نشانه .های آنها ندیده بودرا در میان سگ

 که البته چندان عجیب نبود. ،بودند

های جنگیشون رو از ی سگهمه .ها غیرقانونیهجنگ سگ»ویل به آلیس گفت: 

همین هم  برای .انرو دزدیده ابنیو البته که  .دارنجلوی چشم بقیه دور نگه می

 .«کننقایمش می

ویل مطمئن بود که به  ،گذشتها میبا اینکه سه روز و نصفی از رفتن غربتی

ها را در حال حرکت دیده بود، با سرعتی رسند؛ هروقت غربتیها میزودی به آن

اما وقتی در پایان روز دوم از  .کردندرفتن حرکت میکمی بیشتر از سرعت پیاده راه

ها دو روز پیش از آنجا عبور متوجه شد که کاروان ،یک کشاورز سراغشان را گرفت

  .از این موضوع غافلگیر شد و آن را با آلیس در میان گذاشت .کرده بودند

 سفرم رو جمع کنم از بانو پائولین یوقتی رفتم قلعه تا باروبنه»آلیس گفت: 

 .ه درگیری کوچک داشتهیچند سال پیش باهاشون  .ها سؤال کردمی غربتیدرباره

عادی حرکت تر از مواقع گفت که روزهای اول سفرشون خیلی معموله که سریع

طوری به محض اینکه مردم متوجه این .مخصوصاً اگه چیزی دزدیده باشن ،کنن

  .«انها دیگه خیلی از اون منطقه دور شدهاون ،انشن که دزدیده شدهچیزهایی می
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سرش را بالا برد و به آسمان نگاه کرد.  .«آدبا عقل جور درمی» :ویل گفت

 ساعت از روز باقی مانده بود. خورشید کمابیش غروب کرده و فقط نیم 

اشکالی نداره یکی دو ساعت بعد از تاریکی هوا هم به پیشرویمون ادامه بدیم؟ »

ای جایی رو پیدا کنیم که شب کنیم به جای اردو زدن توی تاریکی مزرعهسعی می

 .«اونجا بمونیم

خواست او هم مثل ویل مضطرب بود و می .«من مشکلی ندارم» :آلیس گفت

در مقابل  ابنیترس از اینکه هر لحظه ممکن بود  .ها برسندبه گروه غربتی زودتر

کدام یک سگ جنگی شرور قرار بگیرد فکری بود که حتی یک لحظه از ذهن هیچ

ماه کمی بعد از تاریکی بالا آمد و مناطق روستایی اطرافشان را غرق  .شدخارج نمی

ها نور موقع همان .سکوت پیش رفتنده شب در تا ساعت نُ .رنگی کرددر نور آبی کم

 ی روستایی کوچک دیدند. ی یک خانهروشنی را از پشت پنجره

 ،خوابن. اگه دیر بجنبیمکشاورزها زود می .بهتره همین جا بمونیم»آلیس گفت: 

  «ممکنه اون طوری باهامون حال نکنن. .شیم از خواب بیدارشون کنیمبور میمج

خشمگینانه  مزرعه ی روستایی نزدیک شدند، دو سگهحق با او بود. وقتی به خان

لباس  .کشاورزی که فانوسی در دست داشت بیرون آمد .به سمتشان پارس کردند

 ی خواب بود.خواب به تن داشت و مشخصاً آماده

هایی بود ویل و آلیس که حواسشان به سگ «خواین؟چی می»با سوءظن پرسید: 

 بیرون حصارهای حیاط خانه ایستادند.  ،دندکه گویی مشتاق گیر انداختنشان بو

-من و خواهرم دنبال یه جایی برای خواب می ،ما مسافریم»ویل در پاسخ گفت: 

  .«کنیمدیم با کمال میل پرداخت میی زحمتی رو هم که بهتون میهزینه .گردیم
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 پرداخت به وضوح برایش جذاب بود. یایده .کشاورز مکثی کرد

 .«پایین تا ببینمتون هاتون بیایناز اسب»

ویل دستش را گذاشت روی  .آلیس هم همین کار را کرد .ویل از اسبش پایین آمد

 قفل دروازه و با سرش به دو سگ اشاره کرد.

 « ها حالشون خوبه؟این سگ» :پرسید

 ناگهان رو به سگها داد زد:  .«مگه اینکه خلافش رو بهشون بگم .انخوب»

شان کردنپارس .ها فوراً نشستندسگ !«ن رو ببرینصداتو !بشینین !شما دو تا»

انگار هر لحظه منتظر اجازه  ،کردنداما همچنان به آرامی ناله می ،هم متوقف شد

 .پاره کنندبودند تا این دو غریبه را تکه

ویل متوجه شد آلیس زیرکانه  .ویل و آلیس به آرامی وارد حیاط مزرعه شدند

 جاها جابهسگ .ها قرار بگیردل بین او و سگموفق شد جوری حرکت کند که وی

 .بدنشان از شدت تنش شروع به لرزیدن کرد ،تر شدندوقتی دو غریبه نزدیک .شدند

 .اما کشاورز کنترل کاملی رویشان داشت

سه  یبه فاصله .کشاورز فانوسش را بالاتر نگه داشت ،تر شدندوقتی نزدیک

 از آنها خواست بایستند. ،اش که رسیدندمتری

ویل متوجه شد که با دست چپش  .ای زیر نظر گرفتشانچند دقیقه «خوبه.»گفت: 

داری را کنار بدنش نگه داشته با دست راستش گرز میخ .فانوس را نگه داشته است

بود. ویل دید مرد دیگری از پشت او در مزرعه حرکت کرد و از او سؤالی کرد. شاید 

 ترش. ید هم پسر بزرگبرادرش بود. شا
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ظاهراً که  .خواهر و برادرن .آد مشکلی ندارنبه نظر می»کشاورز پاسخ داد: 

 .«دردسرساز نیستن

-سن و سال و معصومانهی کمویل چهره .آلیس با شنیدن این کلمات لبخندی زد

دار اما توصیفش به عنوان فردی که دردسرساز نیست بیش از حد خنده .ای داشت

ترین کسی باشد که این کشاورز تا آن موقع در توانست خطرناکیبود ویل م

 بود. عمرش دیده

  .«اونجا شش نفریم .تونیم توی خونه بهتون جا بدیمنمی»کشاورز گفت: 

خوایم یه سقف بالای فقط می .اندازهانبار کار ما رو راه می»ویل جواب داد: 

  .«گمونم قراره بارون بگیره .سرمون باشه

اوه. مطمئناً قبل از »به آسمان نگاهی انداخت و هوا را بو کشید. گفت: کشاورز 

سپس به « گیرم.برای اقامتتون هفت پنی ازتون می .گیرهطلوع خورشید بارون می

 غذایی هم نداریم بهتون بدیم غذامون رو خوردیم و آتشمون»سرعت اضافه کرد: 

 .« رو هم دیگه خاموش کردیم

آن  اش را باز کرد و داخلویل کیف کمری .«غذا داریمخودمون  .اشکالی نداره»

 یی نقرهبه جاش بهتون سکه .کم دارمپنی» .کورمال دنبال چیزی گشتکورمال

 .«سطلنتی میدم

اما حاضر بود به خاطر اینکه  ،ی سلطنتی معادل ده پنی بودی نقرههر سکه

 .را پرداخت کند خودش و آلیس شب را زیر سرپناهی به صبح برسانند مبلغ اضافه

اش کشاورز فانوسش را زمین گذاشت و دستش را جلو آورد. شست و انگشت اشاره

  .«ی سلطنتیی نقرهپس حسابمون میشه یه سکه»را به هم زد و گفت: 
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راه بود ها که بزرگ و راهیکی از سگ ،تر شدوقتی نزدیک .ویل قدمی جلو گذاشت

هایش چنان متوجه شد با اینکه سگ ظاهراً نشسته ماهیچه .لرزید و ناله کرد

منقبض شده بودند که کفلش چند سانتیمتر با زمین فاصله داشت. وقتی سکه را به 

کشاورز سکه را بررسی کرد و با رضایت  .ای کردقروچهسگ دندان ،کشاورز داد

 .سرش را تکان داد

آره. توی به جای این سه پنی اضافه زنم صبح براتون صبحانه می .خیلی خب»

یه فانوس پشت دره ولی بذارین  .نه آتش ،نه شمع .انبار هم آتش روشن نکنین

 .«نور اون کافیه .همون جا بمونه

 اگه»اش را به یاد آورد. بعد یکی از نیازهای همیشگی« متشکرم.»ویل گفت: 

 .«خوام قهوه درست کنمیچی؟ م ،توی حیاط آتش روشن کنم

و  .یه جایی دور از انبار روشنش کن» .ی رضایت کردکشاورز غرغری به نشانه

 اگه سعی کنی نزدیک خونه .انها توی حیاطیادت باشه که تمام طول شب سگ

  «حسابت رو میرسن. ،شی

 .«حواسمون هست» :ویل گفت

با  .«خوب بخوابین .پس بهتون شب بخیر میگم» .کشاورز دوباره غرغری کرد

 اش بیرون بروند. حرکتی به آنها فهماند که از حیاط خانه

او و آلیس به سمت دروازه برگشتند. از حیاط  .«شب شما هم بخیر»ویل گفت: 

رفتند بیرون و در را با دقت پشت سرشان بستند. کشاورز وقتی خیالش راحت شد 

بست. صدای قفل سنگینی را از  اش را با رضایتدر خانه ،که از حصار بیرون رفتند

وقتی  .ی در ورودی ایستاده بودنددو سگ همچنان در آستانه .درون خانه شنیدند
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کنند دراز کشیدند هایشان را به سمت انبار هدایت میدیدند دو غریبه دارند اسب

 هایشان گذاشتند.روی زمین و دماغشان را روی پنجه

حسابی خسته بودند سریع خوابشان برد. ها سواری سنگین آن دو که پس از ساعت

های باران روی سقف ویل یک بار بعد از نیمه شب با شنیدن صدای برخورد قطره

خوشحال بود که در آن هوا  .اش بالا آوردپتویش را تا چانه .انبار از خواب بیدار شد

وقتی زیر پتو در جای گرم و نرم  .سقفی بالای سرشان است و دوباره خوابش برد

 دادن به صدای باران لذت بخش است.گوش ،ایوابیدهخ

ها صدای خروس و قدقد کردن مرغ .وقتی دوباره از خواب بیدار شد صبح شده بود

رسید. باران بند آمده بود، اما هوا بوی رطوبت و تازگی از پشت انبار به گوش می

  .داشت

درست و حسابی  ایزنش صبحانه .تری داشتی دوستانهکشاورز در نور روز چهره

های تسُت ها و نانزمینیسیب ،هاها بیکنمرغها داد. ویل با لبخند به تخمبه آن

 .نگاه کرد

  !«رسنکشاورزها چه به خودشون می»گفت: 

 .«کننتر از تو کار میبه همین خاطره که سخت» .آلیس ابرویی بالا انداخت

 ها در آن منطقهای از غربتیکردن آنجا ازشان پرسیدند که آیا نشانهپیش از ترک

 اند یا نه.دیده

 ،خواستن توی ملک ما اتراق کننمی .دو روز پیش» :کشاورز بلافاصله جواب داد

  «ان همیشه یه چیزی گم میشه.ها این اطرافوقتی غربتی .ولی نذاشتم

 «میدونم من هم سگم رو گم کردم.»ویل گفت: 
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من که یه  ،خب .تونم فکرش رو بکنماوه می»اش را خاراند کشاورز متفکرانه بینی

ها اصلاً جای خوبی اردوگاه غربتی .کنملحظه رو هم برای رسیدن بهشون تلف نمی

 «برای یه سگ نیست.

اما ویل شکی نداشت که به چه چیزی اشاره  ،به جزئیات بیشتری اشاره نکرد

د. این بار با سرعت کرده. خداحافظی کردند و دو ساعت بعد از طلوع آفتاب راه افتادن

-تاختند، سپس از اسببیست دقیقه با سرعت بالایی می .بیشتری حرکت کردند

-رفتند و بعد دوباره به تاخت پیش میشدند و کمی پیاده راه میهایشان پیاده می

کردند، سپس دوباره به حرکتشان ادامه ده دقیقه استراحت می ،هر یک ساعت .رفتند

شده و طور روی اسب کمی گوشت گاو خشکهمان .ایستادندبرای ناهار ن .دادندمی

 میوه خوردند.

 ،ی کوچکی ایستادندوقتی غروب خورشید نزدیک دهکده .تلاششان نتیجه داد

ای نبود. در آنجا مسافرخانه .ها جلوترندها فقط یک روز از آنفهمیدند که غربتی

غذایی  .بزرگتر ده بخوابند هایی یکی از خانهبنابراین پول دادند تا در آشپزخانه

پیش از طلوع خورشید دوباره به جاده زدند و به  .خوردند و خیلی زود خوابشان برد

 .همان سرعت روز قبل پیش رفتند

بالا  های مرطوبهای پیچان بخار از روی چمنوقتی خورشید طلوع کرد و رشته

 .الش را تندتند تکان دادیتاگ  ،آمدند

 ”.کنمبا پوست و استخونم احساسش می .رسیمامروز بهشون می“

دانست که با نمی .ی چشمش به آلیس نگاهی انداختویل درنگی کرد و از گوشه

 کردن او با اسبش چه واکنشی نشان خواهد داد. دیدن صحبت
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 یهایش را مستقیم به جادهچشم .«جوابش رو بده ،خوایاگه می»آلیس گفت: 

 پیش رویش دوخته بود.

  «تو هم صداش رو میشنوی؟» .به او خیره شد ویل با تعجب

 یگفته که همه اما پائولین بهم ،نه» .آلیس لبخندی زد و سرش را تکان داد

 ،توی این جور مواقع که کسی نزدیکته ،تازه .کننهاشون صحبت میرنجرها با اسب

  .«گیریغریبی به خودت میی عجیبقیافه ،زنهوقتی تاگ باهات حرف می

 های آن دومکالمه .طمئن نبود که بهتر است جواب تاگ را بدهد یا نهم «اوه.»

 موضوعی بسیار شخصی و فقط بین خودشان بود.

 ”.نیازی نیست جوابم رو بدی“

توانستند خطاب به جوابی که هم تاگ و هم آلیس می .«خیلی خب»گفت: 

 در حالی که آلیس به زحمت ،کیلومترها در سکوت تاختند .اش کنندخودشان تلقی

 .کردلبخندش را پنهان می
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 فصل پنجم

 

هایی از ویل و آلیس نشانه .ها همچنان به سمت جنوب در حرکت بودندغربتی

هایی کنار جاده پیدا کردند. روی زمین نرم نشانه اردوگاه روز قبلشان را در فضای بازِ

ها بود، جایی که ی سیاه روی چمنچندین حلقه شد وهای کاروان دیده میاز چرخ

پیاده شد و به خاکسترها دست زد. ها آتش درست کرده بودند. ویل از اسبش غربتی

  .«هنوز از ما خیلی جلوترن .سردن» :گفت
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 ،شاید همان طور که آلیس گفته بود .انداما معلوم بود که به آنها نزدیک شده

-شان میکم از سرعتشان داشتند کمدزدیها با پشت سر گذاشتن محل غربتی

 .این احتمال وجود داشت .ویل سرش را تکان داد .کاستند

ویل و آلیس بعد از گذشتن از پیچی در  .سوم به کاروان رسیدند بعدازظهر روزِ 

شان دیدند. پنج ی چند صدمتریای مسطح و طولانی اردوگاهشان را در فاصلهجاده

منحنی شکل در یک فضای باز مسطح ایستاده بودند و کاروان عجیب با سقفی 

افراد از کاروانی به کاروان دیگر در  .میدانی برای ایجاد اردوگاه به وجود آورده بودند

-وآمد بودند و چند آتش برپا شده بود و دودی خاکستری به شکلی مارپیچ از آنرفت

ر گام مینور بود و موسیقی د .نواختجایی کسی داشت سنتور می .رفتها بالا می

 .وهوای بسیار غریبی داشتریتمی پرتحرک و حال

که  نخستین واکنش غریزی آلیس با دیدن اردوگاه مهارکردن اسبش بود، اما ویل

 به موقع جلویش را گرفت.  ،حرکت دستش را روی افسار دید

به سمت  ما داریم گشتیم.باید بریم. نباید فکر کنن داشتیم دنبالشون می»گفت: 

ی کوچک را های دهکدهتوانستند سقف خانهمی «ریم.ی روی تپه میاون دهکده

وقتی به آرامی داشتند از کنار  .هایشان بلند بودها ببینند. دود از دودکشبالای درخت

های زیادی سگ .ها انداختویل با دقت نگاهی به آن ،گذشتندها میاردوگاه غربتی

شد. یکی از در میانشان دیده نمی ابنییاه و سفید اطرافشان بود، اما رنگ متمایز س

ای که داشت از حالی پارس کرد و غربتیها با گذر آن دو از کنار اردوگاه با بیآن

 .ای کرد و برگشت توی یک کاروانناله .گذشت لگدی به آن زدکنارش می

  «لازمه این طوری بهشون خیره شی؟ لومون ندی!»آلیس پرسید: 
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ها به اون .ترهغیرطبیعی ،شون بگیریماگه نادیده»ویل سرش را تکان داد و گفت: 

 ،اگه مستقیم به جلومون خیره شیم .شن عادت دارنهایی که بهشون خیره میغریبه

 .«ممکنه شک کنن

ها را کشیده بودند هایی که کارواناسب .توانست جزئیات بیشتری را ببیندحالا می

ودند که عجولانه با حصاری چوبی احاطه شده بود. حصارها توی یک آغل کوچک ب

سه زن  ،ای بودند. در یک طرفهای ضربدریگاهتیرهایی چوبی بودند که روی تکیه

روی تشت بزرگی خم شده و سخت مشغول کار بودند. همان طور که داشت 

روی  ها ایستاد و پیراهن رنگ روشنی را تکان داد ویکی از زن ،کردتماشایشان می

طنابی انداخت که بین دو درخت بسته شده بود تا خشک شود. بعد دوباره برگشت 

 نمناک روی طناب رخت آویزان بود. چند پیراهن و لباس زیرِ .هاسرتشت رخت

 «وشوئه.روز شست»آلیس گفت: 

خوان چند روزی اینجا بمونن. عجیب نیست. از آد میبه نظر می»ویل گفت: 

خوان به کم احتمالاً می .انان خیلی سریع حرکت کردهافتادهوقتی از ونزلی راه 

 .«استراحت کنن

نگی را دست به های کوتاهی دور آتش نشسته بودند و تُچهار مرد روی چهارپایه

خیره  کردندبه دو مسافری که به آرامی داشتند از آنجا عبور می .چرخاندنددست می

 ی نگاهشان مشهود بود. ستانهی دور حالت غیردوحتی از آن فاصله .شدند

  .«کننها استقبال گرمی نمیطور که معلومه از بازدیدکنندهاین» :ویل گفت

 ،شدندگشتند و باز هم به کاروان خیره میاگر برمی .از جلوی اردوگاه گذشتند

 .انگیختندبرمی دادند و شکشان رای زیاده از حدی از خودشان نشان میدیگر علاقه

 رح کلی آنجا به خوبی در ذهن ویل نقش بسته بود. اما حالا ط
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 دورتادور .«ها اردو بزننتر به درختکردم جایی نزدیکفکر می» :آلیس گفت

  .«تر بودنها محفوظبین درخت» .فضای اردوگاهشان چند صد متر زمین باز بود

ه زمین باز نزدیک یاردو زدن وسط »ویل سرش را تکان داد و خاطرنشان کرد: 

ی درباره .کنهتر میشدن به اردوگاهشون رو بدون اینکه دیده بشیم خیلی سخت

 .«به راحتی نمیشه سرشون گول مالید .ها حق با هالت بوداین آدم

تری به اردوگاه تصمیم گرفته بود همان شب دوباره به آنجا برگردد تا نگاه دقیق

به همان اندازه که هالت  هااگر غربتی .اما کمی شک به دلش افتاده بود .بیندازد

توانست آنقدر حتی یک رنجر ماهر هم به سختی می ،بودندگر میگفته بود حیله

های لعنتی آن سگ ،تازه .دردبخوری دستگیرش شودبهشان نزدیک شود که چیز به

به محض  دادند تای اردوگاه نگهبانی میدر طول شب دورتادور محوطه .هم بودند

جیب به بقیه هشدار بدهند. به تلخی با خودش فکر کرد شنیدن صدا یا بویی ع

ی روی تپه کنند. دهکدهها کار را برای یک مزاحم بیرونی به شدت سخت میسگ

حال مسئول میخانه  با این نبود. ولی خبری از مسافرخانه ،ای کوچک داشتمیخانه

بودند که شب داد. ویل و آلیس خوشحال طبل به مسافران اجاره میصفضایی را در ا

توانستند پیچیده در پتوهای خودشان و روی تختخوابی از کاه به صبح دیگری را می

کرد تا شب این واقعیت که در ساختمان اصلی نبودند هم به ویل کمک می .برسانند

 تر از آنجا خارج شود و برای بررسی اردوگاه بیرون برود. راحت

مثلاً بخوابند. ویل داشت وسایلش را طبل رفتند تا صبعد به ا ،اول غذا خوردند

کرد که با تعجب دید آلیس وارد آخوری شد که آن شب حکم اتاق خواب آماده می

داشت که رویش کمربندی  شلواری تیره و ژاکت بلند و سیاهی به تن .ویل را داشت
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شنل  .خنجر سنگین قاصدها هم از کنار کمربندش به غلافی آویزان بود .بسته بود

 .ای نیز پوشیده بودرنگ تیرهای قهوه

مخالفت  قبل از اینکه ویل لب به .همراهی با ویل است یمشخص بود که آماده

 آلیس دستش را بالا آورد تا جلویش را بگیرد. ،بگشاید

از نظر منطقی کسی که قراره  .به حرفی که هالت زد فکر کن .آممن می» :گفت

 « رو شم.ها روبهین بهتره بدونم قراره با کیها تماسی برقرار کنه منم. بنابرابا غربتی

 «درسته ولی...»ویل گفت: 

ها پنهان بین درخت .سپرماین کار رو به تو می .شممن نزدیک نمی»آلیس گفت: 

رو به من  تونی جزئیاتتونم سروگوش آب میدم. بعد تو میمیشم و تا جایی که می

 .«هم بگی

دانست آلیس منطقی است. این را هم میدانست که حرف می .ویل درنگی کرد

-ای نمیعجولانه تواند به آلیس اعتماد کند و مطمئن باشد که دست به کارکه می

 .سرش را تندتند تکان داد .زند

 «خیلی خب بیا بریم.»

ی جلویی راه افتادند که ای فرعی به سمت جادهاز کوچه .از خیابان اصلی نرفتند

های و به بیرون دهکده راه داشت. وقتی از ساختمانموازی با خیابان اصلی بود 

 جاده به پایان رسید و قدم به زمین بزرگی گذاشتند که به تازگی ،کوچک دور شدند

 هایی کاشته شده بودند.درو شده بود. پنجاه متر آن سوتر درخت

های ترد و تازه چیده رفتند و علفها میبه سرعت داشتند به سمت اردوگاه غربتی

نیم کیلومتر آخر را  .کردندمی چخرچهایشان به نرمی خری زمین زیر چکمهشده
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ای رسیدند که ها تا در تاریکی جنگل پنهان شوند تا اینکه به نقطهرفتند میان درخت

 شد.اردوگاه از آنجا دیده می

هایی با ها فانوسی دو تا از کارواندو آتش در اردوگاه برپا شده بود و به پنجره

چند نفر دیگر نیز در فضای باز  .سه کاروان دیگر تاریک بودند .زرد آویزان بودنور 

دور آتش نشسته بودند؛ دوتایشان مرد بودند و سومی زن بود. ویل دم گوش آلیس 

  .«ترمن میرم یه کم نزدیک .جا بمونهمین» :گفت

دند بو هایی که پشتشان پنهان شدهویل از میان درخت .آلیس سرش را تکان داد

ها و بوته .های مرطوب و بلند به جلو خزیدبیرون رفت و روی شکمش از میان چمن

توانست پشتشان پنهان شود. به آرامی حرکت های کمی وجود داشتند که میدرخت

پراکنده جمع شوند و  کرد تا ابرهایای صبر میای چند دقیقهگاهی در نقطه .کردمی

 واند دوباره حرکت کند.محل را در تاریکی فرو ببرند تا بت

ی کوتاهی ها سرش را بالا آورد و زوزهپنجاه متری اردوگاه بود که یکی از سگ

ها را شنید که سگ را صدا زد. صدای یکی از غربتی .سر جایش خشکش زد .کشید

کوتاهش بلند شد تا نگاهی به وسط  یبعد مرد غرغری کرد و از روی چهارپایه

 تاریکی بیندازد. 

 «چیزی میبینی؟» :پرسیدزن 

  .«آتش خیلی روشنه»

مرد به شکل  «کشید.وگرنه زوزه نمی ،سگه یه چیزی دیده» :زن گفت

 .به زن پوزخندی زد تحقیرآمیزی

  .«احتمالاً صدای گورکنی راسویی چیزی شنیده .سگه احمقه»
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 مرد با عصبانیت واکنش .«شاید بهتر باشه بری سروگوشی آب بدی»زن گفت: 

 .دادنشان 

خودت  ،کنهقدر خوب کار میناگه عقلت ای شاید بهتره تو بری این کار رو بکنیً»

  .«هم باید پاشی بری این کارها رو انجام بدی

یاد  لحنش تدافعی بود و ویل «من که مرد نیستم. این کار من نیست.» :زن گفت

  .شان افتادها با زنهایی رفتار تحقیرآمیز غربتیحرف هالت درباره

 های من و بستن دهنرفوکردن لباس ،وپزپخت ،کار تو تمیزکردن .درسته، زن»

 !«کنم با آخری شروع کنیپیشنهاد می .تهگنده

 .«من میرم بخوابم» :زن با عصبانیت گفت

خوشبختی  خیلی ،رومجِ  !ان دیگهزن» :با نفرت گفت .مرد رفتن زنش را تماشا کرد

 .«که ازدواج نکردی

 تنُگ را تکان داد و .«آره والا»مردی که جروم نام داشت به آرامی جواب داد:  

 .متوجه شد که خالی است و کنار گذاشتش

بعد از چند دقیقه گفت:  .ای کشید و به بدنش کش و قوسی دادهمراهش خمیازه

بلند شد و تلوتلوخوران به سمت کاروانی رفت که  .«خب، من دیگه برم بخوابم»

ها بالا رفت و بعد از واردشدن در را محکم کنان از پلهلخلخ .ش شده بودزنش وارد

نگی نبوده که آن شب ویل فکر کرد مشخصاً آن تنها تُ  .پست سرش به هم کوبید

 اند.نوشیده
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های بیشتر حالا که فقط جروم کنار آتش مانده بود فرصتی برای شنیدن حرف

منتظرش  ها و جایی که آلیسویل آهسته از اردوگاه دور شد و به سمت درخت .نبود

 .بود خزید

 هایش را بالا انداخت. ویل شانه «خب چی شد؟»آلیس با هیجان پرسید: 

ها حق ی رفتارشون با زنگمونم درباره .چیز چندان به دردبخوری نشنیدم» :گفت

  .«ی حق اظهارنظر کردن ندارنی هیچهای غربتی دربارهظاهراً زن .با هالته

 «خب حالا چیکار کنیم؟»آلیس پرسید: 

شون باید اطلاعات بیشتری درباره» :در نهایت گفت .ای درنگ کردویل چند دقیقه

شون کارهای روزمره ،کننچطوری رفتار می ،کنناینکه چیکار می .دستگیرمون بشه

ی اینکه هالت درباره از هشدار .ی لبش را جویدغرق در افکارش گوشه .«چیه

زد ترین خطایی از آنها سر مینباید کوچک .ها هدف دشواری بودند آگاه بودغربتی

 کند شک کنند. تا مبادا به اینکه کسی دارد تعقیبشان می

ببینیم نقطه  .گیریمشونگردیم اینجا و چند ساعتی فقط زیر نظر میبرمی فردا»

الان بهتره برگردیم به میخونه. بریم یه فنجون قهوه  .ضعفی چیزی دارن یا نه

  .«بخوریم تا گرم بشیم

 وقتی دیگر .ها برگشتندسرهایشان را پایین گرفتند و دولا دولا به سمت درخت

 شد، صاف شدند و تندتند گامها دیده نمیدرخت یها از میان تنهنور کاروان

 برداشتند.

وجه کسی را به خود جلب کنند وارد میخانه بدون آنکه ت ،به دهکده که برگشتند

با اینکه دیروقت بود هنوز تعدادی مشتری در حال نوشیدن و بلندبلند  .شدند
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سه مرد پشت میزی نزدیک بار نشسته بودند و داشتند تاس  .کردن بودندصحبت

هایشان بودند، آلیس با علاقه روند وقتی آلیس و ویل منتظر قهوه .کردندبازی می

ها برنده شده بود و داشت چیزهایی را که یکی از بازیکن .کردشان را تماشا میبازی

ی آلیس شد. سرش را بالا آورد و به او شمرد که متوجه نگاه خیرهبرده بود می

 لبخندی زد؛ حال خوشی داشتند و آلیس هـم دختر بسیار زیبایی بود. 

خوای شانس آوردی. میطور که معلومه برام این .سلام خوشگله»به او گفت: 

 «بیای پیشمون بشینی؟

ی توانست از یک کارگر سادهنمی .لحنش دوستانه بود .آلیس به او لبخندی زد

 پسرمنه متأسفانه. دوست»گفت:  .مزرعه توقع رفتاری با وقار و منش داشته باشد

 «می شه. تنها

 .«تونه بیاد پیشمونهم می پسرتدوست»ها گفت: یکی دیگر از بازیکن

 .«کنیمها و پولهاشون همیشه استقبال میما از غریبه»

 .ها لبخند زدویل هم به آن .همگی زدند زیر خنده

 «کیف پول من خیلی لاغره. .فکر نکنم بتونیم، آقایون»

 ویل« اهل قمار کردن نیستین؟»سومین مردی که پشت میز نشسته بود پرسید: 

 سرش را تکان داد و با ناراحتی لبخندی زد.

 «شده. برای همینه که کیف پولم این قدر لاغر .متأسفانه خیلی هم اهلش هستم»

ای سر بدهند. با این وضعیت به این حرف باعث شد قماربازها همدلانه خنده

 خوبی آشنا بودند. 
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تونستی توی روز حیف شد. می»اولین مردی که صحبت را شروع کرده بود گفت: 

  «روزیه که...ای برنده شی. هفتم پول قلنبه

را  یکی از دوستانش مچ دستش ،اش را تمام کنداما پیش از اینکه بتواند جمله

 گرفت.

 اش برای همه وراجیلازم نیست درباره !کافیه، رندل»دوستش با عجله گفت: 

 «کنی!

از « چی؟ اوه... نه! شرمنده!»مرد که ظاهراً از آن هشدار به خود آمده بود گفت: 

چیزهایی رو که گفتم فراموش »رو برگرداند. زیر لب گفت: ی ویل نگاه خیره

  .«کنین

-می درازیآه، رندل گاهی خیلی روده»دوستش با شرمندگی لبخندی زد و گفت: 

 .«اصلاً بهش توجهی نکنین .رفقا بهش توجهی نکنین ،کنه

 :کند و گفتهایش را گشود تا نشان دهد که شرایط را درک میویل دست

کردن آن هایشان رسیده بود و به نظرش فرصت خوبی برای تمامقهوه« حتماً.»

همراه آلیس به سمت میزی در انتهای  .«آقایون شبتون به خیر،»گفت:  .مکالمه بود

ی چند کلمه ،کردندها و میزها حرکت میوقتی داشتند از میان صندلی .سالن رفت

 .ی تاس بازها را شنیددیگر از مکالمه

مشخصاً سعی داشت صدایش را پایین  «رندل دیوونه شدی؟»مرد سوم پرسید: 

 .رسیدند کرد که به گوش حساس ویلها را طوری شدید ادا مینگه دارد اما کلمه

حرفش را این  ،جلوی خودش را گرفت «ها درباره ...شه راه بیفتی به غریبهنمی»

  .«همونی که میدونی بگی :طور تمام کرد
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شرمنده! »اش حسابی ناراحت شده بود گفت: یاحتیاطرندل که به خاطر بی

این طوری هم  .خطری هم داشتنظاهر بی .شرمنده اما هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد

 «نیست که انگار...

میان  وقتی نشستند، نگاه معناداری .اش در هیاهوی میخانه گم شدباقی جمله

 بدل شد. آلیس به او لبخندی زد. و ویل و آلیس رد

 .«همین الان بلند بلند بخند .بخند» :گفت

اش کرد. دستش را آلیس هم همراهی .ویل که گیج شده بود با صدای بلند خندید

آلیس که همچنان داشت لبخند میزد به  .اش را نوشیدای از قهوهگرفت و جرعه

-حرف می ی اتفاقی که الان افتادخوام فکر کنن ما داریم دربارهنمی»آرامی گفت: 

  .«زنیم

ی موضوعی جدی در کردن دربارهصحبت .سرش را تکان داد و لبخندی زدویل 

خیلی عجیب است. اما آلیس در  ،حالی که لبخند گل و گشادی روی صورتت باشد

  .این جور کارها حسابی وارد بود و ویل هدایت امور را به او سپرد

وری یه ج»گفت:  .اش را نوازش کردآلیس به سمتش خم شد و با مهربانی گونه

 .ویل سرش را تکان داد .«زنیمهای عاشقانه به هم میرفتار کن انگار داریم حرف

هایش نزدیکش دست آلیس را به آرامی گرفت و به لب .هنوز لبخندی بر لب داشت

 کرد.

بعد با خجالت به اطراف  «ها چی دستگیرت شد؟تو از اون حرف» :آلیس پرسید

ها بودند آن یوگوی عاشقانهردم شاهد گفتانگار از اینکه م ،اتاق نگاهی انداخت

-با حالت هشداردهنده ،وقتی دید ویل متفکرانه اخم کرده است .خجالت کشیده بود

 زده حالت صورتش را تغییر داد. ویل شتاب .«لبخند بزن»ای گفت: 
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اتفاقی که به قمار و شانس بردن پول زیادی  ،افتهیه اتفاقی توی روز هفتم می»

  «مربوط میشه.

پس »ای موهایش را به یک سمت انداخت و گفت: گرانهآلیس با حالت عشوه

 «ایه این یعنی چی؟عادیراتفاق غی

  .کننددانست که هر دو دارند به یک چیز فکر میویل می

 .ها یه مدت قراره اینجا اتراق کننبرای همینه که غربتی .هاجنگ سگ» :گفت

 .«کننها رو برپا میم جنگ سگاونها به جایی توی جنگل توی روز هفت

 .«پس یه کم فرصت داریم .ستفردا دوشنبه» :آلیس متفکرانه گفت

 های عاشقانه نبود.دیگر خبری از لبخند و ادا و اصول .«نه خیلی» :ویل گفت

 .«فردا حسابی سرمون شلوغه .رو پیدا کنیم ابنیدونیم چطوری میشه هنوز نمی»
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 فصل ششم

 

طلوع خورشید دوباره به محل دیدبانی شب گذشته برگشتند و کمی پس از 

ها ای نیفتاد. غربتیها را زیر نظر گرفتند. تا چند ساعت هیچ اتفاق غیرعادیغربتی

کردن صبحانه، آماده ،ای مانند بر پا ردن آتشمشغول انجام کارهای روزمره

 هایشان بودند.تمیزکاری و رفوی وسایل و لباس

ها از یکی از کاروان ،شب گذشته همان مرد سنگین وزنِ ،رومجِ ،اواسط صبح

-رسید و آستینپیراهنی با طرح روشن به تن داشت که تا زیر رانش می .بیرون آمد

هایش بسته بود. کمربند چرمی دستبندی چرمی دور مچ .دار و پهنی داشتهای پف

چاقوی بلندی را دید که از غلاف  یقطوری هم دور کمرش بسته بود. ویل دسته

-های چرمی قهوهشلواری مشکی و چکمه .ی راستش بیرون زده بودآویزان بر شانه

آنچه بیش از هر چیز توجه ویل را  .رسیدای رنگی به پا داشت که تا زانوهایش می

های وقتی داشت از پله .گونی برزنتی بزرگی بود که به دست داشت ،جلب کرد

 های اردوگاه به سمتش دویدند و بو کشیدند.آمد دو تا از سگمی کاروان پایین

 .دشنامی بارشان کرد و سگها از او دور شدند

 «به نظرت توی اون گونی چیه؟ :»ویل به آرامی پرسید

 ای رنگش را دور خودش پیچیده بود.آلیس کنار او دراز کشیده و شنل قهوه

 نگاهی به ویل انداخت.

 ها از خودشون نشون دادن، به نظرموقی که اون سگبا توجه به شوق و ذ»

 .«گوشته
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ای روی های قهوهمتوجه لکه .«زنممن هم همین حدس رو می» :ویل گفت

 شده بودند. گونی هم شده بود که به احتمال بسیار زیاد خون خشک

 ها فریاد زد. سپس برگشت و به سمت کاروان ،جروم به آن طرف اردوگاه رفت

 «کجایی تو، پسر؟تولنگو! پِ»

ی ها با ضربهدر یکی از کاروان !«جروم ،دارم میآم» :صدای رسایی پاسخ داد

رسید از آن بیرون محکمی باز شد و پسر جوانی که دوازده سیزده ساله به نظر می

پوستی  .ها پایین آمد و توی راه پیراهنش را کرد داخل شلوارشبا عجله از پله .آمد

 و تیره داشت که با پیشانی بندِ زردی از جلوی صورتش زیتونی و موهایی بلند

 کنارشان زده بود.

مشخصاً  .«ی بعدی همون موقعی که بهت گفتم آماده باشدفعه»جروم گفت: 

و به طرف  .«حالا از پشت هوام رو داشته باش» :دستور داد .ای نبودفرد بخشنده

های بلند جروم که از گامپسر برای آن .هایی راه افتاد که در دیدرس نبودنددرخت

  .تر از او مانداما چند قدم عقب ،عقب نماند دوید

 میرم ببینم دوستمون .باشه همین جا بمون و حواست به همه چی»ویل گفت: 

 «جروم کجا رفت.

زد تا خارج از باید قوس بزرگی را دور می .تر بودگفتنش از انجام دادنش راحت

ها سپس در امتداد جاده به سمت درخت ،بماندی اردوگاه باقی دیدرس محدوده

 به محض اینکه وارد ،با اینکه زمان زیادی را به این ترتیب از دست داد .حرکت کرد

 به سرعت توانست رد پای جروم را پیدا کند.  ،ها شدفضای بین درخت
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ده اما پتولنگو همراهش نمان ،رد پای پسر را به آسانی پیدا کرده بود .اما اشتباه کرد

کرد قدم بود. او با فاصله از جروم که در مسیرهای پرپیچ و خم جنگل حرکت می

جروم به صورت زیگزاگی  .بردداشت و رد پاهایش را پشت سرش از بین میبرمی

اش وجود به طوری که هیچ راهی برای تشخیص مسیر اصلی ،کردحرکت می

  .نداشت و احتمال اینکه پتولنگو ویل را ببیند زیاد بود

ترین صدایی چند بار وقتی ویل کوچک .پسر به طرز عجیبی گوش به زنگ بود آن

پسر سرش را بالا  -کردن در سکوت محض غیرممکن بود حرکت –ایجاد کرد 

شد سر جایش ثابت بایستد و ویل مجبور می .آورده و نگاهی به اطراف انداخته بود

 دیگران حساب کند. ماندن از چشم هایش برای پنهانروی شنل و توانایی

 کرد که ویل هیچ نشانی ازی زیادی از جروم حرکت میپتولنگو با چنان فاصله

پس از مدت  .مجبور بود به تعقیب پسربچه قناعت کند .دیدغربتی تنومند نمی

-پسربچه مشخصاً می .ها چقدر کارآمد استکوتاهی متوجه شد که سیستم غربتی

کرد تا ی زیادی از او حرکت میبنابراین با فاصله ،روددانست که جروم به کجا می

 ای را که مانند ویل سعی داشت او را تعقیب کند ناامید و خسته کند. هر غریبه

توانست خطر کند و خودش ینم .بعد از ده دقیقه ویل ناچار بود شکست را بپذیرد

ویل  .شود تمام ابنیرا در معرض دید قرار دهد. این کار ممکن بود به قیمت جان 

که از عصبانیت حسابی جوش آورده بود دور زد و به محلی که آلیس اردوگاه را زیر 

به  .ی ویل فهمید که شانس با او یار نبودهآلیس از قیافه .نظر گرفته بود برگشت

 ی اردوگاه اشاره کرد.محوطه

 .«فکر کنم یه راهی برای ورود به اردوگاه پیدا کردم»گفت: 
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اشاره کرده بود نگاه کرد و متوجه فردی شد که قبلا ندیده ویل به جایی که 

در  .پوش بود که موهای بلند خاکستری و درهم برهمی داشتبودش. پیرزنی ژنده

هایی را از آتش مرکزی جمع رفت و هیزماطراف اردوگاه تقریباً دولا دولا راه می

وپز برپا شده بودند ای که برای پختهای جداگانهدر میان آتش ها راکرد و آنمی

 کرد. توزیع می

ی بزرگ آب پر کرد که به یکی سطلی را از یک بشکه ،شدن این کاربعد از تمام

 سپس مشغول توزیع آب شد. .ها وصل بوداز کاروان

 .آمد و باری بر دوش اردوگاه بودمشخصاً کاری بیش از خرحمالی از دستش برنمی

گرفت یا اش میدر بهترین حالت نادیده ،شدها به او نزدیک میاگر یکی از غربتی

-یکی از مردها از پشت سرش ضربه .کردهنگام عبور از کنارش دشنامی نثارش می

 .سطل از دستش افتاد و آب روی زمین ریخت ،زن از جا پرید .ی محکمی به او زد

ی تحقیرآمیزی کرد. وقتی زن مرد در پاسخ خنده .ی اعتراض جیغی کشیدبه نشانه

 .مرد لگدی به آن زد. سطل غلت خورد و از زن دور شد ،شد تا سطلش را بردارد خم

هایش را به صورت غریزی بالا برد تا جلوی یکی از دست .زن سریع دنبالش رفت

  .کردکشید و زیر لب غرغر میآب دماغش را بالا می .ی بعدی را بگیردضربه

کم غربتی که دست و یک زنِها محکم باز شد در همان حین، در یکی از کاروان

 تر بود به سمت او فریاد زد.بیست سالی از پیرزن جوان

هیلده « چیکار داری میکنی، دست و پا چلفتی؟ !هیلده! فوراً آب رو بیار اینجا»

مرد  .زیرلب دشنامی نامفهوم نثار مردی کرد که باعث شد سطل آب از دستش بیفتد

غربتی  ها و دستورهای زنِ ن با شنیدن دشنامپیرز .ای کردقروچههم برای او دندان

 .دوباره به سمت بشکه رفت تا سطلش را پر کند



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 ترین جایگاه را داشت.ها هیلده پستدر اردوگاه غربتی

 «تونه کمکمون کنه.دونم چطوری مینمی» .ویل با اخم به آلیس نگاهی انداخت

ا بهش گفت براش هوقتی رفته بودی شنیدم یکی از غربتی» .آلیس لبخندی زد

کنم و من کنیم تا اردوگاه رو ترک کنه، بعد تعقیبش میهیزم بیشتری ببره. صبر می

 « گیرم.جاش رو می

ی آن عجوزه نگاهی کرد به پیکر خمیده «داری شوخی میکنی دیگه؟»ویل گفت: 

رفت. سپس رویش را به آلیس که داشت با سطلی پر از آب به سمت کاروان می

کنی متوجه تفاوت کوچکی توی فکر نمی»اندام برگرداند. باریک جوان و ،زیبا

 «ظاهرتون میشن؟

کنن. اصلاً آدم ها اصلاً بهش توجهی نمیبه نظرم اون»آلیس با جدیت گفت: 

به نظرشون به وسیله یا چیزیه که وقتی حس و حالش رو داشته  .کننحسابش نمی

هلش میدن یا دشنامی بارش میکن. یادت نره من تعلیم  ،زننباشن بهش لگدی می

آشغال اگه لای موهام خاکستر و آت .ام تا در مواقع ضروری تغییر هویت بدمدیده

مخصوصاً  .دونم به چیزی شک کننبعید می ،لنگان راه برمبذارم و مثل اون لنگان

خیلی مشتاقش  این قسمتیه که»کمی بر خود لرزید.  .«هاش رو هم بپوشماگه لباس

  .«نیستم

تونی کنی میواقعاً فکر می»ویل دوباره به پیرزن خمیده و غرغرو نگاه کرد. 

  «خودت رو جای اون جا بزنی؟

تونستم این کار رو عمراً نمی ،ها بوداگه یکی از اون» .آلیس سرش را تکان داد

ن که انتظار بینها چیزهایی رو میآدم .ها هیچ توجهی بهش ندارنبکنم. اما اون

 .«ها این رو بهم گفتیخودت خیلی وقت .دیدنشون رو دارن
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 :داد آلیس برای تقویت استدلالش باز هم ادامه .ای ساکت ماندویل چند ثانیه

هاشون گوش کنم و اگه تونم به صحبتمی .این طوری من توی اردوگاهشونم»

رو کجا نگه داشتن. یا اگه جروم و پسره برن جنگل،  ابنیفهمم می ،شانس بیارم

کردن احتمالش هست توجهی به هیلده که مشغول جمع .تونم دنبالشون کنممی

 ابنیتونی با فاصله دنبالم بیای. این طوری تا وقتی نفهمیدم تو هم می .هیزمه نکنن

 .«کجاست تو از دیدرسشون خارجی

  «بده. اما خیلی خطرناکه....ممکنه جواب  .مطمئن نیستم» :ویل گفت

اگه  ،تونن باهام بکنن؟ بعدش همچیکار می .خوام این خطر رو بکنممن می»

نها کنم این تتو اینجا توی جنگل حواست هست. و واقعیتش فکر می ،دستم رو بشه

 «ابنیه.فرصت ما برای پیداکردن 

کردن ی عملیبرا ،دانست که اگر جای آلیس بودمی .«بذار فکر کنم» :ویل گفت

اما با این کار داشت جان آلیس را هم درست  ،کردنقشه یک لحظه هم تردید نمی

 ای نبود.انداخت و این تصمیم سادهبه خطر می ابنیمثل 

  .«داره از اردوگاه میره بیرون .تر فکر کنیبهتره سریع»آلیس گفت: 

رفت. تبر میکنان داشت به سمت جنگل لخویل سرش را بالا آورد. هیلده لخ

-آوری چوب از شانهکوچکی در یک دست داشت و سبد حصیری بزرگی برای جمع

ای در پنجاه متری شمال، جایی که آن داشت به سمت نقطه .ی دیگرش آویزان بود

 رفت.دو پنهان شده بودند، می

 «بیا بریم. .خیلی خب»ویل تصمیمش را گرفت و گفت: 
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-ها را به اندازهی درختهای افتادهت شاخهوقتی داش .پیداکردن هیلده آسان بود

و آلیس از  ویل .پیچیدصدای تبر کوچکش در جنگل می ،بریدهای کوچکتری می

کم از اردوگاه دورتر و هیلده هم کم .کردندها به آرامی تعقیبش میمیان درخت

 ی نسبتاً امنی با اردوگاه دارند، ویل بهشد. وقتی احساس کردند فاصلهدورتر می

ها بیرون آمد و پرید جلوی پیرزن. هیلده فکر کرد مرد جوان با آرامی از میان درخت

آن شنل خاکستری و سبز ناگهان از غیب پیش رویش ظاهر شده. از ترس نفسش 

هایش را بالا آورد و صورتش را یکی از دست .بند آمد و قدمی به عقب برداشت

چشم »د که افراد پیر برای دفع حرکتی بو .شناختپوشاند. ویل این حرکت را می

 دادند.ها انجام میغریبه« شیطان

ویل متوجه شد زن با اینکه تبری در دست داشت هیچ حرکتی برای دفاع از 

در  ی محافظت از خودرسید غریزهخودش یا تهدیدکردن ویل با آن نکرد به نظر می

 بود. ها از کار افتادههیلده بعد از گذران زمان زیادی کنار غربتی

 « خوام آسیبی بهت برسونم.من نمی .آروم باش ،هیلده»ویل به آرامی گفت: 

پیرزن « دونی؟ من هیچ کار بدی نکردم!تو کی هستی؟ اسمم رو از کجا می»

دزدید. ویل به آلیس نگاه کرد که همچنان زد و نگاهش را از او میتندتند حرف می

 و فهماند که به کمکش احتیاج دارد. ای به اها پنهان بود و با اشارهمیان درخت

 هیلده تا او را دید خودش را عقب کشید.  .ها بیرون آمدآلیس از پشت درخت

کنیم. چیزی نیست، هیلده. ما اذیتت نمی»بخش گفت: آلیس با صدایی آرامش

 .«خوایم کمکت کنیممی

رای به آرامی دستش را که ب .شاید دیدن زنی دیگر اعتماد هیلده را جلب کرد

تری به محافظت از صورت بالا برده بود پایین آورد به جلو خم شد تا نگاه دقیق
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ی چشمگیربودن لبخند آلیس بیندازد. آلیس مشتاقانه به او لبخند زد. اغلب درباره

خش روی پیرزن بشد و ظاهراً تأثیری آرامشهای زیادی زده میزیبای آلیس حرف

 داشت.

 «تو کی هستی؟» :هیلده پرسید

ایشون »سپس به رنجر جوان اشاره کرد و گفت:  .«من آلیسه اسم»آلیس گفت: 

 اشهیلده نگاهی به ویل انداخت و ترس و سوءظن دوباره چهره .«هم دوستم ویله

ها اینقدر باهات هیلده، بهمون میگی چرا غربتی»را پوشاند. آلیس سریع ادامه داد: 

 «کنن؟بدرفتاری می

فوراً این حس  .یکرد درستی را انتخاب کرده استویل متوجه شد که آلیس رو

پیرزن دماغش را بالا کشید و با  .درون هیلده به وجود آمد که آلیس طرف او است

 .انتهای آستینش آن را پاک کرد

بهم لگد  ،کنندرشت بارم می .زننکنن من رو میبدرفتاری می ،بدرفتاری؟ آره»

ولی  ،آد براشون بکنمی از دستم بر میکنم تا هر کارتمام تلاشم رو می .زننمی

 ها همندم و اونکُکنم اما ام رو میسعی .دیگه مثل قبل فرز نیستم .دیگه پیر شدم

 .«زننمن رو کتک می

دست پیرزن را با مهربانی  «اما مگه تو یکی از اونها نیستی؟»آلیس پرسید: 

رسید با بالارفتن به نظر می .آلود به او نگاه کردهای اشکهیلده با چشم .گرفت

 رنگ شده بودهایش کمسنش رنگ چشم

توی روستای  ،وقتی شوهرم مرد .حداقل بودم .اممن گالیکانی .ها؟ نهیکی از اون»

خواستن بدون مون رو میمزرعه ،دونینمی .خودم دیگه به من احتیاجی نداشتن

ها بهم پناه غربتی .میرمولم کردن تا ب .اینکه هیچی کف دستم بذارن بیرونم کردن
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کردم ای کاش این کار رو اما بعد از مدتی آرزو می ،اولش قدردانشون بودم .دادن

هایش را مکثی کرد و نگاه مبهمی چشم «الان.... .تر بودمردن آسون .نکرده بودن

 .«دونم چند وقته باهاشونمنمی» .پوشاند

اه کرد. دیگر پذیرفته بود که پیرزن به او نگ« چرا باهاشون موندی؟»ویل پرسید: 

 اگر او دوست آلیس است، نباید از او بترسد.

ها کنه. یا باید پیش غربتیکس یه پیرزن رو قبول نمیکجا برم؟ هیچ»گفت: 

ای تلخ و گزنده که هیچ شوخ ناگهان خندید، خنده «یا از گشنگی تلف بشم. ،بمونم

به من غذای درست و حسابی نمیدن. ها هم البته اون»ای درونش نبود. طبعی

 « ها هم نمی خوره.ها رو میدن به من... چیزی که به درد سگآشغال

 آلیس و ویل نگاهی سریع با یکدیگر رد و بدل کردند.

 «سگ توی اردوگاهه؟»آلیس پرسید: 

اش دوید. حرفش را ترس به چهره ،حرفش را خورد «و... .ها هم هستنآره. سگ»

 .«آره، سگ هم توی اردوگاه هست» :کردوجور سریع جمع

ویل به سختی جلوی خودش را گرفت تا دوباره به آلیس نگاه نکند. با حالتی 

 معمولی رویش را برگرداند، گویی اصلاً متوجه لغزش زبانی هیلده نشده است. 

 «کنی؟چرا فرار نمی»آلیس پرسید: 

ست داده است. هیلده جوری به او خیره شد که انگار آلیس عقلش را از د

آن می ،اگه سعی کنم فرار کنم .تونم برم؟ من هیچی ندارمچطوری؟ کجا می»

هیچ کاری از دستم  .تونه تند بدوهگردونن. پیرزنی مثل من نمیدنبالم و برم می
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ها گیر افتادم و مجبورم تا جایی که میشه بهترین استفاده رو آد. من با غربتیبرنمی

 .«از این فرصت بکنم

 .ای گرفتار شده بود که صدایش حالتی سنگین و خسته داشتچنان مخمصهدر 

 ،کنی ها فراراگه راهی باشه که بتونی از دست غربتی ،هیلده» :آلیس به آرامی گفت

 «کنی؟این کار رو می

اما »اما دوباره واقعیت را به یاد آورد.  !«خب معلومه» :هیلده با اشتیاق گفت

 ،نه تونم بکنم؟بعدش چیکار می ،اگر هم فرار کنم ،تازه .چطوری؟ من نمیتونم بدوم

 .«حتی فکرکردن بهش هم احمقانه ست

 پیرزن با سوءظن به او خیره شد. .«کنیمما کمکت می» :ویل گفت

 «کنین؟چرا این کار رو می»

 ها داریم که بایدهمین قدر بگم که یه خرده حسابی با غربتی»ویل به او گفت: 

 «صاف بشه.

 اش خیلی جذاب بود. فکر فرارکردن از زندگی فعلی .دودل بود پیرزن

 «اما بعدش من چیکار کنم؟»پرسید: 

-ما دوستی داریم که صاحب یه رستورانه. مطمئنم می»این بار آلیس پاسخ داد: 

تر از کاریه که الان انجام میدی و کار اونجا خیلی ساده .تونی اونجا براش کار کنی

 .«گهزنه یا ناسزا نمینمیکس هم بهت لگد هیچ

پیرزن به او خیره شد.  «اما باید کار کنی.»ای گفت: ویل با لحن هشداردهنده

همین که یه کم  .خواماز کسی هم صدقه نمی .ترسممن از کارکردن نمی»گفت: 
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یه چیزی برای خوردن و یه جای گرم برای خوابیدن داشته باشم  ،بهم دستمزد بدن

 .«ثل بهشتهکافیه... برای من م

نی غذاهای زیادی برای خوردن بهت میده. تازه، آشپز جِمطمئنم »ویل گفت: 

 .«ای هم هستالعادهفوق

تونه ببردت به یه روستای ویل می .دیمفعلاً ما بهت یه کم پول می»آلیس گفت: 

تونی باهاش بری و این طوری به می ،ما اسب داریم .دیگه تا منتظر ما بمونی

 .«ها دور میشی و دیگه جات امن و امانهی از غربتیی کافاندازه

 « مطمئنین که این دوستتون به من کار میده؟»هیلده هنوز دودل بود. 

 بله. کار سبکیه و زندگی خوبی ،اگه ما ازش بخوایم» .آلیس سرش را تکان داد

تونی پیراهن مون جوش بخوره، میو برای اینکه معامله .هیلده ،خواهی داشت

 .«من رو هم داشته باشیقشنگ 

اما از  ،های هیلده با شنیدن این حرف حسابی گشاد شدند. پیراهن ساده بودچشم

ای نداشت، تمیز بود و هزاران پینههیچ وصله .نرم و گرم بود ،جنس پشمی مرغوب

 ای بود که خودش به تن داشت.پورهبرابر بهتر از آن لباس پاره

  «پوشی؟اما خودت چی می»پرسید: 

-های تو رو میلباس»ی هیلده اشاره کرد. پورهبلوز و شال پاره ،آلیس به دامن

 « گیرم.

رو  هاخوای اینچرا می»هیلده اخمی کرد. از این پیشنهاد حسابی گیج شده بود. 

 «بپوشی؟

 .آلیس لبخند کم رنگی زد
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 ینخوام. اما برای هدفی که در ذهن داریم یه جورهایی لازمه اباور کن که نمی»

 «کار رو بکنم.

 

 

 

 

 فصل هفتم

 

با اینکه ویل قبلاً هم شاهد مهارت آلیس در تغییر قیافه دادن بود، از دیدن او در 

ی موهای هیلده تر کرده بود تا اندازهموهایش را کوتاه .آن لباس مبدل وحشت کرد

شود. برهم ها مالیده بود تا مات و خاکستری و درهمبعد خاکستر و گل به آن .شود

تر شده بود و برای آنکه سن و سالش را زیادتر نشان بدهد پوست صورتش تیره

-کرد متوجه میفقط وقتی از نزدیک به او نگاه می .وچروک رویش انداخته بودچین

شد که آن خطوط در واقع گریمی ماهرانه است. آلیس مانند تمام قاصدها هرگز 

کرد. آن بسته یکی از سفر نمیهای مبدلش ی لوازم گریم و لباسبدون بسته

 ترین ابزارهای تجاری قاصدها بود. باارزش

اما چشمگیرترین بخش تغییر هویتش درآوردن ادای درست حرکات بدن پیرزن 

توانست حالت خمیده آلیس تمام صبح هیلده را به دقت زیر نظر گرفته بود و می .بود

کنان لخهمان ترتیب آرام و لخبه  .و مطیع بدن هیلده را به صورت دقیق تقلید کند

ور را زیر نظر داشت. اینکه ور و آنهایش اینسرش پایین بود و با چشم .رفتراه می
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 اما حتی اگر .شد خیلی به نفعشان بودچشم میدرها چشمهیلده به ندرت با غربتی

 . شودویل تقریباً مطمئن بود که کسی متوجه تغییر او نمی ،افتادهم این اتفاق می

هایی بوته از پشت .ی هیلده را به تن داشتدار و پارههای لکهلباس ،علاوه بر این

-لباس .زد هایش را عوض کند بیرون آمد و به ویل لبخندکه رفته بود آنجا تا لباس

 .های پیرزن را جلو گرفته بود تا به تنش نچسبد

  .«آداز این قسمت اصلاً خوشم نمی»گفت: 

در فضای  بود. هیلده در پیراهن سبز جدیدش حسابی خوشحال ،از طرف دیگر

برانگیزی را رفت و عبارات تحسینها برای خودش رژه میخالی کوچک میان درخت

زد که احتمالاً هرگز تصور داشتن چنین لباس کرد ویل حدس میزیر لب زمزمه می

 کرده است. اش نمیزیبایی را هم در زندگی

ای که دیروز رم بهتره هیلده رو ببری به اون دهکدهخب، به نظ»آلیس گفت: 

تا اون موقع هم من به  .بذارش توی مسافرخونه و برگرد اینجا .گذشتیم صبح ازش

  .«گردم به اردوگاهجاش بر می

کنم. اول باید امشب این کار رو می»گفت:  .ویل سرش را با مخالفت تکان داد

-ها نگاه میمن و هیلده از بین درخت .دهی تو جواب میمطمئن بشم که تغییر قیافه

 .«فقط برای اینکه مطمئن بشم تو روبه راهی ،کنیم

  .«ویل ،آدمشکلی برای من پیش نمی :»داد آلیس به او اطمینان خاطر

ی تو بشن، اگه متوجه تغییر قیافه .ای برای بردن هیلده وجود ندارههیچ عجله»

  «میرن؟ .رن دنبال هیلده کهبدو بدو نمی
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آمد، حتی با اینکه از اینکه ویل نگران امنیتش بود خوشش می .آلیس لبخندی زد

دارش را جلو آورد دست کثیف و لکه .هایش در جعل هویت اعتماد داشتبه توانایی

 و دست ویل را گرفت.

 .«کنماین طوری من هم احساس امنیت بیشتری می .حق با توئه»

ای پر از که ی بعد با کیسهوقتی چند دقیقه .دنفس الیس پر بیراه هم نبواعتمادبه

دولا به  کرد جمع کرده بود، دولاهایش را عوض میویل آن موقعی که داشت لباس

 ترین توجهی به او نکردند. ها کوچکیک از غربتیهیچ ،اردوگاه برگشت

زدند و وظایف سخت، پست و هرازگاهی با فریادی صدایش می ،با گذشت زمان

سپردند. در بسیاری از خواستند انجام بدهند به او میی را که خودشان نمیناخوشایند

داد، با لگد یا ضرباتی به وقتی دستورهایشان را عمداً به کندی انجام می ،موارد

از درد  ،شدداد؛ دولا میکردند دقیقاً مثل هیلده واکنش نشان میش میسرش تنبیه

 اش سرش را بپوشاند.بازوهای خم شدهکرد با کرد و سعی میو وحشت ناله می

 .زدتر در جنگل با رضایت چرت میهیلده چند متر آن طرف .ای بوداجرای استادانه

 .کردهایش را از عصبانیت جمع میویل لب ،خوردهر بار که آلیس کتک می

د. با جدیت فکر کرد وقتی همه ها او را کتک میزیک از غربتیحواسش بود کدام

 شان را پس خواهند داد. انگارانهشود کیفر این ضربات سهلچیز تمام 

آمیز بوده و ی آلیس موفقیتبعد از ظهر که فرارسید متوجه شد که تغییر قیافه

 ها بود که چنانپیرزن سال .با غروب آفتاب هیلده را بیدار کرد .خیالش راحت شد

 با اکراه از خواب بیدار شد.  .ای نکرده بودوقفهاستراحت طولانی و بی

 بخشی به او زد.ویل لبخند اطمینان «؟ها در چه حالهخانم خانم»پرسید: 
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ویل پیرزن  «خوای ببینی؟می .ها اصلاً نفهمیدن که تو رفتیغربتی .عالی عالی»

ی های جنگل به جلو هدایت کرد. پیرزن زیر سایهرا با احتیاط از میان درخت

-آلیس را تماشا کرد که دولا دولا در اطراف اردوگاه حرکت میها خم شد و درخت

ها را ی شام آنتهیه گذاشت، سپس برایها میهای هیزم را کنار آتشکرد و دسته

بود. وقتی یکی از  شدههیلده حسابی مجذوب دیدن همزادش  .کردروشن می

نه خود را ای هیزم را به سمت پای آلیس پرتاب کرد، پیرزن همدلاها تکهغربتی

ها برگشتند تا به سمت عقب کشید. بالاخره ویل بازویش را گرفت و به میان درخت

کنان کنارش لخها را بسته بودند. پیرزن خمیده به کندی و لخمحلی بروند که اسب

ی لبش اما پس از مدتی نگاهی به او انداخت و دید که لبخندی گوشه .رفتراه می

  .نشسته است

قاه بعد قاه« ی من خوشگل نیست.ردیم متوجه نشدن به اندازهشانس آو»گفت: 

 ویل سر جایش ایستاد و با ابرویی بالارفته به او خیره شد.  .خندید

 پیرزن دوباره زد زیر «تری؟کنی از اون خوشگلتو فکر می» :با ناباوری گفت

 .خنده

 .«هرچی نباشه الان یه پیراهن سبز نو و قشنگ دارم .ترممعلومه که خوشگل»

 .ویل با خودش فکر کرد جوابی برای این حرف ندارد

ها خوابیده بود. پتوی زیر یکی از کاروان .آلیس شب سختی را پشت سر گذاشت

لرزید. سعی نمای هیلده را دور خودش پیچیده بود و از سرما بر خود میمندرس و نخ

اما صبح دید که  .چکی که همراه او زیر پتو بودند فکر نکندکرد به موجودات کو

 .خاریداند و به شدت میهای ریزی پوشاندهتمام بدنش را خراش

  «این هم بخشی از جعل هویته.» :با خودش گفت
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از هیلده پرسیده بود که چه جور وظایفی را بر عهده دارد. چوب و آب را توزیع 

شست های آشپزی را با ماسه و آب میداد و قابلمهمیها غذا به بزها و مرغ ،کردمی

 زنان غربتی میل چندانی به آشپزی و از آن بدتر تمیزکاری نداشتند. .کردو تمیز می

ی دیگری را به او محول کردند تا وظیفههرازگاهی زنان یا مردان صدایش می

بود گرفته  هایشان که روی مدفوع گاو یا سگ کثیف شدهاز تمیزکردن چکمه ،کنند

 .هاتا غبارروبی فرش کاروان

 زدهحوالی ساعت یازده بود که دید پتولنگو به کاروان جروم نزدیک شد و هیجان

  .کشیداین همان فرصتی بود که انتظارش را می .بیرون کاروان منتظرش ماند

خوابید رفت و سبد بزرگ هیزم را با عجله به سمت کاروانی که زیرش می

های سنگینش را شنید همان موقع صدای بازشدن در کاروان جروم و قدم .برداشت

با احتیاط نگاهی به جهت مسیرش انداخت. دوباره آن  .آمدها پایین میکه از پله

ها را از بار دیگر مجبور بود سگ .گونی سنگین و خون آلود را در دست داشت

 اش دور کند. گونی

 .کشید سرش را با رضایت تکان دادبا دیدن پتولنگو که انتظارش را می

  .«آد انتظار کسی رو بکشمخوشم نمی .این طوری خوبه» :گفت

پسر چیزی نگفت و پشت سر غربتی تنومند راه افتاد. در همان مسیری که روز 

اش انداخت و به ها را روی شانهآلیس سبد هیزم .گذشته طی کرده بودند پیش رفتند

-گذارد غریبهدانست که پتولنگو نمیمی .نبالشان رفتآرامی با همان حالت خمیده د

خطر بود. اگر شانس با او یاری اما هیلده فردی آشنا و بی ،ای جروم را تعقیب کند

را آنجا  ابنیتوانست محلی را که جروم گرفت و میاش میشاید پسر نادیده ،کردمی
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کرد ویل هم مخفی کرده بود پیدا کند. همان طور که داشت دو غربتی را تعقیب می

 روز گذشته بر سر این نقشه باهم به توافق رسیده بودند.  .پشت سرش بود

 .از کاروان خارج شد و در همان مسیری که جروم و پسر رفته بودند پیش رفت

 .ای متوقفش کردناگهان صدای تیز و برنده

 «عجوزه؟ ،کجا داری میری !هیلده»

ی سکوی پشت کاروانش خم شده بود و تر اردوگاه بود. از نردهیکی از زنان جوان

آلیس زیر لب ناسزایی گفت و سر جایش ایستاد. سبد را  .به سمت آلیس اشاره کرد

 هیزم !خانم ،دنبال هیزم»صدایش را تغییر داد و گفت:  .بالا آورد تا زن آن را ببیند

 !«داریم کم

خواهد او را آلیس یک لحظه تصور کرد که می .زن پاسخ آلیس را بررسی کرد

 اما در نهایت زن فقط سرش را .صدا کند تا برای انجام کاری به اردوگاه برگردد

 تکان داد.

کاملو گفته نوشیدنی  .یه عالمه !توی راه یه کم هم توت قرمز جمع کن» :داد زد

 !«رمز من هم تموم شدهتوت قرمز درست کنم و توت ق

  .توانست به نفعش تمام شوداین می .آلیس نفسی از سر آسودگی کشید

توانست به دنبال توت قرمز در جنگل پرسه بزند. اگر در این میان با جروم و می

 که چه بهتر. ،شد هممسیر میپتولنگو هم

بعد برگشت و پیش از اینکه زن  !«چینمیه عالمه توت می !خانم بله: »فریاد زد

 ها رفت.ی دیگری بر دوشش بگذارد به سمت درختوظیفه
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کرد و حواسش بود تر را جمع میتر و سبکهای کوتاهدر مسیر خم میشد و شاخه

 ،کردها دنبال میای را از میان درختمسیر زیگزاگی تصادفی .پتولنگو را گم نکند

روی زمین افتاده بودند و مانع حرکت مستقیمش  های زیادیله شاخهله به گُچون گُ

گاه پیراهن زرد پتولنگو را از میان گه .اما هر طور بود دو غربتی را گم نکرد .شدندمی

 .تا الان متوجه او شده ،دانست که حتی اگر خوابالو هم باشددید. میها میدرخت

ماً به سمت و مستقی برای اینکه مطمئن شود تصمیم گرفت مسیرش را عوض کند

محض بود که دقیقاً در  شانس .درختی نشسته بود یجایی برود که پسر روی کنده

ی توت قرمز بود. سرش را پایین انداخت و به ی چندمتری پسر یک بوتهفاصله

کرد که هیچ توجهی به پسر ندارد. فریادی از خوشحالی تظاهر می .سمت بوته رفت

 .سبدش انداختشان داخلها کرد و کشید و شروع به چیدن توت

 .صدای جوانش لحن ناخوشایندی داشت «هیلده عجوزه؟ ،چیکار داری میکنی»

مثل هیلده به سرعت برگشت و در حالی که به  .آلیس ادای غافلگیرشدن را درآورد

دانست که اندکی چاپلوسی به مذاق زمین چشم دوخته بود با پسر رو در رو شد. می

 مد و حق هم با او بود. آن جوان مغرور خوش خواهد آ

درینا  خانم .ارباب ،چینمدارم توت قرمز می»اش را نشان داد و گفت: سبد حصیری

  .«کردن نوشیدنی براشون توت بچینمازم خواستن تا برای درست

آلیس به سمت او رفت و سبد را دراز کرد. پسر  .«بیارشون اینجا» :پسر دستور داد

اش برداشت و شروع به خوردن کرد. آب قرمزی از چانهها را مشت بزرگی از توت

 سرازیر شد.

باز هم  باید ،خیالت بشمخوای بیاما اگه می .بدک نیست» .لبخند ناخوشایندی زد

  .«دونی کهمی ،هرجایی عوارضی داره .توت بهم بدی
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 آلیس حدس زد که .گذشتهای پشت سرش میمسیر باریکی از میان درخت

 جروم از همان مسیر رفته و پتولنگو مراقب بود کسی نتواند دنبالش برود. 

مطمئناً حاضر  .دیدپتولنگو او را یک تهدید نمی ،همان طور که آلیس امیدوار بود

مطیعانه  بود به خاطر یک مشت بزرگ دیگر توت قرمز اجازه بدهد از آن مسیر برود.

 .کرد پنهان کردس میسروری را که درونش ح تکان داد و وجد و سر

 کنان به سمت بوته برگشت. تا جایی کهلخو لخ .«چینمباز هم براتون می»گفت: 

وقتی  اعتنایی به او چشم دوخته بود.پولنگو با بی .توانست مقدار زیادی توت چیدمی

 به جلو خم شد. ،با سبدی پر به سمت او برگشت

 آلیس اعتراض کرد. ها را از سبد بیرون آورد.مقدار زیادی از توت

 !«روی اون بوته دیگه هیچ توتی نمونده !ارباب جوان ،اما این خیلی زیاده» :گفت

 پسر لبخندی به او زد و به سمت او تف کرد.

 .«چه بد شد. باید بری توت بیشتری پیدا کنی»

 تکان داد و زیر لب غرغر کرد. بعد به آن مسیر اشارهزن خم شد. سرش را تکان

 کرد.

  .«ی توت قرمز هستاونجا یه عالمه بوته»گفت: 

پس برو توت بیشتری بچین. یادت باشه وقتی داشتی » .ای بالا انداختپسر شانه

 .«گشتی هم باید کلی توت برای من بیاریبرمی

قرار نبود از آنجا تکان بخورد، که یعنی جروم  .آلیس با خودش فکر کرد جالب شد

همان  ها. امیدوار بود که ویل همجروم و سگباید جایی در همان نزدیکی باشد. 

  .ها را پیدا کندها منتظرش باشد تا او محل نگهداری سگنزدیکی
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زن عبور کرد و به سمت آن مسیر راه افتاد. کنایه کنان از کنار پسر جوانِلخلخ

 هنوز ده متری نرفته بود که صدایش را شنید.

 «هیلده!»

احساس کرد که نباید  .در هوا شنید اش رافش چرخش چوب دستیصدای فش

و تمام  تلوتلویی خورد و افتاد روی زمین .سرش خوردچوب محکم به پشت .برگردد

  .پتولنگو خندید .هایی که جمع کرد بود پخش و پلا شدندهیزم

 «چوله زیاد داره!اون مسیر یه کم چاله !هیلده ،حواست به جلوت باشه»

 پسر ببیند. اش را آنتلاش کرد نگذارد نگاه کشنده .آلیس زیرلب ناسزایی گفت

 ها را دوباره جمع کرد و توی سبدشتقلاکنان سر پا ایستاد و به زحمت هیزم

 ریخت.

 «پتولنگو»

 ی درخت بلندپتولنگو از روی کنده .هر دو با شنیدن آن فریاد بلند از جا پریدند

 رسید.شد. گیج و تا حدی عصبی به نظر می

 «جروم؟ بله،»گفت: 

این بار آلیس که ظاهراً دوباره سخت  «همه چی روبه راهه؟»جروم جواب داد: 

 واقی راتوانست قسم بخورد که صدای واقها شده بود میکردن هیزمغرق جمع

 شنید که سریع قطع شد.

 «همه چی روبه راهه، جروم.»

خواهیم  خب، مشخصاً او هیچ به حساب نمی آمد. فکر کرد .آلیس لبخندی زد

 دید.
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 .«کارت دارم ،پس بیا اینجا»

پتولنگو به سمت مسیر راه افتاد. وقتی داشت از کنار آلیس  !«جروم ،آمدارم می»

قاه  ها را پخش و پلا کرد. بعدی چوببه سبدش لگد زد و دوباره همه ،شدرد می

 .قاه خندید

 «.خوک کثیف»آلیس زیر لب گفت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 

به سرعت از مسیر باریکی عبور  ،ی خمیدهپتولنگو با پشت سر گذاشتن عجوزه

رسید که عبور از آن در شب بسیار دشوار دار دیگری میکرد که به راه باریک و زاویه

ها خبر اگر پتولنگو از وجود آن شاخه .های زیادی سر راهش بودبود؛ چون شاخه

ها گذشت خم شد و از زیر شاخه .کردرد میها برخوبه احتمال زیاد با آن ،داشتنمی

 و بعد از چند متر به فضای بازی رسید.

ی به صورت غریزی با دیدن جروم که فقط چند متر با او فاصله داشت و قلاده

  .پیکری را در دست داشت از جا پریدسگ سیاه غول

اما نه  ،پوستش سیاه بود .”دندان شیطان“ .دانستپتولنگو اسم آن سگ را می

های زیادی زیر موهای مات و زمخت بود. زخم سیاهی .سیاهی معمولی و براق

ها چین و کوتاه بدنش بودند؛ یادگار مبارزاتی که دندان شیطان کرده بود. زخم

 هایی روی پوستش ایجاد کرده بودند.چروک
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های وحشی و زردی داشت. چشم .ها و بدنش قدرتمند بودسرش بزرگ و شانه

در تلاش برای آزادکردن خودش از  .هایش را جمع کردقروچه کرد و لبدندان 

 چنگ جروم آب دهانش آویزان شده بود. 

کرده و  داشتند. اما جروم بازشمعمولاً دندان شیطان را با زنجیر محکمی نگه می

ی چرمی ضخیم هر دو دستش را روی قلاده .سگ را بین دو زانویش نگه داشته بود

 آسیبی به او برساند.  ته بود تا سرش صاف بماند و نتوانددور گردنش گذاش

کرد تا دندان شیطان که حس کرده بود دیگر زنجیری به او وصل نیست، تقلا می

جروم مرد تنومندی بود اما قدرت سگ از او  .خودش را به صورت کامل آزاد کند

 .بیشتر بود. به پتولنگو خیره شد

 « برم یه جای جدید.ها رو میدارم سگ .سگ چوپان رو بیار» گفت:

برد تا مطمئن شود کسی ها را به مخفیگاه جدیدی میهرچند روز یک بار سگ

سگ  ،پتولنگو نگاهی به فضای اطرافش انداخت. کمی آن سوتر .کندپیدایشان نمی

پتولنگو با  .چوپان سفید و سیاهی که جروم دزدیده بود به درخت زنجیر شده بود

های در طول روزهای گذشته بر اساس دستورالعمل .احتیاط به سگ چشم دوخت

وخوی طبیعی و خوبش جروم سعی کرده بود تا با تحریک و اذیت کردنش بر خلق

سگ  .دیروز موفق شده بود و سگ چوپان به او پریده بود تا گازش بگیرد .غلبه کند

 .ه زحمت توانسته بود فرار کند تا گازش نگیرداما سریع بود و پتولنگو ب ،بزرگی نبود

 .هایش را صاف کرده بودسگ به او خیره شده و حالا که شناخته بودش گوش

دوباره به او نزدیک  پتولنگو تصمیم گرفت خطر نکند و .هایش را به هم ساییددندان

 نشود. 

 .«گیرهنه گازم می»گفت: 
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سگ رو  !داره که گازت بگیره آخه چه اهمیتی !لعنت به تو»جروم غرولندی کرد: 

  !«بجنب ،بیار اینجا

معمولاً پتولنگو جرئت سرپیچی از جروم را نداشت. اما دست آن مرد تنومند پر بود 

می  آمد. البته نافرمانی پتولنگو را به خاطرو در آن شرایط کار زیادی ازش برنمی

بارش  وباره ناسزاییجروم د .توانست از خودش مراقبت کندسپرد. اما آن موقع می

 ی منفی تکان داد. اما پسر باز هم سرش را به نشانه ،کرد

  «میرم هیلده رو صدا کنم. .تونه این کار رو انجام بدههیلده می»گفت: 

اما  «کنه؟هیلده؟ هیلده اینجا چیکار می» .جروم از شنیدن این پیشنهاد گیج شد

دندان شیطان را بیشتر از آن کنترل آمد و مطمئن نبود که بتواند داشت از پا درمی

 کند.

 « کرد. همین جاست!داشت برای درینا توت قرمز جمع می»

آورد و فرصتی کردن شد. یکی باید سگ چوپان را به آنجا میخیال بحثجروم بی

توانست این هیلده هم مثل هرکس دیگری می .کردن باقی نمانده بودبرای بحث

توانست به حساب پتولنگو گشتند، میی به اردوگاه برمیبعداً وقت .کار را انجام دهد

 برسد.

 !«برو بیارش عجله کن !خیلی خب»

با ناامیدی داشت به دور و اطرافش  .پسر به سمت مسیر باریک جنگلی برگشت

و با دیدن پیرزن که خم شده بود و از بوته ای در فاصله ی ده متری  کردنگاه می

 از سر آسودگی کشید. آن مسیر توت قرمز می چید نفسی

 !«بیا اینجا !هیلده»فریاد زد: 
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وقتی به پتولنگو رسید او  .آلیس سرش را بالا آورد و در مسیر شروع به حرکت کرد

 کشاند. آستینش را گرفت و او را به دنبال خود ،بی صبرانه سبد را از دستش انداخت

 !«بجنب بالا! لعنت به تو»

 همراه سگی وحشتناک و شد و جروم را بهآلیس تلوتلوخوران وارد زمین باز 

 سوی زمین به درخت بسته با دیدن سگ سیاه و سفیدی که آن .الجثه دیدعظیم

 شده بود نفسش در سینه حبس شد.

هایش را دمش را میان پاهایش قرار داده و گوش .به زنجیر کشیده شده بود .ابنی

 .پوستش را با کثافت و گل مات کرده بودند .صاف کرده و به سرش چسبانده بودند

 آلیس تمام تلاشش را کرد تا نامش را فریاد نزند.

صدایش « زنجیر اون سگ چوپان رو باز کن و بیارش اینجا!»جروم دستور داد: 

 محکم بود. تقلاکنان سعی داشت آن هیولای سیاه را میان زانوهایش نگه دارد. 

 که بوی ابنیهای گوش ،نزدیک شدسگ دوید. وقتی آلیس آلیس به سمت 

تری از با حواس بسیار دقیق داشتنی را شنیده بود تیز شدند.فردی آشنا و دوست

 ی مبدلش شناخت.ها به سرعت آلیس را در پس قیافهحواس انسان

 .رفت تا بازش کند آلیس تقلاکنان با زنجیر ور

 !«تونم کل روز صبر کنمنمی !بجنب»جروم سرش فریاد زد: 

ندان شیطان که حس کرد حواس جروم کمی پرت شده پرشی ناگهانی و د

تعادل غربتی را بر هم زد و خودش را از چنگ او رها کرد. جروم پرت  .وحشیانه کرد

ای دندان شیطان آموزش دیده بود تا بدون لحظه .های مرطوبشد روی چمن

 رساند.  ابنیبنابراین به سرعت خودش را به  .های دیگر حمله کنددرنگ به سگ
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که بالاخره از چنگ  ابنیپیکر خیز برداشت تا روی سگ بپرد، وقتی قاتل غول

خم شد و سرش را پایین آورد و قسمت عقب بدنش را بالا  ،زنجیرها آزاد شده بود

سگ چوپان بود و تعلیم دیده بود تا به سرعت حرکت کند و در کسری از  ابنی .برد

 ابنیدندان شیطان کمتر از یک متر با آن فاصله داشت که  .ثانیه تغییر مسیر بدهد

 های سگ قاتل نشد.تغییر جهت داد و چیزی نصیب آرواره

ی دیگری شد. اما حالا حمله یآمادهروی کفلش لغزید و  ،دندان شیطان چرخید

ی درختی را که از روی زمین برداشته بود به شاخه .آلیس میان دو سگ ایستاده بود

مانندش به گردن دندان شیطان حشی گرفت و با انتهای چنگالسمت سگ و

ای مانع حرکت دندان شیطان شد. اما بعد شاخه را آن ضربه لحظه .سیخونکی زد

ای کرد قروچهدندان شیطان دندان .قاپید و آلیس به سرعت قدمی به عقب گذاشت

 و روی موجود دوپایی که به آن حمله کرده بود متمرکز شد.

 حمله به گلوی آلیس بود.  یهای پاهای عقبش را منقبض کرد و آمادهماهیچه

یک پیکان بلند و خاکستری ناگهان از  !آلیس صدای رعدآسا و تندوتیزی را شنید

پیکر از آن ی دندان شیطان. سگ غولی سینهناکجا صاف خورد وسط قفسه

تاب نیاوردند  ی کوتاهی از درد کشید. پاهایشزوزه .ناگهانی میخکوب شد یضربه

  .وری افتاد روی زمینو یک

جانش که روی زمین افتاد نگاه کرد. آنقدر در آن جروم با وحشت به سگ بی

ی درخت لحظه گیج شده بود که تیر را ندید. اما دید که هیلده، آن عجوزه، با شاخه

 حرکت روی زمین دراز کشیده بود. حالا دندان شیطان بی .به آن سیخونکی زده بود

 و به سمت او خیز برداشت.  !«جادوگر خرفت»فریاد زد: 
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اش خواست خفهتکانش داد. میهایش را دور گردن آلیس حلقه کرد و تکاندست

اما جروم خیلی قوی بود. سر آلیس عقب و  .آلیس تقلاکنان با او مبارزه کرد .کند

 شد.رفت و دیدش داشت تار میجلو می

در  هایش را محکمور شد و دندانجروم حمله سپس پیکری سفید و سیاه به سمت

 .بازویش فروکرد

تر هایش را عمیقبا حرص به بازویش آویزان بود و دندان ابنی .جروم فریاد کشید

وزنش تعادل جروم را بر هم زد. تلوتلو خورد. پایش گیر  .کرددر گوشتش فرو می

 ن. حرکت دندان شیطای درختی و افتاد روی بدن بیکرد به ریشه

مطیعانه بازوی را رها  ابنی !«بیا دختر !بیا بریم آب»زنان گفت: نفسآلیس نفس

 .خورددمش از این طرف به آن طرف تاب می .کرد و به دنبال دوستش راه افتاد

گاز گرفته بود آرام نگه  ابنیبازویی را که  .جروم هم سعی کرد از جایش بلند شود

از جایش  داشت و دست دیگرش را روی بدن دندان شیطان فشار داد تا بتواند

 .برخیزد

 و خیلی دیر فهمید که سگ هنوز زنده است. 

وحشی  دندان شیطان که از عصبانیت و درد دچار جنون شده بود بر اثر آن تماس

زدیک گلوی فروکرد، فریاد هایش را نوقتی سگ دندان .شد و کورکورانه حمله کرد

ی سگ جروم تقلاکنان سعی کرد خودش را از چنگال وحشیانه .وحشت قطع شد

 حرکت شد.سپس بی .شدصدای غرغر وحشتناکی از گلویش خارج می .آزاد کند

های زرد ترسناک را به سمت دختر و سگی برگرداند حالا دندان شیطان آن چشم

تلوتلوخوران روی پاهایش بلند شد و به سوی  .که چند متر آن سوتر ایستاده بودند

 حریفش غرشی کرد.
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-ی طبیعیهایش و خز سفید دور گردنش را سیخ کرد تا دو برابر اندازهگوش ابنی

به جلو جهید تا خودش را میان آلیس و آن هیولایی که به آرامی  .اش به نظر برسد

 .شد قرار دهدشان میداشت نزدیک

 ز!صدای رعد آسا و تندوتی

سگ  .برخورد کرد ،درست پشت بازوی چپش ،تیر دوم به پهلوی دندان شیطان

  .قاتل بدون آنکه دیگر از خودش صدایی درآورد افتاد و پیش از برخورد به زمین مرد

به سمت آلیس و  .ها بیرون آمدویل با کمانی که در دست داشت از پشت درخت

نارشان روی زمین زانو زد و دست دانست کدام را اول بغل کند. کدوید. نمی ابنی

ها هردو حسابی از این کار استقبال کردند. یکی از آن .انداخت دور گردن جفتشان

 .توانستهایی که از چشمش سرازیر بود نمیحتی دستش را لیسید. از میان اشک

 .بوده باشد ابنیولی امیدوار بود که  .چیزی ببیند
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 فصل نهم

 

نگرانی و وحشت به رنجری که شنلی خاکستری پوشیده بود و دختر ها با غربتی

ها ند که از میان درختکردهای هیلده را به تن داشت نگاه میقدبلندی که لباس

جهید پشت سر آنها سگ چوپان سفید وسیاهی می .بیرون و به سمت اردوگاه آمدند

 ی ونزلی دزدیده بودش. که جروم از بیرون دهکده

دتر آمده و خبر اتفاقات جنگل را به گوش همه رسانده بود. با وحشت پتولنگو زو

شاهد بود که تیری به دندان شیطان اصابت کرده و بعد آن دستگاه کشتار 

پتولنگو تا  .ی آخر بودظاهرشدن آن رنجر ضربه .وحشتناک جروم را از پا درآورده بود

وپلا اتفاقاتی را که افتاده پرت او را دیده بود به سمت اردوگاه فرار کرده و پراکنده و

 بود برای بقیه تعریف کرده بود.

دایره ایستاده بودند و به دو بزرگ خاموش در یک نیم یحالا اعضای آن خانواده

ها ی میان کاروانند که قدم به محوطهکردشان نگاه میی عبوس و سگچهره

و سعی داشت خودش را گذاشتند. پتولنگو با حالتی عصبی پشت افراد گروه ایستاد 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

تا ببیند آن دو متوجهش  کردهای تنومندتر پنهان کند. دزدکی نگاه میپشت غربتی

-های پارهزده شده بود. هنوز همان لباسبا دیدن تغییر هیلده شگفت .اند یا نهشده

نظر  اما حالا که صاف ایستاده بود بلندقد و زیبا به .پوره و مندرس را به تن داشت

های بلوند کمی از گل و خاکستر روی موهایش را کنار زده بود و لکه .رسیدمی

 ها نمایان بود.موهایش از میان آن

ها افرادی دنیادیده و خصومتشان آشکار بود. اما آن .ها ایستادویل چندمتری غربتی

ای رنجرها و اختیارات های افسانهشناختند. از مهارتباتجربه بودند و رنجرها را می

 .او را نداشتند با وجه قصد مخالفتبه هیچ .شان در امور قانونی باخبر بودندکامل

آمدند و هروقت امکانش بود از ها همیشه با اکراه در برابر قانون کوتاه میغربتی

  .ندکردی مستقیم با مقامات اجتناب میمواجهه

 .لند شدهیاهویی از روی علاقه در میانشان ب .«جروم مرده»ها گفت: ویل به آن

زده بود و پراکنده و نامنسجم حرف اما پسربچه وحشت ،پتولنگو چیزهایی گفته بود

کدام رهبرشان مرده بود. درواقع هیچ .زد. اما حالا صحت این خبر تأیید شده بودمی

 از شنیدن این خبر ناراحت نشدند. 

 به نظرم .داشت کشتشهمون سگی که توی جنگل نگهش می»ویل ادامه داد: 

 «ایان مناسبی براش بود سگ هم مرده من کشتمش.پ

-روح و بیای بیها با چهرهغربتی .نگاهی به دور و اطرافش انداخت .مکثی کرد

 از روی ناراحتی غرغری کرد. .حالت به او خیره شده بودند

کنین روحتون هم از کارهایی که اون انجام تون ادعا میدونم همهمی» :گفت

دونم این حرفتون دروغه. اما این طوری مجبور و من هم می .داده خبر نداشتهمی

هامون رو ضدعفونی کنیم و این کار خیلی زندان ،شدن شماهاشیم بعد از آزادمی
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هشت ساعت وقت دارین تا از  .دینبتونین به راهتون ادامه شما می .دردسر داره

 من رو .بشم رفتینکنم تا مطمئن تون میمن هم تعقیب .ایالت ردمونت برین بیرون

 .«ولی درست پشت سرتونم ،بینیننمی

یه چیز »هایش را داشته باشند. مکثی کرد تا همه فرصت کافی برای هضم حرف

هیچ جایی  .های اطراف هم استقبالی ازتون نشهکنم که توی ایالتکاری می .دیگه

برین تحت  کنین که بهتون اجازه بدن حتی یه روز اونجا بمونین. هرجارو پیدا نمی

 .هایشان ببیند. انتظار بیشتری هم نداشتندتوانست پذیرش را در چهرهمی .«تعقیبین

ها همیشه غربتی .انتظار این را داشتند که گیر بیفتند ،وقتی آن سگ را دزدیدند

 .چنین انتظاری داشتند

 در واقع اگه از این کشور برین بیرون، شاید زندگی بهتری هم»ویل ادامه داد: 

 .«شته باشیندا

ی مطمئن بود که تا یک هفته .رویش انداختهای عبوس روبهنگاهی به چهره

ولی او آمادگی  ،گشتندکنند. البته در آینده حتماً دوباره برمیدیگر آرالوئن را ترک می

 .رویارویی با این مشکل را داشت

 .«حالا بهتره بند و بساطتون رو جمع کنین و بزنین به جاده»

ها شان داد و به جاده اشاره کرد. صف غربتیعلامت تحقیرآمیزی نشانبا شستش 

در ابتدا به آرامی و بعد با سرعت بیشتری از هم پاشید. به سرعت به این سو و آن 

را  ابنیویل خم شد و خزهای کنار گوش  .شان را جمع کنندسو رفتند تا وسایل

سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد و دمش را با حرکاتی طولانی  ابنی .نوازش کرد

  .تکان دادو آهسته تکان
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بعد برگشت سمت « خوشحالم که برگشتی پیشم، دخترجون.» :ویل به نرمی گفت

 « ی رفتن هستی؟آماده»آلیس و گفت: 

به نگاهی  .«یه کاری مونده که باید انجام بدم» :آلیس دستش را بالا آورد و گفت

 دور و اطراف اردوگاه انداخت و چشمش افتاد به پتولنگو که که گویی با احساس

« پتولنگو!»گناه پشت محل نگهداری بزها پنهان شده بود. آلیس صدایش زد: 

پسر فهمید که محل پنهان شدنش لو رفته. به دنبال یافتن  .صدایش بلند و نافذ بود

اش جلو ان بلندش را از پشت شانهراه فراری نگاهی به اطرافش انداخت. ویل کم

 ناگهان فرارکردن دیگر راه د.آورد و خیلی معمولی تیری را از تیردانش بیرون کشی

 رسید. چندان خوبی به نظر نمی

 اش به پتولنگو لبخندی زد.کشیدن پیروزیآلیس برای به رخ

 «کنم. خواستم باهات خداحافظیپسرجون فقط می ،نترس» :با لحن آرامی گفت

کم پسر قدم به جلو گذاشت و کم .آلیس به او اشاره کرد و با دلگرمی لبخند زد

چون به نوعی متوجه شده بود که مورد لطف این  ،نفسش را به دست آورداعتمادبه

رویش دوباره با غرور قدم برداشت و به او نزدیک شد و روبه .بانوی جوان قرار گرفته

فکر کرد آن دختر زیر خاکستر  .تر شودزدیکایستاد. لبخند آلیس تشویقش کرد تا ن

ها پسر هم به او لبخندی زد. پتولنگو جلوی خانم .ها واقعاً جذاب استو کثافت

 .کردحسابی دست و پایش را گم می

 شن دستت رو همحاضر می ،با خودش فکر کرد باهاشون که خشن رفتار کنی

 بلیسن.

بین رفت. پسر ناگهان درد  سپس لبخند آلیس مانند شمعی که خاموش شود از

ی سنگین هیلده محکم به آلیس با چکمه .شدیدی را در پای راستش احساس کرد
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به طور غریزی پایش را خم کرد  .ای زدقسمت پایین پایش درست زیر مچش ضربه

 .و از درد به نفس نفس افتاد

 .اش زدی محکمی به بینیبعد آلیس چرخی زد و با پشت دست چپش ضربه

تکان خوردند و محکم افتاد بازوهایش تکان .ه عقب رفت و تلوتلو خوردسرش ب

 .روی زمین کثیف و سفت زیر پایش

 خون بیشتری از پشت گردنش کردبا آرنج روی زمین افتاده بود و سرفه که می

 کرد.ره میشُ

ی بعدی که دفعه»آلیس که تمام آثار لبخند از صورتش پاک شده بود به او گفت: 

 تونه این کار رومطمئن شو اون هم نمی ،یه پیرزن هیزم پرت کردیبه سمت 

 «بکنه.

 :گفت هایش را تکاند وبا رضایت خاطر خاک دست .آلیس برگشت سمت ویل

 .«ام که بریمحالا آماده»
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 فصل اول

 

اش تکیه داد. همان اش را از خود دور کرد و به پشتی صندلیویل بشقاب خالی

حس ناخوشایندی را داشت که آدم بعد از بیش از حد خوردن غذایی خوشمزه 

-باز هم می»شود. بانو پائولین از روی علاقه لبخندی به مرد جوان زد: دچارش می

 «ویل؟ هنوز خیلی غذا مونده. ،خوای

د؛ کر تر از همیشه است تعجبای زد و از اینکه دید سفتویل به شکمش ضربه

 آورد.هایش فشار میانگار از درون داشت به لباس

 «همین الان هم دو برابر خوردم. .پائولین ،نه ممنونم،»فت: گ

  «همین الان هم چهار برابر خوردی.»هالت گفت: 

سپس رویش را به سمت پائولین برگرداند و لبخندی زد.  .ویل به او اخمی کرد

 . کردآمیز نمیکم او مثل شوهرش اظهارنظرهای تحقیردست
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بود. و  گوشت گاو خیلی لطیف و لذیذ .ای بودواقعاً غذای خیلی خوشمزه»گفت: 

 !«سمفونی طعم و عطر و بافت بودن !هازمینیسیب

  .«من که صدای ترومپت و فلوتی نشنیدم .چه بامزه»هالت زیر لب گفت: 

شپزی وارد دار نیستم. خیلی هم توی آویل. من خونه ،لطف داری»پائولین گفت: 

خوای ی قصر آماده شده بودن. اگه مینیستم. غذاهایی که خوردی توی آشپزخونه

 .«باید بری سراغ استاد چاب ،کسی تعریف و تشکر کنی از

هالت و پائولین برای شام « اوه... البته.»گفت:  کردویل که احساس حماقت می

لد برایشان آماده کرده دعوتش کرده بودند به آپارتمان راحت و دنجی که بارون آرا

ترین همراهان و مشاوران ارشد آرالد، چند اتاق مجلل بود. به عنوان دو تن از باارزش

مند شوند. توانستند از خدمات کامل قصر بهرهدر اختیارشان قرار گرفته بود و می

-تواند دیپلمات قدبلند و زیبا را، پیشدید نمیمی کرد،حالا که ویل فکرش را می

 در حال آشپزی تصور کند.  ،ته جلوی اجاق گاز داغبندبس

 « نه؟ سمفونی طعم و عطر! ،هاخیلی شاعر شدی»هالت گفت: 

کنم زبانم دارم سعی می»اعتراف کرد:  .هایش را بالا انداختزده شانهویل خجالت

رنگی زد. پائولین اما پائولین لبخند کم ،هالت اخمی کرد «تر کنم.رو یه کم شاعرانه

توانند به شدت جدی ترین مسائل میی عجیبکرد گاهی مردان جوان درباره فکر

 شوند. 

 «ویل؟ ،ی ناگهانی به چیزهای شاعرانه دلیلی دارهاین علاقه» :پرسید

 «خب، به خاطر سخنرانیم توی مراسم عروسیه.»ویل گفت: 

 «منظورت عروسی اوانلین و هوراسه؟»هالت گفت: 
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داماد  باید به افتخار عروس و .بهترین دوست دامادممن » .ویل سرش را تکان داد

  .«سخنرانی کنم

و با یادآوری  .«همون طور که توی عروسی ما این کار رو کردی»پائولین گفت: 

 .ی شیرین لبخندی زدآن خاطره

عزیز  هایای باشه. چون جفتشون دوستخوام سخنرانی خیلی ویژهدقیقاً. و می»

 «ان.من

او هم به « نیت توی عروسی ما که واقعاً خیلی ویژه بود.سخنرا»هالت گفت: 

آلایش ویل نسبت به جفتشان از عشق و دوستی بی .وضوح آن روز را به یاد داشت

این واقعیت که الان آن را به یاد داشت گواهی  .به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود

همه پنهان کرده تمام عمرش احساساتش را از  .اش بر او بودبر شدت تأثیرگذاری

بخشی که خودش آن را جنبه  ،داداش را نشان کسی میعاطفی به ندرت بخشِ .بود

 خواند. شخصیتش می حال به همزن و احساساتی

ناخودآگاه دستش رفت سمت  .«کنمدارم روی سخنرانیم کار می» :ویل گفت

تونین به چیزی که تا الان نوشتم خواستم ببینم شما میمی»جیب داخلی کتش. 

 « گوش کنین؟

چطور ممکنه »پائولین پرسید:  .ای به هالت و پائولین انداختنگاه پرسشگرانه

 با خود فکر کرد ویل جوانی بسیار جدی است.  «همچین درخواستی رو رد کنیم؟

به او  داشت هالت سریع به پائولین نگاهی انداخت. اما دیگر دیر شده بود. سعی

با خود فکر کرد هر چه  .لامتی بدهد تا به شکلی مؤدبانه این درخواست را رد کندع

ی او در امور ها کار روزانهی درخواستردکردن مؤدبانه .نباشد او دیپلمات است

به آن  .تجاری بود. آه آرامی کشید. ویل چند صفحه کاغذ از جیبش بیرون آورده بود
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پائولین به جلو خم شد و سرش را با حالت  .د یا نهاندو نگاهی انداخت تا ببیند آماده

 هالت به سقف خیره شد.  .ای تکان دادتشویق کننده

کرد.  چند بار گلویش را صاف .دادن تلقی کردادامه یویل آن دو واکنش را نشانه

 .تای کاغذ را باز کرد و با اخمی نگاهی به متنش انداخت

ای نیست که ی نهاییهنوز نسخه .تسی اولیهدونین که این نسخهمی»گفت: 

 کنم و یه جاهاییش رو تغییر بدم. احتمالاً باز هم روش کار .خوام بخونماون روز می

  «یه چیزهاییش رو تغییر میدم.... کنم و احتمالاًروش کار می منظورم اینه که قطعاً

اره گلویش با دستش به او اشاره کرد تا ادامه دهد. ویل دوب .«البته»پائولین گفت: 

 .را صاف کرد

پائولین از زیر میز لگدی به او زد و « سرما خوردی؟»هالت معصومانه پرسید: 

با اینکه دمپایی نرمی پوشیده بود، لگدش  .هالت هم سریع خودش را عقب کشید

 ی ساق پایش را بمالد.هالت خم شد تا عضله .محکم و دردناک بود

  .هایش گل انداختندگونه .ویل سرش را از روی کاغذش بالا آورد

 « نه. چطور؟»گفت: 

آمیز داشت که ویل صدایش حالتی تحکم« .عزیزم ،ویل ولش کن،»پائولین گفت: 

ها بود که این زن را اما هالت به خوبی متوجه آن بود. سال .دلیلش را متوجه نشد

نجام ی آینده اتواند در چند دقیقهدانست که بهترین کاری که میشناخت و میمی

  .دهد این است که سکوت کند

 دوباره گلویش را صاف کرد. بالاخره شروع کرد.  «خیلی خب...»ویل گفت: 

 «ترین کمال قلب من است که....این عظیم»
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ترین کمال چی عظیم .اوهو! پیاده شو با هم بریم ،اوهو» :هالت با ناباوری گفت

کرد. ویل که سرخ شده بود  ماندن را ناگهان فراموشاش برای ساکتبرنامه «چی؟

 .سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد

 :بعد دوباره نگاهی به متن پیش رویش انداخت و گفت .«کمالِ قلب» :تکرار کرد

 «.کمالِ قلب .درسته .بله»

دید  نگاهی به زنش انداخت و« قلب یعنی چی آخه؟ خب کمالِ»هالت پرسید: 

 .ش را پنهان کندکند تا لبخنددارد تمام تلاشش را می

 ی اینکه مطمئن نیست بالا آورد.ویل دستش را به نشانه

  .«خب... یعنی اینکه... میدونی... یه عالمه... اوووم... کمال... در قلب»

سرش را تکان داد تا ویل ادامه  .هالت همچنان با ناباوری به او خیره شده بود

هایش آتش دهد. پائولین متوجه شد که ویل بیش از حد سرخ شده است. انگار گونه

 گرفته بودند. 

  «منظورم اینه که خوشحالم. خیلی خوشحالم.»ویل سرانجام گفت: 

  «خب چرا همین رو نمیگی؟ من خوشحالم، خیلی خوشحالم!»هالت پرسید: 

ی دنبال واژه« خب، این یه کم...»جا شد. اش جابهصندلیویل با ناراحتی روی 

 « رگونه ست نه؟ثن» :گشت و سرانجام پیدایش کرددرست می

  «ترین مسخره بازیه.....نثرگونه؟ اول که عظیم»هالت ابروهایش را بالا انداخت. 

  .«ترین کمالعظیم» :هایش را بر هم فشرد و گفتویل دندان



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

حاضر بودم از یک بز  .حالا هم نثرگونه»رفت و ادامه داد: اش گاما هالت نادیده

 !«ها یعنی چیدونستم اینکتک بخورم اگه می

 .«نثرگونه یعنی معمولی .عزیزم ،عصبانی نشو» :پائولین گفت

 ام؟ از کی تا حالاپس یعنی من معمولی ،اوه» :هالت ویل را به چالش کشید

 «ن رو میدونن جرمه؟کردن از کلماتی که آدمها معنیشواستفاده

  «کنم این سخنرانی به یاد موندنی بشه.گفتم که دارم تلاش می» :ویل گفت

خیلی هم به یاد موندنی »اش تکیه داد و غرغرکنان گفت: هالت به پشتی صندلی

ها مردم به هم میگن اون سخنرانی ویل رو یادتونه که هیچکی هیچی سال .میشه

اش خب، بقیه»بعد دستش را به سمت ویل تکان داد تا ادامه دهد.  «ازش نفهمید؟

 .«بینمبرو بخون 

 ترین کمالاین عظیم»ویل کاغذهایش را تکانی داد و دوباره از اول شروع کرد. 

  «است که ...  قلب من

 .«این رو قبلاً شنیدیم»

 «هالت...» :ای گفتپائولین با لحن هشداردهنده

ام ترین موعد در حضور درخشان شما ایستادهن و فرخندهتریکه در این خجسته»

و تمجید  ام را ستایشترین همراهان دوران جوانیترین و محبوبتا دو تن از محترم

 «کنم.

 و لگد دیگری از زیر میز .«کنیناله می و خوب عجز» :هالت زیر لب گفت

 دریافت کرد.

 «آمیز است که به ...برای من ننگین»
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! کافیه نه! !نه !نه» :یش را جلوی بدنش تکان تکان داد و گفتهاهالت دست

 «کافیه!

 «مشکلی پیش اومده؟»ویل مغرورانه گفت: 

حرف  یه جوری !بله، مشکلی پیش اومده»هالت پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

  .«آریشزنی انگار یه فرهنگ لغت رو قورت دادی والان داری بالا میمی

به  رنجر موخاکستری آرام گرفت و زیر لب .«هالت ،باشنادب بی»پائولین گفت: 

 .ویل به سمت پائولین برگشت .غرغرش ادامه داد

  .«ها استادینپائولین؟ شما توی استفاده از واژه ،نظر شما چیه»

پائولین درنگی کرد. او این مرد جوان را مثل پسر خودش دوست داشت و هرگز 

توانست اجازه دهد با این اما نمی .دار کندخواست عامدانه احساساتش را جریحهنمی

 معنی آبرویش برود.مزخرفات بی

  «کنی این ادبیات یه کمی... پرطمطراقه؟فکر نمی»با لحنی نامطمئن پرسید: 

 :هالت پوزخندی زد و رویش را به سمت بیرون پنجره برگرداند. گفت

  !«های بارون آرولدهشبیه حرف !پرطمطراق؟ مثل جیغه»

  «ولی قطعاً اون قدرها هم بد نیست، نه؟» .ا حالت رنجوری به او خیره شدویل ب

او  ابرویش را بالا انداخت و دوباره رویش را از ،هالت به زحمت به طرفش برگشت

  .برگرداند

 فقط کافیه .ویل، توی عروسی ما خیلی قشنگ صحبت کردی»پائولین گفت: 

  .ش را تکان داداما ویل سر .«همون کار رو دوباره تکرار کنی
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اما مسئله اینه که اون موقع کسی توقع زیادی ازم نداشت.  .همه همین رو میگن»

همین متن  تازه، این عروسی سلطنتیه، برای .اما این بار همه خیلی از من توقع دارن

  «باید متن خیلی خاصی باشه. .سخنرانی توی سالنامه ثبت میشه

 پائولین با کنجکاوی به او خیره شد.  !«گورلاگ به دادمون برسه»هالت گفت: 

 «عزیزم؟ ،این گورلاگ دقیقاً کیه» :پرسید

کفر  خوایوقتی می .ها قرض گرفتمشاز اسکاندیایی .یکی از خدایان شمالیه»

  «آد.خیلی به کار می ،بگی ولی به کسی توهین نکنی

 «ه؟ن ،هاست دیگهمنظورت توهین به کسی غیر از اسکاندیایی»پائولین گفت: 

 .هالت سرش را تکان داد و پوزخندی زد

 «آد.خیلی ازش خوششون نمی .ها براشون مهم نیستنه. اون»

 آن بحث را کنار گذاشت و دوباره به سمت ویل .پائولین سرش را تکان داد

 برگشت.

روی  های کاغذ که جلویشبه ورقه .«ویل روی کردی،گمونم یه کم زیاده» :گفت

 اندازی و یه کمچرا یه نگاه دوباره به متنت نمی»ه کرد. میز پهن شده بود اشار

  «کنی؟ترش نمیساده

تواند به انتقاد هالت فکر کرد که می .هایش را جمع کردویل با شک و تردید لب

اما پائولین فرق  .شدوجه شعر و شاعری حالیش نمیهالت به هیچ .محلی کندبی

-این کلمات زحمت کشیده بود و دلش نمیها به خاطر ساعت ،با این حال کرد.می

 .خواست به همان راحتی کنارشان بگذارد
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 هالت باز هم غرغر کرد. آن روز عصر خیلی .«کنمبهش فکر می»بالاخره گفت: 

 غرغرو شده بود.

 «دونی که چطوریه.محلش نذار. می» :پائولین به ویل گفت

 .«شرمنده که این قدر سخیم بودم .بله» :هالت گفت

 « آره. این هم بودم.»ای زد. هالت لبخند شرورانه «سخیف.»به او گفت:  ویل

 ،گفتمهمون طور که داشتم می» .پائولین به آرامی دست ویل را نوازش کرد

« زنم.بعداً باهاش حرف می»ای ادامه داد: سپس با لحن هشداردهنده .«محلش نذار

 هرگز .تش غافلگیر شدویل برگشت و به مربی سابقش چشم دوخت و از حالت صور

 لبخند هالت محو شده بود. هالت ترسیده بود. .شاهد چنین چیزی نبود
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 فصل دوم

 

 خالی برگشت.ولی دست ،ویل آن روز بعدازظهر رفت شکار

 جنی گفته بود که در رستورانش به گوشت آهو احتیاج دارد و ویل هم خوشحال

 هم دانست که گاهی حتی ماهرترین شکارچیانشد کمکی به او بکند. اما میمی

ی شکار بود. در هر صورت این هم بخشی از جاذبه .گردندخالی به خانه برمیدست

تنها چیزی که آن روز بعدازظهر دیده بود دو تا بچه آهو بود که مشخصاً هنوز به 

 مادرشان وابسته بودند.

به  ،ها دویدندمیان درخت وقتی به سرعت .به آن دو لبخند زد و از جا پراندشان

 .آرامی خندید

 .«برین یه کم دیگه بزرگ شین» :گفت

-و نه به خاطر لذتی که از کشتن می کردی غذا شکار میاز آنجایی که برای تهیه

برد، به خاطر بدشانسی آن روز حالش گرفته نشد و فیلسوفانه آن را پذیرفت. جنی 

در منوی غذایش ارائه کند. این  توانستگوشت حیوانات دیگری را داشت که می

حال  ،بنابراین وقتی به ردمونت بازگشت .طور نبود که مردم گرسنه مانده باشند
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 ،در راه بازگشت .چون موضوعی فکرش را درگیر کرده بود .نسبتاً .نسبتاً خوبی داشت

 .شدبیشتر اذیت می کردآن فکر می هرچه بیشتر به

اسب  ،گذاشتاش را کنار میداشت و رویهوقتی داشت زین را از روی تاگ برمی

 .کوچک با کنجکاوی به او نگاه کرد

ویل فکر کرد تاگ هرگز واقعیت پشت  ”چرا صورتت این قدر کشیده و آویزونه؟“

 .آن شوخی را درک نکرده

ماجرا  .هرچی نباشه تویی که اسبی .من باید این شوخی رو با تو بکنم»ویل گفت: 

دار میگه چرا صورتت از این قراره که یه اسبی میره توی یه میخونه و مهمون خونه

همان  تاگ وزنش را روی آن یکی پایش انداخت که «این قدر کشیده و آویزونه؟

 .داداعتنایی را میمعنای شانه بالا انداختن از روی بی

 ”خب که چی؟ چی توی فکرته؟“

با یک تکه پتوی « ه توی عروسی باید بکنم... ای کاین سخنرانی» :ویل گفت

-در جست .مالدبرسی گشت تا روی بدن اسب دنبال بُ .کهنه پشت اسب را مالید

 .وبرگ زیادی روی بدن اسب نشسته بودثمرشان برای شکار شاخوجوی بی

 «.نگرانشم»

 ”.کننها سخنرانی نمیبرای همینه که اسب“

 .«کننها عروسی نمیاسب ،دونمتا جایی که من می»ویل به او گفت: 

 “ .ولی ما افسار داریم .درسته“

معنای  این حرکت همان .هایش را تکان دادگویی خود گوشتاگ خشنود از بذله

 .ویل آهی کشید .دادقاه قاه خندیدن را می
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ای دقیقه چند تاگ .به برس کشیدنش ادامه داد «؟نه ،درست بشو نیستی»گفت: 

 تنش لذت برد. شدن برس روی پوستز حس خوشایند کشیدهحرکت ایستاد و ابی

 هالت خیلی ازش»ای که در سکوت سپری شد گفت: ویل بعد از چند دقیقه

  .«خوشش نیومد

 ”.آدهالت به ندرت از چیزی خوشش می“

 ی اختلاف نظری طولانی داشتند که ریشه در نظر هالتهالت و تاگ سابقه

 هایی داشت که به نظرش برای یک اسب کافی بود. ی تعداد سیبدرباره

 اما از پائولین هم پرسیدم و گرچه مستقیماً چیزی نگفت، به نظرم اون .درسته»

 .«هم خوشش نیومد

دانست این نمی .اما اسب جوابی نداد .ای بُرس نکشیدمکئی کرد و چند ثانیه

ای برای حکیمانه شاید تاگ به دنبال پیداکردن روش .ی خوبی است یا نهنشانه

پس به دردسر افتاده است. بعد که  ،گفتن این بود که اگر پائولین هم خوشش نیامده

فکر کرد، دید تاگ در رابطه با همه چیز واقعاً با درایت است. خم شد تا نگاهی به 

توانند ها میدانست که اسبمی .شاید ایستاده خوابش برده بود .صورت اسب بیندازد

ای درشتش پلکی زد و به او خیره های قهوهاما اسب با آن چشم .کننداین کار را ب

 شد.

-کردن آن مسئله وجود داشت. برسراهی برای حل .فکری به ذهن ویل رسید

قدمی به عقب برداشت تا پوست تر و تمیز و ظاهر پشمالوی  .کشیدنش را تمام کرد

تاگ  .«برات بخونمشاید بتونم یه کمی ازش رو »گفت:  .اسبش را تحسین کند

دوباره وزنش را از این پا به آن پا انداخت. اما این بار حرکتش نسبت به قبل 

 بود. ترهمحتاطان
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 ”.کننها سخنرانی نمیاسب .گفتم که“

 تونی تشخیص بدی کهولی اگه چیز خوبی بشنوی، می .درسته» :ویل گفت

 تاگ با حالتیاش برس را زمین گذاشت و دست کرد توی جیب داخلی« خوبه.

 مشکوک پشت چشمی نازک کرد.

 ”چی؟ ،اگر این طور نشد“

 «اگه نتونستی تشخیص بدی که خوبه؟»ویل پرسید: 

 ”اگه چیز خوبی نشنیدم، چی؟ .نه خیر“

 .شنویمی، اوه»اعتمادی اسب به خودش جا خورد. با ناراحتی گفت: ویل از بی

 .«فقط گوش کن

 ”.هنوز سیبم رو بهم ندادی“

 .«سخنرانیم رو شنیدی سیبت رو هم میدموقتی »

 ”؟طولانیه“

آد. آخرش ای شده اما اینقدر خوبه که زیاد طولانی به نظر نمیالان چند صفحه»

به اسبش نگاهی کرد و از دیدن حالت  .«کنی که دوباره بخونمشالتماس می

 توانند این حالات راها هم میدانست که اسبویل نمی .مشکوک صورتش جا خورد

تای کاغذهایش را باز کرد و صافشان کرد.  .مضطرب شد .در صورتشان نشان دهند

 گلویش را هم صاف کرد.

 ”عافیت باشه.“

 «چی؟»
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 ”.عطسه کردی“

 و دوباره آن کار را کرد. « این طوری. .گلوم رو صاف کردم .عطسه نکردم»

 تهبه نظر من که شبیه عطسه بود. ممکنه طاعون گرف“ .تاگ چند بار پلک زد

 ”.باشی

چه خوشت بیاد چه »قاطعانه ادامه داد:  .«طاعون هم نگرفتم .عطسه نکردم»

 البته مطمئنم»بعد با عجله اضافه کرد:  «خوشت نیاد باید سخنرانی من رو بشنوی.

  .«خیلی خوبه .آدخوشت می

وری نگاهش کرد. ویل یک .تاگ سروصدایی مانند غرولند از شکمش بیرون داد

اما بعد به این نتیجه رسید که وقتی هنوز  .صدا شبیه انتقاد بود فکر کرد که آن

 توانسته انتقاد باشد.شروع به خواندن نکرده نمی

 دوباره کاغذهایش را صاف و شروع به خواندن کرد.

آور خواهد بود اگر در این مقطع زمانی به اتصال و گردهمایی ... برای من ننگ»

 «های...زدنی به درخواستثالافرادی ارج ننهم که با پشتکاری م

خواند و در تمام این مدت اسب ای بود داشت میچند دقیقه .ویل مکث کرد

اما حالا با اینکه مطمئن نبود، حس کرد تاگ  .ترین حرکتی نکرده بودکوچک

 صدایی وزوزمانند و بلند. ،صدایی از خودش درآورد

هایش را بالا ویل شانه اما اسب بلافاصله جوابش را نداد. «چی بود؟» :پرسید

کجا »انداخت و دوباره رویش را به سمت کاغذهایی برگرداند که در دست داشت. 

 «بودم؟ آها... گردهمایی افرادی...
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 .آیداین بار مطمئن بود که صدا از سمت تاگ می .دوباره آن صدا به گوش رسید

سب لرزید. ویل آمد. سپس کل بدن ااش بیرون میظاهراً صدا از درون گلو و سینه

اش های زیبایش اشک دوست قدیمیفکر کرد شاید واژه .با کنجکاوی نگاهش کرد

روی قدمی به جلو گذاشت تا روبه ،وقتی دوباره آن صدا به گوش رسید .را درآورده

ویل فهمید  .شده بودند های اسب بسته و زانوهایش منقبضچشم .اسبش قرار بگیرد

 هایش بود.خرناس که دوباره بلند شد در واقعکه اسب خوابش برده و آن صدا 

 تاگ دوباره خرناس کشید. « .چشم و رووفای بیای بی» :فتگویل 

ی روی پاشنه .توی جیبش گذاشت آنها را ویل با انزجار کاغذهایش را تا کرد و

وقتی به در رسید، صدای وزوز آشنای اسبش  .خارج شود اصطبلپایش چرخید تا از 

 .به سمت تاگ برگشت .متوقفش کرد

 ”سیب من کو؟“

 اصطبلاز  .«شاید بتونی خوابش رو ببینی .نداشتم ،شرمنده» .به اسب خیره شد

ورق نگه داشته بود. از حالت بدنش کاملاً مشخص بود که کمرش را شق .خارج شد

زیر آفتاب دراز  ابنیبه خاطر رفتار اسبش خیلی ناراحت است. به جلوی کلبه رسید. 

هایش را باز کرد و لای چشم ابنیها گذاشت، وقتی ویل قدم روی پله .کشیده بود

  .دم سنگینش را تکانی داد

-ها هرگز کسی را قضاوت نمیفکر کرد سگ .ای به سگش خیره شدویل لحظه

ها از نظر سگ .ها همیشه هوایت را دارندسگ ،چه حق با تو باشد چه نباشد .کنند

-شان را میها همیشه نظر صادقانهسگ .زنداشتباهی از صاحبانشان سر نمیهیچ 

  .گویند
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دمش را دوباره تکان داد. ویل نشست روی  ابنی .«آب ،دختر خوب»ویل گفت: 

بدون آنکه بدنش را حرکت بدهد سرش را  ابنی .ایوان و تکیه داد به دیوار کلبه

 ش به او اشاره کرد تا به سمتش برود. هایویل با انگشت .برگرداند و به او خیره شد

  .«دختر ،بیا اینجا .ابنی ،بیا اینجا»

به سمت  بعد .ایستاد و خودش را تکان داد .روی شکمش غلتید .خرخری کرد ابنی

 . کردویل رفت. سرش را انداخته بود پایین و دمش به آرامی زمین را جارو می

به  با شکم خوابید روی پای ویل و ابنی« اینجا.»ویل به پایش اشاره کرد و گفت: 

های درشت و ویل دوباره کاغذش را از جیبش درآورد و به چشم .او چشم دوخت

  .ای و دیگری کمابیش آبی بودیکی از آنها قهوه .زیبای سگش چشم دوخت

 .«ابنیخوام برات متن سخنرانیم رو بخونم، می»گفت: 

 سگ دمش را دوباره تکان داد.

 «صادقانه ات رو بهم بگی.خوام نظر و می»

ویل تای کاغذش را باز و شروع به خواندن کرد. بعد از  .سگ از او چشم برنداشت

اش های کشیدهاش را روی پنجهآهی کشید و بینی ابنی ،خواندن چند پاراگراف

همچنان به او  ،گذاشت اما همان طور که ویل مشغول خواندن عبارات زیبایش بود

زد. بالاخره به انتهای متنش رسید که چشم دوخته بود و ظاهراً حتی پلک هم نمی

به صورت خاصی برای نوشتن آن به خود مفتخر بود. ویل آن قسمت را خواند و بعد 

 .برای تأکید بیشتر دوباره تکرارش کرد

 « خب؟ نظرت چیه؟»گفت: 
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هایش بود. هیچ نان روی پنجهاش هم همچسگ همچنان به او خیره بود بینی

 کم خوابش نبرده.ویل فکر کرد دست کردحرکتی نمی

 .سگ دوباره دمش را روی زمین تکان داد «؟ابنی ،ازش خوشت اومد» :پرسید

یک سگ خوب هرگز ناامیدت  .هایش را نوازش کردویل لبخند زد خم شد و گوش

 .کندنمی

خوب » .یچ واکنشی نشان ندادسگ ه «این طور نیست؟ ،خیلی خوب بود» :پرسید

تردید شد. به سگ  سگ دوباره دمش را روی زمین تکان داد. ویل دچار «؟ابنیبود، 

  .نگاهشان در هم گره خورد .خیره شد

 باز هم سگ هیچ واکنشی نشان نداد. «خوب بود؟» :کرار کردت

 «بودی؟ ... ترین چیزی بود که تا حالا شنیدهمزخرف»

 ان نداد.همچنان هیچ واکنشی نش

 «؟ابنیترین چیزی بود که تا حالا شنیدی... مزخرف»

 شنویفقط وقتی اسمت رو می» .ویل نگاهش کرد. ابنی دمش را تکان داد

  «واکنش نشون میدی، نه؟

 هیچ واکنشی نشان نداد.

 «؟ابنیشنوی واکنش نشون میدی، نه... فقط وقتی اسمت رو می»

 .دمش را تکان داد

 .ناراحتی سرش را تکان دادویل بلند شد و با 
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 تونم به کسی اعتماد کنم تا یه جواب درست و حسابی و صادقانه بهم بده.نمی»

 .«ابنیو گور بابای تو،  .خب گور بابای تاگ

 دوباره دمش را تکان داد. ابنی

رفت داخل کلبه و در را پشت سرش محکم به هم  ،ویل که حسابی رنجیده بود

 ،ی ویل دوباره پیدا نشدبعد وقتی سروکله .به در خیره شد ایچند ثانیه ابنیکوبید. 

با خرخری از روی  .خودش را تکان داد و رفت دوباره زیر نور خورشید ،بلند شد

سرش را به عقب خم کرد  ،پاهایش را کشید .وری پهن شد روی زمینیک ،رضایت

 .و به خواب رفت
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 فصل سوم

 

 .متوسط .خوب .کنید؟ عالینظامی را چطور ارزیابی می یوضعیت آمادگی مدرسه

 بد. .زیر متوسط

 .ی عالی خط کشیدای بالا انداخت و زیر کلمهویل شانه

دادن ی نظامی ایالتشان و گزارشای مدرسهبخشی از شغل رنجرها ارزیابی دوره

-آنی نظامی و وضعیت کلی آمادگی مهارت اعضای مدرسه ،کیفیت تعالیم یدرباره

ی نظامی ردمونت یکی از بهترین مدرسه .ی آرالوئن بودها در صورت حمله به قلعه

. کردارزیابی می« عالی»مدارس نظامی کشور بود و ویل کمابیش همیشه آن را 

ام رجوع ارزیابی قبلی»تواند صرفاً بنویسد به که چرا نمی کردگاهی تعجب می

خواست. با دیدن هایی دقیق میپاسخی اعظم پادشاه همیشه ، اما شوالیه«کنید

 .پرسش بعدی آهی کشید
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 این ارزیابی شما بر چه اساسی است؟

-باید چیزی می .گذاری ساده پاسخ این یکی را بدهدتوانست با یک علامتنمی

هایی را که در ارزیابی اش را موجهّ جلوه دهد. سعی کرد جملهنوشت تا ارزیابی

 ناگهان در باز شد و ،اورد. وقتی مشغول نوشتن بوداش نوشته بود به خاطر بیقبلی

 .هالت وارد کلبه شد

تکان  هالت سرش را با رضایت «سلام. صدای اومدنت رو نشنیدم.» :ویل گفت

 .داد

فروشی کورمال ی سفالکنم مثل یه نابینا توی مغازههرازگاهی سعی می .خوبه»

 «موندم چطور تاگ صدای اومدنم رو نشنید. .کورمال راه نرم

 .«دیروز بهش سیب ندادم .تاگ دلخوره»

 بود، دانستند با اینکه تاگ دلخور است، هرکس دیگری جز هالتالبته که هردو می

 آید. داد که کسی دارد میحتماً به ویل هشدار می

 زهالت به کاغذهایی که جلوی ویل روی می .«خورهخوبه. زیادی سیب می»

 .پخش و پلا بودند با نگرانی نگاهی انداخت

 «هان؟ ،کنیروی اون سخنرانی که کار نمی»

ی اعظم ی نظامی رو برای شوالیهدارم ارزیابی مدرسه .نه خیر» .ویل آهی کشید

دونم چرا مجبورم این کار رو انجام بدم. تا الان باید فهمیده باشن نمی .انجام میدم

  .«امی ردمونت وجود ندارهی نظهیچ مشکلی توی مدرسه

حالا  .چرخهارتش با کاغذ بازیه که می»هایش را بالا انداخت و گفت: هالت شانه

 .«کار داریم .فعلاً بذارش کنار ،هرچی
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 «قراره کجا بریم؟ ؟کار»ویل صاف نشست و توجهش جلب شد. 

هالت به سمتش رفت و با نوک  .ی بزرگی از آرالوئن روی دیوار کلبه بودنقشه

 کمی بالاتر از مرز سلتیک، ضربه زد.  ،غربیای در ساحل جنوبانگشتش به نقطه

 63دارکرهاهایی به دستمون رسیده مبنی بر اینکه مونگزارش .هامبلی» :گفت

 «ه.بعدیشون احتمال خیلی زیاد هامبلی هدف .دارن از ساحل به سمت پایین میرن

 تا آن موقع آن اصطلاح را نشنیده بود.  ویل «دارکرها؟مون»

 دارکرها دست بهی مونیافتهها بود که گروه سازمانسال .هالت تعجب نکرد

 عملیاتی در آرالوئن نزده بود. 

هایی که ها توی شبهای کشتی. اونخرابکارها، اوراقچی»هالت توضیح داد: 

طق پرخطر ساحل روشن ای توی منازنندهکنن و نورهای گولمهتاب نیست کار می

بینن و کنن، نورها رو میها عبور میهایی که دارن از اون نزدیکیکشتی .کننمی

کشن و قبل از هاشون رو میبرای همین بادبان .کنن که به بندر رسیدنفکر می

کشتی ترک  .کننها برخورد میبه سنگ ،اینکه بفهمن چه بلایی سرشون اومده

 .«زننهای کشتی رو به جیب میمحموله دارکرهاداره و مونبرمی

 «ی کشتی چی میشن؟خدمه» :ویل پرسید

ولی معمولاً جون  .رسونن به ساحلخودشون رو می ،جون سالم به در ببرن اگه»

 «برن.سالم به در نمی

  .«آنای به نظر میهای خیلی عوضیدارکرها آدماین مون»ویل گفت: 
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چون  ،خیلی هم سخت میشه ردشون رو گرفت .دقیقاً» .هالت سرش را تکان داد

ها هم باهاشون بعضی وقت»اخمی کرد.  .«مردم محلی معمولاً ازشون وحشت دارن

 .«کننهمکاری می

 .«برناز غنائم سهم می»ویل گفت: 

-مثل الوار و طناب ،خوانشونچیزهای زیادی هست که خرابکارها نمی .درسته»

ی چیزهای همه .زنت، اتصالات فلزیبر ،های غذاهای خشکبشکه .کشتی های

ی کوچک و فقیر غنیمته. حالا بیا راه بیفتیم. فقط یه کوچکی که برای یه دهکده

آن می گاهشونهمون موقع است که از مخفی .هفته تا تاریکی ماه باقی مونده

وقتی  برای گیلان به پیام فرستادم که .خوام امروز بعدازظهر راه بیفتیممی .بیرون

 .«م حواسش به اینجا باشهنیستی

درنگی کرد و نگاهی به فرم  .«میرم وسایل سفرم رو جمع کنم» :فتگویل 

 .«گمونم وقتی توی راهیم بتونم این رو تموم کنم» :گفت .ارزیابی ناتمامش انداخت

  .اش کردهالت کاغذ را برداشت و پیش از آنکه ویل بتواند اعتراضی کند از وسط پاره

برای گیلان یادداشت بذار و بنویس که باید ارزیابی رو هرچه  .رمیه فکر بهتر دا»

تونه اون وقت گیلان می .ولی وقت نکردی این کار رو بکنی ،تر انجام بدیسریع

 .«این کار رو به جای تو انجام بده

 .های هالت بود نگاهی انداختای که در دستویل درنگی کرد و به کاغذ پاره

  .هالت با خوشحالی پوزخندی زد «نگ بازی نیست؟این کار یه کم زر»گفت: 

 «مگه نه؟ ،رنجرها هم قراره زرنگ باشن دیگه ،و خب .قطعاً هست ،چرا»
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غربی در حرکت بودند. ویل که بعد از ای به سمت جنوبیک ساعت بعد در جاده

 ،ها دیگر خیالش راحت نبود که سگ را تنها بگذاردتوسط غربتی ابنیشدن دزدیده

سگ باهوش و  ابنیبا اینکه  .آن را به پائولین سپرده بود تا در قلعه مراقبش باشد

 شد. زده میهنوز سن و سال کمی داشت و زود هیجان ،وفاداری بود

توانست خطر کند و آن را همراه خودش به جایی ببرد که ظاهراً خیلی نمی

هم  ابنی .ارش باشدپائولین خوشحال بود که قرار است سگ مدتی کن .خطرناک بود

 .آمداز او خوشش می

و به  هالت سرش را چرخاند .ویل به آرامی خندید ،راندندهمان طور که داشتند می

 .او نگاه کرد

 «داری افتاده؟اتفاق خنده»

ی نظامی افتم که باید اون فرم ارزیابی مدرسهاش یاد گیلان میهمه» :ویل گفت

 .«زرنگ بازیهد خیلی .حق با تو بو .رو پر کنه

این سزای تمام دفعاتیه که توی راه گردهمایی » :هالت لبخندی زد و گفت

های ها شاگردهای قدیمی دیگه به مربیرنجرها در کمینم نشسته بود. بعضی وقت

را  نگاه معناداری به ویل انداخت که به سرعت جوابش .«ذارنسابقشون احترام نمی

 .داد

  !«هالت ،من هنوز احترام زیادی برای تو قائلم .من این طوری نیستم» :ویل گفت

شده  بعد انگار که خیالش راحت ،ای پرسشگرانه به او خیره شدهالت چند لحظه

  .«این رو یادت نره»سرش را تکان داد و گفت:  ،اشدب
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چند صد متر دیگر در سکوت به سواری ادامه دادند تا اینکه دوباره ویل سکوت را 

 .شکست

 .«تونم عصرها روی متن سخنرانیم کار کنمینه که میخوبیش ا»گفت: 

 « مگه با خودت آوردیش؟»هالت با حالت کمابیش نگرانی گفت: 

 پرتی روشفکر کردم فرصت خوبیه که بدون حواس» .ویل سرش را تکان داد

  .«کارکنم

شم. من که قطعاً مزاحمت نمی»سپس هالت گفت:  .سکوتی طولانی برقرار شد

اصلاً اگه  .خوام مانع جریان خلاقیتت یا هر چیز دیگه ای بشمه نمیمنظورم اینه ک

-دانست ویل متوجه کنایهنمی .«فکر کن من اینجا نیستم ،خوای روش کار کنیمی

سرش را  اما شاگرد سابقش قدرشناسانه ،شود یا نهاش بود میای که در پس جمله

 تکان داد.

   «ی ما چیه؟نقشه ،ببینمحالا بگو  .هالت خیلی ازت ممنونم ،ممنونم»

 .ای در فکر فرورفت و افکارش را مرتب کردهالت چند لحظه

 .ها داشته باشیمتونیم انتظار کمکی از محلینمی ،همون طور که صبح گفتم»

 .«کرها بفروشنرداممکنه بهمون خیانت کنن و ما رو به مون

 «دارکرها محلی نیستن؟پس مون» :ویل پرسید

اگه  .کننها در طول مسیر ساحل سفر میاون .نه» .تکان دادهالت سرش را 

هایی مثل ما میرن تا خبرش پخش میشه و آدم ،مدتی طولانی یه جا بمونن

 فهمن که باید از اون قسمت ساحلها هم زود میتازه کشتی .جلوشون رو بگیرن

  .«دوری کنن
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ازش انتظار کمکی  میشه .گفتی یه خبرچین بهت این اخبار رو داده» :ویل پرسید

 اما پاسخ این سؤال هم منفی بود. «داشت؟

 به هر حال بعد از رفتن ما باید توی .دیگه کاری به کار ما نداره ،اگه عاقل باشه»

 .«اش ادامه بدههمون منطقه به زندگی

 «ی ما چیه؟خب پس نقشه .منطقیه»

دوارم که کسی ما رو گیریم. البته امیزنیم و دور و اطراف رو زیر نظر میاردو می»

ها هم یه جایی همون مونن. اوندارکرها معمولاً توی دهکده نمیمون .نبینه

کردن پنهان ،چون پونزده بیست نفری هستن .زننهای ساحل اردو مینزدیکی

ور ور و اونمونیم و اینبرای همین ما هم یه جا نمی .شهخودمون یه کم سخت می

  .«گردیم که نشون بدن دارن آماده میشنیی میزنیم و دنبال چیزهاپرسه می

 «مثلاً چه چیزهایی؟»

اشتباهی برپا شده. باید از یکی دو روز قبل همچین  یمثل آتشی که توی دماغه»

ی دیدبانی هم توی شمال ساحل درست کنیم باید به نقطه ،تازه .اتشی رو برپا کنن

باید حواسمون  نزدیک میشن وهایی باشه که دارن به ساحل تا حواسمون به کشتی

 .«انای هم باشه که دنبال چیزهای مشابهیبه افراد دیگه

هالت  «چی؟ ،افتنها دارن میو اگه ببینیم که همه ی این اتفاق»ویل پرسید: 

-می هایش را به نمایشآن لبخند ویل را یاد گرگی انداخت که دندان .لبخندی زد

 .گذارد

 دست از این کارها بردارن. وقتی تمام تلاشم روخوام که اون موقع ازشون می»

 .«بکنم میتونم خیلی متقاعدکننده باشم
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 «ام.بله، قبلاً متوجه این مسئله شده»ویل گفت: 

ی شده هایشان را مطابق با الگوی تعییناسب .باقی روز اوقات خوشی را گذراندند

برای استراحت دادن های سواری راندند و به طور متناوب بین زمانرنجرها پیش می

ی صافی رفتند کمی از غروب گذشته بود که هالت به منطقهبه اسب کنارش راه می

 زیر چند تا درخت اشاره کرد. 

قبل از اینکه خیلی تاریک  .به نظرم اونجا محل خوبی برای اتراق کردنه» :گفت

  .«بشه بهتره اردو بزنیم

تواند این کار را که هالت می دانستمی «خوای من آشپزی کنم؟می» :ویل پرسید

 .برد و آشپز خیلی خوبی هم بوداما ویل در واقع از غذاپختن لذت می .انجام دهد

ای پر از ادویه و مخلفاتی که به غذاهایش عطر و طعم خوبی همیشه ساک مسافرتی

 ،شدند گوشت خشکاز آنجایی که رنجرها غالباً مجبور می .دادند همراهش بودمی

هر وقت فرصتش را داشته باشند باید از غذایی  کرداحساس می ،ن بخورندمیوه و نا

 خوب لذت ببرند.

 هالت در این مورد با او موافق بود.

دیگه خبری از  ،به محض اینکه به هامبلی برسیم .من که به شدت موافقم» :گفت

قهوه تونیم باید از غذاهای داغ و پس تا جایی که می .غذای گرم و پخته شده نیست

 .«تمیزکاری بعدش با من .لذت ببریم

 این روزها هالت دیگر ،ی شاگرد و استادی که قبلاً میانشان بودرغم رابطهعلی 

 . کرددانست و وظایف را میان خودشان تقسیم میرتبه با خودش میویل را هم
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ی غذا سازی و تهیهمثل بیشتر آشپزها از مراحل آماده .«عالیه» :ویل گفت

طوری وقت  این»اما از تمیزکاری بعدش هیچ دل خوشی نداشت.  ،آمدیخوشش م

  .«کنم بعد از غذا روی سخنرانیم کار کنممی

 .«من که حسابی مشتاق شنیدنش هستم»حالتی گفت: ی بیهالت با چهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

پشت شهر هامبلی در حدود نیم کیلومتری جزیره تعدادی تپه بود. خود شهر 

شد. ویل ف لنگرگاه کوچکی ساخته شده بود که به خوبی از آن محافظت میاطرا

 شکن شمالی چهارچوب فلزی بزرگی را دید که شش متر ارتفاع داشت. روی موج
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اون فانوس »هالت که دید چه چیزی توجه ویل را به خود جلب کرده است گفت: 

ل نزدیک شدنه ای که در حاهر شب روشن میشه و به هر کشتی .دریایی واقعیه

کنه. اما شون میشکن شمالی رو نشون میده و به اون سمت هدایتمحل موج

-مرتفعی که پشت اونه باعث میشه از دید کشتی یدماغه ،بینیهمون طور که می

تا وقتی که به نیم  ،هایی که از پایین ساحل دارن نزدیک میشن پنهان بمونه

 .«کیلومتری اون برسن

مشرف به شهر روی شکمشان دراز کشیده بودند و دور و های بالای تپه 

ها برگشته بودند پشت تپه و در معرض دید اسب .ندکرداطرافشان را بررسی می

 ی پنجاه متری آن دو رنجر پیچیده درتوانست از فاصلهکس نمیهیچ .کسی نبودند

 .تریی نیم کیلومچه برسد به فاصله ،بیندبهایشان را در آن وضعیت دمر شنل

ویل مطیعانه جهت دیدش را تغییر  .«حالا بیشتر به شمال نگاه کن» :هالت گفت 

و به یک  پشت آن دماغه یک نوار منحنی از ساحل به سمت شمال پیچیده بود .داد

زنم فانوس دریایی قلابی رو اونجا حدس می» .تر منتهی میشدی کمی کوتاهدماغه

ای دمتری دریا اب چه کم عمقه؟ هر کشتیبینی اونجا توی چند صمی .کننبرپا می

ها کنه به لنگرگاه رسیده و تا دست بجنبونن به شنکه به اون سمت بره فکر می

ارتفاع پشت ساحل تعدادی فانوس و آتش گمونم خرابکارها روی زمین کم .رسیدن

ناخدای کشتی همون چیزی رو  .کنن تا شبیه نورهای شهر به نظر بیادروشن می

اما اونجا یه کیلومتر با  .یه لنگرگاه و یه شهر .که انتظار دیدنش رو دارهبینه می

هایی که ما الان روشون هستیم این رشته تپه .بندرگاه و شهر واقعی فاصله داره

کنه کسی که از دریا داره به اونجا نگاه می .کننی پشت صحنه عمل میشبیه پرده

تونه ببینه. متفکرانه فکش جزئیات رو نمی ،بینهفقط نورهایی رو در برابر تاریکی می

 هایش از خود دور کرد.ای را که رفته بود لای ریشرا مالید و با دستش مورچه
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-کنه. کشتی توش گیر میعمق خیلی به نفعشون کار میای کماون سطح ماسه»

-دارکرها مییعنی مون .شکنه که هوا خیلی بد باشهولی فقط در صورتی می ،کنه

ی همه ا موقع جزر صبر کنن و سر فرصت کشتی رو تخلیه کنن. این طوریتونن ت

 « محموله سالم و بدون اینکه خیس شده باشه به دستشون میرسه.

-وری به رنجر ریش خاکستری انداخت. ظاهراً خیلی چیزها دربارهویل نگاهی یک

 .«هالت ،دونیی نحوه ی عملکردشون می

-مون مورگاراثتوی اولین جنگ با » :هالت با ناراحتی سرش را تکان داد و گفت 

-نیروهای پادشاهی حسابی درگیر شورش .دارکرها خیلی به این مملکت آسیب زدن

دونی که جنایتکارها و می .ن به مسائل دیگه بپردازنکردها بودن و فرصت نمی

 .«کننهایی سوءاستفاده میچقدر زود از همچین موقعیت

 «پس چطوری کلکشون رو کندین؟» .ویل سرش را تکان داد

شون یه لشکرکشی کوچک راه انداختیم. بعد از بعد از جنگ، من و کرولی علیه»

هاشون مدتی انگار به این نتیجه رسیدن که آرالوئن مکان مناسبی برای خرابکاری

 تجارتشون تری برایچون اونجا شرایط مناسب ،نیست. بیشترشون رفتن گالیکا

 «داشت.

 «شون چی شدن؟بیشترشون؟ بقیه» :ویل پرسید

 گورهاشون رو ،اگه خوب نگاه کنی .همین جا موندن» :هالت با ناراحتی گفت

 .«ور ساحل غربی پیدا میکنیور و اوناین

 «ری بودین ها، نه؟دَتو و کرولی اون روزها تیم قَ »ویل پرسید: 
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بعد از بالای تپه به سمت « بی داشتیم.روزگار خو»رنگی زد. هالت لبخند کم 

پایین خزید و وقتی روی پاهایش ایستاد که مطمئن بود دیگر هیچ ناظری از 

ویل هم دنبالش رفت و منتظر دستورهای معلم  ،دوردست نمی تواند ببیندش

 سابقش ماند. 

زنیم و های اونجا اردو میروی تپه .ریم سمت شمال ساحلمی»هالت گفت: 

 .«گیریمارتفاع ساحل زیر نظر میالیتی رو توی بندرگاه یا زمین کمهرگونه فع

 «مطمئنی مقصدشون همون جاست؟»ویل گفت:  

ترین مطمئن بود. اما منطقی هیچ وقت نمیشه از هیچی»هالت شانه بالا انداخت. 

 .از خود هامبلی خیلی دور میشن ،اگه بیشتر به سمت شمال حرکت کنن .ستنقطه

های خط ساحلی اونجا به سمت شرق میره و شکل زمین اونجا خیلی تازه منحنی

ی کافی به شهر واقعی نزدیکه و این هر ناخدایی رو این منطقه به اندازه .فرق داره

پاییم شاید بتونیم محل از بین جنگل هم دور و اطراف رو می .کنهگیج می

سخت  ون خیلیاردوگاهشون رو پیدا کنیم. اگه توی منطقه باشن، پیدا کردنش

 .«کنن مخفی بمونن و اردوگاهشون هم بزرگهها مثل ما سعی نمیاون .نیست

 «تو گفتی پونزده بیست نفرن که ...» :ویل گفت

احتیاج  های زیادیهای کشتی به گاری و اسبولی برای حمل غنیمت .درسته»

 .«دارن برای همین اردوگاهشون بزرگه

هالت با  «ونیم از پس این تعداد بربیایم؟تما می» :ویل با شک و تردید پرسید

 حالتی به او خیره شد.ی بیچهره



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

یه بار بهشون هشدار  .اما جنگجو نیستن ؛انرحمیهای بیها قاتلاین آدم» :گفت

از پس  کنیم من و کرولیبعدش تیراندازی می .دیم تا خودشون رو تسلیم کننمی

 «آد.مشکلی پیش نمی .این تعداد براومدیم

 .«خب اون موقع تو همراه کرولی بودی» :ویل گفت

 .«تو از کرولی بهتری»زده شد. ویل از پاسخ هالت شگفت

آورد ویل احتمالاً بیشتر هم اگر هالت آنچه را که در ذهن داشت به زبان می

 «.شاید از من هم بهتر باشی» :شدزده میشگفت

ها چادر میان درخت ی داخلی پشت تپه دربه سمت شمال رفتند و روی دامنه

زین آبلارد و تاگ را باز  .کوچکی برپا کردند که به خوبی از دید دیگران پنهان بود

کرده و ولشان کرده بودند تا در نزدیکی اردوگاهشان بچرند. اگر به صورت تصادفی 

به خاطر پوست پشمالو و نداشتن زین و افسار گمان  ،دیدها را میکسی آن اسب

های های وحشی در گروهتعداد زیادی از اسب .اندای وحشیهکرد که اسبمی

 .زدندها پرسه میکوچک روی تپه

آب  دو رنجر از فکر اینکه در طول مأموریتشان باید به .هیچ آتشی در کار نبود

ند آهی کشیدند. روی تپه محلی برای کردی غذایی خشک بسنده میسرد و جیره

-ورا حفر کردند و رویش را با خاک و شاخه عمقیگودال کم .دیدبانی درست کردند

برگ پوشاندند تا بتوانند از آنجا ساحل و دماغه را بدون اینکه دیده شوند زیر نظر 

کنند ای که شکارچیان درست میشباهت به محل مخفیویل فکر کرد بی .بگیرند

اما  .اند با ناراحتی لبخندی زدوقتی فهمید که در واقع خودشان هم شکارچی .نیست

 .ها بودند هنوز چند ساعتی از روز مانده بود که کارشان تمام شدآنها شکارچی انسان

 هالت به گودال اشاره کرد. 
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تونم میرم این اطراف گشتی بزنم ببینم می .حواست به همه چی باشه»گفت: 

 سرش را تکان داد.  .«ای از اردوگاهشون پیدا کنم یا نه ویلنشونه

اند. به هر حال شدند که در مسیر درستیمطمئن می ،ندکردمیاگر اردوگاهی پیدا 

ند که از خبرچین ناشناس به کردهمچنان داشتند بر اساس اطلاعاتی عمل می

اما نخستین درسی که  .ممکن بود دنبال نخودسیاه آمده باشند .دستشان رسیده بود

مشاهده کند و گوش  ها یا روزها صبورانهآموزد این است که ساعتهر رنجری می

 بسپارد تا چیزی را که به دنبالش است پیدا کند. 

ای مشرف به ی تپهای رفت که روی دامنهویل دولا دولا به سمت محل دیدبانی

و به درونش خزید به دیوار خاکی پشتش تکیه داد و راحت آنجا مستقر  .ساحل بود

ی آنجا تی در سایهگاهشان ایجاد کرده بودند که وقشد. شکافی در عرض مخفی

 بتوانند دید خوبی به لنگرگاه و ساحل داشته باشند.  ،نشستندمی

اش آویزان کرده بود درآورد و کاغذ قلم و مرکب مسافرتی خورجینی را که از شانه

اش هم آنجا بود، اما در آن نویس سخنرانیپیش .کوچکی را از درونش بیرون آورد

 .توانست در آن بگنجاند اکتفا کردنگیز که میبرالحظه به نوشتن عباراتی تحسین

توانست همزمان با زیر نظر داشتن ساحل این کار را هم انجام دهد. خواندن یا می

. اما با عجله نوشتن کرداش دیگر زیادی حواسش را پرت میبازنویسی سخنرانی

 .کشیدتوصیف یا عبارتی عجیب فقط یکی دو ثانیه طول می

عجیب از هوراس و اوائلین به ذهنش رسید به سرعت در یکی از آن توصیفات 

 .مرکب را باز کرد قلمش را در آن فروکرد و یادداشتش کرد

و زیرلب با  ”های لطیف جوانی من....مصاحب پرمزیت و محبوب سال“ نوشت

  «اوه، خیلی خوبه. خیلی خوبه.»خود گفت: 
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دیگری  ندید. عبارت ایدوباره نگاهی به ساحل و لنگرگاه انداخت اما جنبنده

  .نوشت

این خوشبختی پرغرور از آن من است که جسارت آن را دارم که به پرستش “

شده  ی خود چیزی را بیفزایم که از پیش به این گردهمایی برجسته اضافهمتواضعانه

 ”... بود

آهی از سر خوشی کشید و به دیوار خاکی  «خیلی خوشم اومد.» :با خودش گفت

 اد و منتظر الهامات بیشتر ماند.پشت سرش تکیه د

 .دو ساعت بیشتر طول نکشیده بود که هالت اردوگاه را پیدا کرد

جای تعجب نداشت که نخستین هشداری که او را متوجه حضور افرادی در جنگل 

کرد بوی دود چوب بود. اول ناچیز بود اما وقتی در مسیری که نسیم ملایمی از آن 

های دیگری هم دید. سپس صدای شدیدتر شد بعد نشانهوزید حرکت کرد، بو می

-با شنیدن آن صداها و بوها دوباره برگشت نزدیک تپه .برخورد تبر را به چوب شنید

ها در میان جنگلی که کنار ساحل بود. سرانجام گودال مسطحی میان درخت ها 

 دید.

طرف شش چادر به صورت منظم و چند آتش برای آشپزی برپا شده بودند. یک 

ها بسته شده هایی را دید که میان درختدار بود. پشتشان اسبچهار گاری چرخ

ند و کردوآمد بودند با هم صحبت میی اردوگاه در رفتافرادی در محوطه .بودند

ند؛ چون تا کردکردن خودشان نمیهیچ تلاشی برای مخفی .زدندهمدیگر را صدا می

سی نمانده بود که بخواهند خودشان را از او ک ،دارکرها مربوط بودجایی که به مون

 مخفی کنند. 
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شانزده نفر بودند و همگی مرد.  .هالت افرادی را که در دیدرسش بودند شمرد

 دارکرهاست. اینکه همگی مرد بودند تأیید دیگری بود بر اینکه این اردوگاه مون

ب کردند. کردن غذای آن شکمی دیگر نگاهشان کرد چند نفرشان شروع به آماده

شکم هالت به  ای که روی آتش داشت برشته میشد بلند شد وعطر گوشت خوشمزه

 اش بلند شد و راه افتاد.به آرامی از محل دیدبانی .قاروقور افتاد

ام ای نداره جز اینکه بیشتر گرسنهدیگه اینجا موندن فایده» :زیر لب با خود گفت 

ی پشتی پنهان بود و ی تپهدر دامنهو به سمت اردوگاه خودشان رفت که  .«میکنه

 ،در آن خبری از دود و گوشت برشته شده نبود. به شام آن شبشان فکر کرد: آب یخ

 میوه و نان سفت. ،گوشت خشک

 این فکر باعث نشد حس بهتری به مون دارکرها پیدا کند.

 

 

 

 

 

 فصل پنجم
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زیر نظر  ،بخش زیادی از زمان یک رنجر صرف نشستن ،هالت یطبق تجربه

این وضعیت ممکن بود روزها طول بکشد و فقط  .و منتظر ماندن میشد گرفتن

 انگیز میشد. های هیجانی کوتاهی صرف عملیاتدوره

ند و به کرددادند هرکدام سه ساعت دیدبانی میو هالت به نوبت کشیک میویل 

 شدند.های ماسه و لنگرگاه زیر پایشان خیره میتخته

ها تمرین و حیوانات کوچکی را شکار با اسب ،دادندشیک نمیدر ساعاتی که ک

ند یک تغییر خوشایند این بود که هالت به این نتیجه رسید که دیگر نیاز کردمی

ها ی زیادی با محل اردوگاه آندارکرها فاصلهنیست بدون آتش سر کنند. مون

ی تپه انتخاب کرده محلی را در بالاترین نقطه ،رنجر .ای میانشان بودداشتند و تپه

دارکرها از آن سربالایی بالا بیاید و احتمال کمی وجود داشت که یکی از مون .بود

 چشمش به آنها بیفتد. 

هالت تأکید داشت که اگر باد از سمت شمال وزیدن گرفت، نباید  ،با این حال

منتقل خواهد کرد. البته چون بوی دود چوب را به سمت دشمن  ،آتش روشن کنند

چون در اردوگاه خودشان سه چهار تا آتش  ،شدنداحتمالاً اصلاً متوجه آن بو نمی

 اما هر چیز کوچکی بالاخره .بزرگ برپا بود و بوی دود کاج اطرافشان را گرفته بود

 ،گفتهمان طور که می .ممکن بود اتفاق بیفتد و هالت حاضر نبود خطر کند

 ها جان سالم به در ببرد وو کمک کرده بود تا در تمام این سالکردن به ااحتیاط

-قصد داشت همچنان به همین وضعیت ادامه دهد. این بدان معنا بود که ویل می

هایی که کم در زمانتری برای خودشان درست کند و دستتوانست غذاهای متنوع

در ساعات  شدباعث می ،داد کاری برای انجام دادن داشت. در ضمنکشیک نمی

 خوبی را بکشند.  ی دیدبانی انتظار چیزکنندهطولانی و کسل
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ی دیدبانی در آخرین ساعت، یعنی زمانی که شان به نحوی بود که وظیفهبرنامه

ی هالت باشد. به این ترتیب فرصت کافی بر عهده کردخورشید پشت تپه غروب می

-مون .هرگونه اقدامی باخبر شونددارکرها برای شدن مونداشتند تا پیش از آماده

های ها و فانوسشدنشان در آخرین لحظه آتشدارکرها برای کاهش خطر کشف

دادند و تا این کار را در طول روز انجام می .ندکردشان را روشن میدریایی قلابی

زدند نیازی نبود ویل و هالت در طول شب نگهبانی وقتی دست به انجامش نمی

  .بدهند

ی خوردند و دربارهباهم غذا می .شان را به سمت محل دیدبانی بردویل شام

ند. در شب سوم هالت کرددارکرها صحبت میهایشان هنگام حمله به مونتاکتیک

 .«کمک کنیم م که شاید بهتر باشه درخواستکردداشتم فکر می» :گفت

پس تونیم به راحتی از به گمانم گفتی می» :ویل پوزخندی به او زد و گفت

 ی اینکه یادش است این حرف را زدههالت سرش را به نشانه .«شونزده نفر بربیاییم

 تکان داد.

 بله، گفتم ولی بعدش یادم اومد که وقتی رفتم توی ساحل تو باید توی دماغه»

 .«این طوری کار یه کم سخت میشه .باشی

 «چطور؟ من توی دماغه باید چیکار بکنم؟»

باید  م،قبل از اینکه ما دست به کار بشی .ها هستیتو نزدیک محل برپایی آتش»

در غیر این صورت هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنه  .بذاریم آتش رو روشن کنن

ای رو منحرف کنن و به سمت خودشون بکشن. باید خواستن کشتیها میاون

 «کردن کشتی روشن کرده باشن.کشتی رو ببینیم و باید اونها آتشی برای منحرف

 «ها آتش رو روشن کنن کافی نیست؟همین که اون»پرسید:  ویل
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گن بای نیست. ممکنه کنندهمدرک قانع» .هالت اخمی کرد و سرش را تکان داد

ما به مدرک درست و حسابی  .بازی کننخواستن برای جشن تولد کسی آتشمی

مطمئن  باید ،تازه .گیرهبدبختانه دانکن توی این موارد یه کم سخت .احتیاج داریم

 .«تونن کاری کنن که کشتی واقعاً اونجا پهلو بگیرهبشیم که نمی

بعد وقتی تو داری  ،پس من باید صبر کنم تا آتش رو روشن کنن»ویل پرسید: 

هالت ابرویش را  «من هم آتش رو خاموش کنم؟ ،توی ساحل دستگیرشون میکنی

 بالا انداخت.

نیست که یه کم خاک خاک و میدونی اون آتش چقدر بزرگه؟ آتش اردوگاه »

درخت و روغن و مواد قابل  یاون همه کنده .ماسه بپاشی روش خاموش بشه

شه نمی ،وقتی آتش بگیره .کم دو متری ارتفاع میگیرهاحتراق وقتی آتش بگیرن کم

باید پشت سر هم سطل آب خالی کنی روش اون هم در  .به راحتی خاموشش کرد

 .«جا هیچ منبع آبی وجود ندارهحالی که تا نیم کیلومتری این

 «پس باید چیکار کنم؟»ویل به این چیزها فکر نکرده بود پرسید: 

کوچکی  یاش و بستهی چرمیدادن دست کرد داخل نیم تنههالت به جای پاسخ

شش در سه  ای روغنی پیچیده شده و ابعادش حدوداً را بیرون آورد که دورش پوسته

 سانتی متر بود.

 .«اندازی توی آتشمی این رو» :گفت

-بندی شده بود، اما وقتی پوستهبه خوبی بسته .ویل بسته را گرفت و نگاهش کرد

 .دونه بودن محتویات درونش را حس کندتوانست دونهاش را فشار داد میی روغنی

 های درشت بود.انگار پر از شن و ماسه
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 هالت با انگشتش به آن ضربه زد.  «این چیه؟» :پرسید

رنگدونه و به شدت هم قابل اشتعاله. وقتی بندازیشون توی آتش » :گفتهالت 

ور میشه و رنگش هم تغییر میکنه. مطمئن نیستم چه رنگی میشه حسابی شعله

چون به محض اینکه  .هر رنگی که بشه فرقی نداره .معمولاً زرد یا قرمز میشه

ه که فانوس ها داره عوض میشه متوجه میشناخدای کشتی ببینه که رنگ شعله

و ما این طوری مدرکی رو  .گردهدریایی واقعی نیست و دوباره به سمت دریا برمی

 .«آریمکه لازم داریم به دست می

با  ،کنممنطقیه. ولی وقتی من دارم این کارها رو می .خیلی خب» :ویل پرسید

 «ان چیکار کنیم؟دارکری که توی ساحلشونزده تا مون

-حتیاج دارم باید صبر کنیم تا مطمئن بشیم که نقشهمن به کمک ا» :هالت گفت

 ،های برپایی آتششون رو آماده کننها و محلها و فانوسوقتی چراغ .ی حمله دارن

 .«میرم هامبلی سراغ رئیس دیدبانی دهکده

  «ان؟دارکرها همدستمگه نگفتی به احتمال زیاد با مون»

 بندن و چیزهایی رو که به دردها چشمشون رو روی ماجرا میاون .مستقیماً نه»

تر از اون اگه مهم .کننجمع می ،برنخوره و با خودشون نمیدارکرها نمیمون

هایی که نوبت دیدبانی اما توی زمان .ایم بهشون هشدار میدنبدونن ما توی منطقه

دیدم هیچ رفت و آمدی بین دهکده  .رفتم تا دهکده و سروگوشی آب دادم ،من نبود

 .«دارکرها نیسته موناردوگا و

 ی آخر بری به دهکده، دیگه زمانی ندارن تا بتوننپس اگه تو لحظه» :ویل گفت

  .«تونن پیشنهاد کمک بهت رو رد کنندارکرها هشدار بدن و به سختی میبه مون
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اما افرادی از دیدبانی دهکده رو  ،دقیقاً. ممکنه دلشون نخواد این کار رو بکنن»

تونن به رنجر پادشاهی اعتراف کنن که به نمی .فرستنبرای کمک به ما می

 .«شدن به کشتی توی ساحلشون طبیعیهنظرشون خراب

به نظرم زیادی به احترامی که مردم » :گفت .ویل با شک و تردید لبش را جوید 

 .«ان اعتماد داریبرای رنجرها قائل

ما قبلاً این کار درسته. ا»ی تصدیق حرف ویل تکان داد. هالت سرش را به نشانه

ها واقعاً مجرم نیستن. فقط به شدت فقیرن و این آدم .رو کردم و هرگز ناامید نشدم

کردن کمکشون از ما مجازات میشن زندگی سختی دارن اما اگه بدونن برای دریغ

 «آن.باهامون راه می

 تونن یه ضربه محکم بزنن به سرت و از پرتگاه بندازنتالبته می»ویل گفت: 

 .«ینپای

به هر  .اما احتمالش کمه .توننآره می» :هالت به این احتمال فکر کرد و گفت

 ،تازه .هرچند احتمالش خیلی کم باشه ،حال من آمادگی همچین واکنشی رو دارم

در  .حتماً این رو بهشون میگم .دونن که به رنجر دیگه هم توی منطقه هستمی

 .«این صورت بعید میدونم همچین خطری بکنن

ها رو بریزم توی آتش و تو هم مون اینه که من رنگدونهپس نقشه» :یل گفتو

 .«ظاهراً تمام احتمالات رو در نظر گرفتیم .دارکرها رو توی ساحل دستگیر کنیمون

 دانست که در نظر این روستاییانمی ،ی هالت را زیر سؤال برده بودبا اینکه نقشه

  .اطراف رنجرهای پادشاهی را گرفته استای از قدرت و اقتدار دورافتاده هاله

وقت نمیشه تمام احتمالات رو در نظر گرفت هیچ»هالت با حالت غمگینی گفت: 

قاشق آخر از  «های تو اتفاق بیفته.بینیهمیشه ممکنه یک چیزی متفاوت با پیش
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از  اش راخوراک خرگوشی را که ویل پخته بود خورد و آخرین ذرات باقی مانده

 .ی کاسه پاک کردهاکناره

 «باز هم داریم؟» :با امیدواری گفت

 .«تهش رو درآوردی .شرمنده» .ویل سرش را تکان داد

های بلند خیره شد. زمین به سایه .«حدس میزدم» .هالت با بدخلقی غرغری کرد

 .ای خاکستری پیدا کرده بودزیر پایشان حسابی تاریک شده و دریا درخششی نقره

-چادر قهوه بعید میدونم الان بخوان حرکت خاصی بکنن. بهتره بریم توی ،خب»

 .«مون رو بخوریم

 چون همیشه نظرات درستی توی .برای همینه که چسبیدم بهت» :ویل گفت

 .«چنته داری

 دارکرها دست به کار شدند.مون ،روز بعد

واری ساش متوجه علائم وقوع چیزی شد. مرد اسبهای نوبت دیدبانیویل وسط

در طول جاده ساحلی زیر تپه در رفت وآمد بود. وقتی به جایی رسید که با محل 

باریک و شیبدار از  دور زد و در امتداد مسیری ،سطح بوددارکرها هماردوگاه مون

شد، اما ویل میدانست که  ها پیش رفت؛ به سرعت از دیدرس ویل خارجمیان درخت

 مقصدش کجاست.

و به سرعت به سمت تپه دوید تا به هالت بیرون آمد  دولا دولا از مخفیگاهش

 خبر بدهد.
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کارشون همینه که  .شاید به کشتی داره به هامبلی نزدیک میشه» :هالت گفت

ها باشه. اگه همین نزدیک ساحل کشیک بدن و حواسشون به نزدیک شدن کشتی

 .«طور باشه امروز آتش رو برپا میکنن

 «ما چه کار کنیم؟»ویل پرسید: 

 بیا بریم ببینیم دارن»دارکرها اشاره کرد. هالت با انگشتش به سمت اردوگاه مون

 .«چیکار میکنن

ها حرکت کردند. با پس اردوگاهشان را با هم ترک و مثل شبح از میان درخت

ای بیشتر از در فاصله .های خاکستری و سبز یکی میشدندها و برگی سایهزمینه

ی شان بدهد. اما این نتیجهتوانست تشخیصراحتی نمیای به بیست متر هیچ بیننده

به شکلی که دیگر حتی نیازی نبود فکر کنند و به  ،شان بودآموزش و تمرین مداوم

 ند.کردصورت غریزی حرکت می

های ها و ترکهحسابی مراقب شاخه ،ندکردوقتی از میان گیاهان حرکت می

رویشان نگذارند. اگر با مانعی  هایشان راکوچک بودند تا کف نرم و تخت چکمه

زدند، سپس ادامه شدند با نوک پا آهسته کنارش میچنان آرام به راهشان مواجه می

 دادند که کوچکترین سروصدایی بلند نشود. می

 ها تمرین سختی سالرسید. البته هرکاری که نتیجهای به نظر میکار ساده

 رسد. می است در ظاهر ساده به نظر

-ساعت طول کشید تا به محلی برسند که اولین بار هالت از آنجا اردوگاه موننیم 

ویل به اسب خیس از عرقی اشاره کرد که بیرون  .دارکرها را زیر نظر گرفته بود

رسانی بود که کمی قبل به آنجا رسیده بود. چادرها بسته شده مشخصاً متعلق به پیام

ناگهان سه مرد از  ،شان بگویدز اسبهایی مراقبت نکردن اتا آمد نظرش را درباره
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چادری بیرون آمدند یکی از آنها مرد قدبلندی بود که ریش سیاهی داشت و جلیقه و 

سایر افراد از  .داد زد و به افرادش دستورهایی داد .شلواری چرمی پوشیده بود

هایی را که وجوشی در اردوگاه به پا شد. گاریچادرهایشان بیرون ریختند و جنب

های بلند بید های آماده، فانوس و تیرکاش دیده بود با هیزمهالت در بازدید قبلی

 .ها بسته بودند کنار هم جمع کردندها را که به محورهای میان گاریاسب .پر کردند

آوری کردند. به طرز ناخوشایندی های آذوقه را جمعمردها وسایل و گونی

هایشان را به کمربندهایشان و تبرزین شمشیرهایشان را در غلافهایشان گذاشتند

-بیا قبل از اینکه کسی متوجه .ی کافی دیدیمبه اندازه» :آویزان کردند. هالت گفت

 .«از اینجا بریم مون بشه

دارکرها از به مخفیگاهشان در محل دیدبانی برگشتند. کمی بعد دیدند که مون

 رفتند. سطح مجاور ساحلها بیرون آمدند و به سمت زمین ممیان جنگل پایین تپه

های هیزم مردها آنجا شدند و انبوه .سه گاری در آنجا بارشان را تخلیه کردند

آن مرد  -آهنی را برداشتند و به شکلی که رهبرشان  یبریده شده و چند میله

 ویل با کنجکاوی دید که مرد از .دستور داد روی هم قرار دادند -پوش جلیقه

تا  کردشان میپشت به ساحل ایستاده بود و راهنمایی .همراهانش فاصله گرفت

گاه نگاهی به های آهنی کنار هم بچینند. گهها را به شکل یک هرم روی میلههیزم

که باید به  کردها اشاره میانداخت و به یکی از میلهکاغذی که در دست داشت می

 .شدسمت دیگری میرفت یا کمی جلو و عقب می

 .هامبلی دستشه یاون چیکار میکنه؟ به نظرم نقشه»رسید: کنان پویل زمزمه

اش کرده حالا دارن احتمالاً طول چند روز گذشته تهیه .جوری که از دریا دیده میشه
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درست به همون شکلی که شهر از  ،کننها رو مثل یه هرم برپا میآتش و فانوس

 .«دور معلومه

 .«کارشون رو خوب بلدن»داد.  ی تحسین تکانمیلی سرش را به نشانهویل با بی

آره خیلی خوب میدونن باید چیکار کنن حیف که تازه »هالت موافقت کرد و گفت: 

 « کار نیستن. هی! آخرین واگن راه افتاده حدس میزنم داره میره سمت دماغه.

چهار مرد که کار آن بخش را به پایان رسانده بودند سوار واگن آخر شدند که هنوز 

-و هیزم بود یکی از آنها که افسار را به دست داشت به پشت اسب ضربهپر از الوار 

میلی شروع به حرکت به سمت دماغه کرد. برای اسبی به آن حیوان با بی .ای زد

کوچکی کشیدن آن همه بار سخت بود به همین دلیل سرعتشان بالا نبود. وقتی به 

های تبع آن ضربهشیب منتهی به دماغه رسیدند سرعت اسب کمتر هم شد و به 

 .بیشتری هم دریافت کرد

 «زودتر میرسن. ،اگه چند تاشون پیاده برن» :ویل گفت

ترن آسون هایهمیشه دنبال راه .انها دزد و مجرماون» .هالت سرش را تکان داد

 .«نه کارآمدتر

افسار  مردی که  ،وقتی به دماغه رسیدند .گاری به آرامی از شیب چمنزار بالا رفت

تقریباً  .ی دومی نیاز نداشتاسب به اشاره .دستش بود آن را کشید تا اسب بایستددر 

جویانه به مردانی چشم دوخت سر آویزانش را برگرداند و انتقام .در میانه راه ایستاد

 که آن همه کار سخت ازش کشیده بودند.

ا بهم م تکردام رو با اون اسبه حفظ میاگه جای اونها بودم فاصله»هالت گفت: 

 « لگد نزنه.
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های بریده و بیشتر بارش هیزم .مردها از گاری پیاده شدند و بارش را خالی کردند

تر و شان این حدس را زد. اما چند چوب کوتاهی منظمآماده بود. ویل از روی اندازه

تعداد بیشتری میله آهنی هم در میانشان بودند. سرانجام سه تن از آنها سبد بزرگی 

سنگین را بلند کردند عرض سبد تقریباً یک متر و ارتفاعش یک متر و  پر از آهن

 نیم بود.

ها خوان با اون میلهمی .اون قراره فانوس دریایی قلابی باشه»هالت به او گفت: 

ی دیگه درست کنن و بعدش هم سبد پر از الوار و هیزم رو روش بذارن یه سه پایه

 .«انو روشنش کنن دیگه تقریباً آماده

 «ان؟چی ها برایاون بشکه»اما پرسید:  ،دانستویل از پیش پاسخ سؤالش را می

ها تا مطمئن بشن ریزن روی هیزمها رو میبه موقعش اون .روغن»هالت گفت: 

احتمالاً تا غروب خورشید  .ممکنه خشک یا بخار بشن ،اگه زود بریزن .روشن میشن

 .«ها رو یه کم خیس میکننچوب

ویل به صورت غریزی به آسمان نگاه کرد تا وضعیت خورشید را بررسی کند تازه  

  «به نظرت کی آتش و فانوس دریایی رو روشن میکنن؟»از ظهر گذشته بود. 

خیلی  اما امشب هم هلال ماه .تاریکی ماه رو از دست دادن» :هالت جواب داد

. میشه حدودهای ساعت ها غروب کنهکنن تا ماه پشت تپهباریکه گمونم صبر می

 ،اون موقع حتی اگه بخوان هم .های ساعت نه و نیم میرم هامبلیده شب من طرف

 .«دارکرها ندارندیگه فرصتی برای پیام رسوندن به مون

 «پس فعلاً برنامه مون انتظار و نگهبانی بیشتره.»ویل گفت:  
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ی برگردم اگه اما صبر نکن تا من با نیروهای کمک .درسته» :هالت موافقت کرد

 ،های ساحل دیدیای رو نزدیکیفانوس دریایی رو روشن کردن و تو هم کشتی

ترجیح میدم فرصت گیرانداختن  .بلافاصله برو اونجا و رنگدونه رو بنداز توی آتش

اش به خطر ها رو از دست بدم تا اینکه به کشتی به این سمت بیاد و تمام خدمهاین

هایی دارکرها الگوی آتش و فانوسدر طول بعدازظهر شاهد بودند که مون .«بیفتن

هایشان را درون چهار مرد روی دماغه هیزم .ندکردرا که برپا کرده بودند درست می

ی دومتری از سطح هایی که برافراشته بودند و در فاصلهسبدی که روی سه پایه

 .شدند و به سمت ساحل برگشتند دوباره سوار گاری بود گذاشتند. سپس زمین معلق

اسب سرعت بیشتری داشت. ویل  ،این بار که گاری خالی و مسیر هم سرازیری بود

  .پایه باقی گذاشتندی کوچک را روی زمین کنار سهشد که دو بشکه متوجه

به افرادش گفت استراحت  .بالاخره ظاهراً رئیس قدبلند و ریشوی گروه راضی شد

 ی آشپزی برپا و مشغول درست کردن غذا شدند.آتش کوچکی برا .کنند

غذایشان را خوردند و  ،های بلند قسمت داخلی ساحل لم دادندمردها روی چمن 

 هایشان دراز کشیدند و چرتی زدند. کردن باهم شدند بعضیمشغول صحبت

همین که به خودشان  .«شب طولانی و پرکاری پیش رو دارن» :هالت گفت

 خواهندکه امشب می کردگاهشان را نداده بودند ثابت میزحمت بازگشت به اردو

هایی که حمله کنند. ویل همان انقباض آشنایی را حس کرد که همیشه در زمان

-هالت که متوجه شده بود پاسخ .کردمنتظر انجام کاری بود در شکمش احساس می

به او لبخندی زد و  شوندتر میتر و خلاصههای ویل به نظراتش هر لحظه کوتاه

 «ای؟عصبی»پرسید: 
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یه کم  .خب شاید یه کم»کمی درنگ کرد و گفت: « نه»درنگ گفت: ویل بی

 «کننده نیست.ام. و اینکه همین طور نشستیم و منتظریم هم اصلا کمکدستپاچه

همچین  .ها دستپاچه نمیشنفقط احمق .ایخوبه که دستپاچه»هالت به او گفت: 

-شه حواست جمع باشه و به این معنیه که زیاد از حد به تواناییاحساسی باعث می

 ».کنیهات اعتماد نمی

ویل با کنجکاوی به معلم سابقش نگاه کرد ظاهر آرامی داشت و انگار خبری از  

آشفتگی درونش نبود اما هالت همیشه وقتی قرار بود اتفاق مهمی بیفتد همین طور 

 رسید.به نظر می

 «ای؟م عصبیتو چی هالت؟ تو ه»

-کنم به سنگ توی معدهاحساس می»هالت ریش خاکستری لبخندی زد و گفت: 

 .«کنم هضمش کنمامه و من هم دارم تلاش می

 ویل متحیر شد هالت به بهترین شکل ممکن احساسی را که خود ویل داشت

 توصیف کرده بود.

 .«مکردویل به آرامی سرش را تکان داد و گفت فکرش رو هم نمی

 .«اش کنمیاد گرفتم چطوری مخفی» :گفت هالت
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 فصل ششم

 

 .«راه افتادن»هالت گفت: 

های آتش دارکرها به سرعت شعلهمون .کم پرنور شدزمین مسطح زیر پایشان کم

-ها در حرکت بودند میهایی را که در اطراف آتشویل و هالت سایه .را برافروختند

 .درخشیدآتش در آن شب تاریک می .دیدند

 کرد.ماه بسیار نازک بود و داشت غروب می داسِ .ویل به آسمان چشم دوخت

 شد. در عرض پانزده دقیقه به صورت کامل پشت تپه پنهان می

هالت جلوتر رفت تا دید بهتری به شمال داشته باشد. به سمت شمال دریا چشم 

بعد از مدت کوتاهی زیر لب غرغری کرد و  کرد.وجو میدوخت و در تاریکی جست

 .با دستش آن سمت را نشان داد

هایش را تنگ کرد و دنبال چشم .ویل رفت کنارش .«یه کشتی اونجاست» :گفت

شدن به ساحل است. سرش را داد کشتی در حال نزدیکنوری گشت که نشان می

  .تکان داد
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هالت دست راستش را بالا آورد، کف دستش را  .«تونم ببینمشنمی» :زیرلب گفت

انگشت  دراز کرد و با نوک انگشتش به سمت بالا اشاره کرد. سپس به آرامی

 .کوچکش را جمع کرد

ی سه انگشت برو ارتفاع رو میبینی؟ دومی از آخر؟ اندازهی دراز و کماون دماغه»

 .«اشاون ورتر تا ببینی

هایش را بست و سه انگشتش را دراز ز چشمیکی ا .ویل دست خودش را بالا برد

 .ای که هالت به آن اشاره کرده بود گرفتکرد. انگشت دومش را جلوی دماغه

ی ضعیف اش نگاه کرد و آن موقع بود که نقطهسپس به سمت چپ انگشت اشاره

 .نوری را در میان تاریکی اقیانوس دید

های میدانی رنجرها مهارتها یکی از سیستم استفاده از انگشت« دیدمش.» :گفت

توانست به ی مرجع مثل انتهای آن دماغه، فرد میکردن یک نقطهبود با مشخص

هایش بگوید که باید چقدر به سمت راست کردن انگشتراحتی فقط با دراز یا جمع

سن و سالی بود از میزان کارآمدی این یا چپ نگاه کند. ویل وقتی هنوز شاگرد کم

بسیار شگفت زده شده  ،های افرادی دست و انگشتفاوت اندازهرغم تعلی ،سیستم

 بود. 

باید خلاف جهت باد »گفت:  .هالت میزان قدرت باد و جهتش را بررسی کرد

کم دو ساعتی طول گمونم دست .وزهباد از جنوب می .حرکت کنه تا به اینجا برسه

 .«کشه تا به فانوس دریایی برسهمی

 معلم سابقش موافقت کرد.  .«وقتشه که بریپس به نظرم » :ویل گفت
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آره. بهتره دیگه راه بیفتم ممکنه بتونیم با هم بریم پایین انتهای خشکی دماغه »

آد اون رنگ به محض اینکه دیدی کشتی داره به سمت ساحل می ،بعد .مستقر شو

 .«دونه رو بنداز توی آتش

-می وس دریایی رو روشنهی. اونها دارن فان»ویل به دماغه اشاره کرد و گفت: 

 .«کنن

های بلند زرد کمانه شد. سپس شعلهپایه دیده مینور درخشان کوچکی از کنار سه

شد و وری بسوزند. آتش بزرگتر میها یکشد شعلهکشیدند باد جنوبی باعث می

کشید و جریان هوای متفاوتی در اطرافش اکسیژن بیشتری را به درون خود می

 ایجاد کرد.

 ،تونیم چراغ سر دکل کشتی رو از اینجا ببینیماگه ما می .منطقیه»ت: هالت گف

این  ،بینن نمیشه که نور یکهو روشن بشهاونها هم به زودی فانوس دریایی رو می

 .«طوری ممکنه شک کنن

دانستند که امشب ها منتظرشان بودند. چون میبه سمت جایی رفتند که اسب

از  .ها را زین کرده بودندتاریکی هوا اسباندکی پس از  .همان شب موعود است

ها روی نخستین شیب تپه به آرامی پایین رفتند. وقتی شیب کمتر شد، سوار اسب

 شدند و در مسیری پرپیچ وخم پیش رفتند. 

به سمت  تقریباً به پایین تپه رسیده بودند که هالت متوجه مسیر منشعبی شد که

 رفت. افسار اسبش را کشید و ویل هم کنارش ایستاد. جنوب می

اگه  شیم باید تا یه ساعت دیگه برگشته باشم.خب، اینجا از هم جدا می»گفت: 

  .«یادت نره باید چیکار کنی ،برنگشتم
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 .«رنگدونه رو بندازم توی آتش»ویل گفت: 

ن این دوست دارم فرصتی برای گیرانداخت .خیلی زود این کار رو نکن .درسته»

خوایم کشتی به نمی .اما خیلی هم دیر این کار رو نکن .دارکرها داشته باشممون

 «مطمئنی که رنگ دونه همراهته؟ .سمت این ساحل بیاد

 اش آویزان بود دست زد.ویل به کیف بندداری که دور شانه

 .«همین جاست نگران نباش» :گفت

 .«بینمتمی حوش به ساعت دیگهوحول .من دیگه میرم .خیلی خب»

از  آبلارد را به سمت جنوب هدایت کرد و به آرامی در مسیر باریک راه افتاد. بعد 

 کشید. چند ثانیه در خم جاده پیچید و از دیدرس ویل خارج شد. ویل افسار تاگ را

 .«بیا بریم یه عالمه کار داریم» :گفت

رسید. سمت چپ، ها مسیر را تا انتهای تپه طی کرد و به زمین صاف پشت درخت

های آتش را ببیند که حکم همان شهر توانست درخشش و شعلهنزدیک دریا می

ور بود. بر اثر نمک قلابی را داشتند سمت راستش فانوس دریایی قلابی شعله

ها به وجود آمده بود. پنهان در ی عجیبی اطراف شعلهدریایی اشباع شده در هوا هاله

 .رانده آرامی به سمت دماغه میتاگ را ب ،های درختزیر سایه

ها ی درختبه محلی رسیدند که دماغه بیرون زده بود و در شیبی تدریجی از لبه

کرد و پیاده  ویل وضعیت تاگ را بررسی .رفتای کنار دریا بالا میبه سمت صخره

 .ی اسب پشمالویش را نوازش کردبا مهربانی پوزه .شد

 ایتی کمابیش غیرقابل شنیدنی که از اعماقشک .«پسر ،تو همین جا بمون: »گفت 

 .آیدداد که اسبش اصلاً از این کار خوشش نمیتاگ به گوشش رسید نشان می
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اما  .ترجیح میدی همراهم بیای و ازم محافظت کنی .دونممی .دونممی» :گفت

داره  اگه با اسب برم اونجا، زیادی توی چشم خواهم بود اون زمین دویست متر پهنا

 .«دارکرها توی ساحل من رو نبینننباید خطر کنم که یه وقت مونو 

 ”تونم کاری کنم که هیچ توجهی رو به خودم جلب نکنم.می ،اگه بخوام “

 «اما حرفم رو گوش کن خب؟ .دونممی»

 ”.کنمهمیشه گوش می“

خواست با خودش فکر کرد که تاگ رو ترش کرده است. اما معمولاً وقتی ویل می

که اگر مراقب ویل  کردتاگ تصور می کرد.طور رفتار میجایی برود، همینبدون او 

ویل همان طور که داشت به آرامی با اسبش  .تواند از پس خودش بربیایدنباشد، نمی

های سنگی، انبوهی زمین مسطح دماغه را نیز بررسی کرد. برآمدگی کردصحبت می

شدن برای پنهان کرد که فضای زیادیها و دو سه تایی درخت آنجا بود. فکر از بوته

 اما همان هم برایش کافی بود. .ندارد

دارکری که فانوس دریایی را برپا کرده بود با دقت بیشتری به دنبال نشانی از مون

دماغه را بررسی کرد. فکر کرد احتمالاً برگشته تا به گروهش ملحق شود. هیچ 

های ویل دیده بود که هیزم .غه بماندنیازی هم نبود که روی دما .نشانی از او نبود

کم تا دو ساعت دیگر هم سوخت کافی زیادی را درون سبد معلق ریخته بود دست

و تا آن موقع دیگر همه چیز تمام شده .داشتن آتش وجود داشت برای روشن نگه

 بود. 

 یا به نفع آنها یا به نفع رنجرها.

  «رسه. ببینم کشتی کی میباید برم بالا .همین جا بمون»ویل به تاگ گفت: 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 ”.همین جام پس ،اگه به کمکم نیاز داشتی“

باد  های دماغه که با وزشسپس از چمن« حتماً.»ویل نیشش را باز کرد و گفت:  

ی دیگر ای به سایهدولا شده بود و به آرامی از سایه .به هم ریخته بودند دور شد

کم ده متری امکان نداشت بتواند ای دستای معمولی از فاصلهرفت بینندهمی

های حرکتی اربابش آگاه بود تری داشت و از مهارتتاگ که حواس دقیقببینندش. 

 ی تأیید تکان داد.سرش را به نشانه .اش کندتوانست ردیابیبه راحتی می

 ”ای هم بتونه.تونم ببینمت. اما بعید میدونم کس دیگهمن می“ 

 فانوس دریایی یک درخت کوتاه بود. بر اثر وزشی هفتاد متری از در فاصله

 اش به یک طرف خم شدهبادهای مداوم از سوی دریا در طول زندگی بیست ساله

 .اش تکیه دادنشست زیرش و به تنه .اش خزیدسروصدا زیر سایهبود. ویل بی

ی ی تیرهبالاپوشش را بالا کشید و با پس زمینه .حرکت همان جا نشستبی

 د.یکی ش چوب

آتش و  ،توانست ساحلاز آنجا می .«به شغلت اعتماد کن» :زیرلب با خود گفت

 .ی روبه رویش را بیندهای زرد فانوس دریایی و دریای تیرههای روشن شعلهفانوس

ای داشت. اما الان اوایل شب که هلال ماه هنوز در آسمان بود دریا درخششی نقره

هایش ی سیاه تبدیل شده بود. گوشودهگذشت به یک تکه مدتی از غروب ماه می

 بشنود. توانست صدای ملایم برخورد امواج را به ساحلمی کردرا که تیز می

کف  ،دارکرهاست. اگر دریا مواج بودفکر کرد که حتی شرایط هم به نفع مون

نشان  شد و موقعیت ساحل را از دورسفید زیادی از برخورد امواج به ساحل ایجاد می

  .ندکردهای آرام به زحمت کف کمی ایجاد میاما آن لحظه موجداد. می
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 هایسروصدا بلند شد و به سمت شمال چشم دوخت. اقیانوس را به بخشبی

 .هرکدام را به دقت بررسی کرد تا دوباره کشتی را پیدا کند .کوچکی تقسیم کرد

لاً ناخدا احتما .بالاخره پیدایش کرد کمی دورتر از جایی که انتظارش را داشت

ای که دریایی شدن با باد و برگشتن به سمت ساحل و فانوسداشت پیش از منحرف

ی اش را با ساحل حفظ کند. ویل ده دقیقهفاصله ،تا آن موقع حتماً دیده بودش

بعد نور  .رمقی را که از جنوب غربی در حال حرکت بود تماشا کرددیگر هم نور کم

دانست چه نمی .هایش را در هم کشیدویل اخم در همان جایی که بود متوقف شد.

ای کم داشت به سمت زاویه بعد دوباره راه افتاد. اما این بار نور با .اتفاقی افتاده است

 متوقف شده است. همان زاویه باعث شده بود فکر کند .گشتاو برمی

های تقلبی هنوز روشن بودند. ها و فانوسآتش .با نگرانی به ساحل چشم دوخت

 .دارکرها و هالت نبوداما هیچ خبری از مون

بار دیگر به دریا نگاه کرد و از مسافتی که کشتی در آن فاصله طی کرده بود 

تعجب کرد به طرز وحشتناکی به ساحل نزدیک شده بود، آنقدر نزدیک که ویل 

شده از نمک را دور چراغ سر دکلش ببیند. مضطربانه ی هوای اشباعتوانست هالهمی

پا و آن پا کرد دیگر وقتش بود دست به کار شود. بار دیگر به ساحل چشم  این

 .دوخت اما هیچ نشانی از هالت یا سروصدای درگیری نبود

شاید اهالی هامبلی درخواست کمک به هالت را نپذیرفته بودند. شاید دستگیرش  

معرض کرده بودند. ویل فکر کرد اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، زندگی هالت در 

توانستند خطری جدی است. اهالی دهکده اگر از کمک به او سر باز زده بودند، نمی

خواست به سمت تاگ بدود و ای میبگذارند برود و به پادشاه گزارش بدهد. لحظه

 برای نجات جان مربی سابقش به دهکده برود. 
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ا در کمان بلندش ر .شدای بر دوش او بود و زمانش داشت تمام میاما وظیفه

 اش گذاشت و به سمت فانوس دریایی راه افتاد.وضعیت امنی روی شانه

اما حالا به سرعت باد دوید.  کردپیش از آن خم شده بود و دولا دولا حرکت می

 ،شدیتر مسروصدا از سراشیبی به سمت چراغ راهنما بالا رفت. هرچه نزدیکبی

ها را د هم صدای غرش شعلهبا .شدشدن چوب بلندتر میصدای ترق و تروق سوخته

ها از بود، شعله روی زمین مسطح دماغه که در معرض نسیم تند دریا کردبلندتر می

ی شب رفتند و در آسمان تیرهیک مانند نوارهایی از شعله های نارنجی آتش بالا می

هایش از گرما با اینکه هنوز چند متری با آتش فاصله داشت، گونه .شدندناپدید می

 شده بود.داغ 

ی تنها چیزی که میدید همان حلقه ،حالا که به فانوس دریایی نزدیک شده بود

بیرون از آن حلقه سراسر تاریکی  .اش کرده بودندهای روشنی بود که احاطهشعله

 .چشم از تابش مستقیم نور برگرفت و به دریا نگاه کرد .بود

ی رنگدونه درونش تهکیفی را که به دوش داشت و بس .کشتی نزدیکتر شده بود

حرکتی در  خواست بند دورش را باز کند که از سمت راست متوجهمی .بود بالا آورد

 تاریکی شد.

 «چه غلطی میخوای بکنی؟»

ای چند تبرزینی که از فاصله .به طور غریزی خودش را به پهلو انداخت

 اش گذشته بود هوا را شکافته و او حسش کرده بود.سانتیمتری
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 فصل هفتم

 

چرخی زد پشت به آتش قرار  .تعادلش را حفظ کرد و خنجرش را از غلاف درآورد

 نگاهی به فردی انداخت که به او حمله کرده بود.  .گرفته بود

مرد هم مثل ویل سریع و  .بار بودای سبکقوی و به شکل غیرمنتظره ،تنومند

داد. سرش را از این نمی هرگز تعادلش را از دست کرد.بینی حرکت میغیرقابل پیش

 چرخاند و در دستش یک تبرزین بود.سو به آن سو می

ویل خودش را عقب کشید تا  .ای چرخاندمرد ناگهان تبرزینش را در مسیر قوسی

ی تر شود و در حیطهبعد سعی کرد نزدیک .بارش در امان باشد ی مراز ضربه

مهاجم با سرعتی باورنکردنی تبرش را وارونه کرد و مانند  .دسترسی تبر قرار گرفت

چماق فلزی سنگین یا پتکی جنگی به سمت ویل پایینش آورد. ویل دوباره خودش 

 .را عقب کشید

فکر کرد خنجرش را سمت او  .جهش دوم او را از آتش فانوس دریایی دور کرد

امکان داشت در برابر  اما دیده بود که مرد چه سرعت عمل بالایی دارد. ،بیندازد
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-خالی و تنها با چاقوی پرتابی کوچکش بماند. پرتابچاقو جاخالی بدهد و ویل دست

 .اش بودکردن خنجر آخرین گزینه

و به کرد ها را منعکس میی تبر چشم دوخته بود که نور شعلهبه لبه .تر رفتعقب

گشت و رنگدونه یباید به سمت فانوس دریایی برم .رنگ زرد درخشانی درآمده بود

او و آتش  زدن دائم باعث شده بود که مرد بیناما آن چرخ .انداخترا درونش می

  .قرار بگیرد

اش را در بیاورد و به همراه خنجرش دوتایی از آنها استفاده فکر کرد چاقوی پرتابی

ها پیش در سلتیک به یاد آورد. زمانی که ای را از سالسپس ناگهان خاطره .کند

های مناسب در برابر مردی مسلح به تبر از گیلان پرسیده ی تاکتیکس دربارههورا

 بود.

کنم فقط با دو تا چاقو با یه تبر من به کسی توصیه نمی» :گیلان به او گفته بود

ویل به خاطر آورد که به نظر گیلان در چنین وضعیتی  .«جنگی رو در رو بشه

 بهترین تاکتیک پریدن از روی صخره بود.

 .ی در آن نزدیکی استایل فکر کرد حداقل صخرهو

مرد ناگهان دوباره چرخید و ویل به طور غریزی خنجرش را به بالا پرتاب کرد تا 

العاده کارانه بود و مرد با حرکت فوقاما آن چرخش فریب .ی او را دفع کندضربه

صدای ی خنجر فروکرد. قوی مچ دستش تبر را چرخاند و آن را درست وسط تیغه

شدت ضربه خنجر را از دست ویل درآورد و در  .زنگی از برخورد آن دو بلند شد

درخشید آن را به سمت دیگر دماغه پرتاب کرد. اش میحالی که نور آتش روی تیغه

ی بعدی جاخالی لحظه ویل با جهش دیگری توانست از جلوی ضربه در آخرین

 دهد. 
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فرصتی نداشت تا ببیند کشتی  .ده بوددر آن لحظه از فانوس دریایی خیلی دور ش

آن مرد بیش از حد ماهر و سریع بود. اما ویل هر طوری  .چقدر نزدیک شده است

ای به این فکر لحظه کردهای آن تبر با دامنه حرکتی وسیعش را خنثی میبود ضربه

ده دسته بلند برای سربازان پیا آن تبر .اما بعد منصرف شد .افتاد که تاگ را صدا بزند

هایشان را از پا طراحی شده بود تا بتوانند مبارزان سواره و به طور خاص اسب

ی آن تبر کشته آمد، احتمال داشت که با یک ضربهدرآورند. اگر تاگ به کمکش می

 یا زخمی شود.

اش پایین آورد و با دست فکری به ذهنش رسید کمان بلندش را از روی شانه

 .راستش محکم نگهش داشت

به محض « ات اینه که به من شلیک کنی، آره؟نقشه» :زخندزنان گفتمرد پو

تا تیری بیرون بکشد تبر از شانه تا کمرش را با  کرداینکه ویل دستش را دراز می

 دانستند.شکافت هر دو این را میای میضربه

کم به سمت چپ و به طرف فانوس دریایی حرکت کرد. مرد چند بار ویل کم

اما در هر مرحله  .ه کند و هربار ویل از جلوی دستش جاخالی دادخواست به او حمل

 تر شد.کمی به فانوس دریایی نزدیک

ی دیگرش پایین کشید و از بندش نگه داشت. جلو و عقب کیف بنددار را از شانه

پراندش تا مرد تبر به دست متوجه شود که هر لحظه ممکن است ویل آن را پرتاب 

 دیدن آن صحنه باریک شدند.های مرد با چشم .کند

ی آهنی گیر کرد و کیف افتاد پایهی سهویل چرخید و با این کار بند کیف به لبه

ویل آن کیف را  کردمرد که تصور می .حرکتی کاملاً غیرمنتظره بود .داخل آتش

توانست از آن چشم بردارد. کیف که در نمی ،چرخاندمانند سلاحی دور سرش می
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ری از ثانیه حواسش پرت شد و همان فرصت کافی بود تا ویل آتش افتاد در کس

انتهای کمانش را به سر تبر زد و آن را در شکاف باریک میان  .دست به کار شود

 .کمان و زه کشیده شده گیر انداخت

به  ولی در واقع ریسمان بسیار محکمی بود که .زه کمان فقط اسمش زه بود 

کیلویی طراحی شده بود. ویل کمان را بلند  منظور تحمل وزن کمانی تقریباً چهل

ای تقلاکنان سعی حریفش چند لحظه .کرد و با این کار سر تبر را رو به پایین کشید

کردن کمان دست راست ویل بود و به همین دلیل پرتاب .کرد سلاحش را آزاد کند

ی چاقویش سخت بود. کورمال کورمال توی جیبش گشت و دستش خورد به لبه

  .بیرونش آورد و چاقوی برنجی و تیز را محکم در مشت چپش گرفت .تیزش

چرخاندش تا از شکاف می .مرد هنوز مشغول ور رفتن با تبرش بود تا آزادش کند

دانست که فقط چند ثانیه فرصت ویل می .تنگ میان کمان و زهش بیرون بیاید

 هر لحظه ممکن بود کمان یا زهش بشکند. .دارد

 !گرومپ

ای از آتش بنفش کنندهستون خیره .ی آتش اتفاق افتادمهیبی در محفظهانفجار 

 هفت متر به هوا شلیک شد.

مرد به شکلی غریزی دست چپش را بالا برد تا از خود در برابر آن  «چی..؟»

شوکه از آن انفجار به سمت آتش برگشت و فک  .انفجار ناگهانی محافظت کند

جایی  -راستش در معرض دید ویل قرار گرفت. ویل با مشت محکمی به فک مرد 

 ضربه زد.  -شوند که مدارهای عصبی به مغز وصل می



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

های مرد روی چمن افتاد و ویل حس کرد که تبر ناگهان شل شد و از میان دست

ای بعد، حریفش روی زمین افتاد. ثانیه .کشید وزنش نوک کمان را با خود به پایین

 بدنش شل و مانند عروسکی پارچه ای جمع شد.  ،هایش چرخیدندچشم

های سوزان فانوس دریایی دور شد. خاکسترهای بنفشی سرتاپایش را ویل از شعله

هایش در برابر آتش محافظت کرد و به دریا نگریست. کشتی پوشانده بودند. از چشم

 .گشتهای امن دریا برمیور شده بود و دوباره داشت به سمت آباز ساحل د

-هایی را از ساحل میهای سلاححالا دیگر داشت صدای فریادها و برخورد تیغه

ها جمعیت زیادی از شنید. برگشت و به آن سمت نگاه کرد. در نور آتش و فانوس

ودند. داشتند مبارزه دارکرها بخوردند. خیلی بیشتر از تعداد مونمردها به چشم می

اما جنگ رو به پایان بود و مشخصاً گروهی بر  .ند و با هم درگیر بودندکردمی

دیگری برتری داشت و افراد دیگر را مجبور کردند تا روی زمین بنشینند و تحت 

هایشان را پشت سرشان نگه دارند. ویل از دیدن فرد شنل مراقبتی شدید دست

و دستور می داد  کردرفت، اشاره میه پیروز راه میپوش آشنایی که در میان گرو

 هیچ تعجب نکرد.

آمد. مرد داشت به هوش می .به سمت مرد تبرزن رفت که روی زمین افتاده بود

هایش را از پشت مرد را روی شکمش غلتاند و با یک جفت دستبند چرمی دست

 بست. سپس با خستگی روی چمن دراز کشید و منتظر هالت ماند.

*** 

در راه برگشت به خانه هالت یکی از آن لبخندهای نادرش را بر لب  ،چند روز بعد

دارکرها را دستگیر کرده بودند. هامبلی اکثر مون های شهربه کمک نگهبان .داشت

دو تا از خرابکارها در گیرودار جنگ ساحلی فرار کرده بودند اما چهارده نفر دیگر 
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ود که رهبر ریشو و قدبلندشان هم یکی از تر از همه این بمهم .شدند دستگیر

 ها بود. زندانی

ی پادگان بردند و ارباب ترین قلعههالت و ویل آن افراد دست بسته را به نزدیک

در دادگاه بعدی  .هایش جایشان دادچالمحلی آنجا هم با خوشحالی در یکی از سیاه

اب آن را یادداشت با شهادت و قسم هالت و ویل که منشی ارب .شدندمحاکمه می

با  .بود در مجموع قضیه به خوبی فیصله یافته .کرده بود بعید بود که محکوم نشوند

 رسد.هالت متوجه شد که دوست جوانش خیلی راضی به نظر نمی ،این حال

 «ات آویزونه؟چرا لب و لوچه» :از او پرسید

مخم  ی کافیشروع نکن. تاگ به اندازه» .حوصلگی به سمت او برگشتویل با بی

 «رو خورد.

 ؛خورم.من بهتر از اون مخت رو می؛

باشه. ولی آخه عملیات »خبر بود گفت: هالت که ظاهراً از صحبت درونی تاگ بی

کردیم و کشتی  شون رو دستگیردارکرها رو آوردیم. سردستهخوبی بود که دخل مون

  .«باید خوشحال باشی .اش رو هم نجات دادیمو خدمه

 اشکمانم رو توی اون مبارزه درب و داغون کردم. قسمت بالایی»ویل گفت: 

 « دیگه نمیشه مستقیم باهاش تیراندازی کرد. .کاملاً پیچ خورده

رو  گیری. ولی سرتخب یه کمان جدید می»ای بالا انداخت و گفت: هالت شانه

 !«تونستی با یه سر جدید عوض کنینمی

 .«ام بودکمان مورد علاقه»ویل گفت: 

  .«ترهها. پس به همین دلیل از سرت با ارزشآ . »هالت ابرویش را بالا انداخت 
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 .تونم یه کمان دیگه درست کنممی .گمونم حق با توئه»ویل آهی کشید و گفت: 

 «ای هم هست... ی دیگهاما مسئله

گذرد به سمت او برگشت و ویل می هالت که مانده بود چی در سر .درنگی کرد

وجه شده بود که دوست جوان و همیشه پرشورش بعد از مبارزه با آن مت .اخمی کرد

اش ی مبارزهمرد تبر به دست روی دماغه در خودش بود. ویل چیز زیادی درباره

هالت فکر کرد که شاید ویل به زحمت از آن جان سالم به در برده و به  .نگفته بود

 .همین دلیل اعتماد به نفسش متزلزل شده

خودش  دارکر بای مبارزه با آن موناگر ویل درباره «ی دیگه؟ئلهمس»هالت گفت: 

خودش  اش صحبت کند تا اینکه آن را تویبهتر بود که زودتر درباره ،درگیر بود

 .بریزد

 یادم ،وقتی... وقتی کیف بنددارم رو انداختم توی آتش»ویل با ناراحتی گفت: 

 .«رفت که متن سخنرانیم رو از توش بردارم

ای طول کشید تا هالت ابعاد آن تراژدی را تمام و کمال درک کند. ثانیهچند 

 .سپس با آرامش صحبت کرد

 «سخنرانیت رو انداختی توی آتش؟»

 «آره»ویل با حالتی اندوهناک سرش را تکان داد. 

 ای بود که ازش داشتی،و... اگه درست حدس زده باشم... اون تنها نسخه»

 «درسته؟

 «آره.»

 «ای نداشتی، نه؟هیچ یادداشت دیگه» .طولانی سکوت کردهالت مدتی 
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 .«اتفاقاً یه عالمه چیز دیگه هم یادداشت کرده بودم .خب چرا»

 «آه. خب پس.»

 ویل سرش را به سمت هالت برگرداند.  .«ها هم توى کیف بودناما... اون» 

 ها بود داشتم روش کاردونی که هفتهمی !هالت خیلی سخنرانی قشنگی بود»

 « کردم.می

« دونم.می»تا لحنی عادی داشته باشد گفت:  کردهالت که تمام تلاشش را می

هالت با حالتی سپس معمولی  .ی دیگر در سکوت به راهشان ادامه دادندچند دقیقه

 دوباره آن موضوع را پیش کشید.

 «ممکنه چیزی ازش یادت مونده باشه؟»پرسید: 

اش هم یادم نیست. از اون موقع دارم با کلمهنه حتی یه » .ویل سرش را تکان داد

  «آد.اش هم یادم نمیخودم کلنجار میرم که به یادش بیارم اما حتی یک کلمه

العاده معمولا به یاد میدونی ویل یه سخنرانی فوق»هالت محتاطانه گفت: 

ی ی قبلی که دربارهکه با ظرافت عمل کند دفعه کردتمام تلاشش را می .«موندنیه

 اش سرزنشش کرده بود. نزاکتیپائولین به خاطر بی ،خنرانی ویل نظر داده بودس

 .«آره گمونم» .ویل موافقت کرد

 معنی خاصی ،آریخب اینکه حتی یه کلمه از سخنرانیت رو به خاطر نمی»

 «نداره؟

دانست حتی نمی .این فکر تا آن موقع به ذهنش خطور نکرده بود .ویل اخمی کرد

  «ای نبود؟العادهمنظورت اینه که خیلی هم سخنرانی فوق» .ی داردکه اهمیت خاص
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از  «این سخنرانی برای کیه؟ .ای بگمبذار طور دیگه .تو داری این رو میگی .نه»

ولی هالت  ،تر بود که بگوید این سخنرانی خطاب به کیستنظر دستوری درست

عادت داشت مختصر و مفید منظورش را منتقل کند و به قواعد دست و پاگیر 

  .دستوری بهای زیادی نمیداد

 «کی؟ خب، برای...»

برای پادشاهه، یا برای » .هالت حرفش را قطع کرد ،اما پیش از اینکه پاسخ بدهد

 «یا برای صدها مهمونی که بدون شک توی مراسم حضور دارن؟ ،بارون

 «ه.ن»

 کنن و گزارشی از اونست که سوابق گذشته رو بررسی میبرای مورخان آینده» 

 «کنن؟عروسی پیدا می

 «نه.»

 «پس برای کیه؟»

ای خواهد چه نتیجهدانست هالت میجا شد. میویل با ناراحتی روی زین جابه

 .«گمونم برای هوراس و اوانلینه» .بگیرد

 «گمونت؟»

شد می حالا اطمینانی در صدایش شنیده .«اوانلینه نه، میدونم برای هوراس و»

 «و میخوای بهشون چی بگی؟» .هالت چند بار سرش را تکان داد

دونم... گمونم دوست دارم بهشون بگم که... هردوشون رو خیلی دوست نمی»

تونم زوجی که نمی .انترین دوست هامها دو تا از عزیزترین و قدیمیکه اون .دارم

 .«تر از اونها تصور کنماملرو بهتر و ک
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 «چرا نمی تونی؟»

ان. اوانلین هم خلاصه که راست کارِ .انچون جفتشون شجاع، وفادار و صادق»

ی خودش و به شیوه .قدم و قابل اعتمادههوراس ثابت .سرزنده و بامزه ست ،باهوش

ای تردید حاضرم زندگیم رو در گرو اعتماد ست. بدون لحظهخیلی هم بامزه

  .«جفتشون بذارم. قبلاً هم این کار رو کردم

اش را عاری از هرگونه آرایه ها و افکار واقعیبرای اولین بار داشت واژه .مکثی کرد

 .شنیدهای پرطمطراق میو عبارت

 «بازم هست؟»

 خوام بدونن که هر وقت بهم نیازمی .دونم... آره یه چیز دیگه هم هستنمی»

 .«هرچی باشه من هستم ،اگه کمکی ازم خواستن ،داشتن

 «خوای بهشون بگی؟همین رو می» :هالت پرسید

و  اش را گرفته بودسپس سرش را تکان داد ظاهراً تصمیم قطعی ،ویل درنگی کرد

 هالت از این بابت راضی بود.

 «کنی این همون چیزیه که میخوان بشنون؟و فکر می»

 .«کنمآره. همین طور فکر می»

رو  ویل هم کنارش ایستاد. هر دو کمی چرخیدند تا .هالت افسار اسبش را کشید

 .هایش را گشود و ابروهایش را بالا انداختهالت دست .در روی هم قرار بگیرند

 .«ان که باید بگیاینها دقیقاً همون چیزهایی ،خب پس»

 لبخند مضحکی به آرامی روی صورت ویل نشست.
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 «بودم خیلی مزخرف بود، نه؟ اون متنی که نوشته»گفت: 

و »کرد.  بعد نتوانست جلوی خودش را بگیرد و اضافه .«افتضاح بود»هالت گفت: 

 .«این رو از کمال قلبم میگم

 ویل با به یادآوردن آن عبارت خودش را عقب کشید.

 «واقعاً همچین چیزی نوشته بودم؟»گفت: 

 .«ی نوشته بودی.بله واقعاً همچین چیز..آه »هالت سرش را تکان داد 

  .«پس همون بهتر که انداختمش توی آتش» :ویل گفت

هالت هم از آبلارد خواست  .زبانش را گاز گرفت و تاگ را به حرکت واداشت

 .به آنها رسید و بار دیگر در سکوت چند کیلومتر را طی کردند .دنبالشان راه بیفتد

که سخنرانی تو هم  دونستممن نمی»ای گفت: ناگهان هالت با لحن پرسشگرانه

« ای رو که مدتیه ذهنم رو درگیر کرده توضیح میده...این مسئله .توی اون کیف بود

 .اش را نیمه تمام رها کردجمله

 «چه مسئله ای؟»ویل پرسید: 

 «ها نبودن. سخنرانی تو بود.دلیلش رنگدونه .ها بنفش شدناینکه چرا شعله»

 «نه؟ ،گمونم این رو به همه میگی» :ویل پرسید

 .«معلومه که میگم»ای به او زد و گفت: هالت لبخند فریبنده
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 فصل اول

 

حدوداً دهمین باری بود که در طول آن چند دقیقه جنی نگاهی به گوشه و کنار 

مرتب رسید. میزها همه چیز مرتب به نظر می .انداختفضای داخلی رستورانش می

ها با تقارن کاملی دورشان چیده شده بودند. رومیزی قرمز و سفیدی روی و صندلی

زدند سر جاهایشان میزها پهن شده بود و ظروف غذاخوری که از تمیزی برق می

-که چاقوها و چنگال کردرفت و بررسی میجنی به آرامی میان میزها راه می .بودند
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سرپیشخدمتش، با نگرانی پشت سرش راه  ،ریف .ها به درستی چیده شده باشند

  .رفتمی

جنی هم از یک  .شاد و صادق بود ،فکرخوش .ریف خدمتکاری خوب و وفادار بود

سرپیشخدمت دقیقاً همین انتظارات را داشت. فقط یک مشکل داشت. ریف چپ و 

ها را گاهی قاشق و چنگالکرد به همین دلیل گهراستش را مدام با هم قاتی می

 .کردگرایی چون جنی را به شدت اذیت میچید و این مسئله فردِ کمالس میبرعک

ویل کمابیش آن مشکل را حل کرده بود. به ریف گفته بود که چاقو  ،مدتی پیش

همان دستی  ،شبیه یک شمشیر کوچک است و به همین دلیل باید با دست راست

کارآمد بود.  العادهک فوقی کوچگیرد از آن استفاده کرد. این نکتهکه شمشیر را می

توانست میزها را درست بچیند. گاهی حین چیدن میز ها پس از آن میریف تا هفته

گرفت تا بفهمد باید آن را کدام طرف بشقاب چاقو را مثل شمشیر در دست می

 بگذارد. 

شود و چاقوها و اما جنی متوجه شده بود که گاهی زیادی به خودش مطمئن می

 .دهدکند درست است قرار میه صورت غریزی در سمتی که فکر میها را بچنگال

شد و جنی که به راحتی از در چنین مواقعی به طرز عجیبی جای آنها برعکس می

 از عصبانیت منفجر میشد. ،رفتکوره در می

دوستش آلیس با رویکردی دیپلماتیک و سازشگر به او پیشنهاد داده بود که برای 

ند چاقو و چنگال را لای دستمالی بپیچد و آن را وسط بشقاب تواحل این مشکل می

 بگذارد. اما جنی کله شق بود.

 «بگیره؟ ای رو یادتونه همچین چیز سادهچرا نمی .چپ چپ ،راست راسته» :گفت
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احساس کرد که ریف پشت  کردوقتی داشت وضعیت رستوران را بررسی می

دید که با دست راستش انگار که شمشیری در ی چشمش میاز گوشه .سرش است

داد تا ببیند چاقوها را در محل درستی گذاشته است حرکاتی را انجام می.دست دارد 

رویش را به سمت ریف برگرداند و سرش  ،وقتی آخرین میز را هم بررسی کرد .یا نه

 .ی تأیید تکان دادرا به نشانه

و  ریف نفسی از سرآسودگی کشید .«کارت خوب بود .ریف ،همه چی روبه راهه»

  .ی صادقش را پوشاندلبخندی چهره .های منقبضش را رها کردشانه

  .«کنممن تمام تلاشم رو برای شما می .خیلی ممنون خانم جنی»

به  ای از اینکه بارها و بارهابه او لبخند زد و لحظه« ریف ،میدونم» :گفتجنی 

 ،اش را بر فرق سرش کوبیده بودش ملاقهخاطر رعایت نکردن استانداردهای بالای

 پشیمان شد.

 .ایاما فقط لحظه

دستیار سرآشپز سخت مشغول  .ریف به دنبال جنی به سمت آشپزخانه راه افتاد

آمد بودند. مواد غذایی وکارگران آشپزخانه در رفت .تهیه و تدارکات شام آن شب بود

سابیدند تا برق بیفتند. ها را میماهیتابهها و بشقاب ،آوردندرا برای آشپز از گنجه می

ی افراد به طرز محسوسی سرعت کارکردن همه ،شدوقتى جنی وارد آشپزخانه می

 .یافتافزایش می

اگر مشکلی در آشپزخانه به وجود  .ریف از این قسمت بازرسی خیالش راحت بود

ف با ناامیدی جنی با دقت نگاهی به اطراف انداخت. ری. شداو سرزنش نمی ،آمدمی

از دیدن اینکه کس دیگری مورد سرزنش  .متوجه شد که ظاهراً مشکلی وجود ندارد

به  .آمدبدش نمی ،ی جنی بر فرق سرش کوبیده شودجنی قرار بگیرد و ملاقه
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ی فلزی بلندی به سیخ کشیده شده بودند ها اشاره کرد که روی میلهردیفی از اردک

-داری که رویشان مالیده شده بود برق مین طعمو پوستشان به خاطر ادویه و روغ

ها باید نهایتاً تا ساعت چهار رفته باشن روی اون اردک» :به دستیار آشپز گفت .زد

زن سرش را بالا آورد تار مویی را که جلوی چشمش بود فوت کرد تا کنار  .«آتش

 .برود و سرش را تکان داد

 .«چشم خانم جنی»زن گفت: 

 «مرتب برشون گردونه همه جاشون باید خوب بپزه. حواست باشه نورمن»

ی سبزیجات زمینی را از قفسهرو به کارگری که داشت سبد سیب« بله، خانم.»

 «نورمن؟ شنیدی خانم چی گفتن؟»آورد داد زد: می

  .«نگران نباشین .گردونممرتب برشون می .خانم جنی ،بله. بله، خانم ایلسا»

های به سیخ کشیده شده را روی آتش بزرگی که اردک .جنی سرش را تکان داد

گرداندند تا همه جایشان خوب آنها را مرتب می .گذاشتنددر اتاق غذاخوری بود می

چکید و صدای جلزولز و ها میشان روی زغالچربی .کبابی و پوستشان طلایی شود

لن و به این ترتیب فضای دلچسبی در سا کردعطر مطبوعشان فضای اتاق را پر می

انداخت. جنی از سرآشپز چاب، معلمش، یاد آمد که دهان همه را آب میبه وجود می

فقط شش  .گرفته بود که در یک رستوران خوب به کمی کارهای نمایشی نیاز دارند

بود اما تأثیر مطبوعشان بر فضای رستوران خیلی بیشتر از تعداد نسبتاً کمشان  اردک

 بود. 

هرچه گشت چیزی  .جنی بار دیگر نگاهی به دورو اطراف انداخت .«خیلی خب»

پیدا نکرد که سر جایش نباشد یا نیاز به اصلاح شدن داشته باشد. کارکنانش با 

های گذشته جنی این اولین بار بود که در طول ماه .نگرانی به او چشم دوخته بودند
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ه مادری بود که برای خودش مستقیماً بر کارهای رستوران نظارت نداشت. مثل تاز

 اش را برای مراقبت به فرد دیگری بسپارد. خواست بچهاولین بار می

و رستورانش را این چنین به دست  کردجنى فقط تحت شرایط خاصی اعتماد می

ریف و ایلسا به خوبی از این مسئله آگاه بودند. و حالا شرایط خاصی  .سپردآنها می

اش برای یک مهمان ویژه شامی در کلبهخواست آن شب می .پیش آمده بود

 عاشقانه درست کند.

 .یک مهمان بسیار ویژه

 رفت.برای شام پیش او می ،تیپ و جوانآن شب گیلان، رنجر خوش

 .ی ونزلی راه افتادجنی قاطعانه به رستوران پشت کرد و در خیابان اصلی دهکده

کردن شام ه مشغول آمادهبرایش غیرطبیعی بود که در این ساعت از روز در آشپزخان

مسئولیت امور را به ایلسا و ریف سپرده بود و باید به این واقعیت که  .رستوران نباشد

 کرد.به خوبی آنها را آموزش داده است اعتماد می

 .«هایی برای خودم باشمهرچی نباشه من هم باید یه وقت»زیرلب با خود گفت: 

بازگشت به سمت رستوران و دیدن فرسای ی کمابیش طاقتو در برابر وسوسه

اند داده ای که از آنجا بیرون آمده چه دسته گلی به آباینکه در طول دو و نیم دقیقه

 مقاومت کرد.

با دیدنش لبخندی  ،ادوارد صاحب قصابی .ای شد که سر راهش بودوارد قصابی

هایش بود و همیشه برای رستورانش از آنجا جنی یکی از بهترین مشتری .زد

های تر خیلی هم زیبا بود؛ درست از همان خانماز آن مهم .کردخریدی حسابی می

زیبایی که قصاب دوست داشت همیشه کمی با آنها خوش و بش کند. با صدای 
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درخشش زیبایی  آین. بایاز همیشه زیباتر به نظر م .خانم جنی !به» :بلندی گفت

  .«دینی تیره و تار من رو نورانی کرنظیرتون مغازهکم

 .«ادوارد ،بینم که امروز سیرابی هم آوردینمی» .جنی پشت چشمی نازک کرد

هایی به آدم .جنی نزن توی حالمون ای بابا،» :شرمانه خندید و گفتادوارد بی

های بیچاره خیلی کم دونی این چشمخودت هم می .آن اینجاخوشگلی تو کم می

  «پیش میآد بتونن همچین زن قشنگی رو ببینن.

های همیشگی ادوارد هنوز سی و پنج سالش هم نشده بود اما این یکی از ویژگی

تر سن و سالهایشان خیلی کمها بود که جوری رفتار کنند که انگار مشتریقصاب

تر به دار مسنهای خانهجنی فکر کرد این طرز برخورد شاید با خانم .انداز خودشان

 .کندفروش بیشتر او کمک می

معمولاً از فضای دلچسب و گرم قصابی  «ست؟آمادهسفارش من »جنی پرسید: 

اما آن روز خیلی عجله داشت. ادوارد رو کرد به شاگردش که با  ،بردلذت می

 وگوی آن دو بود.پوزخندی بر لب شاهد گفت

 :سپس اضافه کرد .«دیلبرت، برو سفارش خانم جنی رو بیار»ادوارد گفت: 

 «یبنجب هرتهب.»

گرفتند تا ها بود که یاد میهای قصاباین یکی دیگر از ویژگی .ی لبخندی زدجن

ند تا کرددر این زبان حروف کلمات را برعکس می .ها صحبت کنندبه زبان قصاب

تری های خصوصیشان پر از مشتری است مکالمهبتوانند حتی در مواقعی که مغازه

هرچند آنها اصلاً  ،ها بودی خود مشتریاین مکالمات غالباً درباره .با هم داشته باشند
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مشخصاً ادوارد داشت این زبان را به  .ها چه معنایی دارنددانستند که آن کلمهنمی

 .«جنبیب بهتره»آموخت. در واقع به او گفته بود: دیلبرت هم می

ا خودش ی عجیب و غریب را کشف کرده بود و بجنی مدتی پیش این پدیده

دیلبرت به سمت سردخانه رفت و جنی به  کرد.کردن را تمرین میبرعکس صحبت

 .او لبخندی زد

قصاب و شاگردش از  .«هشاب بوخ یهرب نور هی مراودیما»به شیرینی گفت: 

امیدوارم یه »ها را بلد است و همان لحظه گفته بود اینکه فهمیدند جنی زبان آن

زده خاطراتش را زیر و ادوارد شتاب .شاخ درآوردنداز تعجب  «ی خوب باشهرون بره

اند ی جنی زدهخواست ببیند آیا در قصابی هرگز حرف ناپسندی دربارهرو کرد؛ می

ولی مطمئن نبود. جنی که متوجه  ،که چنین اتفاقی افتاده باشد کردگمان نمی .یا نه

 .به او لبخندی زد ،اش شدنگرانی

ادوارد با عجله رویش را از او  .«مطمئن بود هیچ وقت نمیشه از چیزی»گفت: 

 ی نوارهای استیک کلفتیبرگرداند و رفت پشت مغازه تا گوشت گاوی را به اندازه

 .ببرد

اش ان گذاشت تا جنی بررسیودیلبرت با یک پای بره برگشت و آن را روی پیشخ

 اشهایش نشان از تازگیکند. کیفیت گوشت عالی بود و سفیدی چربی در لبه

داد که ادوارد هرگز اجازه نمی .اش کردداشت. جنی با اخم اندکی به دقت بررسی

به ران ضربه زد، مقاومت اندک  .متوجه شود از محصولاتش زیاده از حد راضی است

ی محکمی زد. با شنیدن صدای بعد با کف دستش به آن ضربه .گوشت را حس کرد

پرسید که اگر کسی از او می .دی تأیید تکان دابخشش سرش را به نشانهرضایت
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 .توانست توضیحی دهدنمی ،کندزدن به آن بررسی میچرا کیفیت گوشت را با ضربه

 ها به آن دست یافته بود. این بخشی از آیینی بود که در طول سال

  .«پیچشبخوبه، ادوارد. لطفاً برام »

دور ران بره ی تمیزی آورد و ادوارد سری برای دیلبرت تکان داد. پسر پارچه

آمیزی به جنی ادوارد نگاه شیطنت ،وقتی پسر مشغول پیچیدن گوشت بود .پیچید

 انداخت.

 «برای دو نفر یه کم زیاده نه؟» :پرسید

خواست قرار شامش با گیلان بین خودشان باقی دلش می .جنی سرش را تکان داد

 .اما حق با ادوارد بود .دانست که رازداری در این روستا غیرممکن استاما می ،بماند

زد که سه کیلویی وزن داشته حدس می .آن ران بره برای خودش و گیلان زیاد بود

 توانست به خوبی استفاده کند. اش میاما از باقیمانده .باشد

 .«های قلعهدیم به یتیمهرچیش رو که نخوردیم می»به او گفت: 

جنی  دانست کهمی «!شانسیهای خوشچه یتیم»ادوارد ابرویش را بالا انداخت 

 آشپز سرشناسی است. 

 .جنی بسته را گذاشت داخل سبدش

ادا  کنم حق مطلب رو براشممنونم ادوارد گوشت خوبی بود سعی می»گفت: 

 «کنم.

 ی تشکر به سمت دیلبرت هم خم کرد و از مغازهسرش را به نشانه .لبخندی زد

 بیرون رفت.
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ی گذشته آن سه مرد دهکده و مخصوصاً خانه و کارگاه نقره کار را طول هفتهدر 

با شستش به در  .حالا به نظر توماس وقت عمل فرارسیده بود .زیر نظر گرفته بودند

  .ی دهانش با ناتال صحبت کردورودی آهنی و سنگین خانه اشاره کرد و از گوشه

 « .خوبه. راه بیفت»

 مرد لاغری بود و با توجه به تمایلش .تر بوداز همه ریزنقشناتال  ،سه نفربین آن 

به خاطر همین  .رسیدبه حرکات عصبی و ناگهانی کمی شبیه راسو به نظر می

از بین آن سه  .اش توماس او را برای انجام آن کار انتخاب کرده بوداندامیکوچک

 ظاهرش کمتر از همه تهدیدآمیز بود. ،نفر

ی آمبروز راه افتاد و در تمام مدت با ان اصلی به سمت خانهناتال در امتداد خیاب

ی راه رسید، توماس وقتی به میانه کرد.حالتی عصبی به این سو و آن سو نگاه می

 «خوبه بیا بریم!»ای زد و گفت: به موند سقلمه

باعجله از عرض خیابان گذشتند و به سمت خانه رفتند. ناتال جلوی در ورودی 

با عجله به سمت گذرگاه باریکی  .ای چرمی گشتبش دنبال کیسهرسید و توی جی

ی کوچکی راه داشت که در روزهای قبل متوجهش شده آن گذرگاه به پنجره ،رفتند

 بودند.

ی نوبت کار داشت آماده ،ی ونزلیکار و جواهرفروش دهکدهنقره ،آمبروز

-را دنبال میشد. او عادات مشخصی داشت و هر روز روال خاصی بعدازظهرش می

  کرد.
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های به حساب و کتاب .شدنشست و مشغول کار میها پشت میزش میصبح

. کردهای جواهراتش کار میسپس روی طرح .رسیدها میها و مشتریکنندهتأمین

-می های جدیدش را با قلم گرافیتی تیزش روی کاغذ از جنس پوست گوسالهایده

 .کشید

گذاشت که حکم میز روی میز شلوغی می کاغذهایش را به ترتیب ،وسط روز

شد در جلویی و شد و بعد از اینکه مطمئن میاز جایش بلند می .کارش را داشت

ی دهکده برای ناهار به میخانه .رفت بیروناند میعقبی خانه به خوبی قفل شده

  .رفتمی

پنیر  ،هایش بود. خیارشورمثل تمام کارهای دیگرش ناهار هم مطابق با عادت

-نوشید. پس از خوشبه همراه آن نیم بطری آبجو هم می .دار شده و نان تازهمزه

اش تازه موقع انجام کار واقعی .گشتهای آنجا به خانه برمیوبشی کوتاه با مشتری

 فرارسیده بود. -ساختن و تعمیر جواهرات و نقره  -

به  .رش قفل کندحواسش بود تا در جلویی را پشت س ،مثل روزهای قبل ،آن روز

های خاص را فرشیکی از سنگ .سمت آشپزخانه رفت و جلوی منقل زانو زد

فرش ظاهراً یک خراش تصادفی افتاده بود. بسیاری از روی آن سنگ .انتخاب کرد

اما  .ها خراش برداشته بودند و این علائم برای کسی قابل تشخیص نبودفرشسنگ

به راحتی از  ،ها انداختفرشمیان سنگوقتی آمبروز چاقوی کندی را لای درز 

دستش را داخل حفره کرد و کلید آهنی  .ی کوچکی زیر آن بودحفره .جایش درآمد

-از جایش بلند شد و به سمت دفترش رفت. وقتی کلید را برمی .بزرگی را درآورد

 .ردکفرش را هم درست میسنگ ،گرداند سر جایش
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ارتفاعش یک متر و نیم و  .ی بودکنار میز کارش گاوصندوق بزرگ و سنگین

های های نقره و سنگشمش –اش داخل آن مواد خام اولیه .عرضش یک متر بود

های مواقعی که سرش به شدت شلوغ بود و سفارش .داشترا نگه می -قیمتی 

داخل آن گاوصندوق حجم زیادی جواهر و نقره بود. آن روز یکی از  ،زیادی داشت

 توجهی فلز گرانبها توی گاوصندوق بود. با این حال مقدار قابل ،آن روزها نبود

شنید که کسی به در  ،انداختوقتی داشت کلید را داخل قفل گاوصندوق می

  .کوبدجلویی می

دانست بهتر است کلید را نمی .ای درنگ کردکلید را درآورد و یکی دو ثانیه

کلید را  .تصمیمش را گرفت .صدای در دوباره بلند شد .برگرداند سر جایش یا نه

به  .ی چرمی لباس کارش بودجلیقه ،اشی چرمیگذاشت داخل جیب کناری جلیقه

 .سمت در جلویی خانه رفت

 تر از قبل به در کوبید.هر کسی که پشت در بود این بار بلندتر و محکم

 !«آمآم! دارم میخیلی خب دارم می»

آن  .درپوش چشمی کوچکی را که بالای در بود برداشت ،دربه جای بازکردن 

-مستطیلی میان چوب که با دو میله یداد تا از روزنهچشمی کوچک به او اجازه می

 ی آهنی سنگین بسته شده بود بیرون را ببیند. 

اش ایستاده بود و با حالتی عصبی این مرد کوچک اندام و کروکثیفی پشت در خانه

 ساک چرمی کوچکی در دست داشت. .شدپا و آن پا می
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 .رفتاری در خونش نبودنزاکت و خوش «خوای؟چی می» :آمبروز با بدخلقی گفت

ی مسدود به او اندام سرش را بالا آورد و دید آمبروز از میان آن روزنهمرد کوچک

 .اش را بالا آوردساک چرمی .چشم دوخته است

 «بینی؟می .گردنبند مادرمه»

 .«بینممن که چیزی شبیه به یه گردنبند نمی» .کرد آمبروز اخمی

مرد باعجله بند دور ساک را باز کرد و محتویات داخلش را ریخت کف « اوه. بله.»

بینی؟ قلاب و یکی می» .بعد دستش را بالا آورد تا آمبروز آن را ببیند .دست چپش

 .«باید درستش کنم .شدنهاش خراباز بست

 .شده گردنبند را بررسی کردهای تنگ آمبروز با چشم

ی درست و آمبروز دید که قطعه .ناتال غرغری کرد .«ترنزدیکبیارش » :گفت

های سنگین نقره درست شده بود و از بست .العاده بوددر واقع فوق .ای استحسابی

-وجه نمیای داشت. محل پارگی قلاب و زنجیر را هم دید. به هیچآویزی نقره

آن زنجیر را از  ،در قسمت جنوبی ایالت ،ی گذشتهس هفتهدانست که وقتی توما

  .گردن بانویی اشرافی کشید پاره شده بود

بها بود خیالش را کمی راحت کرد. معمولاً مرد این واقعیت که گردنبند گران

دزدها معمولاً  .رفتمحتاطی بود... که باتوجه به شغلش همین انتظار هم از او می

با این حال آن مرد غریبه  ،آوردندا با خودشان پیش او نمیبهایی رجواهرات گران

 بود. 

  .«شناسمتتو کی هستی؟ نمی» :از او پرسید
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بالا  شانه ،گویی این مسئله به نوعی تقصیر او است ،ایمرد با حالت عذرخواهانه

 .انداخت

 خونه. استاد گیلبرت من روتوی اسلحه .کنممن توی قلعه کار می» :گفت

  .«تونین گردنبند رو درست کنینگفتن می .پیش شمافرستادن 

تکشان را ند و قطعاً آمبروز تککردمنطقی بود بیش از صد نفر در قلعه کار می

ها و زره گاهی برای تزئینات نقره روی .شناختاما استاد گیلبرت را می .شناختنمی

بهتره »گفت:  .دهای شمشیر باهم کار کرده بودند. قفل در را از داخل باز کردسته

 .«بیای داخل تا یه نگاهی بهش بندازم

اش به گوشش رسید و او به آن سمت چرخید. صدای شکستن چوب از عقب خانه

به سمت  کار موخاکستری رانقره .اش به در باز خانه ضربه زد و بستشناتال با شانه

  .ناتال به سرعت دنبالش رفت و در را به رویش بست .راهرو هل داد

ای که روی نگاهش افتاد به چماق چوبی .روز تلوتلوخوران روی پایش بلند شدآمب

ناتال دوباره به عقب هلش داد تا از آن سلاح دور شود. مرد از  .ای کنار در بودقفسه

پشت به موند برخورد کرد که همان موقع همراه توماس از پشت خانه به آنجا آمده 

کار را میان بازوهای عظیمش نگه و نقرهموند مردی تنومند و عضلانی بود  .بود

 آمبروز دهانش را باز کرد تا برای کمک گرفتن فریاد بزند. .داشت

 «من توی... !کمک»فریاد زد: 

ای مچاله شده را اش را به پایان برساند. توماس جلوتر رفت و پارچهنتوانست جمله

من صدایش را به منکار فروکرد تا جلوی فریادهایش را بگیرد و در دهان نقره

  .نامفهومی تبدیل کرد
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پارچه را  .گرچه هیچ ضرورتی به گفتنش نبود !«خفه شو» :توماس دستور داد

تواند آن را به بیرون تف تر در دهان آمبروز فروکرد تا مطمئن شود که نمیمحکم

 کند.

 حواسشان به همه چیز بود. .آمبروز سرش را بالا آورد و به او چشم دوخت

مرد تنومند به سرعت جای توماس را گرفت و آمبروز  .به موند دستور داد توماس

بازوی چپش را انداخت دور گردنش و دست راستش را گرفت جلوی  .را نگه داشت

 دهانش تا پارچه بیرون نیاید.

ی گوشه از .کشیدهای سنگینی میتوماس عقب رفت. بر اثر تنش آن لحظه نفس

انگار کسی  ،های مرد کوچک هم گشاد شده بودندشمچ .چشمش به ناتال نگاه کرد

است. اما  عصبی صفت به شدتاز او دزدی کرده بود. توماس فکر کرد که آن موش

 بهتر بود مستقیماً تحقیرش نکند. 

 .ناتال چند بار سرش را تکان داد .«ناتال ،کارت خوب بود» :گفت

  !«خیلی خوب هم گولش زدم .گولش زدم» :با خوشحالی گفت

 های خیره و عصبانی آمبروز تکانش داد. زنجیر را بالا آورد و جلوی چشم

 لطفا؟ً مامانم خیلی خوشحال ،کنیزنجیرم رو درست می»با تمسخر گفت: 

 .قاه قاه خندید سپس «میشه.

 سپس نگاهی به آمبروز انداخت. « بسه.»توماس با عصبانیت به او گفت: 

 .«بریم یه نگاهی به گاوصندوقت بندازیم .خیلی خب»
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به موند اشاره  .های مرد دید که به سرعت پنهانش کردزنگ خطری را در چشم

وقتی دیدند که در گاوصندوق بسته  .کار راه افتادندکرد و به سمت اتاق کار نقره

 است ایستادند. 

 ازشی تا بکردخیلی زود در زدی باید صبر می !گندش بزنن»توماس گفت: 

 اما مرد کوچک از او دور شد.  ،با عصبانیت به سمت ناتال برگشت !«کنه

  «دونستم بهت گفتم...نمی .تونستم ببینمش کهدونستم؟ نمیمن از کجا باید می»

شنیدن  ممکن بود با»برگشت سمت توماس و گفت:  «خفه شو!» :موند به او گفت

  .«صدای در دوباره درش رو ببنده

رفیقش  بااکراه قبول کرد که حق با .سپس سرش را تکان داد .کردتوماس درنگی 

 .است

 «کجاست؟ .خب پس باید کلیدش همین دوروورها باشه» :گفت

ای که به زور در دهانش البته آمبروز با آن پارچه .مخاطب سؤال آخرش آمبروز بود

باره در اما توماس همان زنگ خطر را دو .توانست جوابش را بدهدچپانده بودند نمی

دانست که کلید همان نزدیکی هاست. نگاهی به اطراف دفتر می .هایش دیدچشم

انداخت. به سمت میز رفت. کاغذها را از روی میز روی زمین پرت کرد و نگاهی به 

 ناتال انداخت. 

 « کلیدهای دیگه شه یا نه.ببین پیش .برو آشپزخونه رو بگرد»گفت: 

ت ببیند دسته کلیدی به جایی آویزان است یا مرد کوچک به آشپزخانه رفت و گش

ند، اما کردکلیدشان را نزدیک شومینه یا اجاق آویزان میها دستهنه. معمولاً آدم

  .پوش از جا درآمده و گودال زیرشبعد چشمش افتاد به کف .چیزی آنجا نبود
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 «کنه!اینجاست! اینجا پنهانش می»داد زد: 

کشیدند به که آمبروز را به دنبال خودشان می دو نفر دیگر .روی زمین زانو زد

 .اما با ناامیدی سرش را بالا آورد ،دستش را کرد داخل گودال .آشپزخانه آمدند

 گودال خالی بود.

 .«خالیه .هیچی اینجا نیست»گفت: 

 ی چرمی آمبروز را کشید تا رودرروی هم قرار بگیرند.ی جلیقهتوماس یقه

 سانتیمتر با هم فاصله داشت.هایشان فقط چند صورت

موند « کجا قایمش کردی؟»جواهرساز را تکان تکان داد.  «کجاست؟»پرسید: 

عمیقی کشید  کار نفسی پارچه را از دهانش درآورد. نقرهدستش را جلو برد و گلوله

 «من توی... !کمک» :و برای کمک فریاد زد

 ،کار خم شدنقره .دی محکمی به شکمش زد که نفسش بند آمتوماس چنان ضربه

 کرد.نفس میزد و از درد ناله مینفس

اما  «برم. کلید کجاست؟خفه شو! وگرنه زبونت رو می» :با خشونت دستور داد

آمبروز دهانش را بست و سرش را قاطعانه تکان داد. توماس چند بار به صورتش 

ز آمبرو ها این طرف و آن طرف میشد. اماسیلی زد. سرش از شدت آن ضربه

 همچنان ساکت ماند.

 توماس خیلی زود از کوره کردگاهی احساس می «شاید همراهشه.»موند گفت: 

  .گیردرود و خشمش جای عقل و منطقش را میدرمی

 پیشنهادش را بررسی کرد و سرش را تکان .توماس به او نگاهی انداخت

 کار را رها کرد و هلش داد سمت موند.ی نقرهمختصری داد. یقه
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آمبروز با شنیدن آن کلمات ناگهان تکان خورد و  .«بگردش» :اختصار گفتبه 

ی آهنگری بیندازد. موند دستش را گرفت و به سعی کرد خودش را به سمت کوره

این حرکت ناگهانی متقاعدش کرد که حق با او بوده. کلید  .سمت خودش کشاندش

 همراه خود آمبروز بود.

اش اولین محلی بود که ی چرمیب کناری جلیقهجی .تقریباً بلافاصله پیدایش کرد

کلید بزرگ و سنگین بود. از جیب  .برای پیداکردن کلید دستش را کرد داخلش

 بیرونش کشید و پیروزمندانه آن را بالا نگه داشت.

ی آمبروز برای خردانهتلاش بی «خب، به نظرت این چیه؟»با پوزخندی پرسید: 

 آن کلید گاوصندوق بود.  .ن تبدیل کرده بودرهایی از چنگ او شکش را به یقی

در  ،ی بعدچند ثانیه .توماس کلید را از دستش درآورد و داخل قفل گاوصندوق کرد

های اش چرخید و باز شد. داخل آن شمشکاری شدهسنگین روی لولاهای روغن

ای داشتند. سه دزد آهی از سر کنندهبها درخشش وسوسههای گراننقره و الماس

چون آمبروز در ، گاوصندوق آن طور که انتظارش را داشتند پر نبود .رضایت کشیدند

آن قدری بود که  روزهای گذشته جواهرات زیادی ساخته و فروخته بود. اما هنوز هم

 تا چند ماه کفافشان را بدهد.

اش به خود دشنام داد. باید صدا به خاطر حماقت و تنبلیای کرد بیآمبروز ناله

های قیمتی زیادی ها و سنگپوش سر جایش. حالا نقرهگرداند زیر کفرا برمیکلید 

و هیچ کس  .دادی سلطنتی را از دست میبه ارزش صدها و شاید حتی هزاران سکه

 توانست مقصر آن ماجرا بداند. جز خودش را نمی

ندوق ها را از گاوصها و سنگدزدها نقره .ی برزنتی بزرگی جلو آمدناتال با کیسه

ای را بیرون کشید که موند سینی چوبی .بیرون آوردند و درون کیسه ریختند
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 درونش بود که به -ها ها و سنجاق سینهحلقه ،گردنبندها –ای جواهرات آماده

 آمبروز سفارش داده شده بودند.

 «ها چی؟این»با تردید پرسید: 

 .توماس سرش را تکان داد

ها گیر اگه به خاطر یکی از این .هاشون رو کشیدهزیادی تابلوان. حتماً طرح»

ها ی ردمونت. فقط شمشتوی یه چشم به هم زدن افتادیم توی زندان قلعه ،بیفتیم

 .«ها رو نمیشه ردیابی کرداون .ها رو بردارینو سنگ

های داخل گاوصندوق معطوف شد و به سرعت آنها را داخل شان به گنجتوجه

وز یواشکی قدمی به سمت در راهرو برداشت. هیچ یک از آن آمبر .ساکشان انداختند

 را چرخاند. سه نفر متوجه نشدند. قدم دیگری برداشت. این بار توماس سرش

 «تکون نخور! !تو»با عصبانیت گفت: 

 .کار رفت و بازویش را گرفتموند به سمت نقره

را از داخل ناتال فوراً اطاعت کرد و طناب بلندی  !«ببندش» :توماس دستور داد

 های آمبروز را از پشت به نیمکتی چوبیدست .ش بیرون کشیدای چرمیتنهنیم

 بست.

کوبیم توی دونم چرا نمینمی»موند برگشت سمت گاوصندوق و زیر لب گفت: 

توماس به سمت او خم شد و با  .«کنیمسرش و خودمون رو از شرش خلاص نمی

 حرف زد.کار نشنود با او ای که نقرهصدای آهسته
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شان را به خاطر موند جزئیات نقشه «یادت رفته؟ .ها رو منحرف کنهباید پاسبان»

داری بین آن دو ردو بدل شد. توماس که روی زانوهایش نشسته آورد و نگاه معنی

 .ادامه داد با صدای بلندتری به حرف زدنش .بود بلند شد و کنار گاوصندوق ایستاد

 اگه !باید راه بیفتیم سمت استیلرز فورد .تمومه رفقا کارمون اینجا !خیلی خب»

 «رسیم اونجا.قبل از تاریکی هوا می ،شانس باهامون یار باشه

جا کردند و زانوهایش را هم به هم بستند. ی پارچه را در دهان آمبروز جابهگلوله

اند. آن سه نفر هایش بستهتر از دستکار متوجه شد که زانوهایش را خیلی شلنقره

 ی اصلی راه افتادند. کنان از در عقبی بیرون رفتند و از گذرگاه به سمت جادهندهخ

نگاهی به بالا و پایین خیابان انداختند تا مطمئن شوند که کسی در آن نزدیکی 

ی اصلی بعد به سمت جاده .ی کناری بشودنیست تا متوجه بیرون آمدنشان از کوچه

به سمت جنوب راه افتادند تا از دهکده دور به سرعت  .رفتند و از آن عبور کردند

شوند. در راه با چند روستایی برخورد کردند که با اندکی کنجکاوی نگاهی به آنها 

ی عجیبی در ونزلی نبود. درست است که غریبه بودند اما این مسئله .انداختند

آمد ها اغلب در رفت و ی ردمونت بود و در نتیجه بازدیدکنندهدهکده نزدیک قلعه

 بودند.

ی اصلی به سمت جنگل رفتند. اما به و از جاده .ی دهکده بیرون رفتنداز محدوده

شدند، به سمت به سرعت از جاده خارج  ،محض اینکه از دیدرس خارج شدند

 ها رفتند و نیم دوری زدند و به سمت انتهای شمالی دهکده برگشتند. درخت

مطمئنی »دویدند ناتال پرسید: ها میزنان از میان درختنفسهمان طور که نفس

کرد ناتال  توماس نگاه تحقیرآمیزی به او انداخت. با خود فکر «که خونه خالیه؟

 زند.همیشه زیادی نگران است و نفوس بد می



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 «ی گذشته که خالی بوده چرا الان نباشه؟کل هفته» :پرسید

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

درش را باز  ،نی به سمت اجاق رفتج .عطر تارت آلو فضای خانه را پر کرده بود

ای شیرینی را از با دستگیره .کرد تا عطر آن شیرینی خوشمزه بیشتر در خانه بپیچد

 داخل اجاق درآورد تا دستش نسوزد.

درخشیدند و نوارهای خمیر تارت به رنگ برانگیزی میآلوها به طرز وسوسه

ی پشت پنجره گذاشت تا تارت داغ را روی طاقچه .ای درآمده بودندطلایی معرکه

ی گیلان است. وقتی خنک دانست که تارت آلو دسر مورد علاقهمی .خنک شود

شد. از ی خوردن میمالید و آن وقت آمادهی غلیظ میشد رویش یک لایه خامهمی

فکرش دهان جنی آب افتاد. جنی برخلاف بسیاری از آشپزها از خوردن غذاهای 

به سمت ران بره  ،خوشحال از اینکه تارتش خوب از آب درآمده .بردخودش لذت می

 برگشت.
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بعد سی چهل تا برش کوچک روی گوشت  .روی آن روغن و لیموترش مالیده بود

ایجاد کرده و رزماری و سیر خردشده را از لای آنها وارد گوشت کرده بود. به 

های زیادی خیلی نظرش فوت و فن آشپزی این بود که غذا را با سبزیجات و ادویه

-ای به اندازه و متناسب با غذا انتخاب میبهتر بود سبزیجات و ادویه .دار نکندطعم

 ی حرارتشی اجاق را کمی بست تا درجهکنندهبه گوشت لبخندی زد تعدیل .شد

های زمینیکم شود. سپس به ارامی گوشت را روی سینی فر گذاشت. بعداً سیب

-های سبز نیمکرد سبزیجات و برگبه آن اضافه می روغنی و کدوتنبل خردشده را

-می اش را کاملافزود غذای ساده اما خوشمزهی آخر به آنها میپزی که در لحظه

 .ندکرد

لبخندی زد و چشمش به یادداشت گیلان افتاد که گذاشته بودش روی کابینت 

کاغذ  داد که یکبرگ بلوط نشان می .برش داشت تا دوباره بخواندش .آشپزخانه

  .اما محتوایش به هیچ وجه رسمی نبود .رسمی از طرف گروه رنجرهاست

حدود ساعت شش  .شوم که سه شنبه با تو شام بخورمخوشحال می ،جنی عزیز“

 .آیم از همین الان مشتاق دیدارتمعصر به منزلت می

 ”گیلان ،با عشق

بخندش پت و ل -جنی عزیز و با عشق گیلان  -با خواندن ابتدا و انتهای نامه 

 تر شد.پهن

 «بله، البته.»زیرلب با خود گفت: 

توانست بلکه می ،توانست بار دیگر گیلان را ببینداز فکرکردن به اینکه نه تنها می

-می .گرمای دلچسبی وجودش را فرا گرفت ،ساعات خوشی را کنارش بگذراند

 ای بخورند. العادهتوانستند دوتایی کنار هم شام فوق
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-دوباره گذاشت روی کابینت آشپزخانه تا هر بار که به آن سمت نگاه میکاغذ را 

زمینی را پوست سیب .اشبعد برگشت سر کارهای اصلی .چشمش به آن بیفتد کرد

سبزیجات پوست کنده و خرد شده را  .کند و هر یک را به چهار قسمت تقسیم کرد

-خشک و روغن مالی ی آب ریخت تا در معرض هوا سیاه نشوند. بعداً در یک کاسه

 شدن حسابی ترد و خوشمزه شوند.تا بعد از پخته کردشان می

گذاشت که صدای باز های پایینی اشپزخانه میداشت کاسه را روی یکی از قفسه

ی جنی ی خانهآشپزخانه .هایی را در اتاق نشیمن شنیدو بسته شدن در و قدم

رویی خیابان اصلی دهکده روبههای دهکده در قسمت جلویی و برخلاف بیشتر خانه

و دوست  کردپزی میبود. زمان زیادی را در آشپزخانه صرف آشپزی و شیرینی

ی داشت موقع کارکردن نگاهی به رفت و آمدهای دهکده هم بیندازد. پنجره

 ی تاربوسای بود که به پلی روی رودخانهاش بزرگ بود و مشرف به جادهآشپزخانه

 ای بالای دهکده بود. رسید که روی تپهه قلعه میشد. آن پل بمنتهی می

ی آشپزخانه خشک های خیسش را با حولهدست .از شنیدن آن صدا متعجب شد

چون در را قفل نکرده بود. اما باید مطمئن  ،کرد. فکر کرد شاید باد در را باز کرده

  .شد. در آشپزخانه را باز کرد و به سمت سالن رفتمی

اش بودند که از ظهور ناگهانی جنی سر و غریبه در خانهوش سه مرد ژنده 

 جایشان خشکشان زد.

هیکلش نسبت به دو  «کنی؟تو اینجا چه غلطی می»بالاخره مرد وسطی پرسید: 

 .تر از او بودهیکلیکی خیلی کوچکتر و یکی خیلی درشت .نفر دیگر متوسط بود

. ابروهایی کلفت و تیره موهای نامرتب و بلندش دور صورت ریشویش ریخته بودند

 و نگاهی خشمناک داشت.
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خواستم همین رو از شما من هم می»جنی با شجاعت قابل توجهی جواب داد: 

ی کروکثیف چطور این سه غریبه .آن واکنش آنی نشان از خشمش داشت .«بپرسم

اش شوند و گستاخانه از او بپرسند که آنجا چه جرئت کرده بودند ناگهان وارد خانه

های دهکده در خیابان اصلی شاید یکی از نگهبان ،کند؟ به سمت در رفتر میکا

-هیزم اشاصلاً شاید یکی از اهالی دهکده آنجا بود. همسایه .مشغول پاسبانی بود

 توانست به سرعت دخل این سه نفر را بیاورد.می .شکنی قدبلند و تنومند بود

 اما خیلی دیر دست به کار شده بود.

موند هم به جلو جهید. بازوی جنی را  .«جلوش رو بگیر» :ر دادتوماس دستو

دستش را رها کرد. جنی دور اتاق چرخی زد  .گرفت و پرتش کرد سمت اتاق نشیمن

 .جنی حسابی از کوره در رفت .و افتاد روی زمین

وقتی دوباره توانست سرپا شود صدایش بلندتر  Kکنی؟چطور جرئت می»گفت: 

شد. اما مرد ریشو به سرعت به طرفش رفت و رو در روی او قرار گرفت و دوباره 

هنگام برخورد به زمین پشت زانوهایش خورد به  .محکم به سمت مبل هلش داد

  .به زحمت روی بالش مبل نشست .های مبلپایه

دستش را برد سمت خنجری که از  «شو! خفه» :ای کرد و گفتقروچهمرد دندان

-های جنی با دیدن آن حرکت تنگ شدند. میچشم .غلاف کمرش آویزان بود

ها نیست. در معرض خطری دانست که زمان مناسبی برای جروبحث کردن با آن

آمیز دیگری نکشد. محتاطانه به جلوی خودش را گرفت تا فریاد اعتراض .جدی بود

 رفش ساکت ماند.مرد چشم دوخت و پیرو ح
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توانست ترکیب خطرناکی برای او دید که مرد گیج شده. گیجی و عصبانیت می

هیچ تلاش  .ی تسلیم بالا برد و به پشتی مبل تکیه داددستش را به نشانه .باشد

 .دیگری برای بلند شدن نکرد

مرد  «باشه؟ ،بیاین همگی آروم باشیم ،خیلی خب»صدایش را آورد پایین و گفت: 

تو گفتی »اندام رو به مرد ریشو که به نظر جنی مشخصاً رهبرشان بود گفت: کوچک

رهبرشان که خوشحال شده بود جنی دیگر تلاشی برای فرار یا  !«که خونه نیست

 .با عصبانیت به سمت مرد برگشت ،کنددرخواست کمک نمی

 یدونستم؟ پنج روزه کشیک دادیم. هر روز این موقع تواز کجا باید می»گفت: 

 «رستوران بود.

ها من رو زیر جنی که فکرش به سرعت به کار افتاده بود فکر کرد جالب شد. اون

 اما برای چی؟ مگه من چی دارم که اون ها بخوانش؟ مرد با عصبانیت .نظر داشتن

جنی فکر  «ای؟های؟ از بین تمام این روزها چرا امروز خونچرا امروز خونه»پرسید: 

مرد ریشو سیل ناسزایی بر زبان آورد. تنومندترین  .کرد که بهتر است پاسخی ندهد

 کند. ی او تا آرامشمرد پا پیش گذاشت و دستش را گذاشت روی شانه

باید بیشترین استفاده رو از  ،حالا که اینجاست .نمیشه کاریش کرد» :مرد گفت

  .«بریمباین فرصت 

با حالتی عصبی نگاهی به دور  .«که میگم فرار کنیم من» :اندام گفتمرد کوچک

انگار هر لحظه انتظار داشت اهالی دهکده از گوشه و کنار اتاق  ،و اطرافش انداخت

 .بیرون بیایند

بیننمون و هیچی اگه الان بزنیم بیرون می .احمق نباش» ؛مرد تنومند به او گفت

ها کار خودش رو آزاد و پاسبونقرهاحتمالاً تا الان دیگه ن .کنننشده دستگیرمون می
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کنه ما کار فکر میی قبلی توماس هنوز جواب میده نقرههمون نقشه .رو خبر کرده

بعد راه بیفتیم  ،باید تا بعد از تاریکی اینجا بمونیم .راه افتادیم سمت استیلرز فورد

 .«گردنها دارن سمت جنوب دنبالمون میچون اون .سمت شمال

جنی متوجه شد که مرد ظاهراً کنترل امور را  .«هحق با موند» :مرد ریشو گفت 

بشه  ی قبلیمون پیش میریم تا وقتی هوا تاریکطبق نقشه» .دوباره در دست گرفته

 «زنیم بیرون. چیز زیادی تغییر نکرده.بعد هم می .کنیمهمین جا صبر می

اتفاقاتی را که پیش از ظهور  کردذهن جنی به سرعت به کار افتاده بود و سعی می

کار نقره ،اش افتاده بودند کنار هم بگذارد. آنها از آمبروزناگهانی آن سه مرد در خانه

داد محتوای ساکی که داخل چهارچوب در این نشان می .دزدی کرده بودند ،دهکده

دست و بال آمبروز را شل بسته بودند تا پس از مدت  .ورودی قرار داشت چه بود

که آنها دارند به سمت جنوب  کرداو خیال می .اهی بتواند خودش را آزاد کندکوت

شود ی جنی تا شب که رستوران تعطیل میند خانهکرداما آنها که تصور می .روندمی

قصد داشتند آنجا پنهان شوند و در تاریکی هوا که کسی متوجهشان  ،خالی است

ها به دنبالشان مخالف با جهتی که پاسبانخواستند در جهت می .شود راه بیفتندنمی

 بودند فرار کنند. 

رسید. معلوم بود که زنگ خطر به از خیابان صدای فریاد و دویدن به گوش می

 دهی گروهی برای رسیدگی به آن وضعیتها در حال سازمانصدا درآمده و پاسبان

 بودند.

 فکر به خودنه و بیمتوجه شد که سارقان او را زیر نظر دارند؛ حالتی معصوما

 گرفت.

  «اون رو چیکار کنیم؟» :اندام به سمت او اشاره کرد و گفتمرد کوچک
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حداقل توی این مدت که منتظریم  ،خب»توماس با لبخند ناخوشایندی گفت: 

هوا را بو کشید و برای نخستین بار  .«تونه برامون یه غذای خوشمزه درست کنهمی

اما مرد  .رسیده از آشپزخانه به مشامش میای شد کمتوجه عطر گوشت برشته

اندام با شنیدن آن پاسخ سرش را با خشم تکان داد و مرد تنومندتر با منطق کوچک

  «اما وقتی بریم چی؟ اون وقت چه اتفاقی براش می افته؟» :تری پرسیدسنجیده

و  دهن»توماس پیش از پاسخ دادن مدتی طولانی ساکت ماند. سرانجام گفت: 

جنی به صورت غریزی « بندیم. شاید هم با خودمون ببریمش.هاش رو میدست

کنند. بعد از اینکه خودشان را ها هیچ یک از این کارها را نمیدانست که آنمی

آنقدر به زحمت انداخته بودند تا بدون آنکه رد پایی از خود بر جا بگذارند فرار کنند، 

مطمئن بود که همراه خودشان هم  ندکرداو را همان طور به حال خود رها نمی

 .برندشنمی

 ماند.می و فقط یک راه وجود داشت تا مطمئن شوند ساکت ،ماندباید ساکت می

 

 

 

 فصل چهارم

 

 هایی ردمونت شد و به سمت دفتر بارون آرالد در یکی از طبقهگیلان وارد قلعه

 بالاتر راه افتاد.
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های نرمی را از بالای سرش صدای گامرفت که ها را دو تا یکی بالا میداشت پله

 آمدمی تا به کسی که داشت از پله ها پایین .مکثی کرد خودش را کنار کشید .شنید

 ها معلوم بود که یک زن است. از صدای سبک آن قدم .برنخورد

ی مخصوص قاصدها با دیدن آلیس زیبا در آن لباس سفید و برازنده .حق با او بود

دیدن آن  با .اش را پنهان کردبا دیدن او لبخندی زد و ناامیدیلبخند زد. آلیس هم 

 یک لحظه فکر کرد که ویل برگشته است.  ،شنل سبز و خاکستری

  .«انویل و هالت تازه رفته .ی دیگه بیایقرار بود هفته .غریبه ،سلام» :گفت

 هاییزمان .ای تشکیل داده بود که هالت و ویل عضوش بودندکرولی گروه ویژه

که آن دو برای انجام مأموریتی در آنجا حضور نداشتند، گیلان به ایالت همسایه 

 آمد تا وظایفشان را انجام دهد.می

 اومدم اما پیشنهادی بهم شد که نتونستمدونم. قاعدتاً باید دوشنبه میمی»گفت: 

 .«ردش کنم

گفت:  و ها نگاهی انداختبه بالای پله .آن پیشنهاد دعوت شام از سوی جنی بود

 .«باید برم به بارون اطلاع بدم»

دانست که گیلان توانستند غیبت کنند. میبعداً می .او شد یآلیس متوجه اشاره

 ماند. اما لبخند پت و پهنی زد.چند روزی آنجا می

 «بعدش هم میری به جنی جوان گزارش بدی، درسته؟» :با لحن معناداری گفت

 .گیلان خندید

آلیس  .«اش دعوتم کردهبله. واقعیتش اینه که امشب برای شام به خونه ،خب»

 کرد. ی تعجب غنچههایش را به نشانهابروهای زیبایش را بالا انداخت و لب
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 .«خیلی رمانتیک به نظر میآد» :گفت

 اما گیلان برای آنکه جزئیات بیشتری را با او در میان نگذارد موضوع حرف را

 عوض کرد.

  «تدارکات عروسی سلطنتی چطور پیش میره؟ ،حرفش شدحالا که »

 دختاش شاهتر شدهقرار بود اواخر آن سال هوراس و اوانلین یا به نام شناخته

  .آلیس ساقدوس شاه دخت بود .با هم عروسی کنند ،کاساندرا

  .«حتی شایعه شده که شیگرو هم ممکنه بیاد .خیلی خوب»آلیس به او گفت: 

-خود امپراتور؟ فوق»بود که ابروهایش را بالا بیندازد. گفت:  حالا نوبت گیلان

 «ست.العاده

  .«جا بودیم خیلی تحت تأثیر هوراس قرار گرفتوقتی نیهون»

وجور کرد و بعد خودش را جمع« .گرفتباید هم تحت تأثیر قرار می»گیلان گفت: 

 .«کنیممیبعداً با هم صحبت  .من باید برم»ادامه داد: 

 گیلان سرش را .آلیس از سر راه کنار رفت تا گیلان بتواند به راهش ادامه دهد 

 آلیس لبخندزنان تماشایش .ها بالا رفتی تشکر خم کرد و به سرعت از پلهبه نشانه

 .کرد

 همیشه عجله دارن.که رنجرها با خودش فکر کرد 

یالت گذاشت. دیگر بارون آرالد به سرعت گیلان را در جریان امور داخلی ا ،در دفتر

هالت و ویل آن اواخر گروهی از بزهکاران را که  .بحث مهم دیگری باقی نمانده بود

دزدیدند گیر انداخته و دستگیر اموالشان را میوانداختند و مالمسافرها را به دام می

دانست از آن زمان تا حالا ایالت در آرامش بود. با این حال گیلان می .کرده بودند
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ی بزرگی مانند ردمونت هر لحظه در منطقه .جمع بودشود خاطرگز نمیکه هر

 ممکن بود آرامش بر هم بخورد. 

ی بلند و محکمی به در دفتر بارون هنوز این فکر از ذهنش نگذشته بود که ضربه

 آرالد کوبیده شد.

آن ضربه نسبتاً شدید و محکم بود. گیلان  .«بیا داخل» :بارون اخمی کرد و گفت

فکر کرد هر کسی که پشت در است بهتر است دلیل خوبی برای آن طور در زدنش 

 .داشته باشد

 کاشف به عمل آمد که دلیل خوبی برای این کار وجود داشته است. 

ی ونزلی وارد اتاق شد. بلافاصله در باز شد و یکی از اعضای نگهبانی دهکده

هبانی دهکده دوازده داوطلبی بودند که برای حفظ آرامش دهکده زیر نظر اعضای نگ

شناخت اما از روی گیلان مرد را نمی .زدندپاسبان دائم در اطراف دهکده گشت می

ای بر تن و کلاهخودی چرمی داشت. مرد جلیقه .لباس فرمش متوجه شد کیست

 .کمرش آویزان بود ازچماقی سنگین به دست داشت و خنجر بزرگی  ،علاوه بر این

ی بارون با پشت سرش منشی بارون به خاطر این مزاحمت ناگهانی در جلسه

 .بال میزدنگرانی داشت بال

  «این مرد قبل از اینکه من بتونم..... .سرورم ،خوامعذر می» :گفت

 اشکالی نداره. مشخصه کار مهمی»بارون دستش را برای او تکان داد و گفت: 

 «یچارد؟داره چی شده، ر

آخرین جمله را خطاب به مرد نگهبان گفته بود و گیلان از اینکه بارون اسم 

فکر کرد بسیاری از  .دانست تحت تأثیر قرار گرفت و لبخندی زدکوچکش را می
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شان را تک اعضای نگهبانی دهکدهها به خود زحمت یادگیری اسامی تکبارون

لد را به چنان رهبر کارآمد و محبوبی هایی بود که آرااین یکی از ویژگی .دهندنمی

 تبدیل کرده بود.

 زد. گیلان حدس زد کهنفس میداشت نفس «.ببخشید سرورم»ریچارد گفت: 

 « ه سرقت رخ داده.ی»را از دهکده تا آنجا دویده است. تمام راه 

 .کرد ناگهان متوجه حضور گیلان در آنجا شد و سرش را محترمانه به سمتش خم

 .گیلان هم در جواب برایش سری تکان داد

 «از چه کسی دزدی شده؟» :بارون پرسید

 تراش صافبارون روی صندلی .«سرورم ،کارآمبروز نقره»ریچارد جواب داد از 

 .نشست

 .پس صرفاً یک سرقت پیش پا افتاده نبود «نقره کار؟» :پرسید

 «چقدر دزدیده؟»

رو  های قیمتیها و سنگگفت که شمشآمبروز  .سه نفر بودن .دزدیدن سرورم»

 .«ی سلطنتی بردنبه ارزش صدها سکه

 «خودش حالش خوبه؟ بهش آسیبی نزدن؟»گیلان گفت: 

دست و پاش رو بسته بودن و همون طوری ولش » .ریچارد سرش را تکان داد

 نیم ساعتی طول کشیده تا تونسته خودش رو باز کنه و زنگ خطر رو به صدا .کردن

 «دربیاره.

 «پس ندیده از کدوم طرف در رفتن؟»گیلان پرسید: 
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 .«خواستن برن سمت استیلرز فوردمی .گفتنولی شنیده چی می .قربان ،نه»

رسید. آن سوی منطقی به نظر می .اش ضربه زدگیلان متفکرانه با انگشتش به چانه

و  های بلندصخره ،های انبوهدر آنجا جنگل .استیلرز فورد سرزمینی جنگلی بود

مخفیگاه مناسبی برای مجرمان بود. سالها  .های عمیق بودندناهموار و رودخانه

-وقتی همین جا در ردمونت هنوز کارآموز هالت بود، با هم آن منطقه را پاک ،پیش

سازی کرده بودند؛ مجرمانی را که مخفی شده بودند دستگیر و باقیشان را پراکنده 

 کرده بودند.

نگهبان دوباره سرش  «حالا پاسبان چه اقداماتی انجام داده؟خب تا »آرالد پرسید: 

 ی تنومند برگرداند.زادهرا به سمت اشراف

هم  پشت سرش .پیکی رو به استیلرز فورد فرستاده تا پاسبان اونجا رو مطلع کنه»

 .«ده نیرو به اونجا فرستاده شدن

 .آرالد کمی آرام شد و نگاهی با گیلان رد و بدل کرد

هوووم. این طور که به نظر میرسه پاسبان به خوبی اوضاع رو تحت کنترل » :گفت

دزدها بین این دو نیرو به سرعت دستگیر میشن و احتمالاً روحشون هم خبر  .داره

والتر نیاز به کمکی از طرف من داره؟  .نداره که پاسبان میدونه مقصدشون کجاست

 «یا همچین چیزی؟ مثلاً شش تا نیروی مسلح؟ چند تا سرباز سواره؟

 والتر پاسبان دهکده و یکی از نیروهای رسمی توانمند بود. اما آرالد فکر کرد بهتر

  .ریچارد سرش را تکان داد .کم پیشنهاد کمک بدهداست دست

گفت تا صبح نشده این سه نفر  .سرورم ،فقط از من خواستن به شما اطلاع بدم»

خواست بگوید مکثی کرد. می «ل...یکی از افراد شکارچی ب .رو دستگیر میکنه

 .ولی بعد متوجه شد شاید گفتن این حرف جلوی بارون خیلی مؤدبانه نباشد« بلا»
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شناسه که پیش از طلوع قابلیه... یه مسیر جنگلی می »حرفش را اصلاح کرد

بار « آن.احتمالاً جلوی دزدها در می .رسونهخورشید افراد رو به استیلرز فورد می

 د به گیلان نگاهی انداخت.دیگر آرال

 های تو توی این مورد نیست،پس ظاهراً نیازی به مهارت» :با آرامش گفت

 «گیلان.

. کردداشت به بیرون از پنجره نگاه می .ی تأیید تکان دادگیلان سرش را به نشانه

 داد که چیزی به غروب نمانده است. ها نشان میاما طول سایه ،خورشید معلوم نبود

به هر حال دیگه دیرتر از اونه که بتونم ردیابیشون کنم. به زودی تاریک »گفت: 

  .«ظاهراً پاسبان به خوبی اوضاع رو تحت کنترل داره ،میشه و همون طور که گفتین

توانستند ای سرراست است. اگر پاسبان و افرادش نمیبا خودش فکر کرد مسئله

انست به آنها ملحق شود. اما بعید به نظر میتو ،دزدها را در استیلرز فورد گیر بیندازند

  .رسیدمی

 :آرالد به نگهبان که آمد جلوی میزش و ادای احترام کرد لبخندی زد و گفت

  !«خوای به افرادت بپیوندی و بری دنبال اون مردهاگمونم می .ریچارد ،ممنونم»

سرورم.  ،دوست داشتم این کار رو بکنم» .رنگی زدریچارد هم در پاسخ لبخند کم

. شناسمنمی شناسم اما اون مسیر جنگلی رومن آمبروز پیر رو از وقتی یادم میآد می

مونم توی دهکده که اگه مشکلی توی دهکده پیش اومد، بتونم کمک من می

حالا « فکر بدی هم نیست.»هایش را جمع کرد و گفت: آرالد متفکرانه لب «کنم.

ها طلبفرصت ،نومند دهکده حضور نداشتندها و پنج تن از افراد تکه باقی نگهبان

خیلی خب، »استفاده کنند و دست به خرابکاری بزنند. ممکن بود از این فرصت سوء

 .«گیرمریچارد. بیشتر از این وقتت رو نمی
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برگشت و همراه منشی که هنوز  ،نگهبان برای ادای احترام سرش را خم کرد

عصبانی بود از اتاق بیرون رفت. وقتی در پشت سرشان بسته شد، آرالد بار دیگر به 

 کاغذ یادداشتی که روی میزش بود نگاهی انداخت. 

آی پیشمون؟ زنم خیلی خوشحال شام می .فکر کنم کارمون تمومه ،خب» :گفت

  «بشنوه. میشه آخرین شایعات مربوط به ایالت وایتبی رو

به طور معمول باید در نخستین شبی که به ردمونت آمده شام  .گیلان درنگی کرد

ها را از اما فکر دعوت جنى رعایت این رسم و رسوم کرد.را با بارون صرف می

 ذهنش خارج کرد. متوجه شد که آرالد نیشش تا بناگوش باز شده است. 

 !«نهاد بهتری بهت شدهشاید هم پیش»آمیزی گفت: بارون با لحن شیطنت

بارون « اممم... خب، قربان... در واقع جنی دعوتم کرده بود...»گیلان سرخ شد. 

های شناخت. یکی از یتیمالبته که جنی را می .دستش را بالا آورد تا ساکتش کند

قلعه و از کارآموزان سرآشپزش استاد چاب بود. تازه، دختری موطلایی سرزنده و 

بارون شام خوردن با شخص زیبایی مثل او خیلی بهتر از شام  به نظر .زیبا بود

 .ای احساس کرد چقدر پیر شده استخوردن با خودش و همسرش بود لحظه

هست که  کلی فرصت دیگه ،تا اینجایی .نیازی نیست چیزی بگی» :بزرگوارانه گفت

 .«بتونیم با هم شام بخوریم

هم  شاید .مزاحمتون میشم متشکرم، سرورم. یه شب دیگه حتماً»گیلان گفت: 

 « بتونم شما و بانو ساندرا رو آخر هفته به رستوران جنی به شام دعوت کنم!

بدون شک استاد چاب سرآشپز ماهری بود،  .آرالد از این فکر حسابی خوشش آمد

و دعوت به  کرداش میای را وارد آشپزیهای تازهاما جنی تخیلات و ماجراجویی

بانو ساندرا هم از  ،تازه .برانگیزتر از آن بود که ردش کندوسوسهپختش خوردن دست
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دانست که حضور گیلان هم می .کردفرصتی برای بیرون رفتن از قلعه استقبال می

 شود.می ای در رستوران جنی چقدر برایش خوبرتبههای عالیچنین مهمان

 و ادامه داد: نتوانست لبخندش را پنهان کند .«پس تا آخر هفته»آرالد گفت: 

 .«امشب خوش بگذره »

 .«متشکرم، سرورم»گیلان بلند شد تا برود و گفت: 

 «ببر. و از اون شام خوشمزه هم لذت» :آرالد زیر لب گفت ،وقتی به سمت در رفت

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

توانست او و رفتند هر رهگذری میاگر جلوتر می .توماس وارد آشپزخانه شد

 .به سمت جنی برگشت .بزرگ رو به خیابان اصلی شهر ببیند یافرادش را از پنجره

  .«پرده رو بکش»
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توماس که خیالش راحت شده بود دیگر  .جنی از کنارش رد شد و پرده را کشید

 .ها انداختنگاهی به داخل گنجه .در آشپزخانه چرخی زد ،تواند ببیندشکسی نمی

-ناتال و موند هم وارد آشپزخانه شدند، اما روی صندلی .کشوها را باز و بسته کرد

 .های پشت میز آشپزخانه نشستند

 چشم توماس افتاد به تارت آلویی که جنی برای آنکه خنک شود روی طاقچه

 .گذاشته بودش

 «این چیه؟»

زبانی بی صدایش لحن تهدیدآمیزی داشت. انگار به زبان .«تارت آلو» :گفت جنی

جرئت داری به آن دست بزن! اما توماس عادت داشت چنین  داشت به او میگفت

 .ظرف تارت را برداشت و روی میز آشپزخانه گذاشتش .هشدارهایی را نادیده بگیرد

چند  .ی بزرگ و ناصافی از آن برید و در دهانش گذاشتخنجرش را درآورد و تکه

 .بعد حالت منزجری به خود گرفت ،ای جویدشثانیه

 .و تمام محتویاتش را تف کرد روی میز آشپزخانه دهانش را باز کرد

 «باشه. تر از اینباید شیرین .ی کافی شیرین نبودبه اندازه» :با عصبانیت فریاد زد

 ،اش و اسیر کردنش یک چیز بودشدن به خانهوارد .های جنی باریک شدندچشم

-جدیدی می اش دشمنی میانشان را به سطحای از اشپزیاما چنین انتقاد احمقانه

 رساند.

 « تارت باید همین مزه رو بده. .تارته دیگه .لاش پر از آلوئه»گفت: 

ولی باید شیرین باشه. تو چی  .تارته»توماس سرش را تندتند تکان داد و گفت: 

 «دونی آخه؟می
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تکرار آن واژه خیلی مسخره شده بود.  «تارته. و باید همین شکلی باشه.... تارت...»

-گونه« همین طوریه!»دیگری پیدا کند اما نتوانست اضافه کرد:  یسعی کرد واژه

اتفاقاً  .دانست گیلان عاشق تارت آلویش استمی .هایش از خشم سرخ شده بودند

ی آمد، چون مزههای جنی خیلی شیرین نبودند خوشش میاز همین که تارت

-ستد کرددانست؟ چطور جرئت میاین دلقک چه می .شدطبیعی آلوها حس می

 پختش را نقد کند؟

توماس به زن جوان و عصبانی پیش رویش چشم دوخت. فکر کرد زنان زیبا نباید 

و مطمئن بود که فقط به خاطر مرد  .این طور با افراد برتر از خودشان بحث کنند

نشاندش و به او باید سر جایش می .دادباید به او درسی می .بودنش از او برتر است

 .عددی نیست. سینی تارت را از روی میز برداشت و انداختش زمینداد که نشان می

 .کرد های بزرگتر و لهشانتارت روی زمین پخش شد پایش را گذاشت روی تکه

موند که از رفتار خودمحور رئیسش عصبانی شد از روی صندلی بلند شد و گفت: 

 !«خواستم یه تکه ازش بخورمهی! من هم می»

 « اصلاً خوب نبود. شکرش کم بود.»خت و گفت: توماس به او نگاهی اندا

 برخاست و از میز دور شد.  ،شدها عصبی میناتال که همیشه در مشاجره

اش چشم برداشت و به توماس چشم جنی از تارت له شده« شعور...توی بی»

دوخت. این... موجود... تارت گیلان را خراب کرده بود. ناگهان با تمام وجودش از او 

  «وقتی گیل...» .دمتنفر ش

اما به موقع جلوی « آره!حالت رو جا می ،وقتی گیلان برسه» :خواست بگویدمی

داد که رنجر جوان تا کمتر از یک ساعت نباید به آنها هشدار می .خودش را گرفت

 آمد.دیگر به آنجا می
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فکر کرد جنی  .رفتند توماس به جلو خشم شد. ابروهایش متفکرانه در هم فرو

دانست که از روی تجربه می .ولی جلوی خودش را گرفت ،گفتچیزی میداشت 

 خواهند طرفکنند معمولاً از چیزی اطلاع دارند که نمیوقتی مردم چنین کاری می

 .مقابلشان آن را بفهمد

 «ادامه بده. وقتی... چی؟»گفت: 

 جنی سرش را تکان داد و از او چشم برداشت.

توماس به او « هیچی چیز مهمی نبود.» سعی کرد و با لحنی معمولی گفت:

  «بگی چی بود. تونی بهمخب پس می»تری گفت: تر شد و با صدای آرامنزدیک

هر دو  اما پیش از آنکه بتواند عقب برود، توماس .«هیچی»جنی سر حرفش ماند: 

و  هایش را به راستدستش را محکم گرفت با حرکتی ناگهانی یکی از دست

ها خوردن دستچاند و همچنان محکم نگهشان داشته بود. پیچدیگری را به چپ پی

در دو جهت مخالف درد زیادی داشت. جنی که سوزش شدیدی را در بازوهایش 

 .جنی کم شد هایش را شل کرد و دردتوماس دست .از درد فریاد کشید کردحس می

طرف  اما دوباره بلند شده و از آن ،نشسته بود سر جایش .«ولش کن» :گفت موند

شد اطلاعات مفیدی به دست میز به توماس چشم دوخته بود. اگر شکنجه باعث می

توماس زیاد از حد از آن لذت  کرداما احساس می .بیاورند، با آن مشکلی نداشت

 کرد. ترهایش را دور بازوی جنی شلبرد. دزد ریشو به او خیره شد و دستمی

کنه می داره یه چیزی رو ازمون مخفی !نازک نباشاین قدر دل !موند ،بکش کنار»

 «و من باید بفهمم چیه.
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های توماس که هنوز دور بازوهای جنی بودند و هر لحظه ممکن موند به دست

ای کنندهقانع اما دلیل «مثل همیشه.....»بود دوباره فشارش بدهد اشاره کرد و گفت: 

ای روی رحمانهد بیبرای همین ساکت شد. لبخن .نداشت تا جلوی توماس را بگیرد

خب، خانم خانمها »صورت توماس نشست و دوباره بازوهای جنی را محکم پیچاند. 

 «گفتی...داشتی می

-هایش را به هم سایید و با خشم به او خیره شد. هرچقدر هم درد میجنی دندان

های توماس دوباره محکم احساس کرد دست .کشید حاضر نبود چیزی به او بگوید

 حالا نوبت ناتال بود که بپرد وسط.  شدند. اما

 «پس این چیه؟»

کاسه  ها وقابلمه ،گشت و وسایلداشت دور آشپزخانه می .همگی به او نگاه کردند

که چشمش افتاده بود به یادداشتی که جنی گذاشته  کردها را بررسی میکوزه

ت، اما برش داشت و از نزدیک نگاهش کرد. سواد خواندن نداش .بودش روی کابینت

 .نشان بلوط روی کاغذ را شناخت

کاغذ را « این نشان رنجرهاست. خودشه.»اش نشانش داد و گفت: با انگشت اشاره

 میان آن سه نفر فقط موند سواد خواندن داشت. ناتال گفت: .داد به موند

 «ببین چی نوشته»

موند ی های جنی را رها کرد و به سمت آن دو رفت تا از بالای شانهتوماس دست

موقع  هایشمرد تنومند به آرامی یادداشت را خواند. لب .نگاهی به یادداشت بیندازد

 خوردند. بعد با صدای بلند برای دو نفر دیگر خواندش. خواندن تکان می
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شش  شوم که سه شنبه با تو شام بخورم. حدود ساعتخوشحال می ،جنی عزیز»

  .«گیلان ،با عشق .دارتماز همین الان مشتاق دی .آیمعصر به منزلت می

گیلان همون رنجریه که وقتی رنجرهای » :توماس ناسزایی گفت و ادامه داد

ناتال که هنوز نفهمیده بود ماجرا از چه قرار « آد اینجا.محلی میرن مأموریت می

 .«آدی دیگه نمیولی تو که گفتی تا هفته»است اخمی کرد و گفت: 

ای را توضیح بدهد شمرده ی پیچیدهال مسئلهای خردستوماس انگار که برای بچه

دزدی  کاربرای همین امروز از نقره .به من هم همین رو گفته بودن» :شمرده گفت

 « این گیلان دوستته، نه؟»با خشم به جنی خیره شد.  !«کردیم

-ی بیجنی سعی کرد جوری رفتار کند که انگار کل این ماجرای گیلان مسئله

 .هایش را بالا انداختاهمیتی است شانه

 «آد سری بهم میزنه.ها میهمین بعضی وقت .شناسمشیم»

خواد به قول خودت بهت سر بزنه؟ و امشب می» :توماس سرش فریاد کشید

 «و فکر نکردی که باید همچین چیزی رو بگی؟ !ساعت شش

گفتم برای آن سؤال هیچ پاسخی جز اینکه چرا باید می .جنی چیزی نگفت

 کرد.تر میفقط توماس را عصبانی ،گفتگر هم مینداشت. ا

هایش با حالتی عصبی دورتادور چشم !«باید از اینجا بریم» .ناتال پرید وسط

 بهتره»چرخیدند، گویی هر لحظه منتظر بود گیلان از در وارد شود. آشپزخانه می

 «فرار کنیم!

احمق » :داندام خالی کرجنی خوشحال شد که توماس خشمش را سر مرد کوچک

رویش را برگرداند « بیننمونمی .هنوز بیرون هوا روشنه !تونیم بریمالان نمی !نباش
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بار دیگر دشنامی داد « .رهاین کارت رو یادم نمی»سمت جنی و با عصبانیت گفت: 

 :توماس زیرلب با خود گفت .و جنی از شنیدن آن عبارت صورتش را در هم کشید

 اما موند بود که راه حلی پیدا کرد. « بذار فکر کنم...»

تا چند ساعت بعد از تاریکی هوا صبر  .ریمی خودمون پیش میطبق نقشه»گفت: 

موقع رفتن هم با »توماس با لحن تمسخرآمیزی گفت:  .«ریمکنیم و بعدش میمی

متوجه شود  حالت به او خیره شد تاای بیموند با چهره «کنیم؟رنجر خداحافظی می

ما سه نفریم اون یه »ای گفت: بعد با لحن متقاعدکننده .ندارد به هیچ وجه شوخی

  .«نفر

موند نگاه  کرد.ناتال داشت از ترس خودش را خیس می !«اما اون رنجره»

 .تحقیرآمیزی به او انداخت

 دخترش شامقراره بیاد اینجا با دوست .و انتظار دیدن ما رو هم نداره .درسته»

 «خوره.ب

و »شد سرش را تکان داد. کم داشت متوجه منظور مرد تنومند میتوماس که کم

 «وقتی بیاد اینجا چی؟

زنیم می وقتی اومد قبل از اینکه بفهمه قضیه از چه قراره از پشت»موند ادامه داد: 

 .«گردهبعد همه چی به وضعیت عادی برمی .توی سرش

دانست رسد. اما میضرری به نظر میبیجنی فکر کرد ضربه به سر کار ساده و 

آمیزش ادامه داد، موند های اعتراضوقتی ناتال به ناله .که واقعاً این طور نیست

 شک جنی را تأیید کرد.
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 مرد تنومند دستش را !«اما اون رنجره» :آمیزی تکرار کردناتال با لحن جنون

 .بگیرند روی هم قراری ناتال و چرخاندش تا روبهگذاشت روی شانه

خواهد  ه رنجر مردهی ،و دو ثانیه بعد از اینکه وارد اینجا بشه .درسته» :موافقت کرد

 «بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

کشید. جنی در ی نیم ساعت طول میانگار هر دقیقه به اندازه .آمدزمان کش می

رسید . یک بار به نظر کرداش یک ساعت آبی داشت و مدام به آن نگاه میآشپزخانه

ی ها هیچ تغییری نکرده است. بلند شد تا مطمئن شود که بر لولهکه سطح آن مدت

 آب بسته نشده است.

شد. فکر کرد ی گیلان پیدا نمینشده بود و تا شش سروکله هنوز پنج و ربع هم

که باید به هر نحوی شده جلویش را بگیرد تا وارد دامی نشود که توماس و موند 

-اما شانس کمی برای خلاص ،گیلان رنجر بسیار ماهری بود .دانبرایش پهن کرده

ده دقیقه پیش از رسیدن گیلان  .دزدها با هم نقشه کشیدند .شدن از دامشان داشت

 .گذاشتندبستند و او را جلوی در ورودی میدست و پای جنی را به یک صندلی می

 .شدندر پنهان میایستاد و توماس و ناتال در اتاق مجاوموند کنار در ورودی می

افتاد به جنی و به سرعت به ، بلافاصله چشمش میکردوقتی گیلان در را باز می

زد. او چماق سنگینی همان موقع موند از پشت به سرش ضربه می .دویدسمتش می

-جنی می .های آهنی سطحش را پوشانده بودندیک چوب سنگین که میخ ،داشت

خرد شود. بعد ناتال و توماس  ی گیلانمهدانست که یک ضربه کافی است تا جمج

 .ندکردهای خنجرشان کار را تمام میبا ضربه

توانست گیلان را تصور کند که روی زمین افتاده و خون از جنی در ذهنش می

سرش را  .هایش پر از اشک شدندچشم .جانحرکت و بیبی ،سرش جاری شده

 .تکان داد تا آن تصویر را از سرش بیرون کند

موند و توماس روی میز آشپزخانه  .بعد با دیدن آن سه مرد از خشم خشکش زد

 .زدندبازی بودند و هرازگاهی سر امتیازهایشان با هم سروکله میمشغول تاس

کم خشمش جای خود کردن به آن مرد ریشو کمبعد با نگاه .باختتوماس مدام می
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و وقتی میباخت  کردوانی میبرد حسابی رجزخمرد ریشو وقتی می .را به تنفر داد

 کرد.غرغر می

تنومند و  .شان استترینفکر کرد که در واقع او خطرناک .موند ساکت بود

شان را حفظ هایی بود که در مواقع بحرانی آرامشعضلانی بود. و ظاهراً از آن آدم

 دماغو. اما باید مراقب کردند. توماس یک قلدر خودمحور بود و ناتال یک بزدلِمی

توانست شاید می ،تا بتواند جلوی موند را بگیرد کرداگر راهی پیدا می .بودموند می

زندگی خودش  .ناگهان از این فکر تکان خورد .جان گیلان و خودش را نجات دهد

کمی پیش متوجه شده بود که آن سه مرد همان طور  .هم مثل گیلان در خطر بود

تر از اند اما با سرنوشت خودش راحترفتهکنند تا به همه بگوید کجا رهایش نمی

 .سرنوشتی که در انتظار گیلان بود کنار آمد

توانست جلویش را چطور می .متفکر و آرام ،قدرتمند .دوباره به موند چشم دوخت

تواند بیش از آن دست روی دست بگذارد. به زودی دست دانست که نمیبگیرد؟ می

نگاهی به ساعت  .گذاشتندشی در میبستند و جلوو پایش را به صندلی می

کی افتاد در قطره با صدای چِ .ای گذشتی دیگر با افتادن قطرهیک دقیقه .انداخت

 دار کرد. ساعت پنج و نیم بود.ی پایینی و سطح آب را موجاستوانه

دوباره به موند نگاه کرد نزدیک اجاق نشسته بود که ران بره داشت درونش به 

ی کبابی ی اولین بار در طول آن ساعت متوجه عطر خوش برهبرا .پختآرامی می

ی سنگینش که از به نیمکت آشپزخانه که کنار اجاق بود نگاهی انداخت. وردنه .شد

کردن خمیر تارت استفاده کرده بود روی نیمکت بود. چند سانتیمتر آن برای صاف

ش به یکی از آنها تر از چاقوهای تیزش قرار داشتند. فکر کرد که اگر دستآن طرف

گذارند به چاقوها دانست که نمیداد. اما میبه آن سه نفر درس خوبی می ،رسیدمی
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وردنه و دیگ آهنی سنگینی که از قلابی روی  کرد،اما وردنه فرق می .نزدیک شود

 ...ای پرت کنددیوار آویزان بود. اگر راهی بود تا بتواند حواس دزدها را چند ثانیه

ی آشپزخانه حساب سه کوزهخواهد با آن چند تا کاسهدانست چطور میهیچ نمی

 ،کردغرایز محافظتی جنی برانگیخته شده بودند. اگر کاری نمی .دزد مسلح را برسد

 .مردگیلان می

بعد دوباره با این فکر که  .تواند با چنین چیزی کنار بیایددانست که هرگز نمیمی

ی آب دیگر. سی یک قطره !کچِ .شوکه شد خودش هم قرار نیست زنده بماند

 .ی دیگر گذشتثانیه

خبری ازش »توماس سرش را از روی آن بازی مسخره بالا آورد و گفت: 

پرده را کمی کشید و دزدکی  ،ی آشپزخانه رفتناتال به سمت پنجره «نیست؟

 .را پایید خیابان تاریک

خواست ناتال می .س کردپرده را انداخت. جنی نفسش را در سینه حب« .نه»گفت: 

اما اگر هر  ،فکری به ذهنش رسیده بود .زودتر از کنار نیمکت آشپزخانه کنار بیاید

به سمت  شد. وقتی ناتالکارش خیلی سخت می ،بودندسه نفرشان کنار نیمکت می

های آشپزخانه برگشت نفسش را از سر آسودگی بیرون داد. ناتال نشست و صندلی

بره »جنی فکر کرد وقت عمل است. گفت:  .رویش خیره شدههدف به فضای روببی

ای ساکت مانده بود و در آن بیست دقیقه .هر سه به او خیره شدند .«آماده شده

 کند.ی چه صحبت میدانستند که دارد دربارهکدام نمیلحظه هیچ

 .ای کردبه اجاق اشاره

-می باید بیارمش بیرون، وگرنه .شدیه رون بره توی اجاق داشت کباب می»

 .«سوزه
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 « خب به ما چه ربطی داره؟»ناتال با همان صدای غرغرویش گفت: 

-مه و برای توی راه هم غذا میگشنه.به من ربط داره » .موند به او خیره شد

  .«اندازهی کبابی کارمون رو خیلی خوب راه میگمونم یه رون بره خوایم.

جنی به  .«آره گمونم راست میگی .آها»بود گفت: ناتال که کمی ناامید شده 

 «خراب شده.، نظر شما چیه؟ الان نیارمش بیرون» :توماس نگاهی انداخت و پرسید

توانست درون اجاق دانست آن ران بره تا نیم ساعت دیگر هم میالبته که می

 خندیدانستند توماس به او پوزاما این سه نفر که نمی .باشد و به آرامی کباب شود

 زد.

ای کرد و بعد به اجاق اشاره «همون طوری که تارت آلوت خراب شد؟» :گفت

 .«برو درش بیار ،برو، اگه میخوای»گفت: 

ی خوش ای برداشت و در اجاق را باز کرد. رایحهدستگیره .جنی از جایش بلند شد

آماده زیر ها را آن .دو تا انبرک چوبی را از روی نیمکت برداشت .بره در اتاق پیچید

هایش از دست ها در برابر گرمادستش نگه داشت. دستش را وارد اجاق کرد دستگیره

 رویش بود درآورد. ی طلایی و برشتهی آهنی را که ران برهتابه .ندکردمحافظت می

-موند برگشته بود تا جنی را تماشا کند که داشت بره را از داخل اجاق بیرون می

وی آن بلند شد و ناخودآگاه دهانش آب افتاد و با زبانش آورد. صدای جلزولزی از ر

 متوجه شد که تمام آن روز هیچ چیز نخورده است. .هایش را خیس کردلب

 . کردتوماس هم از آن طرف میز با همان علاقه و اشتها داشت تماشا می

های چوبی را از دستش انداخت روی از قصد انبرک ،شدوقتی جنی داشت بلند می

 .جنی جوری ادا درآورد که انگار دستپاچه شده است .زمین
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ها را بردارد که متوجه شد هنوز تابه خواست خم شود تا آنمی «!اوه لعنتی»گفت: 

امیدوار بود که موند بلند شود و نزدیک او بیاید و همین اتفاق هم  .را در دست دارد

جنی جلویش را گرفت و یک قدم  ،ها را برداردموند تا آمد خم شود که انبرک .افتاد

 جلوتر رفت.

  .«داریه لحظه این رو نگه .دارمخودم برشون می» :گفت

جنی تابه را سمت او گرفت و موند بدون آنکه فکری بکند با دو دستش آن را 

یک ثانیه طول کشید تا متوجه شود که تابه داغ بوده و  .واکنشی طبیعی بود .گرفت

سوزاند. از درد فریاد زد و خودش را عقب کشید. تابه را آهن گوشت دو تا دستش را 

گیر را هایش گذاشت تا آن درد نفسهایش را زیر بغلانداخت روی زمین و دست

خواست افتاد روی میز و خورد به توماس که تازه به خود آمده بود و می .کاهش دهد

 از جایش بلند شود. 

بود نکرد. رویش را برگرداند و  جنی هیچ توجهی به تابه که روی زمین افتاده

 موند با دو دستش که زیر بغلش نگه .ی سنگین را از روی نیمکت برداشتوردنه

ی جنی به سمت او رفت و وردنه .پذیر شده بوددفاع و آسیبداشته بود کاملاً بی

 سنگین را از یک طرف به سرش کوبید.

 !بوم

 حال شده بودند.ایش بیهموند سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد چشم

چون جنی دوباره وردنه را چرخاند و  ،اما نتوانست حرفش را ادامه بدهد «تو...» 

 این بار از سمت دیگر به سرش ضربه زد.

 !بوم
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 هایش سیاهی رفتند و غش کرد افتاد روی زمین.چشم

ی وردنه .وردنه از دستش درآمد و افتاد روی زمین ،ی دوماما بر اثر آن ضربه

سلاح مانده بود. یک لحظه چرخید و او بیچوبی سنگین داشت کف آشپزخانه می

خنجرش را بیرون آورده بود. جنی خشم  .توماس دور میز چرخید .ترس برش داشت

 .شوددانست که اگر کاری نکند، به زودی کشته میهایش را دید و میدرون چشم

ترسش دور بودند. اما سلاح های سنگین روی آن از دسچاقوها و ماهیتابه ،نیمکت

 ی دیگر کنار پایش بود. بالقوه

اما جنی به سرعت خم شد. همین که ناگهان خم شد خنجر  ،توماس پرید سمتش

از بالای سرش رد شد. توماس از روی بدن موند گذشت، پایش را گذاشت روی یک 

به دست  تا تعادلش را کردوقتی داشت تقلا می .تکه از چربی ران بره و لیز خورد

با  ،جنی توانست ران سنگین بره را بلند کند. بدون آنکه جلویش را نگاه کند ،آورد

  .تمام توانش با آن به توماس ضربه زد

 هایش از آنران محکم خورد وسط پاهای توماس که از هم باز شده بودند. چشم

 درد شدید و ناگهانی گشاد شدند و نفسش در سینه حبس شد.

بلند شد.  ،جنی که هنوز ران را با دو دستش نگه داشته بود .تادخنجر از دستش اف

سپس آن را محکم  ،اش بیشتر شودآن را یک دور کامل چرخاند تا نیروی حرکتی

آلود بود. دزد ریشو با صورتی آغشته ای محکم و گوشتضربه .کوبید به فک توماس

از یک طرف میز افتاد، خورد به  .به چربی و روغن داغ خورد روی میز آشپزخانه

 صندلی و بعد افتاد و پخش زمین شد. 

ناتال که به طور معمول هم توانایی آن  .ها در عرض چند ثانیه اتفاق افتادتمام این

های چپش آن سوی با چشم ،را نداشت که به موقع و سریع واکنشی نشان دهد



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

یره شده بود. تازه آن موقع آشپزخانه ایستاده بود و به جنی و دو رفیق بیهوشش خ

 بود که خنجرش را بالا آورد و ناسزاگویان به سمت جنی راه افتاد.

جنی برای متوقف کردنش ران را به سمت او پرتاب کرد. اما کمی عجله کرد و 

ناتال همان موقع متوجه شد که  .ی کمی از بالای سر ناتال گذشتران با فاصله

ی کافی به آن زن داده تا چاقوهایش را از تأخیرش در واکنش نشان دادن فرصت

نخستین چاقو به دنبال ران به طرفش پرتاب شد و خورد به  .روی نیمکت بردارد

 لامپی که از سقف آویزان بود ناتال عقب عقب رفت.

تر اما به همان اندازه تیز در پی آن به وحشت کرده بود. یک چاقوی کوچک

 .این یکی از کنار گوشش گذشت و افتاد کنار دیوار پشت سرش .طرفش پرتاب شد

 خون از گوش به سمت گردنش جاری شد.

شان داخل دو چنگال به سرعت پشت سر آن چاقو به سمتش پرتاب شدند. یکی

ناتال نگاهی به آن انداخت هر لحظه تصمیمش برای حمله  .دیوار گیر کرد و لرزید

دید که ساتور سنگینی  .ره به جنی چشم دوختدوبا .باختبه جنی بیشتر رنگ می

 .هنوز چهار چاقوی دیگر هم کنار دستش بود .پرتاب است یدر دست دارد و آماده

به سمت در دوید و درست به موقع این کار را کرد. چون به محض اینکه خودش 

را از جلوی آن دیواری که چنگال درونش گیر کرده بود کنار کشید، ساتور به آن 

زده کنان و وحشتتری لرزید. ناتال نالهپرتاب شد ساتور با صدای وحشتناکسمت 

 در جلویی را باز کرد و بیرون رفت.

ی ورودی به داخل آمده بود. ناتال همان لحظه با گیلان مواجه شد که از دروازه

رویش را برگرداند، سپس خودش را به سمت رنجر پرتاب کرد و خنجرش را بالا 

 ای کشنده به او وارد کند.آورد تا ضربه
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-العاده سریعی داشت. اصلاً نمیالعمل فوقگیلان هم مثل همه رنجرها عکس

اما فوراً واکنش نشان داد. بازوی راستش را  .دانست چه کسی به او حمله کرده است

ی آن خنجر محافظت کند و در همان حین روی بالا آورد تا از بدنش در برابر ضربه

ی محکمی به فک ناتال و پای چپش را بالا آورد و با آن ضربه پای راستش چرخید

هایش چند سانتیمتری بالا آمدند. بیهوش شد و از زد. سر ناتال رفت عقب و پاشنه

گیلان دیگر توجهی به او نکرد . های جلویی خانه افتاد روی زمینپشت از روی پله

دختر موطلایی و  کردمیی جلوی خانه جنی بالا رفت. احساس به سرعت از سه پله

اش آن را باز با شانه .زیبایی که آنقدر برایش مهم بود در خطر است. لای در باز بود

خم  .را آماده نگه داشته بود چاقوی پرتابی سنگینش .کرد و به سمت آشپزخانه دوید

 شد و به دنبال خطر این سو و آن سوی خانه را پایید. 

هایش نگه داشته بود و ه سرش را در میان دستجنی را کنار میز آشپزخانه دید ک

کنارش دو مرد بیهوش روی زمین افتاده بودند. یکی از آنها تنومند و  .کردگریه می

گیلان متوجه شد که هر دو  .تر و ریشو بودسنگین وزن و دیگری کمی کوچک

توانستند به او یا جنی آسیبی در هر صورت هیچ کدام نمی. اندمرده یا بیهوش

 رسانند.ب

 چاقویش را دوباره در غلاف گذاشت.

 «جنى؟»

جنی سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد. سپس به سرعت به طرفش دوید و در 

ی موها و پوستش را حس عطر تازه .آغوشش گرفت. گیلان هم محکم بغلش کرد

 لرزید. و کل بدنش می کردبه شکل غیرقابل کنترلی هق هق می .کرد

 « چیزی نیست. همه چی مرتبه.» .را به آرامی نوازش کردگیلان موهایش 
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جنی خودش را عقب کشید تا دوباره به او نگاه کند. صورتش خیس از اشک بود و 

 اش بر اثر گریه قرمز شده بودند. گیلان فکر کرد که هرگز زیباتر ازهای آبیچشم

 آن لحظه نبوده است.

 .«قرار بود ساعت شش بیای که»گفت: 

 توی قلعه زودتر تموم شدن و مستقیم اومدم اینجا. و خوشحالم که اینکارهام »

 «کار رو کردم.

 .ی گیلان گذاشتو دوباره سرش را روی شانه .«من هم همین طور» :جنی گفت

 .باز هم موهایش را به آرامی نوازش کرد

  «همه چی تموم شده. ،نترس ،عزیز من»گفت: 

 شید. جنی دوباره خودش را از آغوش او عقب ک

 « ام.من نترسیدم. خیلی عصبانی» :گفت

بعد کمی با خودش دو دو تا چهارتا کرد و  «اینجا چه خبر بوده؟» :گیلان گفت

 « کار دزدی کردن؟ تو گرفتیشون؟ها همون کسایی نیستن که از نقرهاین»ادامه داد: 

ی همن یه شام دو نفر»گفت:  .جنی آب دماغش را بالا کشید و سرش را تکان داد

 های این سه تا پیدا شد. اونعالی برای خودمون آماده کرده بودم که یکهو سروکله

 به بقایای تارت اشاره کرد که روی زمین آشپزخانه .«تارت آلوت رو خراب کردن

  .«ات رو هم نابود کردنبعدش رون بره» .ریخته و حسابی له شده بودند

وضعیتشان را بررسی کند. مرد ریشو گیلان نگاهی به دو مرد بیهوش انداخت تا 

 هایکرد لکهیی آرامی مبه پشت دراز کشیده بود و زانوهایش بالا آمده بودند ناله

 اش پیدا بود.ها و بینیچربی بره روی ریش



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

  «پس غذای ما رو اونها خوردن؟»گیلان پرسید: 

 « درسته.» .اش را پاک کردجنی با پشت دستش بینی

 «ن خوششون هم اومده باشه.خب، فکر نکنم همچی»
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وپلا روی میزش غرق بود که هالت وارد پخش ویل در میان انبوهی از اسنادِ 

 ی جنگلی شد.کلبه

« ست.قهوه آماده .صبح به خیر»مرد جوان بدون آنکه سرش را بالا بیاورد گفت: 

های آبلارد را روی ی پیش صدای سمدقیقهاز رسیدن هالت متعجب نشد چند 

ی سلام و احوالپرسی تاگ را با دوستش شنیده بود. زمین نرم و به دنبالش شیهه

چهارمش هنوز پر است و نیاز ی ویل انداخت و دید سههالت نگاهی به فنجان قهوه

برای خودش یک فنجان قهوه ریخت و نشست پشت  .نیست دوباره پرش کند

 وی ویل.صندلی روبه ر

های روی میز شاگرد سابقش را بررسی کرد. سرش را کمی کج رنجر ریشو برگه

وقتی از محتوای کاغذ رویی  .شان را بخواندهای وارونهتر بتواند نوشتهکرد تا راحت

 سر درآورد سرش را به آرامی تکان داد.

  .«کنیبینم که داری روی اون مجموعه اتفاقات توی قلعه کار میمی» :گفت

 آره، دزموند بهم»سرش را تکان داد  .ویل سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد

نگرانه که نکنه واقعاً اتفاقی نبوده باشن. فکر میکنه  .یه نگاهی بهشون بندازم گفته

 .«عمدی بوده باشن شاید

دیشب هم  .ای قدر زیادن که بعیده تصادفی بوده باشن .ممکنه حق با اون باشه»

 .«توی سالن غذاخوری یه اتفاق تازه افتاد

 « این بار چی شد؟»ویل با شنیدن این حرف ابرویش را بالا انداخت. 
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ای از اتفاقات بالقوه خطرناک در اطراف قلعه مجموعه ،در طول شش روز گذشته

انبوهی از مصالح نجاری از بالای برج سقوط کرده بودند داخل حیاط  .افتاده بودند

ها به خوبی بریده روی هم چیده شده و آماده بودند تا بخشی از دیوار سنگ .لعهق

ی برج خورد که از لبهتراش سوگند میسنگ .ها تعمیر کننددیده را با آنآسیب

ی نظامی که یک بازوی گذاری مدرسهی هدفبعد وسیله .ی زیادی داشتندفاصله

-آموزان مهارتقرار شده و دانشای شنی تعادلش برمحوری است و به کمک کیسه

توضیحی به شکل غیرقابل ،کنندشان را با تمرین روی آن تقویت میهای نظامی

آموزان گیر کرده بود ناگهان از ی یکی از دانشخراب شد. بازوی محوری که به نیزه

ی بسیار ستون حاملش درآمده و در طول زمین مبارزه پرتاب شده و با فاصله

ای ضخیم و بعد پرده .آموز سال دومی رد شده بودگوش دو دانش ناچیزی از بغل

ناگهان از  ،شدکه در مواقعی که هوا سرد بود در سالن بزرگ کشیده می ،سنگین

ای را زیرش گیر سقوط کرده روی زمین و خدمتکار بیچاره ،اش جدا شدهنرده

اش جنس پارچهد .انداخته بود. پرده چند متر ارتفاع داشت و عرضش چهار متر بو

بسیار ضخیم بود و وزن سنگینی داشت. خوشبختانه خدمتکاری که زیرش افتاده بود 

خورده بود و مجبور شد دو زانوی راستش پیچ ای ندیده بود. فقطهیچ آسیب جدی

 روز در درمانگاه بستری شود.

به قول سرمباشر بارون دزموند، این اتفاقات بیش از آن بودند که بشود به چشم 

افتاده  ی هالت اتفاق دیگری همحالا به گفته .شان گرفتیک تصادف ساده نادیده

 بود.

ی سنگین سوپ رو ظاهراً خدمتکار به خمره .توی سالن غذاخوری بود»گفت: 

ها و یکی از یکی از شوالیه .گذاشته روی میز و میز زیر بار وزنش شکسته
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 «سوپ رو بگیرن سوختن. ن جلوی افتادنکردکه داشتن سعی می خدمتکارها هم

 کرد. هالت هم موافقت .«البته ممکن بود اتفاق بدتری بیفته»ویل خاطرنشان کرد: 

تا الان  .تونستن خیلی بدتر از این باشنی این تصادفات ظاهری میهمه .آره»

 «هاست و باید جلوش رو بگیریم.ی ایناما گمونم یه نفر پشت همه .شانس آوردیم

رویش را مرتب روی هم گذاشت. سپس یک سنگ گرانیتی ویل کاغذهای روبه

 رویشان گذاشت تا سر جایشان بمانند. 

من میرم توی قلعه به سروگوشی آب میدم ببینم چیزی دستگیرم میشه یا » :گفت

رسون ی نامهمن با درشکه» .هالت سرش را تکان داد «خوای همراهم بیای؟می .نه

سر هر دو رنجر حسابی  .«دارن آزاردهنده میشن ها دیگهاین دزدی .باید برم بیرون

افتادند و ویل باید علاوه بر حوادث ناگواری که در قلعه داشتند اتفاق می .شلوغ بود

رسان را متوقف ی نامهها چندین بار درشکهگروهی از راهزن کرد،شان میبررسی

ت آن روز صبح خواسها را دزدیده بودند. هالت میکرده و اشیای قیمتی درون بسته

 .درشکه را تعقیب کند تا ببیند کسی تلاشی برای متوقف کردنش میکند یا نه

 «به نظرت دردسرسازه؟»ویل گفت: 

ها از داخل امروز چیز ارزشمندی توی بارها نیست. مطمئنم که راهزن .نه خیلی»

ارزشمندی وسط  کنن و فقط وقتی پای چیزها دریافت میاطلاعاتی درباره محموله

 .«کنناشه حمله میب

معلم سابقش  «ات ثابت میشه؟فرضیه ،پس اگه امروز اتفاقی نیفته»ویل پرسید: 

 .«ی خوبیهنشونه ای نیست. امامدرک قطعی » هایش را بالا انداخت.شانه

 .من میرم سراغ دزموند .خب، بهتره بریم دیگه» .ویل بلند شد و به سمت در رفت

  .«اندازمبعدش هم نگاهی به میز غذاخوری می
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قرار  .سعی کرد لبخندش را بپوشاند «ره؟سخنرانیت چطور پیش می» :هالت پرسید

دخت بود ویل در مقام بهترین دوست داماد در مراسم عروسی هوراس و شاه

 سوخته بود. دارکرهااش در نبرد با موننویس سخنرانیپیش .کاساندرا سخنرانی کند

 شینمتا چند روز دیگه دوباره می .دیگه فرصت نکردم برم سراغش» :یل گفتو

 .«پاش

های پایه اش را رویصندلی .ی خداحافظی برای او دستی تکان دادهالت به نشانه

-پایه .ت بودم بهم گفتی این کار رو نکنموقتی شاگرد»اش خم کرد و گفت: عقبی

 .«های صندلی لق میشن

چرا باید  .اما این دیگه صندلی توئه .درسته» :ای گفتمندانههالت با لبخند رضایت

 «برای من مهم باشه؟

*** 

 

 این از وسط نصف»ی سالن غذاخوری خم شد و گفت: ویل کنار میز شکسته

 اش شکستهیک پایه کرد.ی زیر یک سر میز را بررسی میداشت سه پایه« .شده

 اما نیم دیگر .دار شده بوددندانه تکه واش تکهبود. نیمی از آن در محل شکستگی

خط برش تمیز و مستقیمی روی چوب دیده میشد. دزموند که  .صاف بریده شده بود

 .کنارش دولا شده بود سرش را تکان داد

متوجه و کار هر کسی هم بوده براش هیچ اهمیتی نداشته  .آره، همین طوره»

  .«هیچ تلاشی برای اینکه شبیه تصادف نشونش بده نکرده .بشیم یا نه قضیه
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ویل بلند شد و به خدمتکاری که در آن نزدیکی ایستاده بود اشاره کرد. خدمتکار 

ی جدیدی پایهی شکسته را با سهپایهمنتظر بود تا کارشان تمام شود که بتواند سه

-تری به گفتتویل و دزموند از آنجا دور شدند تا در محل خلو .تعویض کند

 وگویشان ادامه دهند.

ی میزها رو پایهی غذایی باید سهبه نظرم قبل از خوردن هر وعده»ویل گفت: 

 .«شکننبررسی کنین تا مطمئن شین که وسط ماجرا نمی

اون هم الان که  !عجب وضعیت مزخرفی» .دزموند سرش را با ناراحتی تکان داد

 ،تازه .ن قلعه برای برداشت محصول رفتنبیشتر کارکنا .انافراد کمی توی قلعه

 .«عروسی هم که نزدیکه

ی شکسته نگاهی انداخت که خدمتکار آن را کناری پایهویل متفکرانه به سه

آد یکی این طور که به نظر می» :گفت .ی جدید را برپا کندگذاشته بود تا سه پایه

نه که این تصادفات کنه تا زندگیتون رو دشوارتر کنه. منظورم ایداره تلاش می

-اما تا الان فقط باعث ،ان. البته ممکنه به کسی آسیب برسونناهمیتجزئی و بی

شدن بیشتر مراقب باشین و به طور منظم مبلمان و برج و باروهای قصر رو بررسی 

-الان افراد کمی توی قلعه ،و همون طور که گفتم» :دزموند موافقت کرد .«کنین

 «ان.

با هیچ کدوم از کارکنان قلعه مشکلی داشتین؟ کسی رو تنبیه  اخیرا»ویل پرسید: 

گرفته  ی ردمونت به دلای از شما یا کل قلعهیا اخراج نکردین؟ ممکنه کسی کینه

 !«باشه

بعد ناگهان فکری  .«رسهکسی به ذهنم نمی» .اش را خارانددزموند متفکرانه چانه

  «اما مطمئنم که...البته روبارد هست، »به ذهنش رسید و اضافه کرد: 
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 «بارد؟ روبارد کیه؟... رو» .ویل پرید وسط حرفش

 .دادمیا بهتره بگم داشتم تعلیمش می ،دستیار مباشریه که دارم تعلیمش میدم»

الان داره به عنوان پیشخدمت توی سالن غذاخوری  .اش بدممجبور شدم تنزل رتبه

خواستم می» ادامه داد:سپس « ه.این کار درس خوبی براش میش .کنهکار می

گفتن هرکسی ممکنه مرتکب اشتباهی  .اما بارون پادرمیونی کرد ،اخراجش کنم

استخدامش  پیشنهاد کردن چند ماه سر یه کار سخت بذارمش و بعد دوباره .بشه

 .«کنم

 دزموند شانه بالا انداخت.  «مگه چه خطایی ازش سر زده بود؟» :پرسید ویل

چیز ارزشمندی هم  .چیز مهمی نبود .کنهدزدی می خب، شک ما این بود داره»

فقط چیزهای کوچکی بودن که آخرین بار دست اون دیده شده بودن و  .دزدیده نشد

نتونستم چیزی رو ثابت کنم. برای همین بارون پیشنهاد کردن  .شدنبعدش گم می

ی سن و سال قلعه خیلبا کارکنان کم ،علاوه بر این .ه فرصت دوباره بهش بدمی

گرفت و هیچ وقت همیشه ازشون ایراد می کرد،قلدری می .کردبدرفتاری می

 .«ما فکر کردیم بهتره درسی بهش بدیم کرد.تشویقشون نمی

 «دونه قراره چند ماه بعد دوباره استخدام بشه؟می»

 شاید بهتر بود بهش»رسید. دزموند کلافه به نظر می .«دونهنمی .آآآه... خب نه»

اش شبیه پاداشی اما فکر کردم اگه استخدام دوباره ،تنزل رتبه موقتیه گفتم اینمی

 .«پاداشی که مثلاً از پیش مشخص نشده باشه .بهتره ،در قبال بهبود رفتارش باشه

به هر حال حتی اگه گناهکار هم بوده  .ممکنه رنجیده خاطر شده باشه پس»

خودش فکر کرده بهش زیادی بنابراین با  .شما نتونستین چیزی رو ثابت کنین ،باشه

 .«سخت گرفتین
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دزموند به وضوح از این ایده پریشان خاطر شده بود. حتی  .«گمونم همین طوره»

 .همیشه برای او اهمیت زیادی داشت ،اگر روبارد کمی بازیگوشی هم کرده بود

تر شود و رفتارهای بدش را سرمباشر امیدوار بود که مرد جوان به این ترتیب بالغ

بگذارد. حالا فکر اینکه ممکن بود فردی که تحت تعلیم او بوده در اتفاقات  کنار

باعث شد قضاوت  ،خطرناکی که در اطراف قلعه رخ داده بودند دست داشته باشد

 .خودش را زیر سؤال ببرد

  «گمونم بهتره باهاش صحبت کنم.» :با اکراه گفت

حدس بزند که در ذهن  توانستمی .ای زیرکانه به او چشم دوختویل چند لحظه

 .گذردپیرمرد چه می

ای با این مرد خوای من این کار رو بکنم؟ به هر حال من هیچ پیشینهمی»

و فکر کرد کمتر هم احتمال دارد به او آسان بگیرم. دزموند با قدردانی به او « ندارم.

  .چشم دوخت

 «ویل ،کنی؟ واقعاً ممنونت میشمواقعاً این کار رو می»گفت: 

ی ردمونت بود به یاد داشت های قلعهاز زمانی که یکی از یتیم .ل لبخندی زدوی

کردن کارآموز مورد فکر تنبیه .که دزموند از هر نوع نزاع و درگیری بیزار است

 اش برایش بسیار ناخوشایند بود.علاقه

بهش بگو امروز ساعت دوی بعد  .شم کمک کنمخوشحال می»ویل به او گفت: 

 .«کنماز یکی از دفترهای آپارتمان بارون استفاده می .از ظهر بیاد پیش من

پشت  عصبی نگاهی به دور واطرافش انداخت. ویل روبارد وارد دفتر شد و با حالتی

تابید به همین دلیل پشت به نور آفتابی که از بیرون می .به پنجره نشسته بود
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ی بعدازظهر را برای برای همین ساعات اولیه .تاریکی فرورفته بودهیکلش در 

شنلش را پوشیده و بالاپوشش را هم انداخته بود.  .شان انتخاب کرده بودملاقات

 سرش را روی تل کوچکی از کاغذهای روی میز خم .اش در سایه بودبنابراین چهره

 کرده بود.

صندلی پشت « بشین.»ننده گفت: کبا لحنی خنثی که نه دوستانه بود نه متهم

ویل که زیر  .روبارد به سمتش رفت و روی آن نشست .روی میز بودبلندی روبه

چشمی حرکاتش را زیر نظر داشت دید که با حالتی عصبی روی صندلی نشست. 

 .بودن به هیچ وجه نشان از گناهکار بودنش ندارددانست که این عصبیالبته می

 آور بود. یک رنجر برای هر خدمتکاری در قلعه دلهره احضار شدن برای صحبت با

هیکل های رسمی در قلعه روبارد را قبلاً بارها دیده بود. جوانی قویدر طول شام

تر از متوسط داشت. شاید کمی هم اضافه وزن داشت. کمی بود و قدی کمی کوتاه

یک کارآموز مباشر وظایف فیزیکی چندانی ندارد و شغلش به  .غبغب درآورده بود

  .نحوی است که همیشه غذا و نوشیدنی خوب برایش فراهم است

شان به یاد داشت که رفتار روبارد نشان از اعتماد به نفس ویل از دیدارهای قبلی

. رفتی غرور یا خود برتربینی نیز پیش میبیش از حد او داشت که گاهی تا آستانه

 بعد از اینکه چند دقیقه از ورود روبارد به اتاق .ها خبری نبوداما آن روز از آن ویژگی

اش برداشت و معنیهای کاملاً بیگذشت، ویل بالاخره دست از نوشتن یادداشت

پرش را زمین گذاشت. آن کاغذها را از منشی آرالد قرض گرفته بود که رویشان قلم

ار قلعه در سه ماه اول سال گذشته نوشته شده بود. جزئیات مربوط به محتویات انب

ای چرمی ویل کاغذها را لای پوشه .البته قرار نبود روبارد چیزی از این ماجرا بداند
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سرش را بالا آورد و بالاپوش  .شان برملا نشودگذاشت تا چیزی از محتوای واقعی

 .شنلش را انداخت عقب

دانست که این . میکردری صحبت میتبا صدای آرام !«پس روبارد تویی» :گفت

تکنیکی کارآمد برای معذب کردن افراد گناهکار زیر بازجویی است. باید گوششان را 

ای را از ترسیدند که نکتهند تا حرف طرف مقابل را بشنوند و اغلب میکردتیز می

ف را داد و بیداد کردن و قیل وقال الکی راه انداختن طر ،از طرف دیگر .قلم بیندازند

 در وضعیت دفاعی قرار میداد.

 «اممم... بله قربان درسته.»روبارد اندکی به جلو خم شد. 

جمله خبری بود نه سؤالی. اما باعث شد اخمی روی  «.دونی چرا اینجاییو می»

رو بارد سایه بیندازد. علاوه بر آن سوسویی از  یصورت نرم و تازه اصلاح شده

 تردید نیز در صورتش دیده میشد

 .«دونمنمی .نه .نه»

اما آرام بودن « وقت من رو هدر نده، روبارد.» :ویل همچنان با صدایی آرام گفت

روبارد سرش را تکان داد و  .تر کرده بودآمیزتر و ترسناکصدایش آن را تهدید

 .هایش را با حالتی دفاعی بالا برددست

 «نه، من واقعاً...»

بر  وی میز. چند تا از وسایل روی میزویل ناگهان کف دستش را محکم کوبید ر

 آن صدای تالاپ ناگهانی .اثر آن ضربه به هوا پریدند و دوباره افتادند سر جایشان

گفتم... وقت... من رو... »روبارد را از جا پراند صدای ویل دیگر آرام نبود فریاد زد: 

 «هدر... نده!
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 «اما من...» :روبارد بی اختیار سرش را تکان داد

ز جایش بلند شد. روی میز خم شد و انگشتش را با حالت تهدیدآمیزی به ویل ا

ی پرنور را کامل سمت کارآموز بیچاره گرفت. حالا که جلوی چهارچوب پنجره

ی کاملاً تاریک تبدیل شده بود. نه صورتش معلوم بود نه گرفته بود به یک پیکره

 سیلی از اتهامات را به سرعت بر زبان آورد.  .حالتش

با گفتن هر کلمه انگشتش را روی میز  .«پرده .هاهدف نیزه .برج و باروها» :فتگ

ها قسر در رفته ممکنه به خاطر اون»تکشان تأکید بیشتری بکند. کوبید تا بر تکمی

  .«کردن سه پایه مچت رو گرفتیماما با خراب ،باشی

تر از آن مهم دادن وروبارد خواست اعتراض کند اما ویل هیچ فرصتی برای پاسخ

 .فکر کردن به او نداد

دو تا از کارکنان آشپزخونه تو رو دیدن شناساییت کردن و حاضرن قسم بخورن »

و حاضرن  !روبارد. اونها دیدنت ،اشتباه بزرگی بود .که تو سه پایه رو لق کردی

بابت این کار کم کم ده پونزده سالی باید توی مزارع جون  !ت شهادت بدنعلیه

 .«بکنی

  !«زنیندونم دارین درباره ی چی حرف میقسم میخورم که نمی !نه»

شاهدهایی داریم که تو رو در  !هام گوش نمیدی؟ تو رو دیدناحمقی؟ به حرف»

 .دو تا شاهد داریم .حتی به دادگاه هم نیازی نداریم !ی میز دیدنپایهحال بریدن سه

اشاره کرد  ایی چرمیپوشهبا انگشتش به  !«شون رو شنیدیماظهارات قسم خورده

 شان است. در حال مطالعه کردکه حاوی اسنادی بودند که تظاهر می
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بارون آرالد حسابی عصبانیه. همین الان  !فرستنت به مزارعبا غل و زنجیر می»

 خواد حکم رو صادر کنه تنها شانست اینه که اعتراف کنی و برای بخششمی

 .«التماس کنی

اثر  اشهای نرم و کارنکردهاضافه وزن نسبی روبارد و دست ویل با در نظر گرفتن

تواند وقفه بزرگترین تهدیدی است که میحدس زد که کار جسمانی سخت و بی

 های مردتوانست ترس را در چشممی .علیه او از آن استفاده کند و حق هم با او بود

 .ببیند

 ..«اما ممکن نبود که ببینن.»

ی که کسی کردباید بررسی می !احتیاطی کردیبی !ناونها تو رو دید !دیدن»

 «توی آشپزخونه نباشه!

 «آخه این کار رو کردم...»

ی ویل وحشت کرده رحمانهامان و بیاذیت بی پیش از آنکه روبارد که بر اثر آزار و

خیلی دیر متوجه  .به آن کلمات فکر کند از دهانش خارج شده بودند ،بود فرصت کند

سرش را به یک سو خم  ،اش تکیه دادویل به پشتی صندلی .ه بودحرفی شد که زد

  .کرد و به کارآموز مباشر چشم دوخت

 «کردی؟ کدوم کار رو کردی؟»تکرار کرد 

روبارد سعی کرد گندی را که  .«اون کار رو نکردم .من... منظورم اینه که نکردم »

 ،پشتی صندلی فرورفتدانست دیگر خیلی دیر شده. وقتی در زده جمع کند، اما می

 انگار آب شد.
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بکنی، رو اگه این کار  .اعتراف کن ،روبارد» :ویل با صدایی آرامتر از پیش ادامه داد

 «؟چرا اون کار رو کردی .سون تر میشهآهمه چی 

خواست خشم پیشینش را جبران کند. اما تلاش روبارد می «گفتم که نکردم.....»

 کوتاه دستش ساکتش کرد.ای بود و ویل با حرکت مسخره

 هایی که بهت این قدرروش عجیبیه برای جبران لطف آدم»به آرامی گفت: 

 .«اهمیت میدادن

 روبارد سرش را بالا آورد و به رنجر خیره شد.

بارون من رو تنزل رتبه داد. وضعیتم  .دادن؟ اونها تحقیرم کردناهمیت میبهم »

 :بعد اضافه کرد« دادن.من بهم دستور میتر از سن و سالهای کمجوری بود که آدم

  «بردن!از این کار حسابی لذت می ،تازه»

ویل با تماشای او ناگهان وضعیت تلخش را درک کرد. روبارد در مقام دستیار 

اش خود برتربینیاحتمالاً مباشر حتماً حسابی دک و پزی برای خود به هم زده بود. 

بعد در کمتر از چشم برهم زدنی باید پاسخگوی  .هم از همان دوران شروع شده بود

قطعاً موقعیت آسانی  کرد.ها سروری میهمان افرادی میشد که پیش از آن بر آن

 نبوده است. 

ویل سرش را با  «چرا من رو اخراج نکردن و نذاشتن همه چی تموم بشه؟»گفت: 

 ناراحتی تکان داد.

کنن و وقتی درست رو یاد ت خواستن تنبیهمی .خواستن اخراجت کنننمی»

 .«گرفتی دوباره استخدامت کنن
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روبارد خیلی تعجب کرد با صدایی که به زحمت بلندتر از یک زمزمه بود گفت: 

دانست نمی ،مکثی کرد« تونستم... دوباره استخدامم کنن؟ منظورتون اینه که می»

 بعد از آن باید چه بگوید.

-برمی ،ذاشتیدندون روی جیگر می اگه یکی دو ماهی» .ویل سرش را تکان داد

ی برخورد با ی نحوهو تا اون موقع به چیزهایی هم درباره .گشتی به وضع سابقت

 .«هات یاد گرفته بودیزیر دست

اش هایی از خشم و عصبانیت گذشتهدوباره رگه !«گفتندونستم باید بهم مینمی»

ویل متوجه شد که از نظر او تمام اتفاقاتی  .ای از غرور روبارد بودبرگشت که نشانه

افتادند همیشه تقصیر کس دیگری است، نه خودش. از این جور آدم که برایش می

 ها بود. 

ای از مجموعه .بعدش تصمیم گرفتی تا به بارون آرالد درسی بدی»ویل گفت: 

 «تصادفات رو دورتادور قلعه راه انداختی تا انتقام بگیری؟

له دهانش را باز کرد تا فوراً آن اتهام را انکار کند، اما انگار متوجه روبارد بلافاص

 مکثی کرد و بعد با صدایی آرام جواب ،دهانش را بست .مسخره بودن این کار شد

 داد.

 «بله.»

 .ی ویل را تاب بیاوردکنندهتوانست نگاه خیره و متهمنمی .سرش را انداخت پایین

 .دسکوتی طولانی در اتاق برقرار ش

 ،ی کافی برقرار شدهوقتی که احساس کرد سکوت به اندازه ،ویل حرفی نزد. بعد

 «چیز دیگه ای هم بود؟»پرسید: 
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 «ای؟ منظورتون چیه؟چیز دیگه»

 هایی که ماای به جز اینکار دیگه .به جز هدف نیزه و پرده و چیزهای دیگه»

 «ازشون خبر داریم انجام دادی؟

 به شکل .های خدمتکار دیدقی سریع را در چشمفقط برای یک ثانیه ویل بر

 اما پیش از اینکه بتواند مطمئن شود روبارد سرش را پایین ،مشکوکی شبیه گناه بود

 انداخت.

 .«نه چیز دیگه ای نیست»زیر لب گفت: 

 «مطمئنی؟»ویل گفت: 

هایش چشم دوخته بود و با صدایی که به زحمت اما رو بارد همچنان به دست

 .«ای نیستچیز دیگه .مطمئنم»شنیده میشد گفت: 

کنان خشی چرمی را دوباره باز کرد و خشعمداً پوشه« هوووم.» :ویل گفت

دادن  خش به منظور نشانآن عمل و درآوردن آن صدای خش .دنبال کاغذی گشت

 رد. ناگهان پوشه را بست.آن بود که پاسخ آخر روبارد را باور ندا

 کنیم یادت نره که اگه کل حقیقتی این چیزها صحبت میفردا بیشتر درباره »

ویل فکر کرد که  .«و گمون نکنم هنوز کل حقیقت رو گفته باشی .به نفعته ،رو بگی

شک نداشت که  .کرداش میفردا بیشتر بازجویی .بگذار شب را با نگرانی سپری کند

آورد. با خودش عهد بست که پنهان کرده و باید از آن سر در میچیزی را از او 

ی امروزشان در برابر آن یک گپ فردا به شکلی پیش برود که مکالمه یجلسه

روبارد در برابر نگاه ثابت رنجر که حتی پلک هم نمیزد دست  .دوستانه به نظر برسد

 .و پایش را گم کرد
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 «افته؟میچه اتفاقی برای من » :با بدبختی پرسید

تصمیم اون با من نیست. من به » :بعد گفت .ای جواب ندادویل یکی دو ثانیه

ای رو باید احتمالاً یه دوره .هانگیرنده اونتصمیم .دزموند و بارون گزارش میدم

توی سیاه چال بگذرونی. شاید هم پنج تا ده سال کار سخت توی مزارع به دوشت 

 هایخواست این حرفاما می کرد،البته داشت اغراق می «!از کجا معلوم .بیفته

 وحشتناک آن شب روی دوش روبارد سنگینی کنند.

 .«ات میرسیاما در بهترین حالت به خواسته» :در نهایت گفت

 « ام؟ام؟ کدوم خواستهخواسته»د دوباره سرش را بالا آورد و گفت: رروبا 

 .«گمونم این کار رو بکنن .نکردگفتی باید اخراجت می»
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 فصل دوم

 

نزدیک خانه،  کوبیدن پا بر زمین نرم زیر درخت بود و صدای ساعت شش صبح

  رسید.به گوش می

پشت کلبه به گوش رسید و ویل  اصطبلخاموش تاگ به نشان هشدار از  یشیهه

 .دویدمی کلبهها به سمت کسی داشت از میان درخت .سریع از خواب بیدار شد

چپش  یاز روی تخت بلند شد و کمربندش را که دو غلاف داشت روی شانه

تر شده بودند. فکر کرد که پاها حالا نزدیک .بست تا دو چاقویش دم دستش باشند

هایش احتمالاً یک مرد بود. به شنلی که به در یک نفر است و با توجه به وزن قدم

ال پوشیدنش شد. با همان بلوز و شلوار گشادی خیآویزان بود نگاهی انداخت و بی

هم آمده بود  ابنی .پابرهنه تا دم در کلبه رفت کردها موقع خواب به تن میکه شب

حس کرده بود کس دیگری  .از روی پتویش کنار شومینه بلند شده بود .جلوی در

لا سرش را با .کشیداش را جلوی شکاف در گرفته بود و بو میبیرون است و بینی

هایش هوشیارانه سیخ شده بودند و دم بلندش به آورد و به ویل نگاه کرد. گوش
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هایش گذاشت تا به او ویل انگشتش را روی لب کرد.آرامی زمین پشتش را جارو می

 نشان دهد ساکت بماند.

دارد به  فقط به ویل هشدار داده بود که کسی .علامت تاگ نشانی از خطر نداشت

ویل چشمش را چسباند به چشمی در که آنقدر کوچک بود که عملاً از  .آیدآنجا می

خدمتکاری را در پوشش اهالی قلعه  .مانددید افرادی که بیرون کلبه بودند پنهان می

مرد درنگی کرد پهلوهایش را نگه داشت  .آمدهای ایوان بالا میدید که داشت از پله

اش را بالا آورد و دست مشت کرده نفس زد. بعد به سمت در آمدو چند ثانیه نفس

 تا به در چوبی بکوبد.

 .زده قدمی به عقب برداشتویل در را باز کرد و مرد وحشت

 !«رنجر ویل! شما بیدارین !اوه»یک نفس گفت: 

های خشکی بود که در طول از همان پاسخ .«ظاهراً همین طوره» ویل پاسخ داد:

 هالت به او میداد. ناخودآگاه کردمی ی بدیهی را ذکراههها وقتی خودش نکتسال

 رفتارهای معلم سابقش را پیش گرفته بود.

 «چیکار میتونم براتون انجام بدم؟»پرسید: 

ویل از روی لباسش متوجه شد که یکی از خدمتکاران سالن غذاخوری است که به 

ها و مسیری که به قلعه دهد. خدمتکار فوراً به میان درختدزموند جواب پس می

 .منتهی میشد اشاره کرد

-تمام راه را از قلعه .هنوز حالش سر جایش نیامده بود .«باید بیاین به قلعه» :گفت

و حالا  .بعد هم تا آمده بود در بزند در باز شده بود ،ی ردمونت تا دم کلبه دویده بود

 تر از آن بود که بتواند پیام را به درستی به ویل منتقل کند.دستپاچه
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 «باید بیام؟»ابروهایش را بالا برد  ویل یکی از

-معذرت می»ی عذرخواهی بالا آورد. مرد سرش را تکان داد و دستش را به نشانه

ازتون خواهش ، ارباب دزموند ازم خواستن که اگه براتون ممکنه .رنجر ویل ،خوام

 .«کنم تا هرچه سریعتر به قلعه بیاین

  «صی داره؟این همه عجله دلیل خا» :ویل با ملایمت پرسید

  .دادن چندین بار سرش را تکان دادخدمتکار پیش از پاسخ

 !«اون مرده .کارآموز سابق سرمباشر ،قربان ،ماجرا مربوط به روبارده»

*** 

 

رسید که ی اتاق کوچکش افتاده بود. به نظر میجسد روبارد طاق باز کنار پنجره

را پوشانده بود چنگ انداخته ی سنگینی که پنجره هنگام افتادن ناامیدانه به پرده

ی ضخیم پرده روی قسمت پایینی سینه و بالای پاهایش افتاده بود. پارچه .است

 های چوبی پرده شکسته و روی زمین اطرافش پخش شده بودند. حلقه

رسید. ویل هایش باز باز بودند و حالت صورتش به شدت متعجب به نظر میچشم

 «شده؟ جابدنش جابه»نشست و پرسید: روی یک زانو کنار جسد بیجان او 

ی خم شده بود تا از روی شانه .«همین طوری پیداش کردن»دزموند به او گفت: 

های پایهویل نگاه کند. این فکر به ذهن ویل رسید که دیروز هم موقع بررسی سه

 میز در همین وضعیت قرار داشتند. 

تواند بوی اندکی از د که میفکر کر .تر شد و بو کشیدویل کمی به روبارد نزدیک

را بشنود. نگاهی به دور و اطراف  -چیزی که به طرزی عجیب شیرین بود  -چیزی 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

پارچ آبی روی میز کوچک کنار تخت بود. اما لیوانی کنارش نبود. باز  .اتاق انداخت

 مگر اینکه... با .ای شکسته در اتاق نبودای از لیوان یا پیالههیچ نشانه .هم نگاه کرد

ی درهم را بلند کرد و سروصدای مختصر افتادن چیزی روی پرده یاحتیاط لبه

ای را دید که از دست روبارد افتاده پرده را کشید بالاتر و پیاله .زمین به گوش رسید

محتاطانه  ویل .روی زمین کمی مرطوب شده بود .رفته بود زیر پرده .بود روی زمین

 همان بوی شیرین به مشامش رسید.  .پیاله را برداشت و بویش کرد

وجوشی میان خدمتکارانی که با شنیدن این حرف جنب« سم.»به اختصار گفت: 

 نگاهی به دزموند انداخت.  .جلوی در اتاق جمع شده بودند راه افتاد

 .دزموند سرش را تکان داد «ها رو از اینجا بفرستی بیرون؟تونی اینمی» :پرسید

  .دو دستش آنها را به بیرون هدایت کرد به سمت آنها رفت و با

 باید برین به کارهاتون برسین. پس .برین برین. اینجا کاری با شما نداریم»

 !«بجنبین

میلی پراکنده شدند و دزموند در را پشت سرشان بست. برگشت خدمتکارها با بی

  کرد.سمت ویل که داشت وزن پیاله را در دستش بررسی می

 «ودکشی کرده؟به نظرت خ» :پرسید

هیچ یادداشتی از خودش به جا گذاشته؟  .ممکنه»هایش را بالا انداخت ویل شانه

نویسن. راستی، کی پیداش کنن معمولاً به یادداشت میکسایی که خودکشی می

 «کرد؟

رفت آشپزخونه برای انجام وظایفش روبارد باید صبح زود می .شورهافیکی از ظر»

فرسته سراغش تا ترش رو میسرآشپز یکی از شاگردهای کوچک .و خب نرفته بود
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گفت به  ،ازش پرسیدم .همین شکلی پیداش کرد و من رو صدا کرد .بیدارش کنه

 .«ی یادداشت نگفتچیزی هم درباره .چیزی دست نزده

در  .خورداثری از یادداشتی به چشم نمی .ویل نگاهی به اطراف اتاق انداخت

میز چوبی ساده و صندلی پشت صافی از جنس چوب کاج  ای از اتاق یکگوشه

ای انداخت که جلوی آن بود. ویل رفت سمت میز و نگاهی به کاغذهای پراکنده

 یروی یکی از کاغذها مواد لازم برای تهیه .بدون نظم خاصی چیده شده بودند

شته روی کاغذ دیگر ساعات کار روبارد در چهار روز آینده نو .سوپ نوشته شده بود

ای برای عذرخواهی از چند کاغذ مچاله هم بود که روی هر کدام نامه .شده بود

بارون آرالد و دزموند نوشته شده بود و هریک با دیگری کمی فرق داشت. تا آمد 

ای شد که کنار تر روی طبقهای بزرگای کاغذ بریده شده از برگهبرگردد متوجه تکه

دو کلمه روی آن نوشته شده بود که ظاهراً  .برش داشت و خواندش .میز تحریر بود

ی اسامی توسکانی. بسیار عجیب وغریب بودند. برگه .سرافینو و موردینی :اسم بودند

 کاغذ را داد دست دزموند.

 «ها هیچ معنی خاصی برات دارن؟این اسم»

 هایگاهی از نوشیدنی .شونتا حالا نشنیدم .»سرمباشر سرش را تکان داد

  .«ها رو تا حالا نشنیدماما این اسم ،کنیماستفاده میتوسکانی 

ویل کاغذ را پس گرفت و آن را در جیب داخلی کتش گذاشت. نگاهی به دور و 

 اطراف اتاق انداخت و آهی کشید.

انگیزه، نه؟ هیچ وقت خودکشی رو درک نکردم. به نظرم بهتره به افرادت غم»

ای برای دیدن چیز دیگه .ل کننبگی برگردن و جسدش رو به درمانگاه منتق

 .«نمونده
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 «پس به نظرت خودکشی بوده؟» :دزموند پرسید

 هایش را جوید. ویل در فکر فرورفت و لب

اما از اینکه هیچ یادداشتی ننوشته هیچ  .آدبه نظرم شبیه خودکشی به نظر می»

ی این دو وجو کنم ببینم کسی دربارهمیرم توی دهکده پرس .آدخوشم نمی

 «چیزی شنیده یا نه. سکانیتو

 .ای زدبا دستش روی جیب داخلی کتش که کاغذ را درونش گذاشته بود ضربه

*** 

 

یه  .وقتی توی دهکده بودن دوبار اینجا ناهار خوردن .ها رو یادمهاون» :گفتجنی 

 « اما گفتن که غذاهای من رو ترجیح میدن. ،اتاق توی مسافرخونه گرفته بودن

تعریف  جنی با شنیدن آن .«آدمها غذاهای تو رو ترجیح میدن بیشتر»ویل گفت: 

 .لبخندی زد

 .«هرکاری از دستم بربیاد انجام میدم»

  «دونی توی دهکده چیکار داشتن؟می» :ویل پرسید

-فقط ازشون می .پرسم چیکار دارنها نمیمن از آدم»جنی سرش را تکان داد. 

 البته توی مسافرخونه ممکنه» :بعد اضافه کرد .«خوان چی بخورنپرسم می

 .«بدونن

ویل دستش را  «پرسم.بعد از اینجا میرم از اونها می ،آره» .ویل سرش را تکان داد

ی اش بالا آورد و در خیابان اصلی دهکدهی خداحافظی برای دوست قدیمیبه نشانه
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های ظهر بود و جوئل، صاحب ونزلی به سمت مسافرخانه راه افتاد. نزدیک

سازی ناهار، در اتاق پشتی در حال های آمادهوجوشپیش از شروع جنب ،مسافرخانه

ویل  .دستیارش به سرعت به آنجا رفت تا از آمدن ویل باخبرش کند .استراحت بود

ی رفتار حتی بعد از این همه سال هنوز از نحوه .سعی کرد لبخندش را پنهان کند

-اینکه در تمام طول عمرش آنها را می با ،هایشمردم عادی در اطاعت از خواسته

ی رمز و راز و زد که این رفتار ناشی از هالهحدس می کرد.تعجب می ،شناخت

این هاله با توجه به  دانست کهنمی .قدرتی باشد که رنجرها را در بر گرفته بود

 شهرتی که داشت چندین برابر هم تشدید شده بود. 

لیده و در هم بودند. کمربند پهنی دور کمر موهایش ژو .جوئل از اتاق پشتی آمد

 البته حق داشت. .زدهویل حدس زد که داشته چرت می .ت و پهنش بسته بودپ

های صبح به دمند و اغلب تا دمکردها تا دیروقت کار میصاحبان مسافرخانه

 منطقی بود که از هر فرصتی برای استراحت و .دادندمشتریانشان سرویس می

 .استفاده کنندزدن چرت

دانست که می .جوئل با انگشتش به خدمتکار اشاره کرد تا برایشان قهوه بیاورد

سطح  .نشستند پشت یکی از میزهای سالن .ی قهوه استاین رنجر جوان شیفته

ها و بر اثر برخورد مداوم آرنج اما بعد از سال ،چوب درخت کاج میز در ابتدا زبر بوده

 ها و گاهی سرهایی که روی آن کوبیده شده بودند، نرمقابها، بشلیوان ،هامشتری

 و صاف شده بود. 

-چیکار می»و بش اولیه و سلام و احوالپرسی معمول، جوئل پرسید: بعد از خوش

رویش گذاشت. خدمتکار لیوان قهوه را روبه «رنجر ویل؟ ،تونم براتون انجام بدم
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ای از عسل ریخت داخلش و جرعه قاشقی .ویل سرش را بالا آورد و از او تشکر کرد

 آن نوشید سپس آهی از سر رضایت کشید و به عقب تکیه داد. 

دونم که جنی ی دهکده ست، جوئل. میات بهترین قهوههنوز هم قهوه»گفت: 

  .«ات رو از کجا تهیه میکنیهای قهوهخیلی دوست داره بدونه دونه

های راه .ه رازهیاما منبع اصلی من  .مطمئنم که همین طوره» .جوئل لبخندی زد

 امولی قهوه ،زیادی برام باقی نموندن که بتونم روی دست رستوران جنی بلند شم

 «هنوزم بهتره.

کند تا دانست که جوئل هر چند ماه یک بار سفری به خارج از دهکده میویل می

آن تاجر و خرد ملاقات کند. هویت اش را از او میهای قهوهتاجری را که دونه

 ،ها قبلسال ،یک بار .ای بودهایش راز تجاری به خوبی محافظت شدهترکیب دونه

فاش  به ذهن ویل رسید که جوئل را تعقیب کند و هویت تاجر قهوه را برای جنی

هایش علیه کند. اما بعد به این نتیجه رسیده بود که استفاده کردن از مهارت

-می ،خواست او را تعقیب کنداگر جنی می .تی مسافرخانه عادلانه نیسگرداننده

ویل متوجه شد که جوئل هنوز منتظر شنیدن  .توانست خودش این کار را انجام دهد

 پاسخ او است. 

 .«گمونم چند روز پیش دو تا مهمون توسکانی اینجا داشتی» :گفت

سینیور  .خریدارهای پشم بودن .درسته» .جوئل بلافاصله سرش را تکان داد

 .«موردن و سرفا یا چه میدونم یه همچین چیزی

جوئل باز هم سرش را تکان  .«موردینی و سرافینو» .ویل حرفش را صحیح کرد

  .داد
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 « مونن.های خارجی خوب یادم نمیهیچ وقت اسم .آره. همین»

  «بودن؟ ااهل توسکان»

ویل  «ی تابلوئه.شون خیلبه هر حال لهجه .رسیدمشخصاً که این طور به نظر می»

و به  ها به راحتی قابل تشخیص بودی توسکانیلهجه .هایش را تنگ کردچشم

  .توانستند تقلیدش کنندها به راحتی میهمین دلیل غیرتوسکانی

  «گفتین خریدار پشم بودن؟»پرسید: 

چرا  .من هم به شما گفتم .در واقع این چیزیه که به من گفتن»جوئل لبخندی زد. 

 «پرسی؟ خطایی ازشون سر زده؟می

ویل غرق در افکارش از جایش بلند شد و سؤال جوئل را نادیده گرفت. سرانجام 

 «ای هم انجام دادن؟هیچ معامله»پرسید: 

 «گمونم بارت مطلع باشه. .دونمنمی»هایش را بالا انداخت و گفت: جوئل شانه

-ان مناطق اطراف پشمبیشتر کشاورز .ترین دلال پشم در دهکده بودبارت بزرگ

 داد و از هرکداماو معاملات را انجام می .سپردندهایشان را برای فروش به او می

 داشت.کمیسیونی برای خودش برمی

 «پرسم.درسته. ازش می»ویل گفت: 

 اما دلال پشم هم نتوانست سؤالش را جواب بدهد.

نه دیدمشون و به بار توی مسافرخو .رنجر ،اصلا نیومدن سراغ من»بارت گفت: 

دونم نیومدن سراغم. نمی ان. اما اصلاًجوئل هم بهم گفت توی کار تجارت پشم

ظاهراً از اینکه سراغش نرفته  .«ی کافی خوب نبودهشاید سهام من به اندازه .چرا

زد که شاید خریداران توسکانی در یک روستای حدس می .بودند رنجیده بود
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 ،تری پیدا کرده بودند. اگر قضیه این بودمناسبدورافتاده دلال بهتری و با قیمت 

های تجاری را از بارت از اینکه فرصت .زنی داشته باشددوست داشت فرصت چانه

 .دست بدهد بیزار بود

ویل که اخمی بر صورت داشت دوباره به مسافرخانه برگشت. دیگر زمان ناهار 

جوئل و به او اشاره کرد رسیده و سه چهارم سالن غذاخوری پر بود چشمش خورد به 

 .تا سمتش بیاید

 ایاتاقشون رو کس دیگه ،ها... از وقتی رفتنی اون توسکانیدرباره»گفت: 

 «نگرفته؟

ها رو ملحفه .نه این هفته مسافرهای زیادی نداشتیم» .جوئل سرش را تکان داد

 .و البته آنا اتاقشون رو جارو کشیده .ها رو هم مرتب کردیمتخت .عوض کردیم

 «خوای یه نگاهی به اونجا بندازی؟می

 «اگه اشکالی نداره»ویل گفت: 

 ی روی دیوار برداشت.جوئل به سمت بار رفت و کلیدی را از قفسه

 .«اما مطمئنم که چیزی جا نذاشتن .ها اتاق دوم از سمت راستبالای پله» :گفت

وز پیش دو مرد هیچ نشانی از اینکه چند ر .حق با او بود. اتاق تمیز و خالی بود

 اند وجود نداشت. اما آیا واقعاً این طور بود؟ ویل هوا را بو کشید.آنجا اقامت داشته

 های اتاق بسته بودند و رد بوی... چیزی در اتاق به مشامش رسید. پنجره

بوی ناخوشایندی بود. اثر کمی از آن باقیمانده بود  .بویی نسبتاً شیرین .بویی آشنا

های دورتادور اتاق گشتی زد و هوای قسمت .تشخیص نبودو به راحتی قابل 
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ها ولی نزدیک تخت .شددر بعضی از نقاط اصلاً بو حس نمی .مختلفش را بو کشید

 بو به خوبی مشهود بود. 

پس دو تا خریدار پشم توسکانی داریم که  ،خب»ویل با ناراحتی با خودش گفت: 

  .«چقدر عجیب .اتاقشون جا میذارنخرن و رد عطر ناچیزی رو توی پشم نمی

 .ها پایین رفت و کلید را گذاشت سر جایشبه آرامی از پله ،غرق در افکارش

ی خداحافظی برای جوئل تکان داد و قدم به خیابان آفتابی دستی به نشانه

مطمئن بود که  .توانست آن بو را شناسایی کندفکر کرد کاش می .بعدازظهر گذاشت

بیشتر از رسیدن به پاسخش  کرداما هرچه بیشتر به آن فکر می بوی آشنایی است.

 .مانددرمی

  .تا پاسخ سؤالش را پیدا کند کردباید تا شب صبر می

*** 

اش ای جزئی روی کمان فعلیمتوجه پارگی .بافتداشت زه کمان جدیدی را می

زه جدیدی  شده بود و فکر کرد که بهتر است پیش از اینکه بیشتر پاره شود آن را با

 عوض کند.

بعد رفت سراغ جعبه ابزارش  .شان کردهای دو سرش را بست و با نخی محکمگره

ای را های جداگانهتا یک تکه موم عسل برای تمام کردن کارش پیدا کند و رشته

داشت موم را به  وقتی .ساختند به یکدیگر وصل کندکه یک ریسمان واحد را می

یک تکه موم کوچک افتاد روی زمین و بوی شیرین و  ،مالیدها میامتداد رشته

 .خوشایندش به مشامش رسید
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دارها از کمان .بوی همان چیزی که در اتاق به مشامش رسیده بود !موم عسل

از موم  .ندکردهایشان استفاده میموم عسل برای تقویت و ضدآب کردن کمان

 .شدهای کمان به هم استفاده میعسل برای چسباندن رشته

این سوءظن در ذهنش شکل گرفت که آن دو فرد توسکانی اصلاً توسکانی 

ی اند که ساکنانش با لهجهاند و در واقع اهل یکی از شهرهای همسایه بودهنبوده

 ،تر از آن بود که پنهانش کنندآن لهجه سخت .کنندصحبت می امشابه توسکان

ی توسکانی که را با تقلید لهجهبنابراین بهترین کار این بود که دو غریبه هویتشان 

 .ی خودشان بود پنهان کنندشبیه لهجه

 .ی گنووسانیمثلاً لهجه

ها در دهکده شنیده و اسمشان حضور آن خارجی یدانست چرا از وقتی دربارهنمی

سرافینو و  .شدفکر گنووسان از ذهنش دور نمی ،را روی کاغذ روبارد دیده بود

و یک آرالوئنی معمولی متوجه  .گنووسانی هم باشند توانستند اسامیموردینی می

 .شدتفاوتشان نمی

اما ویل هنوز متقاعد نشده  ،شاید خودکشی کرده بود .مرگ روبارد مشکوک بود

رسید که مرگش با خوردن سم در ارتباط است، روشی که قاتلان بود و به نظر می

لت به او یاد داده بود که ها آموزش زیر نظر هاسال .گنووسانی در آن مهارت داشتند

 .رسد به سادگی نپذیردوقتی شرایط غیرمعمول است آنچه را که بدیهی به نظر می

 هالت بارها به او گفته بود که بهتر است به چیزی شک کنی و چیزی پیدا نکنی تا

 .چیزی پیدا کنی اینکه به چیزی شک نکنی و
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باشن، اینجا چیکار خب، اگه اهل گنووسان »با صدای بلند به خودش گفت: 

مخاطب  با شنیدن صدای ویل سرش را بالا آورد. بعد متوجه شد که ابنی «میکنن؟

 با آهی از سر رضایت دوباره سرش را روی زمین گذاشت.  ،او نبوده

ی یک قتل در ونزلی بودند. ترین پاسخ این بود که برای اجرای نقشهمحتمل

ای هایی حرفهقتل بودند. آنها آدمکشها اغلب مشغول نقشه ریختن برای گنووسانی

بودند و سلاحهایشان عبارت بود از تیروکمان خنجرهای تیز و مهم تر از همه 

 های مختلف سم.شکل

 .«انشاید دنبال من و هالت» :گفت ابنیزیر لب رو به 

 دمش را دوباره روی زمین .هایش را بالا آورد و به او نگاهی انداختسگ چشم

 انداخت.

کی دنبال منه؟ برگشت و هالت را دید که نیشش » :از پشت سرش پرسیدصدایی 

رنجرها عاشق غافلگیر کردن یکدیگر با حرکات خاموش و  .تا بناگوش باز بود

اما آن  ،افتادمعمولاً ویل به سختی به دام می .های پنهان شدنشان بودندمهارت

 شب ذهنش به شدت مشغول آن دو فرد خارجی بود.

ای هم رسان که هیچ فایدهی نامهیک روز طولانی تعقیب درشکه هالت بعد از

آمده بود به کلبه که تا وقتی هنوز جزئیات در ذهنش  .آلود و خسته بودگل ،نداشت

رفت یک حمام داغ بعد می .هایش را بنویسدنویس گزارش فعالیتاند پیشمانده

 .خوردو با پائولین شام می کردمی

 .هالت با اخم گوش داد .هایش را با او در میان گذاشتویل به سرعت سوءظن

روی نیست که دو یه کم زیاده»گفت:  ،های شاگرد سابقش تمام شدندوقتی حرف
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کش آدم تا خریدار پشم توسکانی رو به خاطر یه ذره موم عسل تبدیل کنیم به دو تا

 «گنووسانی؟

ن هم روی کاغذی هاشوالبته که هیچ پشمی نخریدن و اسم»ویل اضافه کرد: 

هالت  .«و روبارد هم بر اثر خوردن سم مرده .توی اتاق روبارد نوشته شده بود

 «هیچ میدونی الان کجان؟ .درسته» :موافقت کرد

به  ممکنه .دونه مقصد بعدیشون کجا بودههیچکس نمی» .ویل سرش را تکان داد

 «؟ها اردو زده باشنجایی توی جنگل همین نزدیکی

 :ویل گفت «کنی هدفشون ممکنه من و تو باشیم؟چرا فکر می»هالت پرسید: 

 «ها ازش متنفر باشن؟دیگه کی ممکنه اینجا باشه که اون .حدس زدم .دونمنمی»

مدتی قبل در هایبرنیا و بعد در شمال آرالوئن با سه سرباز مزدور گنووسانی برخورد 

اما هالت نزدیک بود کش مرده بودند ی آن برخورد سه آدمدر نتیجه .کرده بودند

 با این حال هالت فکر انتقام را کنار گذاشت.  .جانش را از دست بدهد

ها ی اونمسئله اینه که این شیوه .ها از کی متنفرنمسئله این نیست که اون»

باید دنبال هدفی بگردی که  .نه برای انتقام ،کشنها برای پول آدم میاون .نیست

 .«ی که بهشون پول دادهکس .یه نفر دیگه ازش متنفره

 وقتی معلوم شد که هیچ یک .سکوت کوتاهی برقرار شد و هر دو به فکر فرورفتند

 های هالت از او پرسید. ی فعالیتویل درباره ،پاسخی برای آن سؤال ندارد

کیلومترها اون درشکه رو از بین  .هیچی»رنجر ریش خاکستری با انزجار گفت: 

دو ساعت بارون اومد و من هم خیس آب شدم. و  .کردم ها تعقیبها و درهرودخونه

  .«ها نشدهیچ خبری هم از راهزن
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-می هالت نگاه سردی به او انداخت. وقتی رنجری .«شاید دیدنت» :ویل گفت

 :ویل با ملایمت گفت .توانست او را ببیندمیکسی ن ،خواست کسی او را نبیند

 «سفر بعدی کیه؟ .شرمنده»

. ممکنه تا عروسی ای هم هستسفر طولانی .دیگه ده روز» :هالت گفت

 «برنگردم.

 هالت به او خیره« فکر نکنم پائولین خوشحال بشه.»ویل پوزخندی زد و گفت: 

 شد.

 قبلاً بابت این موضوع حسابی شیرفهمم کرده. متن سخنرانیت چطور»گفت: 

 «پیش میره؟

 ورده ان... روش کاری کارهام یه کم توی هم گره خاخیراً همه»ویل اخمی کرد. 

 «کنم.می

  .«دیگه وقت زیادی نمونده» :به آرامی گفت .هالت ابرویی بالا انداخت

کم داشت در ردمونت پیدا ی مهمانان دیگر کمعروسی یک ماه دیگر بود. سروکله

 شد. می

چند وقتی بود که  «گیرن؟ی آرالوئن نمیچرا عروسی رو توی قلعه»ویل پرسید: 

  .این موضوع ذهنش را مشغول کرده بود

کنن و آماده دلیل رسمیش اینه که سالن غذاخوری اونجا رو دارن بازسازی می»

تر تر و به موقع غیررسمیو اوانلین هم احساس میکنه اینجا مراسم دوستانه .نمیشه

میش اینه که اما دلیل غیررس .به قول خودش یه کم باشکوه کمتر .برگزار میشه

  .«دانکن دوست داره جنی و استاد چاب شام مراسم رو درست کنن
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تونست ازشون بخواد که بیان آرالوئن غذا درست قبول، باز هم می»ویل گفت: 

 .اما هالت سرش را تندتند تکان داد .«کنن

تونه یه چیزی این کار باعث میشد آشپز خودش حسابی قاتی کنه. به راحتی می»

 «... و غذاش بریزه توی

زدند شدند. پادشاه به همراه تعداد ناگهان هردو متوجه اهمیت حرفی که داشتند می

 آمدند.ها و حکمرانان کشورهای دیگر تا آخر ماه به آنجا میزادهزیادی از نجیب

لازم نبود توضیح بدهد که دارد به چه موضوعی اشاره  «نظرت چیه؟»ویل پرسید: 

کنم همه چی تا حد زیادی فکر می»هالت گفت:  .گ بودندافکارشان هماهن .کندمی

 .«کنی اما به نظرم باید همه چی رو به صورت کامل بررسی .تصادفی و مبهمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
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های روستایی را به دنبال ردی از دو تاجر پشم خارجی در چند روز آینده ویل حومه

کس آن دو را ندیده اما هیچ وجو کرد،ها و روستاهای مجاور پرسدر دهکده .گشت

 ،اندحتی جنگل را هم گشت که اگر دو مرد جایی در آن محوطه اردو زده .بود

 پیدایشان کند. اما هیچ چیز پیدا نکرد. 

وجو کاهش یافت و فکر کرد که شاید بیش از ضرورت آن جست ،بعد از چند روز

متوجه  ،ماجرا فکر کردی آن وقتی صادقانه درباره .حد به آن مسئله بها داده است

شد که برای مدارکی که پیدا کرده توضیحات ممکن زیاد دیگری هم وجود دارد و 

 شود. کشی نمیهیچ یک از آنها مربوط به آدم

 ،ی محلی و خارجی به ردمونت رسیده بودندچون اشخاص برجسته ،علاوه بر آن

 وضعیت آنجا بیش از پیش پرتب و تاب شده بود.

بود. طبق معمول ایراک از سفر با  ،اسکاندیا ناخدای ارشدِ ،ایراکنخستین مهمان 

 .ی تاربوس آمده بودویند تا رودخانهلفاش وُ اسب اجتناب کرده و با کشتی قدیمی

افرادش پرچم  ،ی ونزلی رسیدی کوچک در نزدیکی دهکدههنگامی که به اسکله

آن پرچم  .با دیدن آن پرچم نیش ویل تا بناگوش باز شد .سه گوشی را برافراشتند

که رویش شاهین  بود ،دخت کاساندرایا بهتر است بگوییم شاه ،شخصی اوانلین

 ،هنگامی که کاساندرا را به همراه ویل ،ایراک سالها پیش .ای نقش بسته بودخمیده

پس از  .فراشته بودآن پرچم را برا ،ی آرالوئن برگردانده بودهالت و هوراس به قلعه

ها ویند ترس در دل آرالوئنیلفآن پرچم را برافراشته نگه داشت تا با دیدن کشتی وُ 

ها پیش بسته بودند بعید بود دیگر کسی از نیفتد. البته حالا با وجود پیمانی که سال

 آنها بترسد. 
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همین » :ند هالت گفتکردهالت و ویل داشتند نزدیک شدن کشتی را تماشا می

 .«وزها باید بهش بگیم دیگه اون رو پس بدهر

تا حالا شده بتونی به اسکاندیایی رو قانع کنی تا چیزی رو » .ویل پوزخندی زد

 «بهت پس بده؟

سپس برای استقبال از دوست و متحد  .هالت با ناراحتی سرش را تکان داد

که از سلام و های کبودی شان از اسکله پایین رفتند. فیلسوفانه در برابر دندهقدیمی

 ،ی ایراک نصیبشان میشد سر خم کردند. وقتی نفسشان جا آمداحوالپرسی مشتاقانه

ویل خاطرنشان کرد که ایراک هنوز بادبان کشتی مقدسش را عوض نکرده است. 

جفتمون پیرتر از اونیم که بخوایم راه و »ایراک لبخندی زد و با خوشحالی گفت: 

دارن چاق و  .ام یه کم بیشتر پارو بزننتره خدمهبه ،تازه .روشمون رو تغییر بدیم

 .«شنتنبل می

دوباره مراسم سلام و  ،واکیرِ آریدی از الشبح رسید ،64لتنچند روز بعد وقتی سلی اِ

گشت. با ای آشنا میویل میان همراهانش دنبال چهره .احوالپرسی تکرار شد

 «آد؟عمر نمی» :ناامیدی پرسید

 .مندههای بیابونش علاقهمتأسفانه بیش از حد به شن» .سلتن سرش را تکان داد

  «فکر قدم گذاشتن روی کشتی هم براش زیادی سخت بود.

اش وقتی ی بدولینیعمر و قبیله .«چه حیف از شنیدنش ناراحت شدم»ویل گفت: 

او را از مرگ در بیابان  ،که ویل تاگ را در طوفان شن گم کرد و دنبالش رفت

  .دندسوزان نجات داده بو
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زنش هم ناراحت شد. خیلی مشتاق جشن عروسی » .سلتن با شیطنت لبخندی زد

  «به نظرم عمر تاوان این کارش رو پس میده. .بود

ها، موضوع خریداران ها و آریدیهای مربوط به اسکان اسکاندیاییدر شلوغ پلوغی

ظهر پشم توسکانی از ذهن ویل به کل خارج شده بود تا اینکه یک روز بعد از 

ی که اصطبلتا به  کرداتفاقی به دزموند برخورد وقتی داشت از حیاط قلعه عبور می

سرمباشر با سر به او اشاره  ،شد سری بزندها آنجا نگهداری میهای آریدیاسب

 «خواستم یه چیزی نشونت بدم.ویل! می»کرد. دزموند گفت: 

اف شده بود. ویل با تکه کاغذی را دستش داد که مشخصاً مچاله و بعد دوباره ص

 ای برای یک ضیافت بود.ظاهراً برنامه .ی نه چندان زیادی آن را خواندعلاقه

 هایی نوشته بود و ویل با خواندنشان اخم کرد. پایین صفحه یادداشت

ی سخنرانی حس دیدن کلمه .عزیمت .رقص .هاورودی. خدمات غذا و سخنرانی

با  کردفکری به حال سخنرانی خودش می گناهی در او به وجود آورد. باید حتماً

علامت کوچکی بود و ویل « رقص»ی کنار کلمه .دقت بیشتری به کاغذ نگاه کرد

متوجه شد که سمت چپ برنامه به شدت خراشیده  .یکی دو ثانیه به آن خیره شد

 شده است. به آن اشاره کرد.

 «این چیه؟» :پرسید

سؤال شد. بعدش یادم اومد که وقتی آره برای منم » .دزموند سرش را تکان داد

آن اون بخش برنامه رو تغییر فهمیدیم دو کشتی اسکاندیایی دارن به عروسی می

 هاییم، چون از دوستکردهای گالیکانی رو اونجا مستقر میباید نماینده .دادیم

 «آد.مون چندان خوششون نمیاسکاندیایی
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 ویل تازه متوجه ماجرا شد.

دزموند سرش را تکان داد. ویل  «های عروسیه؟تن مهموناین محل نشس» :گفت

توی اتاق « از کجا اومده؟»پاسخ سؤالش را میداند پرسید:  کردبا اینکه احساس می

ای که افتاده بود روبارد پیداش کردیم به سطل آشغال کوچک اونجا بود. زیر پرده

اون ماجرا وقتی  برای همین ندیده بودیمش یکی از خدمتکارها یکی دو روز بعد از

مشغول تمیز کردن اونجا بود پیداش کرد گذاشته بودش کنار ولی تا دیروز یادش 

 رفته بود اون رو به من بده.

 «چرا این دستش بود؟»ویل پرسید: 

اش رو تنزل داده با اینکه رتبه .چیز عجیبی نیست» .دزموند شانه بالا انداخت

-ها سر میز ازش کمک مین مهمونریزی محل نشستبودیم هنوز هم برای برنامه

 .«گرفتم

با اینکه دزموند خیالش راحت بود، سوء ظن ویل  .اش را خاراندویل متفکرانه چانه

دوباره نگاهی به نقشه انداخت و متوجه علامت دیگری، این بار  .برانگیخته شده بود

 شد. ،میان دو حائل دیوار شرقی

 :دزموند به جلو خم شد تا ببیند. شانه بالا انداخت. گفت «این چیه؟» :پرسید

 .«رنگهکم خیلی .شاید هم لکی چیزی باشه .شاید مال خود کاغذه .دونمنمی»

یک علامت مستطیلی  «روی میز عروس و دامادهدرست روبه»ویل اشاره کرد: 

. های عروس قرار بود روی آن بنشینندداد که مهمانبزرگ سکویی را نشان می

دزموند دوباره شانه بالا انداخت به نظرش آن علامت خطرناک نبود. ویل با پشت 

 دستش به آن کاغذ ضربه زد.
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های بلند به سمت قلعه راه افتاد و با گام .«بریم یه نگاهی به اینجا بندازیم» :گفت

سرمباشر هم با عجله پشتش دوید تا از او جا نماند خدمتکارها در سالن بزرگ 

 ،هوراس ند که قرار بود کاساندرا،کردر بودند داشتند سکویی را آماده میمشغول کا

  .بوی کاج تازه هوا را پر کرده بود .ویل و آلیس روی آن بنشینند ،دانکن

ایستاد  از هم فاصله داشتند و وقتی آنجا چهار متر .ویل به سمت دو حائل رفت

 روی سکو است.متوجه شد که درست روبه

 .کنجکاوی زیاد پشت سرش ایستاددزموند با 

 «نگران چی هستی؟»گفت: 

دارم »رویش بود اشاره کرد و جواب داد: ای که روبهویل به سکوی نصفه نیمه

کنم که اگه کسی قصد آسیب رسوندن به پادشاه رو داشته باشه، اینجا فکر می

اما  .«کنناون دو تا حائل به خوبی مهاجم رو از دید پنهان می ،براش بهترین مکانه

 در طول روز»: دزموند سرش را تکان داد گفت ،اش را تمام کندپیش از آنکه جمله

این نقطه توی روز  .اینجا پر از آدم و میزه»به نقشه اشاره کرد و ادامه داد:  «نه.

اما ویل متقاعد نشده  .«به نظرم خیالاتی شدی ،ویل .کم در دیدرس سی نفرهدست

 .«نداره این نقشه دستم باشه اگه اشکالی»اضافه کرد: و بعد  «شاید»گفت:  .بود

 هایش را از هم گشود.دزموند دست

 باید برم به یکی دو تا از کارهام ،قابل نداره. حالا اگه کار دیگری با من نداری»

 «برسم.
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دانست که کمر سر مباشر می .ویل نیشش تا بناگوش باز شد «فقط یکی دو تا؟»

نازک  دزموند با ناراحتی پشت چشمی .سازی عروسی خم شدهزیر بار کارهای آماده

 کرد.

 .«هرکدوم رو ضربدر صد کن» :گفت

و سعی داشت از آن  کردآن شب ویل نشسته بود و داشت آن نقشه را بررسی می

کم سرد ای کنارش بود که داشت کمفنجان قهوه .های مرموز سر در بیاوردعلامت

و علامت کوچک  .کشیده شده بود« صرق»صلیب کوچکی کنار کلمه  .میشد

ای بیش نباشد کنار دیوار بین دو حائل قرار داشت. به این دیگری که ممکن بود لکه

ممکن نبود که یک تیرانداز در محلی پر از  .نتیجه رسید که حق با دزموند بوده

های شاد و پرسروصدا از چشم همه دور بماند تازه حتی اگر از دیدرس همه مهمان

ها در رفت و آمد بودند و از میزی به میز دیگر میماند، جلویش مدام مهمان پنهان

و دیدش به سکو مسدود میشد در عین  .رفتند تا با هم سلام و احوالپرسی کنندمی

ند و برای آنها غذا و کردها پذیرایی میداشتند از مهمان حال خدمتکارها هم

 آوردند. نوشیدنی می

ها را که دزموند به او داده بود کرد و ی چیدمان مهمانقشهای از نبار دیگر نسخه

های دریایی ی گرگها بود برای خدمهتر شد میزی که بین حائلخیالش راحت

زده در آن هیجان بود با وجود آن همه اسکاندیایی تنومند و 65گاندار هارد استرایکر

ویل که خیالش  کردنزدیکی هیچ سلاحی مجالی برای آسیب رساندن پیدا نمی

فکر کرد شاید  .برداشت تر شده بود نقشه را کنار گذاشت و کاغذ و قلمش راراحت

 اش کار کند.بهتر است روی سخنرانی
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آمیزی دانست باید چه لقب افتخارنمی ،مکثی کرد «عالی جنابان و سروران ...»

هایی که ام سالها به کار ببرد. در تمبرای ایراک به عنوان ناخدای ارشد اسکاندیایی

-ای رسمی او را خطاب قرار نداده بود. قلمشناخت هرگز در سخنرانیایراک را می

ای جوهر از آن ریخت روی کاغذ نگاهی به پرش را همان طور نگه داشته بود قطره

بود. لک « رقص»لکه انداخت و به نظرش شبیه علامتی آمد که کنار کلمه ی 

ها ی محل صندلیلی بود نگاهی به نقشهشدن کاغذ به آن شکل اتفاقی معمو

آمد که وجه یادش نمیاش به هیچانداخت و دوباره برگشت سراغ متن سخنرانی

خلقی فکر کرد همان بهتر که اش را چطور شروع کرده بود با کجسخنرانی قبلی

احتمالاً چندان به یادماندنی نبوده است. در مرکب را بست و قلمش را  .یادش نیست

سرش را بالا آورد  ابنی .«فردا روش کار میکنم»ذاشت با صدای بلند گفت: زمین گ

 و به او خیره شد.

 از پشت میز بلند شد و به سمت تختش رفت اما هنوز تردید کوچکی در پس

 ذهنش باقی مانده بود و برای همین مدتی طول کشید تا خوابش ببرد.
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 فصل چهارم

 

 .ماجرا از ذهن ویل پاک شددو روز بعد با ورود ولف ویل 

اش در برابر باد خمیده شده بود داشت به آن کشتی باشکوه که بادبان مثلثی

خبر رسیدنش پیش از آمدنش پخش شده بود. افراد  .ساحل تاربوس نزدیک میشد

زیادی برای خوشامدگویی آنجا جمع شده بودند. ایراک که کنار ویل ایستاده بود از 

دیدن نزدیک شدن کشتی زیبا که موج سفیدی جلویش جمع شده بود آهی کشید با 

 .«ویل جوان ،گذرهزمان می» :صدای آرامی گفت

اخدای ارشد تنومند چشم دوخت. ردی از حسرت در ویل سرش را بالا آورد و به ن

اش در ایراک دلش برای روزهای گذشته که او و خدمه .هایش دیده میشدچشم

تنگ شده بود.  ،ندکرددزدی و مبارزه می ،حمله ،زدندی جهان پرسه میگوشه گوشه

ه ای شبیه بویل احساس کرد ایراک دوست دارد باز به آن روزها برگردد و با کشتی

گفت عاشق هر چقدر هم که می .ولف ویل دوباره تمام آن کارها را انجام دهد

اش است، هیچ ملوان واقعی ای نمی کشتی ولف قدیمی خودش با بادبان مربعی

توانست در برابر این طراحی جدید با سرعت و زیبایی بیشتر بی اعتنا باشد و 

گاندار با آن  ،له رسیدحسادتش برانگیخته نشود. وقتی کشتی به چهل متری اسک

ملوانان به سرعت حرکت  .صدای بلندی به پاروزنان دستور داد هیکل تنومندش با

مسئولان  .کردند تا از او پیروی کنند و بازوی دکل منحنی به سرعت پایین آمد

 .کشیدند و جمعش کردند بادبان هم بادبان را پایین
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ی آبی پرچمی بالای تیرک برافراشته شد: سه گیلاس روی زمینه ،در همان موقع

ی ولف ویل بود تا دورترین مهمانهایشان را به ترین سفر بر عهدهرنگ طولانیکم

 آنجا برساند. 

 امپراتور نیهونجا برای عروسی دوستش آمده بود. ،شیگرو

مش مهر شد با این حال دیدن پرچهای آمدنش شنیده میچند روزی بود زمزمه

ها بود مردم مشغول تشویق و خوشامدگویی شدند. سپس تأییدی بر تمام آن زمزمه

خود امپراتور به سرعت روی عرشه اصلی کشتی آمد تا نزدیک شدن ولف ویل را به 

 اسکله مشاهده کند.

-کشتی به آرامی در برابر اسکله متوقف شد و وقتی شیگرو با چالاکی از روی موج

های ناهموار راه افتاد سروصدای خوشامدگویی مردم دوباره تهشکن پرید و روی تخ

ها جنگجوی سنشی که ده .اش نیز کنارش بودبالا گرفت فرمانده محافظان شخصی

 .خبر بودنددادند از اقدام ناگهانی امپراتور بیگروه محافظانش را تشکیل می

د و با همان با عجله دو صف تشکیل دادن .اش کردندتقلاکنان در ساحل همراهی

  .ها پشت سرش راه افتادندرق سنشی حالت شق و

وقتی دید شیگرو پرید روی  .ها واکنش نشان دادتر از آنپادشاه دانکن سریع

در چندمتری حاکم نیهونجا از کمر  .برای استقبال از او به سرعت جلو رفت ،ساحل

بودند بلند جمع شده  ری از سوی اهالی آرالوئن که آنجاخم شد. آهی از سر غافلگی

 .کندتعظیم  بیشترشان تا آن موقع ندیده بودند که پادشاهشان در برابر کسی .شد

-های شیگرو برقی زدند و او هم در مقابل تعظیم کرد. او که به چنین تعظیمچشم

ای حتی از دانکن هم بیشتر خم شد. بنابراین دو حاکم چند ثانیه ،هایی عادت داشت

 .ده ایستادند و به زمین چشم دوختندبه همان حالت خمی
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 بعد شیگرو صحبت کرد.

  «آد.ولی کمر من داره پدرش در می .اعلیحضرت ،دونمشما رو نمی»

شاید بهتره دیگه »ای کرد و با صدای آرامی جواب داد: ی خفهدانکن خنده

 اگه زیادی دولا نگهشون داریم شاید دیگه .کمرهامون رو صاف کنیم عالی جناب

 .«یم صافشون کنیمنتون

های دو حاکم صاف ایستادند و به هم چشم دوختند. دانکن مردی رعنا بود و شانه

هایش ها و چند جایی لای ریشسترگ و موهای قرمزی داشت که کنار شقیقه

تر بود اما شیگرو کامل اصلاح کرده و از او کوچک اندام .خاکستری شده بودند

  .ای داشتنشدنی قدرت زیاد و انرژی و کنجکاوی رام

 «به آرالوئن خوش اومدین.»دانکن گفت: 

هاست مشتاقانه سعادتیه که مدت» .ی تأیید تکان دادشیگرو سرش را به نشانه

 سپس به پشت دانکن نگاهی انداخت و با دیدن فرد قدبلندی که «منتظرش بودم.

 آمد حسابی خوشحال شد.داشت از میان جمعیت به سمتش می

و هوراس تقریباً چند قدم آخر را دوید و چیزی نمانده بود برای  !«کروکوما» :گفت

 .خوشامدگویی به دوستش شاه را کنار بزند آن دو یکدیگر را در آغوش گرفتند

هیکل امپراتور در برابر جنگجوی جوان شبیه هیکل یک کوتوله به نظر میرسید. 

برداشت، ردی از وقتی قدمی به عقب  .«نگران بودم نتونین بیاین» :هوراس گفت

تعظیم  بعد تازه یادش آمد و در برابر امپراتور .خورداشک روی صورتش به چشم می

کرد. شیگرو لبخندی زد و او هم به صورت رسمی به هوراس سلام کرد. صاف 

 «هیچ چیز نمیتونست مانع اومدنم بشه.»ایستادند و شیگرو گفت: 
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نیش « اش امن و امانه.نوییامپراتوری من تحت نظارت نیماتسو و جنگجویان حس

تونه با اونها العاده شجاع میفقط یه آدم فوق»هوراس تا بناگوش باز شد و گفت: 

قدمی به عقب گذاشت تا سلتن بتواند  .بعد یاد آداب معاشرت افتاد «سروکله بزنه.

اش بود سلام و به آریدی قدبلند به امپراتور که یکی از دوستان قدیمی .جلو بیاید

سپس وقت معرفی مهمان افتخاری دیگری  .ی معمولش به او ادای احترام کردشیوه

 ی آن چندان مطمئن نبود آن دو را به هم معرفی کرد.فرارسید هوراس که از نتیجه

اسکاندیا  خواهش میکنم با ایراک ناخدای ارشد ،امپراتور نیهونجا ،ارباب شیگرو»

  .«آشنا بشین

پاهایش از هم باز بودند و شستش را کرده بود زیر  .ایراک قدمی به جلو گذاشت

ها در حکمرانی به اسکاندیایی .مقام ناخدای ارشد مقامی انتخابی بود .کمربندش

شان ایراک به این دلیل و برای نشان دادن ماهیت مستقل .وراثت باوری نداشتند

ت یعنی و به جای آن با مقامی که داش کردصدا نمی «اعلیحضرت»هرگز دانکن را 

مصمم بود تا همین کار را در برابر حاکم شرقی با آن قد  .کردخطابش می« پادشاه»

ی سنجاب وارش انجام دهد به جای تعظیم سرسری سرش را تکان داد و با و قواره

 «حالتون چطوره، امپراتور؟»لحن خشنی گفت: 

 هایش را جمع کرد. در طولشیگرو در تلاش برای پنهان کردن لبخندش لب

دادن  ها فهمیده بود. تکانسفرش با ولف ویل چیزهای زیادی درباره اسکاندیایی

 .سر و لحن خشن ایراک را به خوبی تقلید کرد

 «من خوب خوبم ایراک سان. شما چطوری؟»
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از اینکه امپراتور به آن سرعت  ،ایراک که انتظار واکنش وحشتناکی از او داشت

خندید  زده شد. سپس با خوشحالیاد شگفتی او تطبیق دخودش را با منش و شیوه

 .و برگشت سمت هوراس

 «کارش درسته هوراس جوان، قطعاً کارش درسته! !یا ریش بافته شده گورلاگ»

 خواهد از صمیم قلب به پشت امپراتور ضربههوراس که متوجه شد ایراک می

 .بزند، درست به موقع جلویش را گرفت

 .«فکر خوبی نیست ایراک» :گفت

 های امپراتوراما بعد فهمید که شش نفر از سنشی ،ای حیرت کردایراک لحظه

 .اندشان را تا نیمه از غلاف بیرون کشیدهدولا شده و شمشیرهای خمیده

بالا  دستش را که .«ها در بیفتمتوجهم. نمیخوام با این خروس جنگیاوه... بله. م»

 .رفته بود به سمت امپراتور تکان داد

 .رفت و به امپراتور سلام کرد ویل هم جلو

آریس سان هم  .از دیدنت خوشحالم کوکوسان» :گفت امپراتور به گرمی

  «اینجاست؟

 .بینیمشونامشب می .ارباب شیگرو ،دخت کمک میکنه تا آماده بشنداره به شاه»

 .«ترتیب دادن ایبارون آرالد برای خوشامدگویی به شما مراسم شام خصوصی

ویل از پشت سر  .«کوکو ،مشتاقانه منتظر دیدن هردوشونم» .شیگرو لبخندی زد

کوکو؟ این کوکو چه »صی گفت: صدای ایراک را شنید که خطاب به هیچ فرد خا

 «ست؟کاره
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ویل  .داند کوکو یعنی چهگذاشت که دقیقاً میلحنش هیچ جای شکی باقی نمی

میان مردم زد که گاندار او را در جریان گذاشته است. لقب ویل در حدس می

ها کوکو به معنی پروانه بود و به خاطر آن پشت سرش قطاری از جوک ،نیهونجا

دانست های ایراک بود میای که در چشمحالا با دیدن برق موذیانه .ساخته بودند

 ها از سر گرفته خواهند شد.که به زودی دوباره آن جوک

ها دوری دوباره ز ماهدوستان زیادی بعد ا .مراسم شام آن شب بسیار دلچسب بود

استاد چاب تصمیم گرفته بود مقام خودش را به رخ بکشد  .دور هم جمع شده بودند

با اینکه  .و گفته بود که به تنهایی و بدون کمک جنی شام را آماده خواهد کرد

گاهی دوست داشت به همه  از هر ،کردمهارت و نبوغ شاگرد سابقش را تحسین می

 .بوده که به جنی آشپزی را یاد داده است یادآوری کند که این او

 بارون آرالد یواشکی بند کمربندش را کمی شل کرد و گفت: ،بعد از خوردن شام

هاییه که برای من ی رقابت بین جنی و چاب یکی از بهترین اتفاقروحیه»

گروه دوستان به زودی از هم جدا شدند و بیشترشان با خوشحالی به  .«افتاده

چون دانکن میزبان رسمی مراسم شام بود آخرین نفری بود  ؛ان رفتندهایشتختخواب

را به سمت در سالن غذاخوری وقتی داشت همراه کاساند .که آنجا را ترک کرد

تونم چند دقیقه می ،اعلیحضرت»ویل خودش را به آنها رساند.  ،رفتبارون می

 :که ویل گفتخواست آن دو را تنها بگذارد دخت میشاه «وقتتون رو بگیرم؟

 .«این مسئله به تو هم مربوطه .اوانلین ،خواهش میکنم بمون»

اش دست را خطاب کردن دوست قدیمیها پیش از تلاش برای کاساندسال

نامش اوانلین بود و همیشه هم به  ،وقتی برای اولین بار دیده بودش .برداشته بود

  .مانداو همین طور می نظر
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یکی از خدمتکارها ازشان  .کی از میزها نشستندهای راحتی کنار یروی صندلی

اما ویل درخواست  ،داد دانکن سرش را تکان .خواهند یا نهپرسید که نوشیدنی می

 قهوه کرد.

  .«مونموگرنه کل شب بیدار می ،تونم الان قهوه بخورمنمی»دانکن گفت: 

بعد با شوخی اضافه کرد: « اعلیحضرت. ،من همچین مشکلی ندارم» :ویل گفت

  .«ی من میذاره کل شب با آرامش بخوابموجدان آسوده»

اگه یه رنجر با وجدان  !هاییبافیچه خیال» .اوانلین با تمسخر قاه قاه خندید

« سخنرانیت چطور پیش میره؟ .اون یه نفر قطعاً تو نیستی ،آسوده وجود داشته باشه

شنیده  دارکرهااش در آتش مونسخنرانی اولش و نابودی ی متنظاهراً همه درباره

 بودند

 .«حواسم به چیزهای دیگه بوده .فردا میرم سراغش» .ویل شانه بالا انداخت

 «خواستی چی بهمون بگی؟خب، ویل می»پادشاه گفت: 

خریداران پشم توسکانی و  ،ویل به سرعت تحقیقاتش درباره مرگ روبارد

اند با آن دو در میان که احتمالاً در واقع اهل گنووسانی اینسوءظنش را درباره

 گذاشت.

اند. وقتی حرفهایش تمام شدند احساس کرد که هیچ کدام مثل او نگران نشده

احتمالاً روبارد به جای مواجهه با  .ویل ،انی اینها به احتمال زیاد تصادفیهمه»

ممکنه واقعاً توسکانی ها هم و اون توسکانی .ها کار سخت خودش رو کشتهسال

هایش را با هالت هم در میان گذاشته ظنباشن نزدیک بود از او بپرسد که آیا سوء

یا نه و اگر این کار را کرده نظر هالت چه بوده اما احساس کرد که این کار به 
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دانست که نظر ویل هم به دانکن می .رسانداعتماد به نفس رنجر جوان آسیب می

 .ت اعتبار داردی نظر هالاندازه

اعلی  .من از تصادفات خوشم نمیاد» .رویی سرش را تکان دادویل با ترش

 .«حضرت

بیشتر  افتن خیلیی تأیید سرش را تکان داد با این حال اتفاق میدانکن به نشانه

 .«از اونی که ما انتظارش رو داریم

واست پاسخ خویل می «به نظرت کاری از دست ما بر میآد ویل؟» :اوانلین پرسید

 «میتونیم... من فکر کردم ،خب»اما بعد درنگی کرد  ،بدهد

 .لین سرش را به سمت او خم و اخمی کردناوا

بالا  ویل با درماندگی شانه «خوای که بگی عروسی رو عقب بندازیم؟نمی» :گفت

 انداخت.

 .لین فوراً حرفش را قطع کردناوا «خب... »

عروسی  مکان .اندازیمعروسی رو عقب نمی .ها نیستچون این اصلاً توی گزینه»

دانکن با لحن  .«دیمما کارها رو این طوری انجام نمی .دیمرو هم تغییر نمی

ویل ما واقعاً ازت سپاسگزاریم که اینقدر به امنیت ما اهمیت » :تری گفتمعقولانه

ی به خطر افتادن اما میدونی هر سال چند بار هشدارهای دروغین درباره ؛میدی

 «زندگیمون دریافت میکنیم؟

 «نه. من...»

 «آخرین بار کی بود بابا؟ !ها بارده»اوانلین به او گفت: 
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تا اونجایی که یادمه کمتر از سه هفته پیش »ای به فکر فرورفت دانکن چند ثانیه

خوان موقع می مورگاراثهای سابق بود بهمون گزارش دادن که چند تا از هم پیمان

 .«البته که همچین اتفاقی نیفتاد شکار من رو بدزدن

این بخشی از عضو خاندان سلطنتی بودنه. همیشه از این »اوانلین به ویل گفت: 

بیشترشون از این ماجراهایی که تو تعریف  .ها و سوءظنها وجود دارهجور شایعه

 .«افتننه درصد مواقع هیچکدوم اتفاق نمی و ترن و توی نودتر و جزئیکردی دقیق

باید  .این بخشی از پادشاه بودنه ،همون طور که اوانلین گفت»اضافه کرد: دانکن 

تونیم بذاریم شایعات مبهم یا یمکنیم اما نباهاش بسازیم. البته که احتیاط می

اگه در برابرشون  .تصادفات این چنینی زندگیمون رو تحت کنترل خودشون دربیارن

 «شت.تسلیم بشیم هیچ وقت زندگی درخوری نخواهیم دا

در اون صورت خودمون رو روز و شب توی »اوانلین لبخندی به او زد و گفت:  

 «آد.کنیم و میدونی که من از همچین وضعیتی هیچ خوشم نمیقلعه زندانی می

رنگی بود، با شنیدن این حرف ویل مجبور شد در پاسخ لبخندی بزند لبخند کم 

ی آرالوئن مثل گلی را در قلعها کاساندفکر اینکه اوانلین ی .اما به هر حال لبخند بود

-چنان با طبیعت او در تضاد بود که ویل حتی نمی ،شکننده در گلخانه زندانی شود

 ی ویل گذاشت. دانکن دستی روی شانه .توانست تصورش را بکند

گیریم ویل اما در مقایسه با ما این چیزها رو هرگز به صورت کامل نادیده نمی»

 .آدزندگی ما رو تهدید میکنن این خیلی چیز بزرگی به نظر نمیباقی خطراتی که 

همه چیز رو به خوبی زیر نظر داشته باش و اگه تغییری رخ داد، حتماً ما رو در 

 .«جریان بذار
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به  پدرش« اندازیمو البته که عروسی رو هم عقب نمی» :اوانلین با قاطعیت گفت

 .او و سپس به ویل لبخندی زد

 «حرف حرفِ دخترمه.»تأیید کرد و گفت: حرف دخترش را 

 

 

 فصل پنجم

 

روزها به سرعت از پی هم گذشتند و پیش از آنکه ویل متوجه شود، روز عروسی 

اش را پوشید که چند سال پیش کرولی برای عروسی هالت و لباس رسمی .فرارسید

شود  اش را ترک کند برای آنکه مطمئنپائولین طراحی کرده بود پیش از آنکه کلبه

دیگر اصلاً وقت نکرده بود دوباره متن  .چیزی جا نگذاشته دست توی جیبش کرد

اش بهم میگن که باید حرف دلم رو خب، همه همه»اش را بنویسد گفت: سخنرانی

 .«بزنم

ی روز آفتابی زیبایی بود و مراسم عروسی قرار بود در فضای باز در حیاط قلعه 

توانستند شاهد مراسم باشند. آرالد از آنجا میردمونت برگزار شود صدها تماشاگر 

بخشی از حیاط قلعه را برای جشن گرفتن اهالی دهکده و کارکنان قلعه در نظر 

شدند و های آتش کباب میچندین گاو نر و گراز داشتند روی چاله .گرفته بود

شاه ی دودِ گوشت کبابی حیاط را پر کرده بود. آرالد مراسم را اجرا کرد پادرایحه

دست دخترش را به دست داماد داد شیگرو مقام افتخاری حامی و پشتیبان عروسی 
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ای که به عنوان چنین مقامی بر ی وظیفهرا بر عهده داشت. وقتی او مؤدبانه درباره

 .دانکن پوزخند زنان او را نزد بانو پائولین فرستاد ،عهده دارد پرسید

 بپرسین توی عروسیش این مقام رو برایاز پائولین »به امپراتور نیهونجا گفت: 

 «من ابداع کرد.

گرفت، درست رأس ساعت به اوانلین که همیشه آداب و رسوم را به سخره می

 ند. وقتی واردکردشاه دانکن و ساقدوشش آلیس او را همراهی می .عروسی رسید

 شد صدایی از سر تحسین از سوی جمعیت تماشاگران بلند شد.

 «وااااااااای!»

نکن با افتخار لبخند میزد دخترش بسیار زیبا شده بود. اوانلین باز هم طبق دا

های توری زیاد دار با لایهمعمول مد روز را که مطابق با آن عروس باید لباسی پف

 بپوشد نادیده گرفته بود.

در عوض پیراهن ساتن سفید ساده اما زیبایی به تن داشت که اندام باریکش را به 

گذاشت. تور کوچکی روی موهایش بود. کنار پدر قد بلند و می خوبی به نمایش

 رسید.تنومندش خیلی ظریف به نظر می

ویل کنار هوراس نزدیک سکوی برگزاری مراسم ایستاده بود. با دیدن اوانلین 

ای چشم دوخت که با سرش را به نشانه تحسین تکان داد و بعد به دختر موطلایی

 .رفتظرافت کنار او راه می

آلیس لباس رسمی قاصدها را پوشیده بود به احترام عروس لباس رسمی قاصدها 

رنگ شده بود. ویل فکر کرد که آلیس کمرنگ چقدر که همیشه سفید است آبی کم

 .زیبا شده و با دیدنش قلبش در سینه فروریخت



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

اش چشم دوخته بود. هوراس به خاطر بهترین دوستش به همسر آینده ،کنارش

ای و کتی سفید به تن داشت که عنوان یک شوالیه زره تشریفاتی نقرهمقامش به 

 هانشان سبز بلوطش روی آن بود شمشیر فولادین نیهونجا را نیز که امپراتور ماه

دست  عروس و همراهانش که نزدیکتر شدند با .پیش به او داده بود در دست داشت

 .تر گرفتی شمشیر را محکمچپش تیغه

 .«خدای من خیلی زیبا شده» :فتزیر لب به ویل گ

 «حقیقتاً همین طوره.»رنجر جوان پاسخ داد: 

آرالد مراسم را با  .زدندی شخص متفاوتی حرف میالبته که هرکدام داشتند درباره

گوهای دوستانه برگزار کرد خدا را شکر که بانو ساندرا ترکیبی از تشریفات و گفت و

تمایلش به جوک گفتن خودداری کند و او هم با به او هشدار داده بود تا در برابر 

طبعی من باب میل بیشتر افراد متأسفانه گویا شوخ»ناراحتی قبول کرده بود. گفت: 

 .«نیست و ظاهراً فهمش براشون دشواره

« مطمئنم دقیقاً همین طوره عزیزم.»همسرش دستش را نوازش کرد و گفت: 

 » :های آخر را بیان کندد تا کلمهمراسم کوتاهی بود و فقط چند دقیقه طول کشی

هوراس بدون آنکه منتظر  «اکنون شما را زن و شوهر اعلام میکنم. حال میتوانید...

باقی جمله بماند کاساندرا را در آغوش کشید و بوسید. کاساندرا هم مشتاقانه 

ی ادای احترامی به تازه به نشانه .پاسخش را داد جمعیت با خوشحالی دست زدند

هایی کنار برج و باروها بودند آزاد شدند پرستوهایی که در قفس ،و تازه دامادعروس 

و پروازکنان به آسمان رفتند. دانکن با افتخار لبخند میزد و در عین حال پنهانی 

 ی چشمش پاک کرد. آلیس و ویل به یکدیگر لبخند زدند.ی اشکی را از گوشهقطره
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اش را به پایان معنایی ندارند جمله هایش دیگرکلمه کردآرالد که احساس می

 «عروس را ببوسید.»... رساند: 

-آموزان مدرسهها بلند شد سر رودنی به کارکنان و دانشسپس سروصدای تبریک

ی نظامی و باقی تماشاگران اشاره کرد تا به افتخار تازه عروس و تازه داماد و سپس 

الا که خوب گرم شده بود، به ح شعار سلامتی سر دهند.به افتخار پادشاه سه بار 

تا اینکه نامزدش به آرامی دستش را  سلاتی گفتندافتخار شیگرو سلتن و ایراک هم 

 روی بازویش گذاشت.

متوجه  .سر رودنی از جا پرید .«عزیزم نوشیدنیی کافی به نظرم به اندازه» :گفت

 «البته. کافیه عزیزم. اوه، بله.»روی کرده است. شد که اندکی زیاده

ای بود. در مجموع حضور بانوهای ردمونت در مراسم آن روز واجب و اتفاق حسنه

ضیافت  یسرانجام جشن عروسی در سالن بزرگ بر پا شد در آنجا میزها را آماده

 چیده بودند. آرالد نگاهی به تزئینات پرزرق و برق میزها انداخت. 

 «ایه.مت هر جشن عروسیبه نظرم این بهترین قس» :مشتاقانه به بانو ساندرا گفت

 بانو ساندرا پشت چشمی نازک کرد. 

بارون کمی « به نظر تو این بهترین قسمت هر روزه»با لحن تمسخرآمیزی گفت: 

بانو  .«بر منکرش لعنت» :ی تأیید تکان داد. گفتفکر کرد سپس سرش را به نشانه

 عاشقش بود. به خاطر همین چیزها .را به او لبخندی زدساند

و اوانلین به سمت جایگاه مخصوص عروس و داماد رفتند. ویل که داشت هوراس 

ی ابریشمی سفید و آمیزی به جایگاه انداخت. پارچهرفت نگاه تحسیندنبالشان می

داری در ارتفاع سه متری سکوی باشکوه به کمک ستونها و چهارچوبی منگوله

 شده است. سبک برافراشته شده بود فکر کرد که آن جایگاه بسیار زیبا
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فرش زمین ها روی سنگی صندلیای سروصدای کشیده شدن پایهچند دقیقه

ها سر جاهایشان نشستند. سپس شیگرو که ی مهمانشنیده شد تا اینکه همه

همچنان نشسته بود به سمت سکوی مخصوص رفت و صحبت کرد. اولین بار نبود 

آمد آن نحیفی بیرون میکه ویل با شنیدن صدای ژرف و رسایی که از اندامی به 

متعجب شد. سکوتی سالن را فراگرفت تا همه بتوانند صدای این فرد بیگانه را که 

 متعلق به قلمروی دیگری بود بشنوند.

ی من در به من گفته شده که افتتاح این جشن باشکوه برعهده !دوستان من»

پس ادامه برگشت و به شاه دانکن لبخندی زد س« مقام حامی و پشتیبان مراسمه

-ای گرانی اهدای هدیهو همچنین باعث افتخارمه که در همین مقام وظیفه»داد: 

  «بها به عروس و داماد رو بر عهده دارم.

 بانو پائولین .دانکن سرش را تکان داد و به زحمت جلوی پوزخندش را گرفت

 اش با هالت از خودش درآوردهنقش حامی و پشتیبان مراسم را در مراسم عروسی

 آوری که شاه در آن نقشی در عروسی نداشت نجات پیدا کند. بود تا از وضعیت شرم

جی در استان کوتو در  -ی هاشانبه همین مناسبت، تصمیم گرفتم تا قلعه»

های الوار های کشاورزی اطراف جنگلی درآمد حاصل از زمینکشورم رو به علاوه

و ندی به هوراس و اوانلین زد برگشت و لبخ .«و حق شکارش به اونها تقدیم کنم

  .«و کاملاً تصادفیه که این قلعه به کاخ تابستانی من بسیار نزدیکه»ادامه داد: 

کردن پچ مه شروع به پچه صدایی از سر شگفتی از سوی مهمانان بلند شد. سپس

 . ای بسیار باشکوه و بزرگ بوداین هدیه .با هم کردند

قطع  دوباره جمعیت ساکت شوند صدای پچ پچو دستهایش را بالا آورد تا شیگر

 شد.
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اما امیدوارم  .امامور قلعه در زمان غیاب شما تعیین کرده یمباشری رو برای اداره»

ارباب و بانو  که زمان داشته باشین و گاهی به اونجا سر بزنین. اونجا تحت عنوان

 «کروکوما معرفی خواهید شد.

ای که همه تعظیمی کرد. پس از لحظه به سمت جایگاه عروس و داماد چرخید و

 ،ی عظیمی شدند که به عروس و داماد داده شده بودتمام و کمال متوجه هدیه

برخی بلند شدند و دیگران نیز از آنها پیروی کردند تا  .سروصدای تشویق بلند شد

-اینکه همگی سرپا دست زدند و فرد کوچک اندامی را که داشت به سمت صندلی

 تشویق کردند.گشت اش برمی

هوراس به سمت کاساندرا خم شد و چیزی دم گوشش گفت. کاساندرا هم 

ی بلند بالا ایستاد و دستهایش را بالا برد سپس شوالیه .مشتاقانه سرش را تکان داد

کم خوابید به سمت شیگرو تعظیم کرد و تا جمعیت ساکت شوند وقتی سروصدا کم

این  ،ای درنگ کردلحظه «من و همسرم... این افتخار بزرگیه ارباب شیگرو.»گفت: 

من و »های قدیمی بود که وقتی داماد برای نخستین بار از عبارت یکی از سنت

ی جمعیت باید آن دو را تشویق کنند سپس دوباره همه ،کندهمسرم استفاده می

خواهیم از شما ... می»: ادامه داد صبر کرد تا صدای تشویق بخوابد. بعد با لبخندی

های کیکوری ی قلعه و متعلقاتش را میان خانوادهخواهش کنیم تا تمام درآمد آینده

که در جنگ در برابر خائن آریساکا جانشان را به خاطر شما از دست دادند قسمت 

 .«کنید

ر رودنی با صدای بلند اعلام ای سکوت برقرار شد سپس سِبعد از این جمله لحظه

 !«آفرین !اوه ،آفرین هوراس»کرد: 

 و دوباره صدای کف زدن و تشویق بلند شد.
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تا  صف طویلی از خدمتکارها از آشپزخانه وارد سالن شدند بین میزها راه افتادند

نخستین غذای ضیافت را سرو کنند دانکن بلند شد و شروع به صحبت کرد. ورود 

ی ااش را تبریک گفت و با لبخندی زیرکانه برایش آرزوی آیندههوراس به خانواده

نگاه معناداری به مرد جوان انداخت و به او نصیحتی  .خوش در کنار کاساندرا کرد

 .کرد

ی چیزی تصمیم گرفته هرگز سعی نکن نظرش رو عوض وقتی درباره» :گفت

دانستند که بیشتر افراد می .بعضی خندیدند .سرش را با ناامیدی تکان داد .«کنی

 .دختشان بانویی سرسخت و مصمم استشاه

جمعیت پادشاه را تشویق کردند و او سر جایش نشست. وقتی دور دوم  سپس

سلتن بلند شد و از طرف حاکم کشور خودش سخنرانی جذابی ادا  ،غذاها سرو شد

بار دیگر جمعیت  .کرد و از طرف خودش برای عروس و داماد آرزوی خوشبختی کرد

به هر  .ق کردندالبته نه به همان شور و شوقی که دانکن را تشوی ،تشویق کردند

 .ای در آرالوئن نبودحال او شخصیت چندان شناخته شده

شور و شوق به جمعیت بازگشت  ،با سخنرانی بعدی که از سوی ایراک ادا شد

ناخدای ارشد تنومند جلوی سکو ایستاد و از طرف خودش به عروس و داماد تبریک .

در گذشته یک حاکم اسکاندیایی مهمان  .گفت و برایشان آرزوی خوشبختی کرد

ای مجلس از بدهی .اما آن روزها سر آمده بودند .محبوبی در مراسم آرالوئنیها نبود

اش که به کمک گاندار هارد استرایکر و خدمه .ها داشتند باخبر بودکه به اسکاندیایی

اتی ی قبایل خشن اسکآن روز در سالن حضور داشتند قلمروی پادشاهی از حمله

 .نجات پیدا کرده بودند
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ها به ی جنگ قبلی صحبت کرد که در آن گروه کوچکی از آرالوئنیایراک درباره

ا دفع ر -ها تموجای –افرادش کمک کرده بودند تا حمله سواران خشن شرقی 

را تمجید کرد و از شجاعت او در جنگ سخن گفت که دکنند. به طور خاص از کاسان

گروه کوچک تیراندازها را هدایت  ،مستقیم قرار گرفته بودندی حتی وقتی مورد حمله

دانستند، اما از جزئیات دقیق بسیاری از افراد ماجراهای کلی آن روز را می کردمی

 ی شجاعت کاساندرا اطلاعی نداشتند. درباره

جنگ، کاساندرا به  ای به این واقعیت نکرد که در زمانز نظر دیپلماتیک اشارها

 سابق ،رگناک، محکوم به مرگ شده بود.  وایحکم فرمانر

سپس خدمتکاران با غذاهای  .وقتی نشست جمعیت بیشتری تشویقش کردند

 بیشتری آمدند.

گذراند متوجه شد که ایراک آخرین فرد خارجی ویل که حسابی داشت خوش می

 ای بود که صحبت کرد و حالا نوبت او فرارسیده بود. با عجله از جایش بلندبرجسته

 شد.

 آلیس که کنارش نشسته بود با مهربانی دستش را فشار داد.

 .«عجله نکن و از صمیم قلبت صحبت کن»گفت: 

نفس عمیقی کشید سپس به جلوی سکو رفت. ناخودآگاه دستش  .ویل درنگی کرد

اش برد تا یادداشتی را که آنجا نبود بردارد. ایستاد و به را به سمت جیب جلیقه

ی بود. اما کمی بعد آرام شد و ذهنش خالی خال .م دوختجمعیت پیش رویش چش

 .دانست که باید چه بگویدمی
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 من متنی نوشته بودم اما چند هفته پیش در آتش سوخت. البته که اتفاق»

 .«ای بودفرخنده

ویل آن صدا را « هیس... گوش کنین!»صدای ناهنجاری از میان جمعیت داد زد: 

 شناخت.به خوبی می

پائولین و کرولی  ،و به سمت میزی که هالت .«هالت ،تشکرمم»ویل گفت: 

خوشحال بود که معلم سابقش خودش را به موقع به  .نشسته بودند سری تکان داد

دانست که غیبت او هوراس و کاساندرا را ناراحت مراسم عروسی رسانده بود می

 یافت. موج دیگری از خنده در سالن پیچید و ویل آرامش خاطر بیشتری .کردمی

از اون »اضطراب معنایی نداشت.  .ی آن افراد دوستانش هستنددانست که همهمی

 .«موقع تا حالا همه نصیحتم کردن که فقط کافیه از صمیم قلبم صحبت کنم

 .برگشت و لبخند کوتاهی به آلیس زد

من وقتی به ردمونت اومدم یتیم بودم  .بنابراین توی قلب من قضیه از این قراره»

در طول . اهری اما الان همه چی تغییر کردهای داشتم نه برادری نه خونه خانواده

حرفش را  ..«ل کاساندرا.یدر هم به من نزدیک تر بوده و اوااین سالها هوراس از برا

مام ترین خواهر دنیا بوده با تبرای من دوست داشتنی»تصحیح کرد و ادامه داد: 

ات داده که دیگه وجود بهشون اعتماد دارم هوراس این قدر جون من رو نج

 .در رفته و کاساندرا سالها پیش من رو از دیوانه شدن نجات دادشمارش از دستم 

تونم لطفشون رو جبران کنم. تنها چیزی من خیلی بهشون مدیونم و هرگز هم نمی

هوراس برای کاساندرا و هیچ  تونم بگم اینه که هیچ همسری رو بهتر ازکه می

همسری رو بهتر از کاساندرا برای هوراس سراغ ندارم. من هردوشون رو از ته قلبم 
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به افتخار  .کنم برخیزین و به امید خوشبختیشون بنوشینخواهش می .دوست دارم

 !«کاساندرا و هوراس

سرپا  هاها با سروصدای بلندی به عقب رانده شدند تمام مهمانی صندلیهمه 

آن صدای ناگهانی « به افتخار کاساندرا و هوراس!»ایستادند و همگی باهم گفتند: 

پرستویی را که بین دیوارها جا خوش کرده بود از جا پراند. پرنده ناگهان پرواز کرد و 

پرستو روی تیر  ،بعد وقتی سروصدا آرام گرفت .آن حرکت نظر ویل را جلب کرد

ویل به سمت بالا کشیده و متوجه چیز دیگری  هایاما چشم .حامل عظیمی نشست

شد جزئیاتی بود که فراموشش کرده بود، چیزی چنان آشنا که به طور کامل از آن 

 غافل شده بود.

 های سنگی در امتداد قسمت داخلییک راهروی باریک با نرده ،بالای سالن

آلیس دیوارها بود وقتی ویل داشت بر میگشت سر جایش قلبش تندتند میزد. 

اما با دیدن صورت ویل حرفش را « خیلی خوب گفتی...» :لبخندی به او زد و گفت

 نصفه رها کرد 

 «چی شده؟»

نگاهی به میز « باید یه چیزی رو بررسی کنم. .احتمالاً هیچی»ویل گفت:  

وگو با شیگرو بودند. ایراک و دانکن هم داشتند انداخت هوراس و اوانلین غرق گفت

 .ندزدبا هم گپ می

آلیس  .کردباید به تنهایی به این مسئله رسیدگی می .ویل تصمیمش را گرفت

هوراس آخرین نفری  .«فقط قبل از رقص عروسی برگرد» :دستش را فشرد گفت

 .شدبعد از آن برای بار آخر غذا سرو و رقص شروع می .کردبود که سخنرانی می

  .پرتی سرش را تکان دادویل با حواس 
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 .«باشه»

توانست با جلب کمترین توجه کاری که رنجرها بسیار در آن جایی که می تا 

در امتداد میز به سمت پایین و دیوار مقابل رفت هالت و کرولی در  -مهارت داشتند 

در سمت راستش نشسته بودند مثل همیشه هالت جایی  ی نسبتاً دوری از اوفاصله

-اگر ویل می .ران پنهان باشدرا انتخاب کرده بود که تا جای ممکن از دید دیگ

خواست از میان ازدحام مهمانان و انبوه خدمتکارانی که مشغول پذیرایی بودند عبور 

 خیلی طول میکشید راه حل سریعتری پیدا کرد. ،کند کند و آنها را خبر

ی گاندار روی میزی در میان دو حائلی نشسته بودند که ویل روی نقشه خدمه

چند متر با آنها فاصله داشت. ویل به سرعت به سمتشان  شان شده بود فقطمتوجه

ویل  !«سخنرانی خیلی خوبی بود، پسر»نیلز را پهندر ویل را دید و گفت:  .رفت

ها بسیار تنومند و قوی تصمیمش را گرفت نیلز حتی در مقایسه با باقی اسکاندیایی

 .بود و اهل سؤال پیچ کردن هم نبود

 .«به کمکت نیاز دارمبا من بیا »ویل فوراً گفت: 

اش را عقب داد و از جایش بلند شد. صندلی .«در خدمتم»نیلز شانه بالا انداخت 

نیلز « سلاح همراهته؟»رفتند ویل از او پرسید: وقتی داشتند به سمت دیوار می

 «بیاریم. نذاشتن سلاح هامون رو با خودمون» .پوزخند زنان سرش را تکان داد

ها اسلحه و نوشیدنی سنگین اسکاندیایی .گویدمی ویل فهمید که راستش را

ترکیب خوبی برای جشن عروسی نبود. البته ویل خنجر و چاقویش همراهش بود 

آنها بخشی از لباس رسمی رنجری بودند که به تن داشت. دیوار بین دو حائل را 

هم به  و آن راه پله .بررسی کرد به یادآورد دری آنجا بود که به راه پله منتهی میشد

  .رسیدراهروی بالایی می
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های یکی از مأموران عروسی در آن نزدیکی ایستاده بود. شش مأمور کنار خروجی

یادآور  اما ،در چنین مراسمی بیشتر نقشی تشریفاتی داشتند .سالن مستقر شده بودند

آن نیز بودند که در چنین مجامعی نظم و ترتیب باید رعایت شود به همین منظور 

اش را به دست داشت. آن عصا یک چوب سنگین سیاه با عصای رسمیمأمور 

کشید و آن را به  ای برنجی بود. ویل عصا را از دست مأمور مبهوت بیروندسته

 دست نیلز داد. 

 .«بیا از این استفاده کن»

مأمور که تازه از  «بدک نیست»نیلز عصا را بلند کرد تا امتحانش کند و گفت: 

اما  «چیکار دارین میکنین رنجر ویل؟»آمده بود با عصبانیت گفت: زدگی بیرون بهت

 .ویل پرید وسط حرفش

 !«وقت توضیح دادن ندارم .آریمبرات پسش می» :گفت

نیلز در را  .سپس به سمت درگاهی رفت که به پلکان مارپیچ باریکی منتهی میشد

یل نرم و صاف های وها بالا رفتند کف چکمهدر تاریکی از پله .پشت سرشان بست

ز هم مثل اکثر ند. نیلکردها ایجاد نمیبودند و عملاً هیچ صدایی روی پله

ها هم کمابیش این چکمه .هایی از پوست خوک آبی به پا داشتاسکاندیاییها چکمه

ند. اما نفس نفس زدنش حسابی کردهای رنجرها صدایی ایجاد نمیمانند چکمه

  .د بلندتر هم میشدپرسروصدا بود و هرچه بالاتر میرفتن

-ویل صدای تشویق دیگری را شنید و متوجه شد که هوراس سخنرانی ،از سالن

مختصر و مفیدگویی داماد ستودنی بود. طبق برنامه  .اش را به پایان رسانده است

توانست صدای جیرجیر و ضعیف شد ویل میبعد از آن مراسم رقص شروع می

ناگهان انگار  .ندکردزهایشان را کوک میاعضای ارکستر را بشنود که داشتند سا



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

ای به او برخورد کرد و متوجه همه چیز شد به همین دلیل بود که کنار صاعقه

 «.رقص»علامت روی نوشته شده بود 

توانست در معرض تیر قاتلان قرار این زمانی بود که دانکن بیش از پیش می

دانکن و  .سکو را پوشانده بودای که بالای بان ابریشمیبگیرد تا پیش از این سایه

اما حالا آن  کردی دید کسی که در راهروی بالایی بود پنهان میکاساندرا را از زاویه

رفتند و پیش از آنکه مهمانان دیگر به آنها بپیوندند دو به سمت محل رقص می

مانع بی نقص وکم ثانیه او هدفی بیرقصیدند برای دستچرخیدند و با هم میمی

 بود.

-نمی این یه بار رو .هوراس ،لعنت بهت»دندانهایش را به هم سایید و گفت 

 «تونستی یه کم روده درازی کنی؟

 ویل به او اشاره کرد تا قدم تند کند. «چی گفتی؟» :نیلز نفس نفس زنان گفت

 «بجنب!»

صدای دزموند را از پس دیوارهای سنگی شنید که اعلام کرد وقت رقص پادشاه 

یکی  ها را دو تاویل با سرعت پله .جمعیت تشویقی طولانی کردند .هبا عروس رسید

در ذهنش داشت  .شنیدرفت پشت سرش صدای تلوتلو خوردن نیلز را میبالا می

بعد  .که دست دخترش را گرفته تا کمکش کند بلند شود کرددانکن را تصور می

ها به سمت لهسپس به آرامی از پ .ندکردمیچرخیدند و رو به جمعیت تعظیم می

 فقط چند ثانیه وقت داشت. .رفتندمحل رقص پایین می

به سختی از پرتاب  .شدیای رسید که به راهرویی منتهی مبه در چوبی و برنجی

به آرامی و با آهستگی در سنگین را هر  .کردن خودش به سمت در جلوگیری کرد

  .بار چند سانتیمتر باز کرد و از لای در وارد شد
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های زشت و آشنای بنفش در فاصله در آن شنل .آن دو نفر قلبش ایستادبا دیدن 

خودش از . شان کمانش را بالا آوردیکی .اش قوز کرده بودندحدوداً هشت متری

گنووسانی دوم  .او را نبینند ،نرده فاصله گرفته بود تا افرادی که در سالن پایین بودند

 ؛بود. او هم کمانی در دست داشت ی یکی دو متری پشت سر او ایستادهدر فاصله

مشکلی پیش  ای بود که اگراما آن را به سمت پادشاه نگرفته بود او تیرانداز ذخیره

 شد.آمد، وارد عمل میمی

ویل دست کرد  .افتادرسید همه چیز با سرعت آهسته داشت اتفاق میبه نظر می

ی ت سر و در فاصلهاش را درآورد از پشاش و چاقوی پرتابیدر غلاف لباس رسمی

 یتوانست صدای غرغر و اوقات تلخی کردن نیلز را بشنود. ظاهراً میاش چندمتری

ها صدایشان را نشنوند شکشدند آدمها باعث میدیوارهای سنگی محصور راه پله

های کنند کمانها از کمانهای معمول خودشان استفاده نمیمتوجه شد که گنووسانی

ند. این کردهایی که سواران آریدی استفاده میشبیه کمان آن دو نفر کوچکتر بود

های ای درگیر کرد اما به سرعت بیخیالش شد. برد کمانمسئله ذهنش را لحظه

توانستند به هدف بزنند. تر بهتر میشان بسیار زیاد بود با کمانی کوچکمعمولی

کنند به احتمال  ی خودشان عملخواستند به شیوهها میعلاوه بر آن اگر گنووسانی

-شان میزیاد تیرهایشان آغشته به زهر بود و حتی زخمی کوچک بر اثر ضربه

 توانست کشنده باشد.

را در  تیرانداز زه کمانش را چنان محکم کشید که بند انگشتش سفید شد. نفسش

 سینه حبس کرد.

اش را این دست آن دست کرد. نور ویل بازویش را به عقب برد و چاقوی پرتابی

 .های دیوار فضای تاریک را روشن کرده بوداندکی از میان شکاف
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ی او باعث در آخرین لحظه پیش از پرتاب چاقو متوجه شد که ممکن است ضربه

 .ویل هدفش را تغییر داد .شود تیرانداز به صورت غیرارادی تیرش را رها کند

-پاره بلافاصله چاقوی پرتابی در هوا چرخید و مستقیماً به زه کمان برخورد کرد و

 اش کرد.

شاخه کمان ترک خورد. کمان از هم پاشید و  ،با از بین رفتن ناگهانی آن فشار

، تیرانداز حیران از اتفاقی که افتاده بود .افتاد زمین و روی کف سنگی راهرو غلتید

در آن لحظه  .همراهش زودتر از او متوجه ماجرا شد .قدمی به عقب برداشت

اولویتش فرار کردن بود. کمانش را به سمت فردی چرخاند که ناگهان جلوی در 

پله ظاهر شد اما ویل قبل از آن چاقویش را به سمت او پرتاب کرده بود بعد از راه

اش را ببیند، دومین چاقویش را به سمت اولین پرتابش و پیش از آنکه حتی نتیجه

ود. اگر گنووسانی اول ناگهان از حالت دولایی که بود گنووسانی دیگر پرتاب کرده ب

خورد. گرفت، پرتاب ویل به هدف میشد و مستقیماً در مسیر چاقو قرار نمیبلند نمی

اش و از پشت افتاد جلوی همدستش و باعث ی سینهچاقو درست خورد وسط قفسه

رخورد شد تیر از کمانش ناخواسته خارج شود و نزدیک ویل به در پشت سرش ب

کند. تیرانداز کمانش را انداخت و از داخل شنلش خنجری دسته بلند را بیرون کشید. 

جسد همدستش را به کناری انداخت و به سرعت به سمت ویل رفت که در آن 

لحظه غیرمسلح بود. فقط یک متر مانده بود برسد که ویل حرکتی را از پشت سرش 

 احساس کرد و صدای نیلز را شنید.

 «ین!برو پای»

ها و زانوهایش انداخت و به گنووسانی چشم ویل بلافاصله خودش را روی دست

ی در حیرت ی اسکاندیایی در آستانهالجثهدوخت که با دیدن گرگ دریایی عظیم



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

آن را  ،داشته بود اش نگهنیلز که میله چوبی سیاه را مانند چماقی روی شانه .زده شد

هایش کوبید. نیروی آن ضربه به چشممحکم به فرق سر گنووسانی درست وسط 

همراه وزن شانه بازو و بدن نیلز وحشتناک بود. گنووسانی دو سه متری عقب عقب 

رفت و سپس روی زمین سنگی راهرو افتاد. خنجرش از دستش درآمد و بیهوش شد 

 ی تأیید تکان داد. را به نشانه ای که در دست داشت نگاه کرد و سرشنیلز به میله

 .«بدک نبود»گفت: 

ویل بلند شد و با عجله از روی نرده نگاهی به سالن پایین انداخت. ظاهراً هیچ 

کس متوجه هیاهوی بالای سرشان نشده بود. احتمالاً سروصدای اندکشان در 

دانکن و اوانلین تقریباً رسیده بودند به زمین رقص. ویل  .موسیقی گم شده بود

بیهوش  رضایت لبخندی میزد و به گنووسانی نگاهی به نیلز انداخت که داشت از سر

 اشاره کرد.

 «حواست بهش باشه. من باید برگردم پایین.» :گفت

 .«نخوره حواسم هست که از جاش»نیلز با خوشحالی سرش را تکان داد و گفت: 

 اش گذاشت. دستش را روی شانه ،پیش از آنکه ویل برود

داماد  .عروس زیبا . این باشهتونست بهتر از میدونی رنجر این عروسی نمی»

ی یه مبارزه ی اینها به اضافهو تازه همه .غذای عالی نوشیدنی عالی .خوش تیپ

 .«انگار که برگشتم خونه

زد که برای به موقع رسیدن به ها رفت حدس میویل به سرعت به سمت پله

سکو و بردن آلیس به سمت زمین رقص کمتر از سی ثانیه فرصت دارد. شاید 

-گذشت و نمیدگی دانکن را نجات داده بود اما اگر یک عروسی دیگر هم میزن

 داشت.زندگی خودش دیگر چندان ارزشی نمی ،توانست در آن با آلیس برقصد
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 فصل ششم

 

افراد گروهی که در دفتر بارون آرالد جمع شده بودند با ورود هالت به اتاق سرشان 

 را بالا آوردند.

 «ب دوست گنووسانیت چیزی بهت گفت؟خ»دانکن پرسید: 

کشی که زنده ماند بر دوش هالت قرار گرفته بود با اینکه ی بازجویی از آدموظیفه

ی ویل تجربه و مهارت زیادی در میدان مبارزه کسب کرده بود، به خاطر چهره

اش قرار ی بازجویی را هنوز بر عهدهاش وظیفهجوان و ظاهر نسبتاً صاف و ساده

هالت  .از سوی دیگر چهره هالت به هیچ وجه جوان و صاف و ساده نبود .دادندنمی

این توانایی را داشت که تهدید کند و به طرف مقابلش اطمینان دهد که تهدیدش را 

 .عملی خواهد کرد
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 .کرداحتمالاً به این دلیل که معمولاً این کار را هم می

-ها به کماولش نه گنووسانی» .هالت در پاسخ به سؤال پادشاه سرش را تکان داد

 قشنگ انتظار اعدام شدن رو .ترسنان و از تهدید به مرگ هم نمیحرفی معروف

 .«وقتی این شغل رو قبول کردن این خطرش رو هم پذیرفتن .دارن

 «خب پس چیکار کردی که به حرف اومد؟» :ایراک پرسید

 هایز عذابی که سلاحترسن. اما اها از مردن نمیگنووسانی»هالت به او گفت: 

سرش را به سمت هوراس تکان داد که  .«آرن وحشت دارنخودشون به وجود می

 .لب میز بارون نشسته بود ،نزدیک کاساندرا

تهدیدش کردم که با یکی از تیرهای مسموم  .روش تو رو پی گرفتم هوراس»

تونه وقتی بهش گفتم که تنها کسی که توی آرالوئن می .اش کنمخودش آلوده

کنه از ی هشت روزه با اینجا در شمال زندگی میپادزهرش رو درست کنه در فاصله

 .«وحشت سبز شده بود بعد از اون دیگه به حرف افتاد

او  هالت به سمت« کنی؟واقعاً باور کرد که همچین کاری می»کاساندرا پرسید:  

 برگشت.

 .«ی خیلی صادقی دارممن چهره» :با وقار بسیار گفت

 .«بر منکرش لعنت» :کاساندرا جواب داد

پیش از آنکه هالت بتواند پاسخ بدهد ویل سؤالی را که ذهنش را مشغول کرده بود 

 مطرح کرد.
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وقتی  ،ام چرا صبر کردن تا موقع رقص عروسی؟ من موقع سخنرانیممونده» :گفت

بوده  جلوی سکو و ایستاده بودم متوجه راهرو شدم یعنی جلوی سکو توی دید راهرو

 «تونستن تیراندازی کنن.ه هم میکردبنابراین وقتی شاه داشته سخنرانی می

در طول رقص هدف برای  .دو تا دلیل داشته»رنگی به او گفت: هالت با لبخند کم

 .و دوم اینکه هدفشون پادشاه نبوده .تری توی دیدرسشون بودهمدت طولانی

 .«کاساندرا بوده

دانکن اولین کسی بود که  .بین جمعیت بلند شدای با شنیدن این حرف همهمه

خواسته اون رو کاساندرا؟ هدف کاساندرا بوده؟ کی می»خودش را جمع وجور کرد. 

 «بکشه؟

نگاهی به سلتن انداخت که با شنیدن  .«ظاهراً مردی به نام اقبال»هالت گفت: 

رویش را  .«اقبال؟ اون برادر یوصله»سلتن گفت:  .آن اسم اخمش را در هم کشید

یوصل »توضیح داد  .شناختندشان آن اسم را نمیبرگرداند سمت باقی افراد. بعضی

اما  .دهی کرده بودرئیس توالقی بود که چند سال پیش آدم ربایی ایراک رو سازمان

یکی از افرادی بود که  ،ی کوهستانی توی ماشاوا زندانیهاقبال که توی یه دهکده

 «ا شد.اونج محکوم به کار سخت توی

پیش از  ظاهراً دیگه این طور نیست. گویا اقبال چند ماه»هالت سرش را تکان داد 

  .«انها هنوز به شما خبرش رو ندادهماشاوایی .ماشاوا فرار کرده

همیشه »ی سلتن در هم رفت و زیرلب دشنامی گفت. به تندی گفت: چهره

ی شینن و واسهمیهای دور از آدمیزادشون کارشون همینه توی اون کوهستان

ان گمونم اعتماد بودههمیشه به دولت مرکزی بی !خودشون از هفت دولت آزادن
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تقصیر جلوه خواستن راهی پیدا کنن تا خودشون رو در رابطه با فرار اقبال بیمی

 .«بدن

البته ممکنه تا الان خبر داده باشن. شما هفته هاست که در »هالت جواب داد:  

 نگاهی به کاساند را انداخت. .«کشور حضور ندارین

-این یارو اقبال خیلی از دست شما عصبانیه به هر حال شما تمام برنامه» :گفت

 .خواسته انتقام بگیرههاشون رو نقش بر آب و برادرش رو مضحکه همه کردین. می

ها رو استخدام کرده بود تا شما رو بکشن. و بهشون پیشنهاد کرده بود که گنووسانی

شون این بوده که یه کمان رو های آریدی استفاده کنن. نقشهن کار از کمانبرای ای

  .«جا بذارن

 اعتمادی بین دو کشورکه باعث به عالمه آشوب و بی» :سلتن متفکرانه گفت

به نظرم دوستمون اقبال از اینکه ببینه آرالوئن و آریدی » :هالت موافقت کرد «بشه.

کار باعث میشد که دیگه اولویت اصلی شما این  .برهدشمن بشن لذت می هم با

شد که دانکن کشتن کاساندرا باعث می ،تر از اونو مهم .دستگیر کردن اون نباشه

-نهایت بیتونست کشور رو بیوارثی برای تاج و تختش نداشته باشه این اتفاق می

 «ثبات کنه.

 .دادب میشون جواو اگه ویل این قدر گوش به زنگ نبود نقشه» :هوراس پرسید

شناسیم تا حالا چند بار ازت قدرشناسانه به دوستش چشم دوخت از وقتی هم رو می

ویل شانه بالا انداخت و از توجه ناگهانی تمام افراد حاضر در اتاق به  «تشکر کردم؟

اما کاساندرا  .«دوستها لازم نیست از هم تشکر کنن»خودش خجالت کشید گفت: 

 .بلند شد و سمت او رفت
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دستهایش را گذاشت  «خواد این کار رو بکنیم.لازم نیست اما دلمون می»گفت: 

آلیس لبخندی  های او و به سمتش خم شد. درنگی کرد و به سمت سپسروی شانه

 زد. 

 «البته با اجازه ی شما!»

یاد  .های ویل را بوسید و آلیس لبخندی زددخت گونهشاه« البته.»آلیس گفت: 

ای چنین کاری ممکن بود موهای کاساندرا را از ریشه درآورد روزهایی افتاد که بر

 .اندفکر کرد چه روزهایی را با هم گذرانده

 .دانکن بلند شد و به سمت ویل رفت با او دست داد

 ویل. من فقط یه دختر دارم و دوست دارم همیشه کنارم ،من هم از تو متشکرم»

 .«رش بیارهباشه. مخصوصاً الان که هوراس میخواد از چنگم د

 دانکن تصمیم گرفت این کارش را نادیده .کاساندرا برای شاه زبان درازی کرد

 بگیرد.

نمیدونم میشه روزی بدون تشکر من از رنجرهام به خاطر »دانکن ادامه داد: 

 «ام بگذره یا نه.خدماتشون به من و خانواده

-بته که میحاضران در اتاق همگی خندیدند. ال .«شک دارم سرورم»هالت گفت: 

جو اتاق خیلی  ،خندیدند اما هالت فکر کرد اگر ویل چنان هوشیارانه عمل نکرده بود

شد نگاهش با نگاه شاگرد سابقش گره خورد و به آرامی به او گفت: متفاوت می

دید که صورت ویل از خوشحالی سرخ شد. یک تعریف از سوی هالت « آفرین»

 قدردانی از سوی پادشاه.ارزید به هزاران تعریف و برای ویل می
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-لذت نمی اقبال خیلی از آزادیش .اعلیحضرت ،خیالتون راحت باشه» :سلتن گفت

دانکن به او « بره. به محض اینکه به آریدی برگردم اولویتم دستگیر کردن اونه.

فرستم از اینکه یه ازت متشکرم سلتن یکی دو تا رنجر رو برای کمک می»گفت: 

داشته و حالا داره راست راست برای خودش میگرده هیچ  نفر قصد کشتن دخترم رو

 «آد.خوشم نمی

آن دو مدتی طولانی به هم خیره ماندند سپس سلتن سرش را تکان داد. کاساندرا 

خواهد در طول چند ماه آینده با دیدن آن دو متوجه شد که به هیچ وجه دلش نمی

 جای اقبال باشد.

ک به سمت اقامتگاه خودش رفت. وقتی جلسه کمی بعد به پایان رسید و هر ی

رفتند آلیس دست ویل را گرفت و او را به سمت اتاقی ها میداشتند به سمت راه پله

 دانست آلیس چه در ذهن دارد به او لبخندی زد.ویل که نمی .خالی کشید

ای تکان داد و انگشتش را اما آلیس سرش را با حالت هشداردهنده« آلیس....»

ای بود که این دومین عروسی» :یل گذاشت تا ساکتش کند گفتهای وروی لب

نتونستیم توش با هم برقصیم. توی عروسی هالت مجبور شدی سریع بری و توی 

 «ونی.برس این یکی هم نتونستی خودت رو به موقع

 مکثی کرد تا ویل به خوبی متوجه منظورش بشود. 

 .«بهتره توی عروسی خودمون به موقع برسی»
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 هایبرنیایی
اش پرسیده ی مربی هالت و دوران شاگردیاغلب از من درباره :یادداشت نویسنده

شود این داستان پاسخ آن سؤالهاست. ماجرا مربوط به زمان کوتاهی پس از می

 اش در دان کیلتی در هایبرنیاست.ی خانوادگیعزیمت هالت از خانه
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 فصل اول

 

راند و توجهی به آفتاب درخشان و آواز سنگین سوار بر اسب میکرولی با قلبی 

 اما ،ها نداشت روز تابستانی زیبایی در ایالت گورلان بودپرندگان از میان درخت

  .های وحشی دور و اطرافش نبودرنجر جوان حواسش به مزارع سرسبز و گل

که سوارش  کردحس و حالی او شده بود چون احساس میظاهراً اسبش متوجه بی

اصراری به حفظ سرعت اولیه شان ندارد لنگ لنگان با سری آویزان و با رخوت 

 .رفتپیش می
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تبدیل  :اش یک هدف داشتتا جایی که به یاد داشت کرولی همیشه در زندگی

به نظر او این اوج موفقیت بود. وقتی نوجوان بود به نظرش  .شدن به رنجر پادشاهی

تر از آن برای ادشاه و کشورش و شغلی شرافتمندانهراهی بهتر برای خدمت به پ

 شهروندی ماجراجو و وفادار وجود نداشت. 

ند که شوالیه و جنگجو شوند. اما کرولی کردبقیه دوست داشتند و تلاش می

همیشه بر این باور بود که مرکز حقیقی قدرت و نفوذ در قلمروی پادشاهی گروه 

 پرواز باهوش و مهمتر از همه ماهر ،جوانی بلنددر این گروه بود که  .رنجرها هستند

 توانست حقیقتاً در مسیر تاریخ نقشی مهم و تأثیرگذار ایفا کند. می

 در طول دوران آموزش کرولی این اهداف را درونش تقویت ،پریچارد ،مربی او

نامرئی شدن و  ،هایش در ردیابیکرده بود. وقتی در جوانی مشغول ارتقای مهارت

پریچارد در تلاش بود تا به او دلیل واقعی ارتقای این  ،ی با کمان بودتیرانداز

 ها را یادآوری کند.مهارت

این کار رو برای شکوه و افتخارش  .دیمما این کار رو برای خودمون انجام نمی»

کنیم که پادشاه و مردم ما این کارها رو برای روزی تمرین می .دیمهم انجام نمی

ز پیدا کنن در مقام یه رنجر به عهده ی ماست که بتونیم این آرالوئن بهشون نیا

 «وظایف رو انجام بدیم.

البته حالا پریچارد رفته بود سه سال پیش به اتهام ناروای خیانت به پادشاه درست 

التحصیلی رنجرها که نشان فارغ ،ای به کرولیکمی پس از اعطای نشان بلوط نقره

کرولی به رنجری ایالت کوچک و  .رانده شده بوداز قلمروی پادشاهی بیرون  ،بود

اش ها پس از اینکه مربیای در سواحل شمال غربی منصوب شد. ماهدورافتاده
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از سرنوشت پریچارد باخبر شد. شایعات حاکی از آن بودند که او  ،مجبور به فرار شد

 .هایبرنیا رفته است به آن طرف دریای غربی و به سمت

ایالت هوگارت دورافتاده و دور از دسترس بود و  .تنها شده بودکرولی از چند جهت 

-افتادند در بهترین حالت یکی درمیان به او میاخبار اتفاقاتی که در کل کشور می

رسیدند اما از نظر عاطفی هم بسیار تنها شده بود گروه رنجرها دیگر آن طور که او 

ضعیف شده بود تا جایی که  رفته وو حسابی تحلیل .شناختند نبودو پریچارد می

های اشرافی و اصیل چیزی بیش از انجمن اجتماعی فاسدی نبود که پسران خانواده

-تر از آن بودند که بتوانند شوالیه یا جنگجو شوند به آن میتر یا ناتوانکه تنبل

کردند و پیوستند در گذشته رنجرها شاگردهایی را برای پیوستن به گروه انتخاب می

رنجر تازه وارد  اما آن روزها یک .دادندآموزش سخت و دقیق به آنها می پنج سال

 شود. فقط کافی بود حق کمیسیونی بپردازد و نشان بلوط نقره ای به او اعطا

تر بسیاری از رنجرها با بیزاری گروه را ترک کرده بودند. برخی از رنجرهای رک

ند. گروه همچنان در ظاهر مثل پریچارد مجبور به ترک قلمروی پادشاهی شده بود

-پنجاه عضو داشت، اما آموزش و انتصاب رنجرهای تازه تحت نظام قدیمی در سال

وقتی ایالتی به کرولی واگذار شد، تعداد رنجرهای  .های اخیر از بین رفته بود

 به تخمین او حدود ده دوازده تایی از .رسیدآموزش دیده به زحمت به سی نفر می

ی پادشاهی پراکنده شده بودند. کلید ند ولی در نقاط دورافتادهکردآنها هنوز کار می

در جوانی پادشاهی خوب، باانرژی و منصف بود اما  .اصلی این مشکل شاه اسوالد بود

های بلند پرواز را حالا پیر و ضعیف شده و عقلش رو به زوال بود. گروهی از بارون

بتدا آنها برای رسیدگی به امور اش پذیرفته بود. در ابه عنوان شورای حکمرانی

تا او را از امور تکراری و جزئیات  .روزمره حاکمیت پادشاهی منصوب شده بودند

افتاد و روی میز ای از قلمرو اتفاق میکه هر روز در گوشه .ای نجات دهندآزاردهنده
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اما با گذر زمان آنها بیشتر و بیشتر از حقوق خود تجاوز کردند تا  .شداو انباشته می

 گذاشت.میحه چون و چرا بر احکام آنها صجایی که اسوالد بی

جلوی  .توانست به جای پادشاه بنشیندالسلطنه میاگر شاهزاده دانکن در مقام نایب

 ،مورگاراثه نام گرفت اما شورا به رهبری بارونی بانفوذ و مکار باین چیزها را می

ند که ی میان او و پدرش را خراب کرده بودند. اسوالد را متقاعد کرده بودرابطه

-فکرتر و بیشورا به او گفته بود که شاهزاده بی .ی حکمرانی نیستپسرش آماده

را باور  تر از آن است که برای چنین منصبی آماده باشد. اسوالد که این حرفتجربه

ه حکمرانی ایالتی در شمال شرقی پادشاهی منصوب کرده بود. کرده بود پسرش را ب

ی آرالوئن به شدت دور افتاده بود و دانکن که در آنجا از مقر اصلی قدرت در قلعه

توانست بر شد افسرده و ناامید شد و نمیای از او نمیدهی شدههیچ حمایت سازمان

 برابرشان مقاومت کند. اش تأثیری بگذارد و درتغییرات قلمروی پادشاهی آینده

ای نیست که آرزویش را داشت به که این زندگی کرددر مجموع کرولی فکر می

 .جلو خم شد و گردن کراپر را نوازش کرد

و سعی کرد به خودش روحیه بدهد.  «اما ممکن بود بدتر از این باشه» :گفت

را بالا آورد. تر اربابش سرش های کراپر سیخ شدند و با شنیدن صدای باروحیهگوش

 روزها بود که دلش برای این صدا تنگ شده بود.

 ”.خوشحالم حالت بهتر شده“

 افکار تاریکش را کنار گذاشت  .«زاری فایده ندارهخب گریه»کرولی گفت: 

 ”سه روز طول کشید تا این رو بفهمی آره؟“

 .«اما بالاخره که فهمیدم ؛شاید سه روز طول داده باشم .هر چیزی به وقتش»
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 ”به نظر تو این طوریه.“

اش لبخندی زد. فکر کرد که آیا اندوه چند روز گذشته رغم غم وکرولی علی 

 هرگز روزی خواهد رسید که در مکالمه با اسبش حرف آخر را او بزند یا نه.

 ”احتمالاً هرگز.“

 کمی تعجب کرده بود.« اما من که هنوز بلند نگفته بودمش.» :کرولی گفت

 تکان داد کراپر یالش را

 ”.بلند بگی لازم نیست“

توانست چند صد متر جلوتر ساختمانی را به بالای یک بلندی رسیدند و کرولی می

 داران آن منطقههای مزرعهکنار جاده ببیند ساختمانی کوچک اما نسبت به خانه

 دار ساختمان آویزان بود. ای در جلوی درگاه رواقبزرگتر تابلویی از میله

 خونه موقعهمون چیزی که بهش احتیاج داشتیم. می»با خوشحالی گفت: 

 .«ناهاره

 ”امیدوارم سیب داشته باشن“

 .«تو همیشه امیدواری که همه سیب داشته باشن»

های توانست سروصدا و خندهمی .کرولی دوباره اخمی کرد ،تر که شدندنزدیک

ی آن بودند که یک نفر دهندهنشانبلندی را از میخانه بشنود آن سروصداها معمولاً 

زیاد از حد نوشیده است و آن روزها که حکمرانی سفت و سختی در پادشاهی اجرا 

اش را از معنا بود. ناخودآگاه چاقوی پرتابیمراه با خشونتی بیمستی اغلب ه ،شدنمی

 .غلاف بیرون آورد



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

پشت ساختمان از روی زین کراپر پایین آمد و آن را به سمت حیاط محصوری در 

-ی بلند و ناهنجار بار دیگر بلند شد در داخل حصار سطلصدای خنده .میخانه برد

های دونه و آبشخورهایی با فاصله قرار گرفته بودند. سطلی پر از دونه را پیدا کرد و 

کراپر را برد جلویش سطلی را پر از آب و داخل آبشخور خالی اش کرد نگاهی به 

های هار اسب دیگر نیز در حیاط بودند سه تا از آنها اسبدور و اطرافش انداخت چ

چهارمین اسب  .شان طرح نظامی داشتندها و رویهپابلند سربازان بودند و زین

ای ناشناخته بود افسارش به جایی دورتر از سه اسب دیگر بسته خاکستری و از گونه

ارد برگرداندند و شده بود هر چهار اسب با کنجکاوی سرشان را به سمت اسب تازه و

ندارد سرشان را به سمت سطل غذایی برگرداندند که  وقتی دیدند چیز جالب توجهی

ها موقع غذا جلویشان بود آرواره هایشان را با همان سروصدای عجیبی که اسب

 .دادند گرولی با دستش به کراپر علامتی دادآورند تکان میخوردن از خود در می

 .«همین جا بمون»

 ”من چی؟ پس سیب“

کف دستش  .کرولی آهی کشید دستش را کرد داخل جیبش و سیبی بیرون آورد

نگهش داشت کراپر به آرامی آن را گرفت و با خوشحالی خردش کرد وقتی آب 

کرولی تنگ زینش را کمی شل  .هایش را بستسیب درون دهانش پخش شد چشم

 .کرد و به سمت میخانه راه افتاد

-ای طول کشید تا چشمچند لحظه ،تابیده آن بیرون میبعد از آفتاب درخشانی ک

وقتی در را باز کرد و داخل شد صدای بلند  .هایش به تاریکی آنجا عادت کنند

ای در اتاق سکوت حکم فرما مردی او را سر جایش متوقف کرد و پس از آن لحظه

 .شد
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اریکی های کرولی به تحال که چشم «یعنی کی اومده؟» :مرد دوباره شروع کرد

 .عادت کرده بودند دید که صدای سربازی فربه است که به پیشخان بار تکیه داده

ی سنگین کتی بلند و زرهی بر تن داشت و مسلح به یک شمشیر و خنجری با تیغه

 بود. 

شان روی یکی .های مشابهی داشتندها و سلاحدو همراه هم داشت که لباس

نشسته بود از سمت میز برگشته و رویش نیمکت درازی پشت میزی در نزدیکی بار 

به بار بود دیگری روی خود میز نشسته و پاهایش را روی نیمکت گذاشته .بود پشت 

و دختر خدمتکار ، مردی کوچک اندام و حدوداً پنجاه ساله ،صاحب میخانه ،پیشخان

 .ایستاده بودند ،رسیدجوانی که حدوداً بیست ساله به نظر می

 ه سربازها انداختند.هر دو نگاهی عصبی ب

رنجر نشان روی کتش را دید  ،وقتی سرباز اول سرش را به سمت کرولی چرخاند

-مورگاراث متوجه شد که آنها اعضای پادگان گورلان .ای درخشانشمشیری با تیغه

 اند.

نگاهی به اطراف سالن انداخت فقط یک نفر دیگر آنجا بود. مردی پشت به در 

 .داشت ه رنگ سبز تیره به تن داشت موها و ریش سیاهیاتاق نشسته بود و شنلی ب

مشغول غذا خوردن بود و انگار هیچ توجهی به مشتریان دیگر نداشت سربازی که 

حالا صدایش لحن  «گفتم یعنی کی اومده؟» :به پیشخان تکیه داده بود تکرار کرد

برافروخته تر شد و دید که صورت تپل مرد ناخوشایندی پیدا کرده بود کرولی نزدیک

صاف ایستاد و به  .و خیس عرق شده زیادی نوشیده بود سرباز خودش را بالا کشید

ی دومتری مرد کرولی در فاصله .خندیدندکرولی نگاه کرد دو همراهش به آرامی می
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مرد قد بلندتر از کرولی و بسیار تنومند بود. کرولی فکر کرد که چربی زیادی  .ایستاد

 .دارد

در صدایش  کردیی آرام داد و نگذاشت ترسی که احساس میپاسخش را با صدا

 آشکار شود.

  «رنجر پادشاهی در ایالت هوگارت .اسمم کرولیه» :گفت

ی چشمش متوجه حرکتی در انتهای سالن شد. آن مرد تنها با شنیدن از گوشه

 .سرش را بالا آورده بود «رنجر پادشاهی»ی کلمه

حالت  هایش باچشم .واکنشی از خود نشان دادمرد تنومند هم با شنیدن آن کلمه 

 .ای گشاد شدندی مسخرهکنندهتحسین

  !«وااااااااای خدایا چقدر شگفت انگیز .رنجر پادشاهی» :گفت

بعد  .دوستانش باز هم زدند زیر خنده مرد سرش را برگرداند و به آنها پوزخندی زد

  .را از سر گرفت اشدوباره به سمت کرولی برگشت و اظهار تحسین ساختگی

توى  خب بگو ببینم رنجر پادشاهی اینجا توی ایالت گورلان چه میکنی؟ نباید»

کرولی با  «ردن و قمار؟کتری باشی؟ مثل مستمقر رنجرها مشغول کارهای مهم

ناراحتی فکر کرد که متأسفانه این تصویر کاملاً دقیقی از چگونگی گذران وقتِ 

سرباز دیگر دوباره خندیدند. متوجه شد که  اعضای جدید گروه رنجرهاست. دو

 شود شان مدام بلندتر میصدای خنده

سعی کرد لحن خوشحالش  .«ی آرالوئن رفته بودمای به قلعهبرای جلسه» :گفت

 «شدمداشتم از گورلان رد می .خودمم الان در راه برگشت به ایالت»را حفظ کند. 
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هم از حضور شما مفتخر شدیم. شاید بهتره یه نوشیدنی  ما» :سرباز با کنایه گفت 

  «هوم؟ نظرتون چیه؟ ،مهمونتون کنیم

 اما سرباز سرش را تندتند تکان« خورم.من قهوه می»کرولی لبخندی زد و گفت: 

 داد.

هرچی نباشه شما... رنجر  .خورهقهوه به درد مهمون ارجمندی چون شما نمی»

اصرار دارم که براتون یه » :کردبا کنایه ادا می آن دو کلمه را .«پادشاهی هستی

ی مرد والامنشی چون شما هر چه شایسته .نوشیدنی درجه یک بگیریم گیلاس

 « باشه.

کی دیگر از سربازها از شدت مستی خرناسی کشید و از شوخ طبعی دوستش قاه ی

شان فکر کرد بهتر است الکی بهانه دست .کرولی همچنان لبخند میزد .قاه خندید

خورد و از اش را میآورد، نوشیدنیندهد. فقط باید در برابر آن همه کنایه تاب می

 رفت.آنجا می

 داد. ی تأیید تکانسرباز سرش را به نشانه .«خب شاید یه نوشیدنی بخورم» :گفت

ی کوچکی را که روی پیشخان بود شیر بشکه .«انتخاب بهتری کردی»گفت: 

 چرخاند. 

 «نوشیدنی میخوردیم اما متأسفانه بشکه خالی شده!ما هم داشتیم »

ی کوچک را اش را از خشم در هم کشید و بشکهآخرین جمله را که گفت چهره 

آن  .بشکه غلت خورد و زیر میز رفت .از روی پیشخان پرت کرد پایین روی زمین

 دختری که پشت پیشخان ایستاده بود .آمیز ناگهانی و غیرمنتظره بودحرکت خشونت

-گویی او می .به صورت غریزی به سمت کارفرمایش رفت .وحشت زده فریاد زد
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همچنان به کرولی چشم  .توانست امنیتش را تضمین کند. سرباز به او توجهی نکرد

دوست من  نوشیدنی تموم شده. و»اما خطاب به صاحب میخانه گفت:  ؛دوخته بود

 .«خوادپادشاهی نوشیدنی می رنجر،

 .«خورمکن همون قهوه میولش »کرولی گفت: 

 «دار؟این طور نیست میخونه .خورینه نوشیدنی می»

مرد کوچکی پشت پیشخان با حالتی عصبی دستش را به سمت دسته کلیدی دراز 

ی دیگه از انبار میرم به بشکه» :کرد که به میخی پشت سرش آویزان بود. گفت

اما سرباز که هنوز به کرولی چشم دوخته بود دستش را بالا برد تا جلویش را  «.بیارم

 بگیرد

 .«تونه بره بیارهدختره می .همون جایی که هستی بمون»

داد و  کلید را به دختر .«خیلی خب: »دار با حالتی عصبی سرش را تکان دادمیخانه

-دوخت نمی او چشمای به دختر لحظه .«برو به بشکه دیگه بیار گلینیس»گفت: 

او تکان داد به  خواست از پشت پناهگاه ناچیزشان بیرون برود. مرد سرش را برای

 .«میشه چکش هم لازمت .کاری رو که گفتم بکنبرو » :اختصار گفت

های بزرگ دختر چکش چوبی سنگینی را برداشت که برای شل شدن شیر بشکه

آمد و از کنار دو سرباز عبور کرد. شد با اکراه از پشت پیشخان بیرون استفاده می

کردن به او را درآورد. دختر از مردی که روی نیمکت نشسته بود خندید و ادای حمله

خواست به سرعت از کنار سربازی که تا آن می .ترس فریادی کشید و از او دور شد

موقع حسابی پرحرفی کرده بود بگذرد، اما به محض اینکه در دسترس مرد قرار 

دختر درنگی کرد، اما بعد  .سرباز جهید و دسته کلید را از دستش قاپید ،گرفت

 .دستش را پس کشید
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 :اما مرد خندید و از دسترس دختر دورش کرد گفت .«کنمخواهش می» :گفت

 .دختر سرش را تکان داد و از ترس لبش را گاز گرفت «چیه؟ اینها رو میخوای؟»

 یش تکان تکان داد.ا پیش رولبخندی زد و کلید راو  مرد به 

شان دستش را دراز کرد به سرعت از وقتی دختر برای گرفتن« بگیرشون. پس»

ت نشسته بالای سرش آن را به سمت سربازی پرتاب کرد که برعکس روی نیمک

،گرفت خندید بلند شد و سر جایش بدنش را تاب داد دختر بود. سرباز دسته کلید را

 به سمتش رفت. 

 .«ا رو لازم دارمخواهش میکنم کلیده»

دسته کلید را دوباره به سمت سربازی پرتاب کرد که « معلومه»مرد پوزخندی زد 

اش مشخص اش از چهرهجلوی کرولی ایستاده بود دختر رویش را برگرداند. ناراحتی

 ش.اش به جلو هلش داد و پرتابش کرد سمت همراهبود سرباز با چکمه

 پرت کنی توی بغل من و کلید رو ازمتونی خودت رو اوهو! فکر کردی می»

 ی دختر را ببوسد اما دختر سرش را برگرداند. مردسعی کرد گونه« بگیری؟ آره؟

 .دوباره خندید

کرولی چالش برانگیزترین چیزی که باید بر آن غلبه  ،در طول پنج سال کارآموزی

گفت که اش بود پریچارد همیشه به او میوخوی عجول و جوشیخلق کردمی

 عجول بودنت به خاطر موهای قرمزته هر موقرمزی که دیدم همین طور زود جوش

حالا که شاهد رفتار تمسخرآمیز سرباز احمق بود همان حس آشنای  آورده.می

بازوی مرد را گرفت و به شکل دردناکی  .کردجوشش را در قلبش احساس می

اد کند. دختر مشت مرد شل شد و دختر توانست خودش را از چنگش آز .پیچاندش
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صورت سرباز حالا از خشم برافروخته شده  .به سرعت فرار کرد و کنار کرولی ایستاد

 بود.

ی ضربه .«کنمخاصیت؟ از وسط نصفت میکنی مردک بیچرا همچین می»

را در پشت  احتی جاخالی داد بعد تمام نیرویشاما او به ر ،محکمی به کرولی زد

پرقدرتی به شکم چاق و نرم مرد زد. مرد از شدت ی هایش جمع کرد و ضربهشانه

ی کرولی چنگ انداخت و سعی نفس افتاد به جلوی جلیقهای کرد و به نفسدرد ناله

متأسفانه کرولی فراموش  .اما رنجر خودش را عقب کشید ؛کرد تعادلش را حفظ کند

 قرارهای سنگینی که حائل سقف بود درست پشت سرش یکی از ستون .کرده بود

چند ثانیه تمرکزش را از  و از عقب محکم به آن برخورد کرد و تلوتلو خورد .تشاد

پیش از آنکه حال کرولی جا بیاید دو سرباز دیگر جلو آمدند. یکی خنجر  .دست داد

 سنگینی روی گلویش گذاشت و به ستون پشت سرش چسباندش دیگری کمان

 از روی میز با صدای .وی اتاقاش درآورد و پرتابش کرد آن سبزرگ را از روی شانه

 .بلندی افتاد روی زمین

 نفسمالید و از درد نفسسرباز اول دوباره سرپا شد اما هنوز داشت شکمش را می

 زد.می

بعد سرش را  !«موش کوچولوی فاضلاب»به سمت رنجر تفی انداخت و گفت: 

  .برای سربازی تکان داد که کمان کرولی را انداخته بود سمت دیگری

 !«هاش رو ببنددست»

-چون دست ،آمدکاری از دست کرولی که هنوز خنجر روی گلویش بود برنمی

بستندش. وقتی هایش را به سمت عقب کشیده بودند و داشتند به ستون چوبی می
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حرکت ایستاد. خنجر را از روی بی ،سرباز دیگر جلو آمد و خنجر را از دوستش گرفت

 .اش بالا آوردو آن را به سمت بینی .گلویش برداشت

دماغت  حالا باید باهات چیکار کنیم رنجر پادشاهی؟ به نظرم بهتره ،خب» :گفت

  .«این بهت یاد میده که توی کار دیگران فضولی نکنی .رو ببریم

ی مرد پت و لبخند وحشیانه .دختر با شنیدن این حرف از وحشت جیغی کشید

 تر شد.پهن

  «ها؟نظرتون چیه بچه .بهتره همین کار رو بکنیمآره، به نظرم »

حرف  یک از آن دو نفر بتوانند جواب بدهند، شخص دیگری بهپیش از آنکه هیچ

 آمد.

 .«به نظرم باید ولش کنین»
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 فصل دوم

 

-کرولی چشم .ی شاخص هایبرنیایی بودصدایی ژرف و مطمئن و همراه با لهجه

ای که انتهای سالن غریبه .چرخاند که حرف زده بودهایش را به سمت کسی 

شبیه به  ،کمان بزرگی در دست داشت .نشسته بود بلند شده و به سمتشان آمده بود

تیری روی زه بود، اما غریبه هنوز  .همانی که از شانه کرولی بیرون کشیده بودند

رولی حدس اما چنان به آسانی آن را در دست نگه داشته بود که ک .نکشیده بودش

 .تواند در کمتر از یک ثانیه تیر را بکشد و پرتابش کندزد میمی

 .سرباز چاقویش را از روی صورت کرولی برداشت و به سمت هایبرنیایی برگشت

کمان تا انتها کشیده و صدای کشیده شدن چوب روی  .کمان بلافاصله بالا آمد

 الوقوعش بود.سرباز شاهد مرگ قریب .چوب بلند شد

کنایه و خشم پیشینش از بین رفته بود  «!خوای که به من شلیک کنینمی» :گفت

تیرانداز کمانش را بالا آورد تا به او  .و حالا صدایش لرزشی از روی ترس داشت

 .نشان دهد که اتفاقاً همین قصد را دارد

شمشیرهایشان را بیرون کشیدند  .دو سرباز دیگر به دو سمت رهبرشان رفتند

شان را برای گیر انداختن مرد بیشتر کنند تا متوجه شد که سعی دارند شانسکرولی .

 .اش را بگیرندجلوی تیراندازی
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آمیزی حس استهزا« چرا نباید این کار رو بکنم؟»مرد با آهنگی هایبرنیایی گفت: 

 پشت آن کلمات بود.

 «...ی رسمیم هستم.و در حال انجام وظیفه مورگاراثمن یکی از افراد بارون »

منظورت اینه که به صورت رسمی وظیفه داری تا مست »غریبه با حوصله پرسید: 

دانست سرباز اخمی کرد. نمی «های دیگه رو اذیت کنی؟ها آدمکنی و توی میخونه

 ای درنگ تندتند صحبت کرد. باید چطور پاسخ دهد. پس از لحظه

 .«کننکنن و بعد هم اعدامت میپوستت رو می ،اگه من رو بکشی»

رولی وقتی مشغول صحبت بودند، ک .هایش را جمع کردغریبه متفکرانه لب

ای بود شد. اما چند دقیقهکم چهل کیلویی میزنش دستو .کمانش را بررسی کرد

که هایبرنیایی سیاه مو بدون کوچکترین نشانی از خستگی یا لرزش نگهش داشته 

  .ا تاب بیاوردتواند آن وضعیت ردانست چقدر میکرولی نمی .بود

 «اگه فقط بهتون آسیب بزنم مجازاتم چقدره؟»غریبه پرسید: 

 .سرباز با سردرگمی ابروهایش را در هم کشید

اما در همان لحظه غریبه سر کمانش را پایین آورد و به ساق پای او تیر  «چی...؟»

زد. مرد از شدت درد و شوک وارد از آن ضربه فریاد بلندی کشید با وحشت به 

اش فرورفته و نوکش از آن طرف یش نگاه کرد و دید که پیکان کامل در عضلهپا

 پایش دیگر تاب نیاورد و افتاد روی زمین. .پایش بیرون زده است

 .سر جایشان خشکشان زد ،ای شوکه از اتفاقی که افتاده بودهمراهانش لحظه

شمشیر اش و غریبه کمانش را انداخت پشت شانه .سپس به جلو خیز برداشتند

ی سنگینی داشت. کرولی از دیدن چاقوی کوتاهی از داخل شنلش درآورد که تیغه
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با شمشیرش به  پرتابی او که دقیقاً مثل چاقوی خودش بود تعجب کرد. سرباز اول

ای اما به خاطر سقف کوتاه میخانه و نیروی کمش ضربه ،ای زدسمت غریبه ضربه

لنگان به تی آن ضربه را دفع کرد. سرباز لنگغریبه به راح .فایده و ناکارآمد بودبی

آن ضربه باعث شد  .ای کوبیداش ضربهجلو پرتاب شد و غریبه محکم به آرواره

 عقب به سمت همراهش برود و شمشیر از دستش بیفتد. سرباز عقب

 ای افقی به سمتجلو رفت و ضربه .مرد دوم دشنامی داد و رفیقش را کنار زد

 هایبرنیایی زد. 

صدای برخورد دو سطح فولادی شمشیر به هم  .اش را دفع کردیبرنیایی ضربهها

اش از غلافش دارد در همان لحظه کرولی احساس کرد که چاقوی پرتابی .بلند شد

نگاهی به اطرافش انداخت و دختر را دید که داشت چاقو را بیرون  .آیدبیرون می

 کرد.کشید و طناب دور دستش را باز میمی

به  ی شمشیر به هم خوردند و صدایشان بلند شد. کرولی سرش رادو تیغه دوباره

 ی تشکر برای دختر تکان داد و چکش را از دست او گرفت.نشانه

خواست از پشت سر سرباز به او نزدیک شد که همان لحظه می .«متشکرم» گفت:

و بزند. مرد مومشکی با حالت تحقیرآمیز  دیگری به سمت هایبرنیایی یضربه

کرولی با دیدن دست و پاچلفتی بودن سرباز و  .کردمفرحی به رقیبش نگاه می

تواند اش در حرکات ماهرانه با شمشیر متوجه شد که هایبرنیایی به راحتی میناتوانی

 با حرکتی ساده چاقویش را درون بدن مرد فروکند. 

ی چکش را محکم به پشت جمجمه .بیشتر از این با فکرکردن وقت را هدر نداد

جان افتاد روی بی .سرباز کوبید. سرباز از درد فریادی کشید و زانوهایش سست شد

 هایی که روی زمین پخش شده بودند.خاکصورتش خورد روی گردو .زمین
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 .کرولی سرش را بالا آورد و به غریبه چشم دوخت

با  .ذاشت داخل غلافشاش را گو چاقوی پرتابی« متشکرم.»هایبرنیایی گفت: 

دونستم باید نمی» .سرش به مرد بیهوشی اشاره کرد که روی زمین افتاده بود

 .«چیکار کنم باهاش

دم  اما چکش .رسیدمطمئنم بالاخره یه فکری به ذهنت می» .کرولی لبخندی زد

 «دست بود.

  .هایبرنیایی نگاهی به چکش چوبی سنگین انداخت

که  یه چکش چوبی؟ دخل دوستمون رو»د گفت: بدون کوچکترین اثری از لبخن

 .«خیلی خوب آورد

آمد و خودش را کم داشت حالش جا میبعد به نخستین سرباز نگاه کرد که کم

هایبرنیایی دستش را  .کشید که شمشیرش افتاده بودروی زمین به سمت جایی می

 «اجازه هست؟»بالا برد و گفت: 

ار مرد بیهوش گذشت و به سمت سرباز غریبه از کن .کرولی چکش را دستش داد

ی شمشیر غریبه پایش را گذاشت روی تیغه .دوم رفت که شمشیرش را برداشته بود

مرد از درد فریادی کشید و هایبرنیایی هم با چکش  .های سرباز را له کردو انگشت

جان روی زمین افتاد بر خود کرولی از دیدن مرد که بی .ای کوبیدبه سرش ضربه

 لرزید. 

همچنان  .هایبرنیایی سرش را بالا آورد و به او چشم دوخت «لازم بود؟» :پرسید

  .شدهای تیره دیده نمیهیچ نشانی از لبخند در آن چشم
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هایبرنیایی چکش را داد دست دختر که با « .بخش بودنه. اما خیلی رضایت»

  .کرده اتفاقات پیش رویش نگاه میهای گشاد شده بناباوری و با چشم

 دختر بدون آنکه« .گلینیس ،یمبخور گمونم الان بتونیم اون نوشیدنی رو» :گفت

حرفی بزند سرش را تکان داد. سپس برگشت و به سمت انبار رفت. وقتی داشت 

غریبه با ملایمت به او  .رفت سرش را برگرداند و نگاه دیگری به مرد انداختمی

 تر برود. سریع اشاره کرد تا

به خاطر کمکی که بهم کردی » :کرولی دست راستش را دراز کرد و گفت

 .«متشکرم. دماغم رو خیلی دوست دارم

برای دوست داشتن چیز »روح جواب داد: ای خشک و بیغریبه همچنان با قیافه

اش را بررسی کرد. به هایش را پایین آورد و بینیکرولی چشم .«خیلی بزرگیه

اش شکل و شمایلی اصیل و عقابی داشت. یک بار کسی گفته بود که بینینظرش 

اش نسبتاً دانست که بینیاما وقتی با خودش روراست بود می .شبیه عقاب است

ای است که همان طور ایستاده و به بزرگ است. ناگهان متوجه شد که چند لحظه

خیره شده. خودش را  اش چشم دوخته، در حالی که مرد با نگاهی ثابت به اوبینی

 .جمع وجور و دوباره دستش را دراز کرد

 « رنجر ایالت هوگارت ،ازت متشکرم. من کرولی مراتینم ،بگذریم» :گفت

حرفش را  بعد« هالت أکا...»غریبه هم دستش را جلو آورد و با او دست داد گفت: 

 .«من هالتم. در حال سفر .هالت» .اصلاح کرد

 :پرسید .لبخندی زد .نیاورد که متوجه مکث او شده استکرولی به روی خودش 

 .غریبه سرش را تکان داد «درسته؟ ،هایبرنیایی هستی گمونم اهل»
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 « هام رو گسترش بدم.به نظرم وقتش رسیده بود تا افق .کلانمل» :گفت

 ،کنمخواهش می»ی آن دو را قطع کرد. صدای ضعیفی از سمت زمین مکالمه

  .«کنهاین پای من بدجوری درد می .رنجر

 صدای سرباز چاق بود که تمام آن دردسرها را شروع کرده بود. نشسته بود و به

 خواست جلوی جریان خونی را کهتقلاکنان می .ی یکی از میزها تکیه داده بودپایه

 از زخم پایش جاری بود بگیرد.

زخمش را بررسی کرد. کنار مرد زانو زد و  «گمونم همین طوره.»کرولی گفت: 

خواستی دوباره از این تیر می» .سپس سرش را بالا آورد و به هالت چشم دوخت

 «استفاده کنی؟

 .«کنماز سر و پرهاش دوباره استفاده می .برشبُ .از چوبش نه»

ترین روش برای بیرون کشیدن تیری که به این شکل از دو طرف بیرون آسان

تر تر است و سپس باید چوب کوتاهبه زخم نزدیک زده بریدن تیر از قسمتی است که

شود از یک طرف آن را البته به خاطر انتهای پهن تیر نمی .از سمت دیگر بریده شود

 .بیرون کشید

وقتی مشغول کار بود غرغر مرد را  .کرولی به سرعت چوب را برید و آزادش کرد

بیرون زد. کرولی با  وقتی تیر را بیرون کشید خون از دو طرف زخم .نادیده گرفت

دار از کتری آویزان روی آتش عجله روی زخم را پوشاند و با آب گرمی که میخانه

ای هایش را در کاسهدست .سپس پای مرد را محکم بست .آورده بود تمیزش کرد

 پر از آب داغ شست و ایستاد.
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به دو همراه بیهوش مرد نگاهی  .«اندازهاین یه مدت کارش رو راه می» :گفت

علاقه  هالت با .هایشان را از پشت محکم بستبه سمتشان رفت و دست .انداخت

 .کردتماشایش می

 .«فکر خوبی کردی»گفت: 

 شانهای بلند تکیهتکبنشاند و به یکی از نیم به کرولی کمک کرد تا دو مرد را

 بدهد.

از  فکر میکردم... دیدم چطوریداشتم » :همان طور که مشغول بودند رنجر گفت

و البته اون زیبای  .تونستی به راحتی جفتشون رو بکشیمی .پس خودت براومدی

پای  ای اشاره کرد که قوز کرده و از دردبه سرباز زخمی .«گریان رو هم همین طور

 .زداش ضجه میپانسمان شده

به نظرم توضیح  .من توی این کشور تازه واردم»هالت شانه بالا انداخت و گفت: 

هاشون کار سختی بود. متوجه شدم دادن دلیل کشتن دو سه تا سرباز برای بارون

 .«ها توی این جور مواقع خیلی اعصاب ندارنکه بارون

 بینم چی برایبا این حال وقتی این سه تا رو همراه با گزارشم ببرم می .درسته» 

 .«گفتن داره

« ها رو ببری پیش بارون مورگ...ای اینخوتو می» .هالت ابرویش را بالا برد

 مکثی کرد. 

درسته اون مغرور و سرسخته، اما گمونم . مورگاراث» :کرولی حرفش را کامل کرد

تونه در برابر به گزارش رسمی و شکایت رنجر پادشاهی هیچ حتى اون هم نمی

 .«واکنشی نشون نده
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 .ه این سه نفر باشهمن هم همراهت بیام و حواسم ب ،اگه اشکالی نداره ،خب» 

 .«چطور آدمیه مورگاراثدوست دارم بدونم این 

تونم بهت بگم چطور آدمیه، اما احتمالاً بهتره که می» :کرولی به آرامی گفت 

ه روز و نصفی با یی گورلان قلعه .تونی همراهم بیایخودت بینیش. البته که می

شون باهات صحبت دربارهداره و چیزهایی وجود دارن که دوست دارم  اینجا فاصله

  «کنم.

سپس با شنیدن بازشدن « مشتاق شنیدنشونم.»هالت سرش را تکان داد و گفت 

هامون نوشیدنی و این هم گلینیس با»در انبار روی لولاهایش سرش را برگرداند 

 .«درست به موقع
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 فصل سوم

 

-دست .راه افتادند ،پس از اینکه کرولی هم غذایش را خورد ،بعد از ظهر آن روز

های هر سه نفر را محکم جلویشان بسته های دو سرباز را باز کرد و به جایش دست

هایشان را با طناب به هم بسته بود و اسب .تر بتوانند سواری کنندبود تا راحت

طناب  ،ن نکندبرای اینکه یک وقت یکی از مردها هوس فرار کرد ،محض احتیاط

 اصلی را هم به یکی از آنها بسته بود.

حال و هوای دلگیری که صبح داشت از بین رفته و حالا حسابی سرحال و 

سرش را بالا آورد و به  ،زنان آهنگ شادی را سر داد هالتوقتی سوت .خوشحال بود

کرولی شانه بالا انداخت  «کنی؟داری چیکار می» :اخم کرد و پرسید .او چشم دوخت

 .و نیشش تا بناگوش باز شد

 .«خیلی سرحالم»گفت: 

هایبرنیایی بیشتر از حالات  کرولی متوجه شد که .ابروهای هالت بالا رفتند

اون  اما چرا .پس سرحالی. »صورتش برای ابراز احساساتش استفاده میکند تا کلمات

 «آری؟صدای جیغ جیغو رو از خودت درمی

 !«آهنگ به این شادی .زنمت میدارم سو»
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شه می در بهترین حالت .عربده زدنه .اون سوت زدن نیست» :هالت جواب داد

 .«گفت جیغ زدنه

 باید خدمتت عرض کنم که در» .کرولی برگشت و با وقار نگاهی به او انداخت

 .«ایالت هوگارت سوت زدن من خیلی طرفدار داره

 باید جای .دوننک رو موسیقی میمردم اونجا این سروصدای وحشتنا اگه»

 .«افتضاحی باشه

چه  ی اینکه موسیقی خوبی آن دو را دربارهای مکالمهسرباز چاق و زخمی با ناله

سه سرباز داشتند جلوی کرولی و هالت  .قطع کرد ،چیزی است و چه چیزی نیست

 هالت اسبش را جلو راند تا به مرد برسد.  .کردندسواری می

این سروصدا  .کنیوناله میحالا هم تو نک ،کردجیغ میاون جیغاول که » :گفت

  «هیچ وقت قرار نیست تموم شه؟ چه ته ؟

 .«کنهپام درد می»کنان گفت: سرباز ناله

انتظار  .یه تیر از وسطش رد شده .کنهمعلومه که درد می» :هالت به او گفت

 «داشتی درد نکنه؟

اگر سرباز انتظار  .کرولی لبخندی زد .جا خورد بینانهعسرباز از شنیدن این پاسخ واق

 با آدم کاملاً اشتباهی طرف بود. ،همدردی داشت

 کردن پام هی تکون تکونبا این سواری .باید استراحت کنم»مرد شکایت کرد: 

 .«خورهمی

کنم تا ذهنت یه کاری می ،تونیاما اگه نمی .باید خفه شی .نه»هالت به او گفت: 

 «منحرف شه.از سمت پات 
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مطمئن بود که پیشنهاد هالت به هیچ وجه  .زده به او خیره شدسرباز وحشت

 .مرتبط با تسکین دردش نیست

 «چیکار میخوای بکنی؟» :پرسید

این طوری درد بین دو تا پات  .زنمبه اون یکی پات هم تیر می»هالت گفت: 

 ..«شهتقسیم می

 :روی زین عقب کشید و گفت شد خودش راسرباز تا جایی که تعادلش حفظ می

 «کنی؟به یه مرد بیچاره شلیک می»

هیچ وقت فراموش نکن که » .هالت پیش از جواب دادن چند ثانیه به او خیره شد

هاش رو اون هم در حالی که دست ،بریتو دوستم رو تهدید کردی دماغش رو می

 .«ی کنمتونم هیچ جوره باهات همدردبه همین دلیل نمی .از پشت بسته بودی

اما دوباره نگاهی به هالت انداخت و  .سرباز دهانش را باز کرد تا جوابش را بدهد

هالت راضی از اینکه شیرفهمش کرده است سرش را تکان داد و  .دهانش را بست

 اسبش را مهار کرد تا دوباره با کرولی همگام شود.

 رنجر موقرمز نیشش تا بناگوش باز شده بود.

 «دوستتم؟پس من » :پرسید

تا وقتی دوباره شروع »رو خیره شد. ای به روبهدادن چند ثانیههالت پیش از پاسخ

 «به سوت زدن نکنی آره.

ای اردو زدند. ی آب خنک و تازهآن روز عصر در فضای باز کوچکی کنار چشمه

ها را یکی یکی کنار هم های جنگل رفت کرولی زندانیهالت با کمانش میان درخت

 .هایشان را دوباره از پشت بستی درختی افتاده نشاند و دستتنه و پشت به
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 .کرولی پتوها را برداشت و انداختشان روی مردان .روی زین هرکدام پتویی بود

 نمیخوای یه چیزی بهمون بدی» :ای گفتیکی از سربازها با صدای آزرده

 «بخوریم؟

با این « میری.، نمییه شب چیزی نخوری .فکر نکنم» .کرولی سرش را تکان داد

 .خواهند آب بخورندحال آبی درون یک فنجان حلبی ریخت و اجازه داد هر قدر می

زمینی بین تجهیزات چند تا سیب .وقتی کارش با مردها تمام شد آتشی روشن کرد

ی سیاهی انداخت و گذاشتش روی آتش تا ها را در قابلمهاش داشت. آنآشپزی

ی هالت پیدا شد. یک خرگوش سروکله ،به قل قل کرد پز شوند. وقتی آب شروعآب

 چاق دستش بود که پوستش را کنده و تمیزش کرده بود. 

هیچی مثل به  !درست همونی که لازم داشتیم» :کرولی با خوشحالی گفت

 « کنه.خرگوش تازه خستگی آدم رو در نمی

 ما هم»سربازی که پیش از این صحبت کرده بود امیدوارانه سرش را بالا آورد. 

  «تونیم...می

تکه کردند و سریع گوشت خرگوش را تکه« نه»هالت و کرولی با هم جواب دادند: 

-در ترکیبی از آرد و گیاهان خشک و معطر غلتاندند. سپس مقداری کره در ماهیتابه

ی مذاب و صدای گوشت آردی را انداختند داخل کره هایوقتی تکه .ای ذوب کردند

 برد.او از غذا خوردن لذت می .کرولی با خوشحالی آهی کشید ،جلزولزشان بلند شد

این شکلی نسبت به وقتی که همین طوری روی آتش به سیخ » :گفت

 .«خیلی بهتره ،بکشیمشون
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گوشت های وقتی تکه .«کشهاون شکلی پخته شدنش خیلی بیشتر طول می»

سبزیجات به تابه اضافه کرد و  طلایی و کاملاً پخته شدند، کرولی مقدار زیادی

تر بپزند. بعد همراه هالت غذایشان را با لذت خوردند. در درش را گذاشت تا سریع

ها با گاه یکی از زندانیروی هم نشسته بودند. گهسکوت خوشایندی دور آتش و روبه

کرولی و هالت توجهی به آن  .کردناله می دارشنیدن بوی خوش گوشت ادویه

 .کردندصداها نمی

زمینی را از نوک کره و سیب ،آخرین آثار گوشت خرگوش ،وقتی غذایشان تمام شد

 هایشان را با چمن پاک کردند. هایشان لیسیدند و بعد هم دستانگشت

 .اشهالت مقدار زیادی عسل ریخت داخل فنجان قهوه .کرولى قهوه درست کرد

 «زنی به طعم قهوه؟این طوری گند نمی» :کرولی پرسید

 « نه»هالت سرش را بالا آورد و پرسشش را بررسی کرد. سپس جواب داد: 

« خیلی پرحرف نیستی، نه؟» .ای او لبخندی زدکرولی با شنیدن پاسخ یک کلمه

 چیزی رو که لازم باشه» .هالت دوباره سرش را بالا آورد و به او چشم دوخت

  .«میگم

من  هااحتمالاً ویژگی مثبتیه. بعضی وقت»خلقی شانه بالا انداخت. کرولی با خوش

 «شم.خیلی حراف می

 «ام.متوجه شده»

به صورت غریزی به این مرد موسیاه  «ره؟روی مخت که نمی» :کرولی پرسید

 هالت شانه بالا .کرد مرد هم از او بدش نیامدهعلاقه پیدا کرده بود و احساس می

 انداخت.
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 .«بهتر از اینه که سوت بزنی»

 هالت ظاهر خشک و سفت و سختش را حفظ .کرولی از پاسخش زد زیر خنده

 کرد.طبعی را در اعماق مرد حس میای از شوخکرد، اما کرولی رگه

 «ی یه چیزی باهام صحبت کنی؟خواستی دربارهگفتی می»هالت گفت: 

 .زدن افکارش را مرتب کردکرولی سرش را تکان داد و پیش از حرف 

هامون های مشابه زیادی داریم. سلاحآد ما مهارتاین طور که به نظر می»گفت: 

خواستم ببینم می .دیدم که یه چاقوی پرتابی و خنجر شبیه من داری .شبیه همه

  .«هایی رو انتخاب کردیچی شد همچین سلاح

غلاف دوقلو بود. البته چاقوهای کرولی مثل چاقوهای مخصوص رنجرها در 

 هم در سمت چپ های جداگانه بودند که نزدیک بهچاقوهای هالت در غلاف

 نگاهی به کمربند هالت انداخت که روی سنگی نزدیک .کمربندش آویزان بودند

 آتش بود. 

 « اون هم مثل تو رنجر بود. .مربیم بهم دادشون»گفت: 

 رنجر؟ توی هایبرنیا؟»کرولی با شنیدن آن حرف از جایش بلند شد و گفت: 

 «اسمش چی بود؟

 «ای بود.العادهاسمش پریچارد بود مرد فوق»

نگاه  حالا نوبت هالت بود که با تعجب به او .«دونمهمین طوره می» :کرولی گفت

 .کند

 «شناختیش؟تو می»
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ی چیزهایی همه .پنج سال شاگردش بودم» .کرولی مشتاقانه سرش را تکان داد

 «چطوری باهاش آشنا شدی؟ .اون یاد گرفتم دونم ازرو که می

زیر پروبالم رو گرفت و  .اش توی دو.... دروگلا پیدا شدسه سال پیش سروکله»

قبل از اون هم  .ی چیزها رو یاد دادردیابی و بقیه ،کار با چاقو ،حرکات آهسته

 .«هام رو بهتر کرداما اون تکنیک ،کردمتیراندازی می

 .محلی اشاره کرد که در آن با پریچارد مواجه شده بود هنگامی که هالت به نام

 .اما به روی خودش نیاورد ،کرولی متوجه مکث او شد

 «آره. روی تکنیک خیلی حساس بود.»

 .«و تمرین» :هالت موافقت کرد

به  .زده حرفی مییهمیشه » .اش لبخندی زدآوردن استاد قدیمیکرولی از به یاد

ه ی .کنه تا جایی که درست به هدف بزنهتیرانداز معمولی اون قدر تمرین می

  «رنجر...

 کنه که هرگز هدفی رو از دستتا جایی تمرین می» :هالت حرفش را تمام کرد

 ای در سکوت نشستند.چند دقیقه .هردو لبخند زدند .«نده

 « جاست؟چی به سرش اومد؟ گفتی دروگلا؟ هنوز همون »کرولی پرسید: 

یه سری اتفاقات ناخوشایند برای من افتاد.  .رفت ،نه» .هالت سرش را تکان داد

تونم با رنجرها تصمیم گرفتم بیام آرالوئن ببینم می .مجبور شدم اونجا رو ترک کنم

 .هام رو تکمیل کنم یا نهشون بپیوندم و آموزشو به گروه ،ارتباط برقرار کنم

تونه گفت نمی .پریچارد رفت به یکی از قلمروهای پادشاهی غربی توی هایبرنیا

 «برگرده اینجا.
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از کشور اخراجش کردن. البته به  .درسته» کرولی سرش را با ناراحتی تکان داد.

 .اما متأسفانه گروه رنجرها این روزها وضعیت خوبی نداره .اتهامی کاملاً ساختگی

  «ه.همه چی به گند کشیده شد

منظورت چیه؟ تو خیلی شبیه رنجرهایی هستی که پریچارد به من »هالت گفت: 

  «شون گفته بود.درباره

 « شنوم. اما اوضاع تغییر کرده.خوشحالم که این رو می»کرولی جواب داد: 

 متوجه شده بود که پر دو تا از تیرهایش شل شده بودند و .تیردانش را برداشت

 ای راهالت نگاهش کرد. جیبش را زیر و رو کرد و گیره .خواست تعمیرشان کندمی

 .درآورد و سمتش گرفت

 .«تونی کار کنیتر میبا این راحت .بگیر»

چوب را روی گیره  .پرهای قدیمی را از چوب کند .«ممنون» :کرولی گفت

گذاشت و پرهای جدید را با چسب رویش چسباند و تیر اول را تعمیر کرد. بعد از 

 .یکی دو دقیقه به سؤال هالت پاسخ داد

این روزها گروه رنجرها تبدیل شده به یه انجمن  .اوضاع تغییر کرده»تکرار کرد: 

 .نه کارآموزی ،نه خبری از آموزشه .های جوان و تنبلزادهاجتماعی برای اشراف

ای من یکی از معدود رنجرهای باقیمونده .تونی حق ورودت به گروه رو بخریمی

کنن تا من و دارن تمام تلاششون رو می .هستم که آموزش درست و حسابی دیدن

  .«رو بیرون کنن

 «ن؟چرا باید همچین کاری بکن» :هالت پرسید
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ی آرالوئن الان دارم از قلعه .ی خجالتشونمونم مایهگم»کرولی شانه بالا انداخت. 

این اتفاق  .ه شکایت مسخره خواسته بودنم تا تنبیهم کننیگردم که به خاطر برمی

پریچارد یکی از اولین کسایی بود که کلکش رو  .قبل از من هم برای بقیه افتاده

گمونم یرون کردن. اما از اون موقع به بعد بقیه رو هم تحت فشار گذاشتن و ب .کندن

ها هم حسابی اون .ده دوازده نفر رنجر آموزش دیده بیشتر توی آرالوئن باقی نموندن

 .«انپراکنده و توی مناطق دورافتاده

خواد همچین نیروی کارآمدی رو نابود کنه؟ پادشاه اما چرا؟ کی می»هالت پرسید: 

کرولی با ناراحتی  .«تونه کاری کنه؟ هرچی نباشه شما رنجرهای پادشاهی ایننمی

  .لبخندی زد

خواد می افته و پاسخ اینکه چه کسیهایی داره میدونه که چه اتفاقپادشاه نمی»

 .ها هستن به اسم شورای سلطنتیست. گروهی از بارونرنجرها رو نابود کنه ساده

دونه که اون مریض و پیره و اصلاً نمی .کنترل کامل پادشاه پیر رو در دست دارن

یه  .وتخت رو از چنگش دربیارنها توی این فکرن که تاجبه نظرم بعضی .خبره چه

 .کاری کردن که پادشاه با تبعید شاهزاده دانکن به سواحل شمال شرقی موافقت کرد

خوان مطمئن شن هیچ گروه منسجمی وجود نداره که پادشاه قدرتی نداره و می

رسه ازش پشتیبانی ده دانکن میبه پادشاهی رسیدن شاهزا بتونه زمانی که موقعِ 

 «کنه.

 «کی پشت این کارهاست؟» :هالت پرسید

 تر بسته شده بودند اشاره کرد. کرولی به سه مردی که چند متر آن طرف

 اما کاملاً مطمئنم که ،تونم چیزی رو ثابت کنممن نمی .بینیشفردا می»گفت: 

 «ه.مورگاراثکار 
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 فصل چهارم

 

ی گورلان نمایان شد هالت افسار اسبش را الا رفتند و وقتی قلعهاز آخرین تپه ب

شد توصیفش کرد. نمیی دیگری ای چشمگیر و دیدنی بود. با هیچ کلمهکشید. قلعه

های مخروطی و تیز نوک .تیزش سر به فلک کشیده بودندهای باشکوه و نوکبرج

ها با درخشیدند. چند تا از برجها از مرمر سفید بودند و زیر نور صبحگاهی میبرج

ها و الگوهای هایی با طرحداری به هم متصل شده بودند که نردهراهروهای طاق

های قلعه ی بسیاری از بالکنها و الگوها روی نردههمان طرح .منحنی شکل داشتند

 .خوردندهم به چشم می
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بودند که به های سه گوش بلند و روشنی آویخته شده از ده دوازده نقطه پرچم

 رسید. شان به سه تا چهار متر میطول بعضی .خوردندآرامی با نسیم تکان می

ای شد پارک زیبا و آراستهشان بود و به قلعه منتهی میای که مقابلدر پایین تپه

های سبزش قرار های سفید درخشان و باشکوه میان چمنتندیس .قرار داشت

 .اش بودندهای هرس شدهشد و میان درختمی داشتند که به دقت از آنها مراقبت

ها و میزهایی هم داخل نیمکت .گذشتفرشی از میان پارک میمسیر سنگ

ها به تازگی روی بازی سوارههای نیزهفهرست .ها بودندهایی بین درختآلاچیق

را  ی عظیم قلعهجموعهدورتادور م .ی ورودی کشیده شده بودنددیوار اصلی و دروازه

هایی متحرک شان از طریق پلهای خشکی احاطه کرده بودند که دسترسیخندق

 .ها پایین بودند و دروازه باز بودآن لحظه پل .بود

افسار اسبش را گرفت و روی  «نه؟ ،ی خودش عظمتی دارهواسه» :کرولی گفت

 .زین به جلو خم شد تا گرفتگی کمرش را برطرف کند

حرفش حقیقت داشت. البته که  .«چیزی ندیده بودمتا حالا همچین » :هالت گفت

ها سپری اش را در یکی از آنتا آن لحظه بیشتر زندگی .هایی دیده بودقبلاً قلعه

های سنگی و ترسناکی بودند شناخت بیشتر ساختمانهایی که میاما قلعه .کرده بود

ثل این که به شکل مستحکم و نفوذناپذیری طراحی شده بودند و به هیچ وجه م

های برازنده آراسته با این حال دیوارهای قلعه را که با خط و نقش .یکی زیبا نبودند

رغم زیبایی فکر کرد که علی .شده بودند بررسی کرد تا ضخامتشان را بسنجد

کرولی ادامه داد:  .شود به داخلش نفوذ کردبه راحتی نمی ،ی گورلانآسمانی قلعه

خیلی هم خرج و زحمت داره که این  .رسهاین نمیی آرالوئن به پای حتی قلعه»

حیف که مال » :سپس با حالت منزجری اضافه  .«شکل و شمایلش حفظ بشه
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هالت بدون آنکه چیزی بگوید به او خیره شد. تصمیم گرفته بود خودش  .«همورگاراث

 درباره بارون گورلان داوری کند.

ی رنجری کرولی به آنها د. درجهبه سمت قلعه راندن .لازم نبود زیاد انتظار بکشد

هایشان را تحویل اتاق نگهبانی داد و درخواست زندانی .دادمجوز ورود به قلعه را می

آنها را به اتاق انتظار کوچکی در قلعه راهنمایی  .دیدار حضوری با بارون را کرد

اش رسیدگی در آن به کارهای رسمی مورگاراثکردند که بغل سالن بزرگی بود که 

ی گورلان شده بود و انجام اولین باری بود که وارد قلعه .کرولی اخمی کرد .کردیم

داد که می کارهای رسمی در سالنی به آن بزرگی نشان از سلطنتی بودن امور آنجا

ها دفترهای کار کوچکی داشتند که در بیشتر بارون .آمدهیچ به مذاقش خوش نمی

 کردند. رنجرها را ملاقات می آنجا کارکنان و بازدیدکنندگانی مانند

یا بهتر است بگوییم آن روزها  ،شبیه سالنی بود که پادشاه مورگاراثسالن بزرگ 

  .کردندی آرالوئن از آن استفاده میدر قلعه ،شورای سلطنتی

بودند  خبر آمدهای منتظر نشستند که به نظر رنجر با توجه به اینکه بیچهل دقیقه

  .سپس آن دو را به سالن اصلی هدایت کردند .زمان زیادی نبود

هایی بودند گاههای قوسی شکلی که روی تکیهسقف سالن بسیار بلند بود و طاق

ای و های بلند شیشهدر امتداد ضلع شرقی دیوار پنجره .آن را سرپا نگه داشته بودند

یبی را کرد الگوهای عجیب و غرنور خورشید که از میانشان عبور می .رنگی بودند

ی نمای خارجی در کل سالن بزرگ به اندازه .داخل سالن به وجود آورده بود

  .ساختمان چشمگیر و زیبا بود

هایی بلندی وارد شدند که مردان مسلحی با سلاح یآن دو از میان در دولنگه

در انتهای سالن  مورگاراث .های آن سه مرد در میخانه بازش کردندمشابه با سلاح
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اش از جنس چوب صندلی .بزرگی شبیه تخت پادشاهی نشسته بود روی صندلی

کرولی و هالت در  .سیاه بود و روی سکویی یک متر بالاتر از سطح زمین قرار داشت

هایشان هیچ صدایی روی کف نرم چکمه .طول سالن همگام باهم قدم برداشتند

جای خود را ها تغییر کردند و نزدیک سکو سنگ فرش .کردفرش ایجاد نمیسنگ

  .های هندسی دادندهای مرمری با الگوها و طرحبه کاشی

 هالت .کرولی خبردار ایستاد .هالت به پیروی از کرولی نرسیده به سکو ایستاد

 تر ایستاده و بارون گورلان را زیر نظر گرفته بود. راحت

ه انداخت ی صندلییک پایش را روی دسته .با حالت راحتی نشسته بود مورگاراث

اش را ای رنگ و تیغهی نقرهبود. خنجر تیغه پهنی در دست داشت و با علاقه دسته

دو چشم  حوصلگی به آنوقتی ایستادند سرش را بالا آورد و با بی .کردبرانداز می

 .دوخت

العاده قد بلندی است. مردی با اینکه نشسته بود معلوم بود که مرد فوق مورگاراث

ریش یا سبیل نداشت، اما موهای  .و فکی محکم بود با صورتی کشیده ،خوش تیپ

شدند نه شد موهایش سفید میبورش صاف و بلند بودند. احتمالاً وقتی پیر می

پوستش رنگ پریده و سرتاپا سیاه پوشیده بود. رنگ پریدگی و موهای  .خاکستری

 ای هم دورزنجیر سنگین نقره .های تیرهاش تضاد کاملی داشتندبورش با لباس

 گردنش آویزان بود.

هایش بود. با توجه به رنگ پوست و مویش اش چشمانگیزترین ویژگیاما شگفت

هایش اما چشم .تر باشندرنگهایش آبی یا حتی کمهالت انتظار داشت که چشم

 از هم تمیز داد  شدآنقدر سیاه که عنبیه و مردمکش را نمی .سیاه سیاه .سیاه بودند
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ذهنش  دانست که این فکر از کجا بهنمی .اندها مردهچشمهالت فکر کرد که آن 

 مورگاراث .وقتی مشغول بررسی بارون بود این فکر ناگهان به ذهنش رسید .آمد

  .اش بودخنجر را روی میز کوچکی گذاشت که کنار صندلی

ی صندلی همان طور که به آن دو مرد چشم دوخته بود پایش را از روی دسته

لباس و تجهیزات کاربردی و مخصوص سفرشان در تضاد با  .آوردبرداشت و پایین 

-ی گورلان را خدشهگویی آنها زیبایی قلعه ،اخمی بهشان کرد .شکوه سالن او بودند

 دار کرده بودند.

صحبت  انداز بود. بلندصدایش ژرف و طنین« اسمت چیه؟» :رو به کرولی گفت

میلی بی .شد جای با ناراحتی جابهکرول .اما صدایش در فضای سالن پیچید ،کردنمی

 ای مشخص بود.بارون به شکل آزاردهنده

 « منصوب ایالت هوگارت ،ی هفدهقربان. رنجر پادشاهی شماره ،کرولی»

 .«نه قربان ،رنجر ،باید به من بگی ارباب»

کرولی در مقام یک رنجر که حکم  .کرداشتباه می مورگاراثکرولی سرخ شد. 

« قربان»ها را آمد و باید بارونپادشاهی را در دست داشت افسر ارشد به شمار می

ی سلطنتی بود و معمولاً فقط لقب پادشاه یا اعضای خانواده« ارباب»کرد. صدا می

 یدرباره مورگاراثآمد این طور که به نظر می .شددر مواقع رسمی به کار گرفته می

ی آمیزی داشت. با این حال بحث کردن با این مرد در قلعهی خود تصور اغراقرتبه

 فایده بود.خودش بی

 « ارباب. ،خواممعذرت می» :به اختصار گفت
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های سیاهش را سرش را تکان داد و چشم .ای به او خیره شدچند ثانیه مورگاراث

 به سمت هالت چرخاند و رنجر موقرمز را رها کرد.

های از همراه رنجر تعجب کرده بود. ظاهراً به سلاح« شما کی باشی؟ و»

همان کمان بلند و دو چاقو را روی کمربندش داشت.  .رنجرهای پادشاهی مجهز بود

ی یک دست بود. شبیه شنل او سبز تیره .های اندکی هم با هم داشتنداما تفاوت

یش در دو غلاف جداگانه و چاقوها .های خاکستری نبودشنل رنجرها سبز و با لکه

 به یکدیگر بسته شده بودند.

 اش به وضوح مشخص بود. ی هایبرنیاییلهجه «،اسم من هالته»

فقط هالت؟ نام خانوادگی نداری؟ اسم فامیلی »ابرویش را بالا برد  مورگاراث

ات فقیرتر از اونی بودن که بتونن برای خودشون یه فامیلی دست و چیزی؟ خانواده

 «یا اینکه نمیدونی کی بودن؟کنن؟  پا

 های مرد خم به ابرو بیاورد، به او خیرههالت بدون آنکه از توهین ضمنی حرف

 شده بود.

همان لحظه این اسم مستعار « اسم کامل من هالت... آراتایه. .خواممعذرت می»

به ذهنش رسید و تصمیم گرفت تا باقی عمرش از آن استفاده کند. از درون به 

 متوجه آن کنایه نشد.  مورگاراثکه در این نام بود خندید. البته که ای کنایه

بود. به عبارت « هالت»به معنای « آراته»ی گالیکی تلفظ هالت از کلمه «آراتای»

 زاده را مسخره کرده بود. هالت است مرد اشراف با گفتن اینکه اسمش هالت ،دیگر

 دوک بخش دروگلا در قلمرویهای ارباب دنیس او ما را، من یکی از جنگلبان»

 «پادشاهی کلو...
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 دستش را بالا آورد و صحبتش را قطع کرد. مورگاراث

هالت کمی سرش را خم  .«نه داستان زندگیت رو ،هایبرنیایی ،اسمت رو پرسیدم»

خب، حالا بگو ببینم چه خبر شده، » .دوباره برگشت سمت کرولی مورگاراث .کرد

  !«رنجر؟ گمونم سه تا از افراد من رو دستگیر کردی

-می مست کرده بودند و توی یه میخونه داشتن دردسر درست .درسته قربان»

  .«دار و دختر خدمتکارش رو حسابی تهدید کرده بودنمیخونه .کردن

بودن؟ یعنی زندگیشون رو به تهدید کرده » :ابرویش را بالا برد و گفت مورگاراث

تکه کردن؟ با سیخ داغ خطر انداخته بودن؟ بدنشون رو با چاقوهای تیزشون تکه

  «شون کردن؟شکنجه

قربان....  ،ی درستی نباشهشاید تهدیدکردن کلمه» .جا شدکرولی با ناراحتی جابه

دختره خیلی  کردن.کردن. قلدری و اذیت میبهتره بگم داشتن اذیتشون می .ارباب

 .«قربان ،ترسیده بود

 .«رنجر ،به نظر من این فقط روحیه بالاشون رو نشون میده»

. اما وقتی بهشون گفتم دست بردارن ،ارباب ،شاید به نظر شما این طور بیاد»

های من رو بستن و تهدید کردن که دست .یکیشون با چاقوش من رو تهدید کرد

 .«برنام رو میبینی

 .«اینکه تو بهش ضربه زدی البته بعد از»

کرد مرده داشت دختره رو اذیت می .ولی اون دفاع از خود بود .درسته من زدمش»

من جاخالی دادم و زدمش اون هم یه مشت به من زد.  .و من هم کشیدمش کنار

 .«برنمی ام روچاقو کشیدن و تهدید کردن که بینی ،هاش من رو گرفتنبعد همراه
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ن خطر وحشتناک جون سالم به در بردی؟ چی باعث شد خب چی شد که از ای»

  «نظرش عوض بشه و دماغت رو نبره؟

دیگر  مورگاراثلحن تمسخرآمیز  .«من بهش تیر زدم» :هالت پرید وسط و گفت

آمیزش را به سمت هالت گرداند بارون نگاه تمسخر .کردزیادی داشت اذیتش می

 «تو بهش تیر زدی؟ کجا بهش تیر زدی؟»

حالت  .حالت نگه داشته بوداش را کاملاً بیچهره .«توی میخونه»گفت: هالت 

های ی خشمی را درون چشماز بین رفت و هالت جرقه مورگاراثحوصلگی بی

گذاشت. هالت مطمئن بود که مشخصاً مرد داشت سر به سرشان می .سیاهش دید

 رسیده است.  وقتى منتظر بودند گزارش کاملی از اتفاقات داخل میخانه به دستش

به  منظورم این بود که» :این بار کلماتش را بادقت انتخاب کرد و گفت مورگاراث

 «کجای بدنش تیر زدی؟

 گفت اگه بکشمش، شما از دستم عصبانی .به پاش تیر زدم .خواممعذرت می»

 .«شینمی

ای به هایبرنیایی چشم دوخت. نگاه آرام هالت بدون هیچ گونه چند ثانیه مورگاراث

اش بود که حوصله مورگاراثتزلزلی با نگاه او در هم گره خورده بود. سرانجام این 

 .«پس برای این نکشتیش»گفت:  .سر رفت و رویش را برگرداند

 «بله، ارباب.»

 دار و دختری میخونهبا این حال به پای زخمی هم برای آزار و اذیت ساده»

 .«خدمتکار تنبیه بزرگیه
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رفتار افرادتون با  .ارباب ،خوامعذر می» .کرد و پرید وسطکرولی گلویش را صاف 

افسر  اما این واقعیت که دست گذاشتند روی .دار و دختر غیرقابل تحمل بودمیخونه

 «تری بود.تر و مهمپادشاهی و تهدیدش کردن موضوع جدی

  «نه؟ ،عزت نفست رو بردن زیر سؤال»با تمسخر گفت:  مورگاراث

ها به یونیفرم و اون .این مسئله شخصی نیست، ارباب» دادکرولی سرش را تکان 

 .«تر از خودشون رو تهدید کردنگروه من توهین و مقام بالارتبه

 «و از من انتظار داری که برای این کار تنبیهشون کنم؟»

دادیم. به نظرم باید این موضوع رو به شما گزارش می»کرولی شانه بالا انداخت. 

افراد شمان و بهتره به صورت غیررسمی به موضوعشون رسیدگی ها به هر حال اون

 .«در غیر این صورت باید به ستاد فرماندهی رنجرها گزارش بدم .بشه

 .شدالبته که چنین گزارشی دردسرساز می .ابروهایش را پایین آورد مورگاراث

آن هایی که ی او چه نظری داشتند. احمقهای کرولی دربارهدانست که مافوقنمی

کردند یک مشت آدم متکبر و مغرور بودند. با اینکه روزها گروه رنجرها را اداره می

اگر غرورشان  ،پیمان بودندو سایر اعضای شورای سطلنتی هم مورگاراثظاهر با  در

احترامی کردند که به سازمانشان بیاگر احساس می .افتادندشد سر لج میدار میلکه

و با اینکه در امور جنگی مردان  .هرگونه مجازاتی بکنندتوانستند تقاضای می ،شده

های مهم اکثرشان متعلق به خانواده .نفوذ زیادی داشتند ،ناکارآمد و بیخودی بودند

ی کافی قدرتمندی نبود هنوز در موضع به اندازه مورگاراثقلمروی پادشاهی بودند و 

  .به زور لبخندی زد .که بتواند گروهشان را از هم بپاشد

بهتره مسئله بین  ،همون طور که گفتی .رنجر کرولی ،از بصیرت شما متشکرم»

  .«میگم شلاقشون بزنن .خودمون حل کنیم
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به ! ارباب ،نیازی به این کار نیست .نه» کرولی از شنیدن آن حرف تکان خورد.

  .«نظرم تنزل رتبه و چند ماهی کار سخت و ناخوشایند کفایت کنه

به نظرم شلاق مجازات مناسبیه براشون. حداقل  .رنجر ،قلبیشما خیلی خوش»

ها به گروه رنجرها توهین کردن و همچین چیزی قابل به هر حال اون .پنجاه ضربه

 «هالت آراتای؟ ،نظرت چیه .بخشش نیست

 .ی نامش لبخند نزندهالت به سختی جلوی خودش را گرفت تا از تکرار ناخواسته

خواست کاری کند نهاد چنین مجازات سنگینی میکرد که بارون با پیشاحساس می

یک بازی ذهنی سادیستی راه  .که کرولی کوتاه بیاید و از تصمیمش دست بکشد

کرولی مرد نجیبی بود و فکر اینکه باعث شده بود گوشت آن سه مرد  .انداخته بود

 آورد. اما هالت از این فکر خم به ابرو نمی .دادورق ورق شود عذابش می

البته به خود  .زنهشلاق خوردن به کسی آسیبی نمی .ارباب بزنین، شونشلاق»

 «کسی که شلاق میزنه چرا.

 هالت سرش را برای او به صورت نامحسوسی .کرولی سریع به او نگاهی انداخت 

 اما تصمیم گرفت ،دانست که هالت چه فکری در سرش داردکرولی نمی .تکان داد

 از او پیروی کند.

 .«دونین اربابصلاح می هر طور» :گفت

-چانه در سکوت دو مرد پیش رویش را زیر نظر گرفت. سپس به آرامی مورگاراث

 .اش را مالید
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رسونیم و ها رو به مجازاتشون میشک نکنین که اون .همین طوره. خیلی خب»

 .«از اینجا برین بیرون .همین دیگه .این مجازات متناسب با جرمیه که مرتکب شدن

 ی بیرون کردنشان حرکت داد و رویش را برگرداند. دستش را به نشانه حالیبا بی

هایش را برانداز کرد هالت و کرولی دوباره خنجرش را برداشت و طراحی لبه

عقب از ای کرولی خواست عقبلحظه .برگشتند و به سرعت از آنجا بیرون رفتند

پوش مرد قدبلند و سیاهچرخید و به  .سکو فاصله بگیرد اما بعد از هالت پیروی کرد

سرش را از روی خنجرش بلند کرد  مورگاراث ،وقتی چند قدم دور شدند .پشت کرد

-فکر کرد که رنجر فردی قابل پیش .و بدون آنکه پلکی بزند به آن دو چشم دوخت

 .شدندای که داشتند منقرض میدیدهیکی از آخرین رنجرهای تعلیم ،بینی است

 .ای به او نداشتکمترین علاقه مورگاراث

با  .شد ترساندشجسور و مدبر بود و به راحتی نمی .اما هایبرنیایی فرق داشت

وجود آن همه نوکر حلقه به گوشی که اطرافش را گرفته بودند به چند ستوان شجاع 

 توانست شخص به دردبخوری برایش باشد.هایبرنیایی می .و بااراده نیاز داشت

در سالن اصلی با کارکنان  .ی گورلان سپری کردندکرولی و هالت شب را در قلعه

 ی نظامی غذا خوردند. در بیشتر مواقع افراد آنجاهای مدرسهارشد قلعه و شوالیه

تصمیم گرفته بود در اقامتگاه خودش غذا  مورگاراث .کردندتوجهی به آن دو نمی

 .اش پیدا نشدبخورد و سروکله

 ،ها بزرگها به آنها داده بودند. اتاقرجهای مهمان راحتی را در یکی از باتاق

هالت پس از آنکه شمعش را فوت کرد دراز  .هواگیر و به زیبایی مبله شده بودند

که صدای بود شب گذشته مدت زیادی از نیمه .کشید و به اتفاقات آن روز اندیشید

از روی تخت بلند شد. کمربندش را که دو چاقویش به آن  .ای را به در شنیدضربه
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خنجرش را درآورد و به آرامی به سمت در  .آویزان بودند به بالای تخت بسته بود

پشت در یکی از خدمتکارهای قلعه ایستاده بود. خنجر را که در دست هالت  .رفت

 شد.نمایان  هراسی که به دلش افتاد در نور شمعی که در دست داشت ،دید

 «کنن. خوان با شما صحبتمی مورگاراثارباب »خدمتکار با حالتی عصبی گفت: 

هایش را عوض کرد. سریع لباس «همین جا منتظر بمون.» :هالت به او گفت

ای بالا انداخت و کمربندش را بست شانه .دانست باید چاقوهایش را بردارد یا نهنمی

به دنبال خدمتکار برای رفتن  .شتها گذاو چاقوهایش را سر جایشان داخل غلاف

ی دیگری رفتند که به برج پلهبه سمت راه .ها پایین رفتی زیرین از پلهبه طبقه

دوباره از آنها پایین رفتند بعد از چهار طبقه به اقامتگاه شخصی  .مرکزی راه داشت

را  ثمورگارا خدمتکار با نگرانی به در بزرگ اتاق زد. صدای آرام .رسیدند مورگاراث

 .شنیدند

 «.بیا داخل»

 های پیشداخل شدند. بارون پشت میز بزرگی نشسته بود و انبوه کاغذ پوستی

پوش در سایه مرد سیاه .فقط یک شمع منبع روشنایی اتاق بود .زدرویش را ورق می

 نگاهی به خدمتکار انداخت.  مورگاراث .هالت جلوی میز ایستاد .فرورفته بود

مرد فوراً از اتاق بیرون رفت. هالت یاد سوسکی افتاد که  .«برو بیرون» :گفت

گردد. صدای افتد به سرعت دنبال جایی برای پنهان شدن میوقتی نور رویش می

تا زمانی که خدمتکار از اتاق بیرون رفت  .شدن در را از پشت سرش شنیدبسته

 ه بود. هالت هم در مقابل به او چشم دوخت .به هالت خیره شده بود مورگاراث

 ای اشاره کرد تا بنشیند.بارون به صندلی
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هایش را روی میز آرنج مورگاراثهالت اطاعت کرد و نشست  «بشین.»گفت: 

شمع را به خود نزدیک کرد تا هایبرنیایی صورتش را با  .گذاشت و به جلو خم شد

 .وضوح بیشتری ببیند

  .«هالت ،آدم جالبی هستی» :سرانجام گفت

 ،من آدم خیلی جالبی نیستم»انداخت و با صدای یکنواختی گفت: هالت شانه بالا 

 سرش را تکان داد. مورگاراثاما  .«ارباب

شناسن و ترسی از به هایی هستی که افکارشون رو میتو از اون آدم .اوه، هستی»

همچین چیزی برای من ارزشمنده. تو باتدبیری و با توجه به  .زبون آوردنشون ندارن

 .هالت چیزی نگفت .«مبارز ماهری هم هستی ،امات شنیدههربا چیزهایی که در

 را شکست. سکوت مورگاراثسکوت میانشان طولانی شد. سرانجام 

 .«تونم از مردی مثل تو استفاده کنممی»

چندان  ی مورد استفاده قرار گرفتنگمون نکنم از ایده» .رنگی زدهالت لبخند کم

 .«ارباب ،خوشم بیاد

پوش در مرد سیاه .فقط یک شمع منبع روشنایی اتاق بود .زدمیرویش را ورق 

  .نگاهی به خدمتکار انداخت مورگاراث .هالت جلوی میز ایستاد .سایه فرورفته بود

هالت یاد سوسکی افتاد که  .مرد فوراً از اتاق بیرون رفت «برو بیرون.» :گفت

گردد. صدای شدن میافتد به سرعت دنبال جایی برای پنهانوقتی نور رویش می

 تتا زمانی که خدمتکار از اتاق بیرون رف .شدن در را از پشت سرش شنیدبسته

  .هالت هم در مقابل به او چشم دوخته بود .به هالت خیره شده بود مورگاراث

 ای اشاره کرد تا بنشیند.بارون به صندلی
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ی میز هایش را روآرنج مورگاراث .هالت اطاعت کرد و نشست« بشین»گفت: 

شمع را به خود نزدیک کرد تا هایبرنیایی صورتش را با  .گذاشت و به جلو خم شد

 .وضوح بیشتری ببیند

  .«هالت ،آدم جالبی هستی»سرانجام گفت: 

 ،نیستم من آدم خیلی جالبی»هالت شانه بالا انداخت و با صدای یکنواختی گفت: 

 .سرش را تکان داد مورگاراثاما  .«ارباب

شناسن و ترسی از به هایی هستی که افکارشون رو میتو از اون آدم .اوه، هستی»

به  تو باتدبیری و با توجه .همچین چیزی برای من ارزشمنده .زبون آوردنشون ندارن

 .هالت چیزی نگفت .«ام مبارز ماهری هم هستیات شنیدهچیزهایی که در بازه

 .شکسترا  سکوت مورگاراثسکوت میانشان طولانی شد. سرانجام 

 .«تونم از مردی مثل تو استفاده کنممی»

چندان  ی مورد استفاده قرار گرفتنگمون نکنم از ایده»رنگی زد هالت لبخند کم

 .«ارباب ،خوشم بیاد

بذار یه طور  .های اشتباهی استفاده کردماز کلمه» :توجهی نکرد و گفت مورگاراث

حقوق خوبی بهت میدم و همون طور  .خواد برای من کار کنیدلم می .دیگه بگم

کنن که افراد زیادی افتخار می .بینی شرایط گورلان خیلی دلپذیر و خوشایندهکه می

 .«برای من کار کنن

 .«قربان ،کنم لیاقت همچین افتخاری رو داشته باشمباعث تأسفه که فکر نمی»

 .شدهیچ اثری از تأسف در صدای هالت شنیده نمی
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 .«انهایی که طرفدار من نیستن معمولاً علیه منهمیدم اونف» :گفت مورگاراث

ساکت ماند و  .اما تحت تأثیر قرار نگرفت ،هالت متوجه هشدار ضمنی آن کلمات بود

 مورگاراثترین نشانی از تزلزل یا عدم اطمینان به چشمان اژدها مانند بدون کوچک

 خیره ماند.

باشی  ترجیح میدم تو متحدم»برای آخرین بار تلاشش را کرد و گفت:  مورگاراث

  .«تا دشمنم

های شدن پایهاش را عقب کشید و صدای کشیدهصندلی .هالت ناگهان ایستاد

 صندلی روی زمین بلند شد.

و پیش از  .«ی شما نیستی این موضوع بر عهدهگیری دربارهتصمیم»گفت: 

ی پا چرخید و از اتاق هالت روی پاشنه ،پاسخی بدهدآنکه بارون عصبانی بتواند 

 بیرون رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

ای به ملاقات هالت اشاره .صبح روز بعد کرولی و هالت قلعه را ترک کردند

 ای در سکوت کنار هم سواری کردند.نکرد و چند دقیقه مورگاراثدیرهنگامش با 

 .این کرولی بود که سکوت را شکستبینی سرانجام به شکلی قابل پیش

 .«کنهدونم باهاشون چیکار مینمی»
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« کی به کی چیکار میکنه؟»ی چشم نگاهی به او انداخت و گفت:هالت از گوشه

به پیروی از  هیچ وقت خودش را مقید .توجهی به اشتباه دستوری فاحشش نداشت

  .کردهیچگونه قوانین و دستورهای خاصی نمی

 خواد اون سه تا مردی رو که بردیم پیششدونم چطوری مینمی .مورگاراث»

 «مجازات کنه.

 کاری فکر نکنم هیچ»هایش را با حالت تحقیرآمیزی جمع کرد. هالت لب

 « کنه.باهاشون بکنه. اتفاقاً فکر کنم این جور کارها رو تمام و کمال تأیید می

ه همچین کارهایی چرا باید تشویقشون کن» .کرولی با شنیدن آن حرف اخمی کرد

 «ن؟بکن

وحشت  هاشون توی ترس وهای ظالم دوست دارن زیردستآدم .اون آدم ظالمیه»

 .«این باعث میشه دست از پا خطا نکنن .زندگی کنن

 .آه بلندی کشید «گمونم حق با توئه.» .کرولی با ناراحتی سرش را تکان داد

 هالت دوباره نگاهی به او انداخت.

 .«خیلی شاد و شنگول بودیچی شده؟ تو همیشه »

 راندروحی که کنارش میکرولی با شنیدن آن حرف از زبان فرد خشک و بی

 لبخندی زد.

با زیر  مورگاراثهایی مثل آدم .کردمداشتم به وضعیت ناگوار کشور فکر می»

تونه میکنه تا شورای سلطنتی هرکار می .کننهاشون این طور بدرفتاری میدست

ان. کنه و گروه رنجرها هم فقط یه مشت آدم به دردنخور و تنبل پادشاه رو تضعیف

  .«دونم ماجرا به کجا ختم میشهنمی
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 ،تو رنجری و آدم به دردنخوری هم نیستی. البته ممکنه تنبل باشی» :هالت گفت

سعی داشت « و گفتی چند تا رنجر دیگه مثل تو باقی موندن. .دونماین رو نمی

 .اما رنجر سرش را تکان داد .انگیز در بیاوردوای غمکرولی را از آن حال و ه

 .اش مشهود بودناامیدی

ور پراکنده شدیم. ور و اونتازه این .شاید نهایتاً ده دوازده نفر .انخیلی کم» :گفت

 با اتهامات .یکی یکی خودش رو از شر ما خلاص کرد .هدف فرمانده هم همین بود

  «درست همون بلایی که سر پریچارد و چند نفر دیگر آوردن. .و ادعاهای ساختگی

چرا باهم متحد نشیم؟ بقیه رو دور هم جمع کنیم و باهاشون مبارزه »هالت گفت: 

ی فرمانده فعلی گفتی توان مقاومت زیادی با توجه به چیزهایی که درباره .کنیم

 .«ندارن

خواد می .ن کاری کنیمهم دلش میخواد ما همچی مورگاراثگمونم » :کرولی گفت

خودمون  اگه ما علیه رهبر .های گروه قدیمی رنجرها هم از بین برهآخرین نشونه

  «عملاً علیه پادشاه شورش کردیم. ،قیام کنیم

تونن می ،اگه با هم متحد بشین .آره، این هم یه مشکله»هالت متفکرانه گفت: 

 «رسن.ی حسابتون رو مییکی یک ،اگه پراکنده بمونین .متهمتون کنن به خیانت

  «خوای چیکار کنی؟دونی میاصلاً می .به هر حال این مشکل تو نیست»

اومد به گروه رنجرها بدم نمی ،همون طور که گفتم»هالت شانه بالا انداخت. 

اما ظاهراً الان همچین چیزی ممکن نیست. گمونم برم سمت جنوب و  .بپیوندم

 .«شرق و شاید هم سمت گالیکا
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تونیم هم سفر باشیم. مسیر جنوب هم انتهای همین جاده ست. از هنوز میپس »

 .«شمهمراهی با تو خوشحال می

 .«شنوماولین باره که این رو از کسی می» :هالت جواب داد

ی جنوب در سمت چپ بود جاده .ی بعد به تقاطع جاده رسیدندحدود چهل دقیقه

ی شمال، جاده .گذشتکشاورزی می هایهای کوهستانی و زمینکه از میان ییلاق

از میان جنگل عبور  ،حدود نیم کیلومتر بعد ،خواست طی کندمسیری که کرولی می

 کرد. دو مرد با هم دست دادند.می

 .«از کمکت متشکرم»کرولی گفت: 

  .«امو البته از همراهی خوشحال کننده» :حالت گفتهالت با صورتی بی

 امیدوارم اوضاع برات به خوبی .برای اون هم همین طور .آره»کرولی لبخندی زد. 

 «پیش بره.

 رنجر با حالت تمسخرآمیزی شانه بالا .«برای تو هم همین طور» :هالت گفت

 انداخت.

 .«مطمئنم .اوه، اوضاع من روبه راهه»

 هردو از همراهی یکدیگر لذت برده .سکوت ناخوشایندی میانشان برقرار شد 

 شاناما دوستی .کرد که دیگری مهربان و خونگرم استمی بودند و هریک احساس

در نهایت  .شدن بتوانند با هم خداحافظی کنندآن قدر قدمت نداشت که بدون معذب

 هالت سکوت را شکست و اسبش را به سمت جنوب چرخاند. 

دستش را برای  .کرولی سرش را تکان داد .«بینمتخب... گمونم بعداً می»گفت: 

 .لا آوردخداحافظی با
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 .«می بینمت»

در مسیرهای مختلف پیش رفتند و از هم دور شدند. هالت فکر کرد حرف آخری 

چرا گفتند که  .دیدندآن دو دیگر یکدیگر را نمی .که به هم زدند چقدر مسخره بوده

 بینند؟بعداً همدیگر را می

ی پیش رویش سرازیری شد و سپس از سوی دیگر در مسیری سربالایی جاده

ایستاد تا زینش را بچرخاند. نگاهی به سمت مسیر  ،وقتی به بالای تپه رسید .مه ادا

-اما رنجر در میان جنگل انبوه از نظرها پنهان شده بود. هالت لب .کرولی انداخت

 .داداحساس مبهمی داشت که باید پیشنهاد کمکی به رنجر می .هایش را جمع کرد

-است. مطمئن نبود که باید چه کار میکرد که کرولی را ناامید کرده احساس می

 .اما آن احساس ناخوشایند درونش باقی ماند ،کرد

اش را شب گذشته به یادش آمد که گیره ،تا آمد اسبش را دوباره به حرکت وادارد

توانست بدون آن هم کارش را می .کرولی داده و یادش رفته بود آن را پس بگیرد

 .بری بودن پرها درون تیر بدون آن کار بسیار زماناما فرایند قرار داد ،راه بیندازد

را گاز گرفت و اسبش را برگرداند. از مسیری که آمده بود به دنبال کرولی  زبانش

 .بازگشت

رنگش پاهای بلندی داشت و به سرعت آن فاصله را طی کرد. از اسب خاکستری

سو رشد کرده ها از هر ی درختها شاخهدر طول سال .میان خنکای جنگل گذشتند

چند صد متر  .های سبز شده بودبه همین دلیل جاده شبیه تونلی با دیواره .بودند

 هیچ خبری از کرولی نبود.  .جلوتر جاده با پیچ تندی به سمت راست پیچید

های با پاشنه .هالت انتظارش را داشت پیموده بود احتمالاً مسافتی بیش از آنچه

های اسب به آرامی در سطح نرم ش بیفزاید. سمپایش اسب را هی کرد تا به سرعت
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هایشان هیچ ها و شاخ و برگبه خاطر انبوه درخت .رفتندها فرو میمسیر زیر درخت

کجای مسیر برگها  ها فرش ضخیمی ازدر طول سال ،در عوض .آب و علف نبودبی

 .جاده را مزین کرده بود

صدای ضعیفی را شنید، صدای کشیده شدن  ،وقتی به پیچ جاده نزدیک شد

اش پایین آورد کمانش را از روی شانه .دلش شور افتاد .سطوح فولادی به یکدیگر

 .ای از شنلش را کنار زد تا تیری از تیردانش بیرون بکشدگوشه

 هایش را روی زمین مرطوب کمی عقبوقتی از پیچ جاده عبور کرد اسب سم

 کشید.

ی درخت بلوطی بسته شده بود و چند مرد رولی به تنهتر کشصت متر آن طرف

هالت به محض دیدن آن صحنه چهار مهاجم را دید.  .اش کرده بودندمسلح دوره

 مهاجم پنجم هم چند متر آن سوتر روی زانوهایش افتاده و پهلویش را گرفته بود. 

 کرداسب کرولی آن سوی جاده لنگ لنگان حرکت می

سمت تیردانش رفت و در کمتر از یک ثانیه پشت سر  دست هالت ناخودآگاه به

ها وقتی از حضور او باخبر شدند که دو تیر سیاه به دو مهاجم .هم دو تیر پرتاب کرد

تیرها  زره آن دو نفر بر اثر برخورد .تن از افرادشان خورد و از درد فریاد کشیدند

شان افتاد روی یکی ،ادبعد از نخستین فری .ای بودندجوری پاره شد که انگار پارچه

کشید و چهار دست و پا از دیگری همچنان از درد فریاد می .زمین و ساکت شد

 .شدی درگیری دور میصحنه

ای اشتباه کشنده .افراد دیگر برگشتند تا ببینند چه اتفاقی برای رفقایشان افتاده

و عمیقاً در چاق .اش را به سمت یکی از آنها پرتاب کردبود. کرولی چاقوی پرتابی

اش خواست فرار کند که اسب هالت محکم به شانهدیگری می .بدن مرد فرورفت
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 حرکتسپس بی .های خیس لیز خوردمرد افتاد روی زمین و روی برگ .ضربه زد

 شد.

را  کمانش را کنار گذاشت و چاقویش .هالت افسار اسبش را کشید و پایین پرید

 ردی از خون روی پیشانی کرولی بود. .درآورد

 «حالت خوبه؟» :هالت پرسید

 .نفس زنان سرش را تکان دادرنجر نفس

به مردی که همان موقع دخلش را آورده بود نگاهی « به لطف تو آره.»گفت: 

 «شناختیش؟»جانش باز بودند. های بیکه از پشت روی زمین افتاده و چشم انداخت

تری به رخشان روی کت مرد را شناخت. سپس دقیقنشان د .هالت نگاهش کرد

سریع به  .همان مرد چاقی بود که در میخانه به پایش تیر زده بود .صورتش انداخت

-افراد دیگر نگاهی انداخت. مردی که روی زانوهایش افتاده بود و از درد فریاد می

ر زده بود نخستین مهاجمی که هالت به او تی .کشید هم از افراد داخل میخانه بود

 .هم همین طور

 «روش عجیبی برای مجازات کردن داره مورگاراث»گفت: 

هیچ به ، اوه. نمیدونم البته اگه حسابش رو بکنی» .کرولی با خستگی لبخندی زد

که زنده  ایبه سه مرد زخمی «ها چیکار کنیم؟به نظرت باید با اون .نفعشون نشد

 .مانده بودند اشاره کرد

ای نداره برشون گردونیم پیش فایده .ولشون کن» :گرفتهالت به اختصار 

سپس اضافه « هر پنج تاشون رو. .مشخصه که فرستاده بودشون دنبال تو .مورگاراث

 .«فکر کرده این بار بیشتر از سه نفر لازمه» :کرد
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تکان  هالت متفکرانه سرش را .«احتمالاً فکر کرده تو هنوز باهامی» :کرولی گفت

 .داد

ذاره زنده بمونی دیگه؟ احتمالاً یه سری نمی مورگاراثدونی که می» :گفت

 میگه تو مسئول مرگ دو تا از سربازهای وفادارش .کنهت رو میاتهامات علیه

 «بودی.

  «آره، به فکر من هم رسید.»

دونم که تو و می .پس با من بیا همیشه برای جنگجوهای خوب کار هست»

اد پراکنده در جاده اشاره کرد. اما پیش از هالت به اجس .«جنگجوی خوبی هستی

 .آنکه حرف هالت تمام شود کرولی سرش را تکان داد

و  دهی رنجرهای باقی موندهی سازماندرباره .کردمهات فکر میداشتم به حرف»

 .«تصمیم گرفتم همین کار رو بکنم .مبارزه

 «نگران نیستی که بهت اتهام خائن بودن بزنن؟»هالت پرسید: 

اگه در مقام وارث تاج و  .میرم سمت شمال شرقی تا شاهزاده دانکن رو پیدا کنم»

تخت بهم حکم سلطنتی بده تا بتونم رنجرهای دیگه رو پیدا کنم و گروه رو تشکیل 

دیده در احتمالاً از اینکه دوازده فرد آموزش .نمیشه به خیانت متهمم کرد ،بدم

 .«خدمتش باشن بدش نیاد

 های کرولی فکر کرد. سپس سرش را تکان داد. ی به حرفاهالت چند لحظه

رنجرها  خوای گروهاز اینکه می .احتمالاً این بهترین کاریه که میشه کرد» :گفت

  .«البته دوازده نفر خیلی زیاد نیست .آدرو دوباره تشکیل بدی خوشم می



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

ی شروع بد اما برا ،و شاید زیاد نباشن .دوازده رنجر» :کرولی حرفش را اصلاح کرد

میشه  ،اگه تو هم بخوای بهمون بپیوندی»سپس اضافه کرد:  .مکثی کرد .«نیست

ی ورودت رو به گروه مطمئنم شاهزاده دانکن راضی میشه که اجازه .سیزده نفر

 «صادر کنه.

من خیلی به »گفت:  .هالت سرش را تکان داد و ابروهایش را در هم کشید

 .«ها اعتماد ندارمشاهزاده

اما هایبرنیایی  «مرد خوبیه. .تونی اعتماد کنیبه این یکی می»به او گفت: کرولی 

 همچنان تمایلی نداشت.

 «ان.های خوبیتا وقتی طعم قدرت رو نچشیدن آدم»

 .«تونی به دانکن اعتماد کنیباور کن می .این یکی این طور نیست»

 .نگاهی طولانی میانشان ردو بدل شد

 «مطمئنی؟»هالت گفت: 

  «به من اعتماد داری؟ .مطمئنم ،آره»سرش را محکم تکان داد  کرولی

فداکاری  رنگ کرولی خیره شد و چیزی جز صداقت وهای فندقیهالت به چشم

شد. یاد حس ناخوشایندی افتاد هیچ نشانی از فریبکاری و ناراستی دیده نمی .ندید

به نحوی کرد با جدایی از کرولی که کمی پیشتر داشت؛ وقتی که احساس می

 شده است. رنجر موقرمز احساس کرد که هالت مردد .ناامیدش کرده است

ها و پرورش ان، مربیتمام خدمات جانبی ما هنوز سر جاشون» :کرولی گفت

ان که بتونن دوباره به فقط منتظر فرصتی .هامونهای سلاحی اسب و سازندهدهنده

تونیم نیرویی بسازیم که بشه روش در عرض چند سال می .هاشون ادامه بدنفعالیت
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من هم خوشحال میشم بهت کمک کنم تا آموزشت رو تکمیل کنی.  .حساب کرد

همین الان هم  .البته گمون نکنم چیز زیادی برای یاد گرفتن باقیمونده باشه

 .«تیراندازیت از من خیلی بهتره

  آمیزی صورت کرولی را پوشاند.لبخند شیطنت .هالت همچنان ساکت بود

 خواد فرصتی پیش بیاد که بتونی دماغ دراز و استخونیدلت نمی ،تازه» :پرسید

 «رو بپیچونی؟ مورگاراث

به هر حال  رنگی بود اماالبته که لبخند کم .برخلاف همیشه لبخندی زد هم هالت

 معادل خوشحالی کردن بود. لبخند بود. به نظر او همین هم

 و این بار کرولی قاه قاه .«و حسابی حالا شد یه پیشنهاد درست .آها»گفت: 

 .خندید

 «پیوندی؟بهمون میپس »

 «به نظرت میشه به این دانکن اعتماد کرد؟»

 «آره.»

 «مردیه که آدم با افتخار بتونه پیروش باشه؟»

 .«قول میدم .یقیناً همین طوره»

 ی کافیکرد به اندازهکرولی احساس می .سکوتی طولانی میانشان برقرار شد

زده است و منتظر ماند تا هالت تصمیمش را بگیرد. سرانجام هایبرنیایی به حرف 

 آرامی سرش را تکان داد

  .«ی خاصی به گالیکا نداشتمخب... حتماً. من هیچ وقت علاقه»
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دست  متوجه باهم دست دادند و هریک .دستش را جلو آورد و کرولی آن را گرفت

همکاری  ند که این شروع یکدانستهر دو می .باصلابت و محکم دیگری شد

 انگیز است.طولانی و شگفت

 .«به گروه خوش اومدی»کرولی گفت: 
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 گرگ بزرگی بود. 

شد. اش میاش بود. باید سرگروه گلهگرگ نر بالغی در اوج و کمال دوران زندگی

 ها کار گذاشته بودند. شکارچیای که اما چند ماه پیش پای راستش گیر کرد در تله

های فولادی پایش را محکم نگه داشتند و هرقدر به خود پیچید و تقلا کرد آرواره

و از آنجایی که زندگی برای یک گرگ معادل آزادی  .نتوانست خودش را آزاد کند

اش را آن قدر گاز پای شکسته .انجام داد .ای را که پیش رویش بوداست، تنها گزینه

های باقیمانده جدا شدند و نیمی از پایش در تله باقی ماند. گوشت و تاندون زد تا

ی جنگل ترین نقطهبه عمیق ،رفتلنگان و در حالی که خون ازش میسپس لنگان

های زیادی ها و بوتهرفت و مخفیگاه امنی زیر سنگی پیدا کرد که رویش درختچه

 تا حالش بهتر شود.خواست آن قدر آنجا بماند رشد کرده بودند. می

 یا بمیرد.

کوچکترین صدایی  ،پیچید و از ترس به لرزه افتاده بودگرگ که از درد به خود می

ی یک حیوان گفت که صدای ناله یا گریهاش به او میغریزه .از خود در نیاورد

به همین ترتیب، هیچ تلاشی برای  .اش داردپذیرینشان از زخمی بودن و آسیب

 توانست در طولگروهی که می ،وهی که به آن تعلق داشت نکردبرگشتن به گر

اش دیگران او را از دیدگیدانست که به خاطر آسیبمی .های آینده رهبرش شودماه

شان را دوست دارند اما اند و اعضای گروهها معمولاً اجتماعیگرگ .خود خواهند راند

تواند در شکار که نمیقانون بقا قانونی سخت و دشوار است و یک عضو زخمی 

اگر به  دانست کهتواند باعث به خطر افتادن کل گروه شود. میمشارکت کند می

 کشند. رانند یا حتی میدیگران او را از گروه می ،آنها نزدیک شود
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بنابراین در سکوت در مخفیگاهش دراز کشید و مدام زخم بزرگش را لیسید تا 

د. البته درد پای قطع شده هرگز رهایش اش بند آمد و حالش بهتر شخون ریزی

دیگر سرعت و چابکی گذشته را نداشت و حالا با خطر احتمالی دیگری مواجه  .نکرد

 گرسنگی. :بود

ریزی پایش بند آمد، سعی کرده وقتی خون .توانست مثل گذشته شکار کندنمی

زیر هایش از پهلوهایش لاغر و نحیف و دنده .بود گوزن کوچکی را تعقیب کند

اما گوزن با حرکاتی تحقیرآمیز از دستش فرار کرد  .پوست کلفتش نمایان شده بودند

های سفید روی سپس به سرعت از آنجا دور شد لک .و به این سو و آن سو جهید

ها نمایان بود و بعد به طور کامل از دیدش پنهان ای از میان درختچند دقیقه دمش

  .شد

-حالا فراتر از حد مهارت ،کردتی شکارشان میها هم که قبلاً به راحخرگوش

هایی در کمینگاه .خوردندالگوهای شکار سابقش دیگر به دردش نمی .هایش بودند

حرکت دراز ها بیساعت .آمدندهایی که حیوانات برای نوشیدن آب مینزدیک مکان

موفق  گاهی .اش قرار بگیرندماند تا در محدوده جهش ناشیانهکشید و منتظر میمی

مجبور  ،کردو هرگاه به این شکل به حیوانی حمله می .اما در بیشتر مواقع نه .شدمی

ی بعد کمینگاهش را تغییر دهد. سرگردان شده بود. مدام از جایی به شد دفعهمی

را با حیوانات  اششد گرسنگیرفت و در بیشتر مواقع مجبور میجای دیگر می

 کردند برطرف کند.تر حرکت میکوچکتری که آهسته

کرد و وقتی دیگر خیلی اش را به صورت کامل برطرف نمیهیچ غذایی گرسنگی

بود زیر  اش را که کل عمرش مطابق با آن زندگی کردهبه او فشار آمد قانون اساسی

 .کردندپا گذاشت و به مناطقی رفت که انسانها آنجا زندگی می
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هایی که حیوانات اهلی و پرندهحالا شکل جدیدی از طعمه را کشف کرده بود. 

 .نداشتند های بقای حیوانات وحشی رادادند هیچ یک از مهارتدامداران پرورش می

 ها را شکار کند. مرغ ها و بره ،هاتوانست اردکنسبتاً به سادگی می

به نبود پایش عادت کرد. در مقایسه با  ،به هر شکل بود ،وقتی نیرویش را بازیافت

اما به راحتی  .وپا چلفتی و سرعتش پایین بودهمچنان دست ،بود زمانی که سالم

پوستش دوباره کلفت و سنگین شد. اما  .های آسان را بگیردتوانست این طعمهمی

 .ای خواهد داشتدانست که این شکل شکار برای او هزینهنمی

مکن م ترین شکارسرانجام، شانس گیرانداختن چیزی را پیدا کرد که مطمئناً ساده 

 بود. 

ای که وسط مزرعه بود بیرون کرد از در کلبهکودک نوپا که هنوز تاتی تاتی می

نشسته بود و نامطمئن به دور و  .و قدم به دنیای خطرناک بیرون گذاشت .آمد

لنگان و با الجثه لنگانشکارچی عظیم .کرد که گرگ دیدشاطرافش نگاه می

 .نوزاد دیدش و متوجه خطر شد .نزدیک شدهای نمایان از میان مزرعه به او دندان

ی انسان نزدیک شود وقتی حیوانی حتی به احمقی و کوچکی یک مرغ هم به بچه

 .چه برسد به آن گرگ ،زند زیر گریهبچه می

 پذیری بود. جلوتر خزید.گرگ آن صدا را شناخت. صدای درماندگی و آسیب

 شد.میشکمش روی زمین بود و صدای غرغری از گلویش شنیده 

مادر صدای پسرش را شنید و به سمتش  .اما بقیه هم صدای گریه بچه را شنیدند

 شد. اش نزدیک میسیاه و خطرناک به قربانی ،الجثهگرگ عظیم .رفت
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های گرگ را کر و به شدت متعجبش کرد. تا آن آن صدای بلند گوش .زن جیغ زد

-طلبی یک جا در نت پیچیدهخشم و ترس و مبارزه .موقع چنان صدایی نشنیده بود

اش چشم برداشت و موجودی را دید که داشت به از طعمه .بود شدهای جمع 

دوید و ظاهراً از او بسیار قدبلندتر و آن موجود روی دو پا می .دویدسمتش می

-ها فرار میدویدند و قربانیتر بود. در ذهن گرگ موجودات برتر به جلو میبزرگ

 کردند. 

ی حمله بود. دوید و آمادهان جدید و ناشناخته داشت به سمت او میحالا این حیو

 مردد شد.

اش را ی بچهاما وقتی متوجه شد در باز است و صدای گریه .زن سلاحی نداشت

گذاشت. وقتی به حیاط مزرعه شنید داشت کتری آهنی بزرگی را روی اجاق گاز می

ناخودآگاه کتری را به سمت موجود سیاهی پرت کرد  .آمد هنوز کتری در دستش بود

  .شدکه داشت به پسرش نزدیک می

کتری سنگین در هوا چرخید و به ران چپ عقبی گرگ خورد. سپس با صدای 

-سپس برگشت و لنگان .ی کوتاهی کشیدگرگ از درد زوزه .دنگی روی زمین افتاد

 ود. لنگان به سمت جنگلی فرار کرد که نزدیک آن مزرعه ب

زن نوزاد گریانش را بغل کرد شوهرش از سمت جایی در مزرعه که داشت 

دوان به آنجا آمد. صدای جیغ را شنیده و وحشت کرده بود. زد دوانشخمش می

 زن شوهرش را دید که از .اند خیالش راحت شداش امن و امانوقتی دید زن و بچه

  .اش را در آغوش گرفتزن و بچه .روی حصار مزرعه پرید و به سمتشان دوید

از فکر اتفاقی که « .نزدیک بود تام رو بگیره .گرگ. یه گرگ بزرگ»زن گفت: 

کنان به گریه افتاد و سرش را در میان بازوهای شوهرش هقبود بیفتد هق ممکن
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نوازشش کرد تا آرام  .فروکرد مرد زنش را بغل کرد و متفکرانه سرش را تکان داد

دانست که احتمالاً کار شدند حالا مییواناتش غیب میچند روزی بود که ح .شود

-ساخت. حتی شاید اگر سیاهاگر روباه یا مسمور بود خودش کارش را می .کیست

کرد و گرگی که به انسانها حمله توانست کاری کند اما گرگ فرق میگوش بود می

 کردمی

  .ای بوداحتمالاً گرگ طردشده

 «فرستم سراغ رنجرمی» :گفت

*** 

ها شجاع و به گروهشان آمد. گرگها خوشش میویل به صورت کلی از گرگ

کردند. اما اگر حدس ها ایجاد نمیوفادار بودند و معمولاً دردسری برای انسان

-شده بود و باید به آن رسیدگی میاین یکی از گروهش طرد .بوددرست می کشاورز

  .شد

های منظمش بود و کمتر از زنیشانس آورده بودند که ویل مشغول یکی از گشت

ی خانواده کامپلپ فاصله داشت. کشاورز ویل را در یکی از یک ساعت با مزرعه

ویل  .اش آوردروستاهای اطراف پیدا کرد و برای بررسی صحنه حمله او را به مزرعه

شد ردهای باقیمانده در مزرعه را بررسی کرد نسبتاً تازه بودند و به راحتی می

 نظمی در آنها اخمی کرد. رد. ویل با دیدن نوعی بیدنبالشان ک

 «گفتین به سختی فرار کرد؟ :»از زن پرسید

اون موقع بیشتر نگران تام بودم و زیاد دقت نکردم ولی »زن شانه بالا انداخت. 

 .«بله انگار لنگ میزد
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 اش را خاراند بدون هیچ دلیلها نگاهی انداخت و چانهویل بار دیگر به نشانه

 خاصی با چوبی که از روی زمین برداشته بود آنها را دنبال کرد.

 در طول بیست سال گذشته اینجا هرگز گرگی ندیدیم. معمولاً»کشاورز گفت: 

 .«کننشون رو با ما حفظ میفاصله

و با چوب به « خب احتمالاً به خاطر اینه که این یکی نزدیک شده.»ویل گفت: 

 «ظاهراً شله یه پاش رو از دست داده»زد.  رنگ ضربههای کمیکی از علامت

  «ی اول که دیدینش داشت چیکار میکرد؟دفعه»باردیگر نگاهی به زن انداخت. 

کرد و از توی گلوش صدای غرغر شنیدم چشمهای زن از داشت دندان قروچه می

سرش رو عقب برد و »ی وحشتناک گشاد شده بودند. ی آن لحظهیادآوری دوباره

هاش معلوم بودن و از دهنش آب و کف آویزون بود مثل برق به دندون زوزه کشید

 «تام نزدیک شد...

ویل دستش را بالا آورد و حرفش را قطع کرد. اما گفتین که داشت لنگ میزد زن 

 که گیج شده بود مکث کرد.

 «خب شاید هم داشت لنگ میزد... اما خیلی سریع داشت جلو می اومد.»

  .«کردتکه میهاش زمین رو تکهکرد و با دندونیکشید غرغر مزوزه می»

دانست که آگاهانه به او می« هوووم»های زن اندیشید ویل متفکرانه به حرف

کرد که ماجرا را به صورت دقیق تعریف کرده باشد. گوید، اما گمان نمیدروغ نمی

ی ای که مادر احساس کرده فرزندش در خطر است غریزهدانست که لحظهمی

حفاظتش برانگیخته شده است و ممکن بود این غریزه تهدید بالقوه را ده برابر آنچه 

شاید گرگ به پشت روی زمین غلتیده بوده و دمش را  .در واقعیت بوده نشان بدهد
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آمده که دارد زوزه میکشد و آب دهانش داده اما به نظر زن این طور میتکان می

 روان است.

 «رنجر ،دارم حقیقت رو میگم»را باور نکرده است  زن متوجه شد که ویل حرفش

 اگنس من هرگز دروغ»کنار زنش ایستاد و قاطعانه گفت:  .شوهرش جلو آمد

 .«اون زن صادقیه .نمیگه

 ی عذرخواهی تکان داد.ویل سرش را به نشانه

قصد  .خانم کامپلپ ،ببخشید ،اگه اهانتی کردم .مطمئنم که همین طوره» :گفت

زن سرش را تکان داد و به خاطر عذرخواهی ویل نرم شد.  «.توهین نداشتم

ای های بالارتبهای مثل آن دو انتظار عذرخواهی از شخصیتکشاورزان ساده

 .همچون رنجرها را نداشتند

زن با لحنی که نشان از احترامی داشت که برای ویل قائل بود پاسخ داد: 

 «خواهش میکنم.»

 ،خب»های مزرعه نگاهی انداخت. درخت ویل به سمت غروب خورشید به پشت

یه جایی رو برای اردو زدن پیدا  .آدامشب که دیگه کار چندانی از دست من برنمی

 .«کنم و فردا میرم دنبالشمی

  .به سمت تاگ رفت

نمی ترسین که توی »اگنس کامپلپ با نگرانی دستش را روی صورتش گذاشت. 

 «چادر بزنین؟فضای باز با وجود گرگی توی این نزدیکی 
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 «افته. اسب شجاعم مراقبمه.مطمئنم اتفاقی برام نمی»ویل لبخندی زد و گفت: 

-بین حمله اگر ماجرایی که زن تعریف کرده بود تا حدودی دقیق بود، تفاوت بزرگی

 اش به یک رنجر مسلح وجود داشت. ی گرگ به یک نوزاد و حمله

 «دمتون روی چشم ماست.ق .رنجر ،تونین پیش ما بمونینمی»شوهرش گفت: 

با وجود سه فرد بزرگسال و یک  .ویل مردد بود .کوچکشان اشاره کرد یمرد به کلبه

با  داد که چند تا از حیواناتاحتمال می ،تازه شد،نوزاد آن کلبه زیادی شلوغ می

در آن صورت فضای داخل کلبه به ترشان را به خود به داخل کلبه ببرند. ارزش

اگ ت داد شب را در فضای آزاد و کنارشد ترجیح میکننده میشدت تنگ و خفه

  .سپری کند

 .اگنس متوجه اکراهش شد

 پس حداقل اجازه بدین بهتون یه کمی غذا بدیم. طاس کبابم روی آتشه.»گفت: 

 .«نون تازه هم داریم

 «اگنس بهترین آشپز این منطقه ست.»کشاورز گفت: 

 کرد.ویل لبخندی زد و حالت صورتش تغییر 

 تونم طاس کبابکنم نمیخب، این پیشنهادیه که با خوشحالی قبولش می»گفت: 

 .«بهترین آشپز منطقه رو از دست بدم

 .تاگ سرش را بالا آورد و یالش را تکان داد

 ”.دیکباب هیچ کس رو از دست نمیتو طاس“
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 فصل دوم

 

زده قهوه و نان های صبحگاهی بیدار شد. شتابرقه ویل با درخشش نخستین با

شب سردی نبود و چادر نزده بود روی تختخواب سفری  .ای با عسل خوردبرشته

قسمت بیرونی  .اش خوابیده بود که بخشی از تجهیزات تازه رنجرها بودبرزنتی

اش تشک پشمی نازک و راحت و پتویی هم در قسمت داخلی .تختخواب ضدآب بود

و کارآمدتر بود که خودشان را لای پتو  شان خیلی بهترنسبت به روش قبلی .داشت

بارید با شلق ضدآبی خوابیدند و در مواقعی که باران میپیچیدند و روی زمین میمی

  .پوشیدند که سرشان را خشک نگه داردمی

 تاگ با کنجکاوی نگاهش کرد. ،کردوقتی داشت بندو بساطش را جمع می

 ”امروز میریم سراغ این گرگه؟“

خوام از چند تا الان نه. اول می»تاگ بست و گفت:  را پشت زینویل تختخوابش 

 «ی دیگه هم درباره اش پرس و جو کنم.مزرعه

 .ی کامپلپ تصادفی بوده باشداین احتمال وجود داشت که حمله به مزرعه خانواده

ی دیگر هم در مناطق نزدیک دیدن کرد متوجه شد که این اما وقتی از سه مزرعه

 است.طور نبوده 
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 ی گذشته چند تا از حیواناتشان را از دستدو تا از کشاورزها گفتند که در هفته

کرد که سگ بزرگی را در آن حوالی دیده است. سومین شان فکر میاند. یکیداده

ی اش در منطقهکشاورز هیچ یک از حیواناتش را از دست نداده بود، اما مزرعه

 دورتری در شرق بود.

اسب یالش را « شاید گرگه تا اینجاها هنوز پیش نیومده.»ویل به تاگ گفت: 

 ها آن حرکت معادل شانه بالا انداختندانست که در زبان اسبویل می .تکان داد

 است.

اوایل بعدازظهر دوباره به مزرعه خانواده کامپلپ برگشت و رد گرگ را بررسی 

 کرد.

ضح بود. اما پس از آنکه وحشتش کم در صد متر نخست رد پای گرگ نسبتاً وا

گری ردش را پنهان کرده اش برگشته و با حیلههای طبیعیگرگ به شیوه ،شده بود

حریف باهوش و مدبری بود. چندین  ،چه یک پایش را از دست داده بود چه نه .بود

های اندکی از در حدی که نشانه ،نشینی کرده بود تا رد پایش را گم کندبار عقب

ی رنجرها ردیاب ماهری بود و فوراً متوجه اما ویل مثل همه .باقیمانده بود عبورش

همچنان در مسیر کلی  ،الگوی حرکتی گرگ شد. بنابراین وقتی ردش را گم کرد

 هایی از عبور گرگ برخورد. حرکتش ادامه داد تا اینکه دوباره به نشانه

: گفت .بررسی کند برای دهمین بار از اسب پیاده شد تا زمین پیش رویش را

کمی پیشتر گرگ از مسیر اصلی منحرف  .«کاش مجبور نبودیم این کار رو بکنیم»

 ویل همچنان مسیر .شده و به سمت تکه زمینی سنگی در سمت راست رفته بود

به  ،بودداد اگر هالت آنجا میاصلی را با اندکی انحراف به سمت راست ادامه می

آورد و دوباره مسیر روی اینکه شانس می بر زدن و حساب کردنشخاطر میان
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 روش معمول این بود که به آرامی در .کردکند به او اخم میحرکت گرگ را پیدا می

اما در آن  .مسیری قوسی پیشروی کند تا زمانی که دوباره ردپای گرگ را ببیند

رود و داند گرگ در چه مسیری دارد پیش میلحظه ویل نسبتاً مطمئن بود که می

 تواند روی شانس حساب کند.کر کرد میف

 .«احتمالاً یه جایی اون بالا لونه کرده» :به تاگ گفت

خواست ویل بداند که زده و می دانست که ویل میانبرتاگ می .اسب چیزی نگفت

 .در جریان این کارش است

ی گرگ روی و بعد با دیدن رد پنجه .«تو هم به بدجنسی هالتی» :ویل گفت

که جلویشان بود فریادی از سر پیروزی کشید. بعد فریاد دیگری  ی نرمیماسه

ای خز سیاه به تاگ ساکت ماند. چند متر جلوتر دسته !«دیدی گفتم» :کشید. گفت

 دانست که دوباره در مسیر درست قرار گرفتهی خاری چسبیده بود و ویل میبوته

 است.

و سنگی مشرف به ای کوچک ای داشت تپهدر واقع گرگ در آن منطقه لانه

طاقی سنگی از اطرافش بیرون زده و گودالی مخفی را  .مناطق روستایی اطراف بود

توانست از آن به عنوان پناهگاهش استفاده کند. روز به وجود آورده بود که گرگ می

آن روز صبح شکمش از گرسنگی به  .قبل به آنجا برگشته و شب را سپری کرده بود

از آنجا رفت بیرون تا در مناطق اطراف دنبال غذا بگردد. طولی دوباره  .قاروقور افتاد

کرد که نکشید که متوجه حضور دو موجود خارجی در آن اطراف شد. احساس می

-گفت که نباید اجازه دهد خانهاش به او میآیند و غریزهخطری برای او به شمار می

و در مسیری قوسی شکل  با وجود لنگی پایش با احتیاط راه افتاد .اش را پیدا کنند

بودند  حرکت کرد و از پشت به آن دو موجود نزدیک شد. مسیری را که پیموده
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ی او هستند. از مسیری که آمده سنجید و متوجه شد که قطعا در راه رسیدن به لانه

توانست در آن مخفی شود و ی انبوهی پیش رویشان بود که میبیشه .بود برگشت

 .منتظرشان بماند

با شکم روی زمین دراز کشید و به جلو خم شد تا بتواند نزدیک  .خل بیشهرفت دا

وزید و بویشان را به مشام گرگ باد از پشت سرشان می .شدن آن دو موجود را ببیند

بوی  ،بوی همان چیزی بود که در روزهای اخیر زیاد به مشامش خورده بود .رساند

حرکت وی او را حس کنند، همان جا بیتوانند بها نمیخوشحال از اینکه آن .آدمیزاد

اش را حتی یک لحظه های کهرباییتا زمانی که وارد آنجا شدند چشم .دراز کشید

  .هم برهم نگذاشت

شنید، اما فقط یک متجاوز دو بوی متمایز را می .هایش را تنگ کردای چشملحظه

دشان، موجود وقتی از دوردست دیده بو .موجودی بزرگ و چهارپا بود .شددیده می

-اما نمی ،کردبوی موجود دوم را حس می .تری را هم همراهش دیده بودکوچک

تر که روی موجود چهارپا ایستاد و گرگ با دیدن موجود کوچک .توانست ببیندش

ی نسبتاً خاموشی کشید. موجود کوچکتر از روی آن نشسته بود از سر شگفتی زوزه

چند قدمی به جلو آمد و زمین را بررسی کرد. حیوان بزرگتر  .موجود بزرگتر پایین آمد

 .با فاصله چند قدمی از او به دنبالش آمد

موجود به  تر است. با نزدیکتر شدن دوگرگ متوجه شد که حیوان بزرگتر خطرناک

-ها و سایهخودش را بیش از پیش به زمین چسباند و زیر بوته ،محل اختفایش

 هایشان پنهان شد.
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آورد به نظر گرگ کار عجیبی تر داشت از خودش صداهایی درمیکوچکموجود 

گرگ قطعاً دشمن  .آن هم وقتی در حال تعقیب دشمنی خطرناک باشی ،بود

 خطرناکشان بود.

هنوز . ایناهاش»ویل خطوط ردپای موجودی را روی خاک شناسایی کرد و گفت: 

 .«داره به سمت شمال غربی پیش میره

سرش را بالا آورد و هوا را بو کشید. سعی کرد بوی  .دی کردتاگ به آرامی غرولن

ای را تشخیص دهد که احساس خطر غیرقابل تحملی را که داشت توضیح بیگانه

خواست در حالی که خطری دلش نمی .آمداز این وضعیت خوشش نمی .دهد

هیچ وقت از  .احتمالی پیش رویشان بود ویل پیاده شود و برای خودش جولان بدهد

خواست ویل امن وامان روی زین بنشیند آمد تاگ میچنین وضعیتی خوشش نمی

 .محافظت کند ایناگهانی یتا سرعت و چالاکی تاگ او را در برابر هر حمله

-می صدای تاگ را شنیده بود و دقیقاً  .«تو یه زگیل نگرانی» :ویل به او گفت

امن و امانم. از این رد آروم باش. من » .گذرددانست که در سر اسب دارد چه می

 «گرگه اصلاً بهمون نزدیک نیست. .حداقل نصف روز گذشته

 ،اش بیرون آمدهدانست که گرگ دوباره از لانهرد پا قدیمی بود اما ویل هیچ نمی

ها را دیده و بهشان نزدیک شده است و قصد دارد از قلمرویش در برابر آنها آن

  .محافظت کند

انتظار به لرزه افتادند. اما خودش را آرام کرد و دوباره  عضلات منقبض گرگ بر اثر

 .زد و به آن دو موجود چشم دوخته بودهمچنان پلک نمی .حرکت دراز کشیدبی

 ،دانست اگر به آن حمله کندمی .سطح بودتر حالا تقریباً با او همموجود کوچک
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را  تروجود بزرگشتابد بهتر بود اول حساب متر برای دفاع از آن میموجود بزرگ

 .رسیدمی

بلندش  حیوان کوچکتر از کنار مخفیگاهش عبور کرد و همراه بزرگش با آن پاهای

سطح با محلی قرار گرفت که گرگ نیز به جلو حرکت کرد تا زمانی که تقریباً هم

ای به رغم خواستش دوباره رعشهبر اثر انتظار و علی .دراز کشیده و پنهان شده بود

 .ادبدن گرگ افت

یا چیزی را حس کرده بود.  .تاگ سرش را بالا آورد صدای چیزی را شنیده بود

 .کشید ی هشداراما چیزی در آن نزدیکی بود شیهه کوتاهی به نشانه .مطمئن نبود

یگه چی شده؟ د: »تاگ نگاه کرد لبخندی زد و پرسید ویل سرش را بالا آورد و به

به مسیری که گرگ « از این سمت رفتهامکان نداره دوستمون گرگه باشه مطمئناً 

هایش را کرد گوشطی کرده بود اشاره کرد. تاگ که به شدت احساس خطر می

 سیخ کرد و با حالتی عصبی قدمی برداشت.

ای در آن نزدیکی بیرون پرید. ویل و تاگ هر دو زاغ کبودی ناگهان از میان بوته

 .پیرش خندید از جا پریدند بعد ویل به همراه

 «ن خوشحال شدی؟ چیزی نبود که فقط به زاغ کبود بود.الا»

 مطمئن بود چیزی آنجاست...  .هایش را تکان دادتاگ با عصبانیت یال

ای شد که تاگ متوجه حرکت ناگهانی و شدیدی از میان بیشه .گرگ حمله کرد

اش چرخید. برگشت تا رودرروی خطر قرار بگیرد و روی سمهای پشتی .پشتش بود

های با دندان ،که حالا به صورت کامل از میان بیشه بیرون آمده بوداما گرگ 



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

تاگ که متوجه خطر شده بود چرخید تا از شر آن  .نمایان به گلوی تاگ چنگ زد

  .های تیز در امان بمانددندان

گرگ  هایاش کرد. تاگ فشار دندانگرگ به سمت راست تاگ حمله کرد و شوکه

میقاً درون گوشتش فرورفت و آبشاری از خون داغ اش حس کرد که عرا روی شانه

سرش را وحشیانه  .گرگ همچنان به او آویزان بود .اش سرازیر شدروی پای جلویی

کرد و از هم می تر در گوشتش فروهایش را بیشتر و عمیقداد و دندانتکان می

 دریدش.می

سعی کرد اش را دوباره روی زمین گذاشت و های جلوییسم .تاگ شیهه کشید

-اما پای راست جلویی .های عقبش را بالا بیاورد تا بتواند به مهاجمش لگد بزندسم

اش به شدت آسیب دیده بود عضلات و تاندونهایش مجروح و پاره شده بودند و به 

همین دلیل توان حفظ وزنش را .نداشت تلوتلو خورد و پایش لرزید. بالاخره گرگ 

 .سپس دوباره قوز کرد و به زیر تاگ رفت .لتیدافتاد روی زمین و غ .رهایش کرد

 ی دیگری بودند.ی حملههای تیزش آمادهدندان

ای کمتر از چهار متر به گرگ تیر ویل با نیروی چهل کیلویی کمانش از فاصله

های اش بیرون ریخت و رگتیر بدن گرگ را از هم درید دل و روده .برخورد کرد

ی تیر از فاصله ،افتاد روی زمین .د و بلافاصله مردقلبش ایستا .اش پاره شدندخونی

  .اش بیرون زده بودجان و خیرههای بینه سانتیمتری چشم

ی گرگ قسر در ابتدا تصور کرده بود که تاگ از حمله« !تاگ»ویل فریاد کشید: 

ی اسب و استخوان سفید درخشان و ی شانهشدهاما حالا گوشت دریده .در رفته

خون درخشانی از پای راست جلویی تاگ سرازیر بود. ویل  .دیدرا میهایش تاندون
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هایش حلقه زده بود اشکی که در چشم .کمانش را انداخت کنار و سمت اسبش دوید

 هایش سر خورد. روی گونه

لمس  بازوی راستش را دور گردن تاگ انداخت و با دستپاچگی جای زخمش را

 کرد.

-را حفظ کند و وزنش را روی پای آسیب تاگ سعی کرد روی سه پایش تعادلش

 .کردشوک اولیه از بین رفته بود و تازه داشت دردش را احساس می .اش نیندازددیده

  .ی بلندی کشیداز شدت درد شیهه

اش به شدت ویل با دیدن اسب زخمی !«خدای من !تاگ !خدای من ،اوه»

تا آن لحظه هرگز  ،ودندهایی که کنار هم بدر تمام سال .کرداحساس درماندگی می

در مواجهه با این زخم وحشتناک و خونین مغزش از  .تاگ آن قدر آسیب ندیده بود

دانست بعد از آن باید چه توانست اتفاقی را که افتاده بود بپذیرد و نمیکار افتاد نمی

ای در خورجینش های اولیهی کمکجعبه .هایش را به یاد آوردبعد آموزه .کار کند

بعد  .هایش را از دور گردن تاگ باز کرد چند بار به آرامی نوازشش کرددست .داشت

 دستش را به سمت خورجینش دراز کرد.

 «حالت خوب میشه. .آروم باش .پسر ،آروم باش»

های اولیه را باز کرد و به محتویاتش نگاهی انداخت. برای ویل در جعبه کمک

باند و چسب نیاز داشت. هر دو را  متوقف کردن جریان خون و ثابت نگه داشتنش به

گاز پانسمان و مقداری  .کرددر جعبه پیدا کرد اما پیش از آن باید زخم را تمیز می

 .بخشیدکرد و دردش را هم کمی التیام میمرهم برداشت که جای زخم را تمیز می

مرهم از مشتقات علف گرمک بود و بویش او  .آمدهیچ وقت از این کار خوشش نمی

دانست که برای درمان هر انداخت. اما میها پیش میاد خاطرات ناخوشایند سالرا ی
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اش را از کنار زین برداشت و درش را باز قمقمه .زخمی روش بسیار مؤثری است

کرد مقدار زیادی آب روی زخم ریخت. وقتی آب روی زخم ریخت خون در ابتدا 

قرمز پررنگ درآمد با  سپس دوباره به رنگ .رقیق شد و به رنگ صورتی درآمد

 پارچه کتانی روی زخم زد. سعی کرد این کار را تا جای ممکن

دانست که این کار را باید با فشار بیشتری با این حال می .به آرامی انجام دهد

  .حرکت ایستادانجام دهد تاگ یک بار از درد به خود پیچید اما بعد دوباره بی

هایش را تنگ چشم «ه حالت خوب میشه.پسر خوب همین»کنان گفت: ویل زمزمه

های گرگ چقدر کرد متوجه شد که دندانوقتی داشت جای زخم را پاک می .کرد

-شاید می .دانست که این زخمی سطحی نیستمی .اندعمیق در گوشت تا فرورفته

اش را ریزیخون اش تا حدی جلویهای اولیهتوانست با تجهیزات جعبه کمک

 هایش نیاز داشت. ورای حد مهارت اما به کمکی .بگیرد

باز هم  .مقدار زیادی از پماد مسکن را روی زخم ریخت .اش را کنار زدافکار منفی

تاگ کمی به خود پیچید اما هیچ شکایتی نکرد. ویل امیدوار بود که پماد مسکن 

انتهای باند  .بلندترین باندش را دور زخم پیچید و محکم بستش .تأثیر گذاشته باشد

سپس این  .خم شد زیر بدنش و کلش را باند پیچی کرد .را به جلوی کتف تاگ برد

 .کار را بارها و بارها تکرار کرد تا اینکه پارچه کتانی محکم سر جایش قرار گرفت

ی خون با مرهم ی منعقدکنندهاما بعد ماده .کم بر اثر تراوش خون قرمز شدباند کم

 تر شد. آهسته قاتی شد و جریان خون

هایش پر از اشک دوباره چشم .ی کارش را بررسی کندکمی رفت عقب تا نتیجه

 رفت جلو و اسبش را در آغوش کشید حواسش بود تا به محل آسیب دیده .شدند

 اش گذاشت.سرش را روی پوست زبر و کرکی .نزدیک نشود
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 «کنم خوب شو.خدای من تاگ خواهش می»

درد شانه راستش بر اثر استفاده از آن  .حرکت کندتاگ تقلاکنان تلاش کرد 

توانست وزنش را روی اما هنوز نمی .مرهم به شکل چشمگیری کاهش یافته بود

 پای راست جلوییاش بیندازد

دانست که با راه می .«باید ببرمت به نزدیکترین مزرعه» :ویل با درماندگی گفت

  .کشیدمیرویشان بسیار طول رفتن تاگ روی سه پایش پیاده

توانست تاگ را در چنان وضعیتی در گرفت و نمیاما باید از متخصصی کمک می

ای راه افتاد که آن افسار تاگ را گرفت و به سمت دومین مزرعه .جنگل تنها بگذارد

شان بود و به یاد داشت که ترین مزرعه به محل فعلینزدیک .روز به آن سر زده بود

 توانست در آن انبار استراحت کند تا ویل برود و کمکانبار بزرگی داشت تاگ می

  .آورد کشاورز اسبی داشت که به او قرض بدهداگر شانس می .بیاورد

ها بارها و بارها به دنبال کمک رفته بود. از این فکر غمگین شد در طول این سال

پشت  حالا مجبور بود اسب کوچک را .اما همیشه این کار را با تاگ انجام داده بود

توانست به تاگ کمک سر بگذارد و با اسبی غریبه به دنبال متخصصی برود که می

رفت، هر لحظه بر ترسش افزوده لنگان پیش میبا وجود تاگ که کنارش لنگان .کند

 می شد.
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 «ویل جوان و نباید اشتباه کرد. .اوضاع خیته»

کمرش را  .اش را بررسی کندزخم عمیق شانهباب پیر کنار تاگ دولا شده بود تا 

ی پیر اسب را دهندهیک روز و نیم طول کشیده بود تا ویل بتواند پرورش .صاف کرد

وقتی سوار اسبی قرضی شد و تاگ را به کشاورز سپرد قلبش  .به آنجا بیاورد

ی ایستاده بود و با اصطبلبا دیدن تاگ که در  ،وقتی در انبار را باز کرد .شکست

نفسی از  .هایش را سیخ کرد و برای احوالپرسی با او شیهه کشیددیدن ویل گوش
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فکر کرد شاید همه چیز درست شود به هر حال وقتی پای  .سر آسودگی کشید

 .کردها در میان بود باب پیر جادو میاسب

داد قلب ویل در سینه اما حالا باب پیر داشت با تردید سرش را تکان می

 کرد سنگ بزرگی در گلویش گیر کرده است. فروریخت. احساس

 .اش را کامل کندتوانست جملهنمی «قرار نیست که... »

 .سرش را تکان داد ،باب به او نگاه کرد و وقتی متوجه سؤال ویل شد

کارت رو خوب انجام  .مرهم کار خودش رو کرده و زخم عفونی نشده .بمیره؟ نه» 

اش شدیداً ی شونهماهیچه .ل خوب میشه یا نهمونه اینه که کامسؤالی که می .دادی

 .«دیده و خب اسب جوونی هم نیستآسیب

 «اما اگه خوب نشه من چیکار کنم...؟»

 این هم سؤالی بود که ویل توان فکر کردن به آن را نداشت.

ی ی صمیمانهای زد به خوبی از رابطهباب پیر با مهربانی به بازوی ویل ضربه

اولین روزی را که ویل و تاگ همدیگر را  .هایشان باخبر بودمیان رنجرها و اسب

 .دیدند و تقریباً بلافاصله با هم اخت شدند به یاد داشت

تونم دقیق بذار تا وقتی مجبور نشدیم به اونش فکر نکنیم. الان نمی» :گفت

کمکم کن  .من تا بتونم روش کار کنم اصطبلباید برش گردونیم به  .نظری بدم

 .«ی گاریبذاریمش تو

-دیده داشت. دیوارهای کناریهای آسیبباب گاری مخصوصی برای حمل اسب

داری در قسمت عقبش داشت. ویل تاگ را به سمت اش بلند بودند و سطح شیب

اش به لنگان روی تنها پای جلوییاسب کوچک لنگان .دار هدایت کردسطح شیب
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ای را از ی قرار گرفت تسمهوقتی تاگ درون گار .دار بالا رفتآرامی از سطح شیب

به این  .های بلند گاری وصل کردندسپس تسمه را به دیواره .زیر شکمش رد کردند

اش برداشته دیدهها بود و فشار از روی پای آسیبترتیب بیشتر وزن تاگ روی دیواره

 .شد

ی ویل هم نشست کنارش و ضربه .ی گاریباب نشست روی صندلی راننده

زد. تاگ داشت با علاقه به او ضربه می .اش حس کردت شانهآشنایی را به پش

 باب اسب تنومند گاری را هی کرد .ی اسب را با مهربانی نوازش کردبرگشت و پوزه

 .تا راه بیفتد

 ای فکر کرد. ویل لحظه« تو و تاگ چه مدت با هم بودین؟» :باب پرسید

در  و با یادآوری خاطراتی که .«فکر کنم بیشتر از ده سالی بشه» :سپس پاسخ داد

-چیزهای زیادی را کنار هم دیده بودند، از کوه .این دوران با هم داشتند لبخندی زد

 .های سوزان بیابان آریدیهای پیکتا گرفته تا ویرانه

 ی پیر اسب نگراندهندههوووم. ویل که از لحن پرورش»باب متفکرانه گفت: 

 .شده بود به او نگاهی انداخت

 «چی؟ چی شده؟»گفت: 

ی آن موضوع چیز در آن لحظه تمایلی نداشت درباره .باب سرش را تکان داد

 بیشتری بگوید.

  .«همین .فقط کنجکاو شدم .هیچی»گفت: 

 اما ویل احساس کرد که چیزی پشت آن سؤال هست و مطمئن نبود که از آن

 خوشش بیاید
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کردند تا از گاری پایین ی باب رسیدند با احتیاط به تاگ کمک وقتی به مزرعه

زد به سمت آخور خشک و گرمی در انبار تاگ را که روی سه پایش لنگ می .بیاید

به خاطر اینکه با این کار  .در آنجا باب به آرامی پانسمانش را باز کرد .هدایت کردند

 کرد. خواهی میآمد مدام زیر لب از او معذرتاسب کوچک دردش می

هیچ کاری برای کمک به باب و تسکین  .کشیدرنج میویل از دیدن آن صحنه 

با این حال با هر تکان  .به زور ساکت مانده بود .آمددرد تاگ از دستش برنمی

ی پیر اسب دهندهشد از پرورشکرد وسوسه میکوچک اسب یا غرولندی که می

-انتوانست ببیند که دندمی ،حالا که خونریزی شدید تاگ بند آمده بود .سؤال کند

گوشتش  ی بزرگ ازاند یک تکههای گرگ چقدر عمیق در گوشت تاگ فرورفته

 .آویزان بود. باب موقع بررسی آن تکه دستش را گرفت جلوی دهانش

نباید هیچ  .باید بخیه بزنمش. اما اول باید زخمش رو کامل تمیز کنیم» :گفت

 «عفونتی وارد بدنش بشه.

 آرامی با دستش روی آن ضربه زد. ماد و مرهم روی گوشت تاگ گذاشت و به پ

پیچید و گاهی تاگ از درد به خود میکرد گهحین این کار با اسب صحبت هم می

شدند و به جایش به آرامی روی بینی و های مهربان باب فوراً متوقف میدست

ی درهم کردند. باب پیر نگاهی به اطرافش انداخت و چهرهگردن تاگ را نوازش می

 ویل را دید.

ی من و چرا نمیری توی کلبه .ویل جوان ،آدالان کاری از دستت برنمی» :گفت

 تونی بیایشه و میکنی؟ یه ربع دیگه کارم تموم مییه کم شام برامون درست نمی

  .«تاگ رو ببینی
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او  باب سرش را تکان داد و به« .ترجیح میدم بمونم»ویل با دستپاچگی گفت: 

 .لبخندی زد

به  .کنیا تمام احترامی که برات قائلم داری حواسم رو پرت میاما ب ؛دونممی» 

جلو و  آیپیچه میآرم یا تاگ به خودش میمحض اینکه من صدایی از خودم درمی

بذار کارم رو بکنم و تو هم به کار مفید بکن و برو شام درست  .گردی عقببعد برمی

 « کن خب؟

پرتی بگذارد، اما اگر باعث حواس اصلاً دوست نداشت تاگ را تنها .ویل مردد بود

سرش را  .احتمال داشت به اشتباه بیندازدش و نگذارد اسبش را درمان کند ،باب بود

 کرد. ی تاگ را نوازشبعد دوباره برگشت و پوزه .تکان داد و برگشت

 «رم.جای دوری نمی»گفت: 

چنین الش بود. اما یواکنش معمولش تکان دادن شدید سر و  .تاگ خرخری کرد

 .اش خیلی درد بگیرددیدهشد پای آسیبحرکتی باعث می

 ”.حالا بذار باب کارش رو بکنه... نازک نارنجی .دونممی“

این  رنجر جوان از اینکه حالا خودش .گفت نازک نارنجیویل اغلب به تاگ می

 طور خطاب شده بود لبخندی زد.

 «.گردم و از انبار رفت بیرونبرمی» :گفت

-می فکر»صدای آرام باب را شنید که گفت:  ،ی بزرگ رسیددولنگهوقتی به در 

 «کنه بره.کردم هیچ وقت ول نمی

 تاگ با خرخر دیگری پاسخش را داد.
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 فصل چهارم

 

های کنار تاگ ویل روی یونجه .باب ویل را در انبار پیدا کرد ،صبح روز بعد

نیمه شب صدای ویل را شنیده بود که بلند  .پیرمرد سرش را تکان داد .خوابیده بود

 زد که کجا رفته است.حدس می .شده و از کلبه بیرون رفته بود

به  ،خواهد مراقب اسبش باشددانست ویل از صمیم قلب میبا توجه به اینکه می

ای از التهاب یا عفونت وجود دارد او اجازه داد تا زخمش را بررسی کند و ببیند نشانه

سپس به کار رنجر جوان نظارت کرد که  .شبختانه همه چیز خوب بودخو .یا نه

گذاشتن پانسمان جدیدی روی زخم اسب بود. پوست کنده شده به خوبی  مشغول

 بخیه زده شده و فقط رد کوچکی از خون باقی مانده بود. 

 اش گذاشت.وقتی کار ویل تمام شد باب دستی روی شانه
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  .«بعدش هم صحبت کنیم بیا بریم صبحانه بخوریم و» :گفت

ی ویل را ی باب زیر آفتاب صبحگاهی نشستند. اما آفتاب روحیهبیرون آشپزخانه

های خلقی تکهاش را نوشید و با کجی همیشگی قهوهبالا نبرد بدون میل و علاقه

 .شیرینی را روی دیس پیش رویش خرد کرد

دیده. زخم تاگ خیلی شدید آسیب .رفیق ،گمبهت دروغ نمی» :باب گفت

 گرگه وقتی گازش گرفته بهش .ستخیلی بدتر از یه گاز گرفتن ساده .افتضاحیه

سرش رو تکون داده و با تمام زورش گوشت تاگ رو خیلی عمیق  ،آویزون شده

  .«کنده

با دیدن تردید باب و اینکه باب سرش را پایین  «ولی خوب میشه؟»ویل پرسید: 

 انداخت قلبش در سینه فروریخت.

باب ترس را  «امیدوارم. اما در بهترین حالت تا چهار پنج روز دیگه معلوم نمیشه.»

توانست به او های مرد جوان دید و بلافاصله اطمینان خاطر اندکی را که میدر چشم

 داد.

اما پاش ممکنه هرگز کامل خوب  .از اون جهت خیالت راحت .ویل ،میرهنمی»

  .«اون هم اسب قوی و سالمیه .کنممی هرکاری بتونم براش .دونمنمی .نشه

ی ویل تمام پیش از اینکه جمله «پس باید بشینیم و منتظر بمونیم...؟»ویل گفت: 

 .شود، باب سرش را تکان داد

باب زیرکانه  .«تو توی ردمونت کلی کار داری .من باید بشینم و منتظر بمونم»

که ویل در ردمونت کلی دانست مرد جوان را زیر نظر گرفت. در حقیقت هیچ نمی

شدند احتمالش زیاد ها مدام فراخوانده میراما با توجه به اینکه رنج .کار دارد یا نه
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دانست که بدترین کار برای ویل این است که چهار پنج روز دیگر آنجا بود. اما می

 بماند. بهتر بود برگردد سر کار تا حواسش کمی پرت شود. 

ی کار در ردمونت داشت. اما پای تاگ در میان کل .هایش خیره شدویل به دست

 بود سرش را بالا آورد و به باب خیره شد.

 «بدون اسب چیکار کنم؟ .ندارممن اسب »

از  یه عالمه .یه اسب بهت قرض میدم» .باب لبخند اطمینان بخشی به او زد

 شاید هیچ کدوم به باهوشی تاگ .رنجرها رو اینجا دارم یهای بازنشستهاسب

 .«اندازناما چند روز کارت رو راه می ،نباشن

اینجا کاری از دستت  ،ویل» .متوجه تردید ویل شد و بر استدلالش پافشاری کرد

فهمه که اون هم می .باید بشینی زل بزنی به تاگ و نگرانش باشی .آدبرنمی

ممکنه باعث »سپس اضافه کرد:  .مکثی کرد .«ذارهنگرانشی و این روش تأثیر می

 «ه بهبودش به تعویق بیفته.بش

نقاهت  یفکر اینکه ممکن است حضورش در دوره .اش گرفتبا این جمله حیله

 اسبش تأثیر نامطلوبی بگذارد برایش کافی بود.

  «میشه اسب رو برام آماده کنی؟ .کنموسایلم رو جمع می»

 .باب روی میز خم شد و دستش را گرفت

 .«و گمونم دوست داری با تاگ خداحافظی کنی .پسر خوب»

ویل جلویش ایستاد. چند  .نهایت دشواری بودترک کردن تاگ در انبار کار بی

اش را نوازش و به آرامی با او صحبت کرد. باب پیر دورتر ای گردن و پوزهدقیقه
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سرانجام احساس کرد که  .ایستاده بود تا آن دو با خیال راحت با هم خلوت کنند

 داند چطور از اسبش جدا شود و به همین دلیل پادرمیانی کرد. ویل نمی

 .«کورماک آماده است و منتظرته .ویل تریتی ،وقت رفتنه»

 به آرامی با نوک انگشتش .ویل برای آخرین بار گردن تاگ را در آغوش کشید

 جای زخمش را لمس کرد

 «گردم.میرپنج روز دیگه ب»گفت: 

 بود. تر از حرکات معمول و پرشروشورشاما حرکتش آرام ،تاگ سرش را تکان داد

 ”.رمجایی نمی“

 ای زد.های ویل پر از اشک شدند و تاگ با سرش به او ضربهچشم

 ”.شوخی کردم“

 رفت. د سریع برگشت و از انبار بیرون.هایش را پاک کرویل با پشت دستش چشم

کمی از تاگ قدبلندتر  تر بودند.رنگکورماک بلوطی رنگ بود و یال و دمش کم

 های رنجرها را داشت. بود، اما همان پوست زبر و کرک و ظاهر عضلانی تمام اسب

 اش را پشت زینشباب پیرزین و افسار ویل را روی آن گذاشته و وسایل اردوزنی

 بسته بود.

تر است. اما هنوز بدنی متناسب و ویل حدس زد که چند سالی از تاگ بزرگ

کرد که قبلاً جایی احساس می .داشت و به شکل مبهمی آشنا بودظاهری پرانرژی 

  .او را دیده است
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کورماک این  .ویل، این کورماکه»باب پیر افسار اسب را دست ویل داد و گفت: 

 .با علاقه گردن اسب را نوازش کرد .«هم ویله

ل شاید به چابکی سا .اندازهبرای چند روز حسابی کارت رو راه می .اسب خوبیه»

بعدش هم  و با این حال روز .تونه کل روز رو بدوهاما هنوز هم می .پیشش نباشه

 .«ادامه بده

  .«باب ،تو این طوری تربیتشون کردی» :ویل تلاش کرد لبخندی بزند و گفت

 .ای زداش ضربهباب متوجه شد و به شانه

 ار مهممطمئنم که یه عالمه ک .پس برو دیگه !ویل تریتی .به این میگن روحیه»

 «کنم.من از تاگ به خوبی مراقبت می .و نگران هم نباش .داری

 ی تشکر سرش را تکان داد و پایش را روی رکاب گذاشت.ویل به نشانه

 «باید ازش اجازه بگیرم؟»پرسید: 

 دیم که دیگه نیازی بهشن بهشون یاد مینه. وقتی بازنشسته می»باب خندید. 

 .«اجازه ندارن

یکی دو ثانیه نشست تا ببیند کورماک واکنشی  .زین چرخیدویل مشکوک روی 

اما اسب بلوطی فقط سرش را برگرداند و با کنجکاوی به او نگاه  .دهد یا نهنشان می

 .باب دوباره زد زیر خنده .کرد

ویل به « به من اعتماد نداری؟ گفتم که بازنشسته شده. حالا دیگه برو!» :گفت

کنار بدن کورماک زد و اسب هم بلافاصله واکنش های پایش را به آرامی پاشنه

کرد، اما نرم و یورتمه رفتنش با تاگ فرق می .کنان راه افتادنشان داد و یورتمه
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راه رفتنش شبیه جست و خیز کردن هم بود؛ گویی از اینکه دوباره به  .یکنواخت بود

 سر کار برگشته خوشحال است.

باب دستی برایش « بینمت.دیگه میپنج روز »ویل سرش را برگرداند و گفت: 

تکان داد. سپس با دیدن ویل که با لمس کوتاهی کورماک را رام کرد، سرش را 

 تأییدکنان تکان داد.

  .دم اسب موقع دویدن بالا پرید

 ”.گذرهخیلی خوش می“

بعد حرفش را قطع کرد. از « خوشحالم که این طوری فکر میکنی...»ویل گفت: 

رنجرها  هایشاید تمام اسب .زد تعجب کردموقتش حرف میاینکه داشت با اسب 

 .دادندواکنش نشان میاین طوری 
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 فصل پنجم

 

خواست تا اتفاقاتی را پنج روز بعد به شکل مبهمی سپری شد. اگر کسی از او می

 توانست از پسش بربیاید. نمی ،کند اند یا کارهایی را که انجام داده تعریفکه افتاده

ی هر دو برای رسیدگی به یک مسئله .هالت و بانو پائولین در ردمونت نبودند

های تابع ایالت رفته بودند. شهردار یکی از بزرگترین دیپلماتیک به یکی از قلعه

ی شهر فرار کرده و درخواست مصونیت دیپلماتیک در شهرهای سلتیک با خزانه

پادشاه سلتیک سربازهایی را دنبالش فرستاده بود تا او را  .ودایالت ردمونت کرده ب

خواست از یک برگردانند. این عمل منطقی بود و بارون آرالد هم به هیچ وجه نمی

از نظر فنی کار پادشاه سلتیک نقض پیمان میان آرالوئن و  .دزد محافظت کند
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ا به آن سوی سلتیک بود. هیچ یک از این دو کشور حق اعزام نیروهای مسلح ر

بارون آرالد هالت را فرستاده بود تا دزد را برای برگشت به سلتیک  .مرزشان نداشتند

همراهی کند و بانو پائولین هم بتواند نیروهای سلتیکی را متقاعد کند که تا زمانی 

 اند به مجرم آسیبی نرسانند.شان برنگشتهی قضاییکه به حوزه

تر از های او کمی مستقیماما روش ،ان کندتوانست متقاعدشیالبته هالت هم م

خواست روی درگیری پیشین، درگیری دیپلماتیکی های پائولین بود و آرالد نمیشیوه

 دیگری صورت بگیرد.

ی خدمات ی دوسالانهآلیس باید در جلسه ،با توجه به غیاب بانو پائولین

این رابطه روی میز در ویل یادداشتی در  .شدآرالوئن حاضر می یدیپلماتیک در قلعه

 .ی کوچکش پیدا کردکلبه

سپری اش کرد که قرار است آن هفته را در تنهایی داخل کلبهاما اگر ویل فکر می

ها به ی گروهی از راهزنگزارشی درباره .کور خوانده بود ،کند و نگران تاگ باشد

 .بودنددستش رسید که در بخش شمالی ایالت مشغول تلکه کردن مسافرهای تنها 

ی دوره گرد وسایل خانه به ای قرض گرفت و در لباس مبدل فروشندهویل گاری

ها آنجا فعالیت دارند گفتند راهزنای که میدر اطراف منطقه .آن سمت راه افتاد

فروخت و در این راه مقدار قابل زد و اجناسش را به مزارع دورافتاده میگشت می

ها زیر نظرش راهزن ،ه انتظارش را داشتتوجهی هم پول درآورد. همان طور ک

-داشتند و وقتی که از میزان درآمدش راضی شدند در جاده از هر دو طرف محاصره

 .اش کردند

 .چهار نفر بودند. بنابراین ویل در برابرشان خیلی دست تنها بود
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اما در هر صورت تصمیم گرفتند به او  ،ها هشدار داد که رنجر پادشاهی استبه آن

سه  ،هایی که دست و پایشان برداشتبر اثر زخم ،در کمتر از چند ثانیه .کنند حمله

هایش از ترس گشاد شده بود، چهارمی که چشم .نفرشان روی زمین افتادند

  .به زانو افتاد و طلب بخشش کرد .شمشیرش را انداخت روی زمین

را به هم ن هایشادست سپس. هایشان را پانسمان کنندویل بهشان اجازه داد زخم

به سمت  اش بست و برای محاکمه کردنشانآنها را به صف پشت گاری .بست

 .قلعهی ردمونت راه افتاد

 تری کرد.یکی از آنها درخواست برخورد ملایم

 «شیم؟. ما خیلی بدجور زخمی شدیم. نمیشه سوارگاری .رنجر ،کنمخواهش می»

-با حال و هوایی که داشت، به هیچ وجه نمی .ویل به سردی نگاهی به او انداخت

هایی همدردی کند که بسیاری از قربانیانشان را زخمی و کنار جاده توانست با راهزن

  .رها کرده بودند

 ،مرد اخمی کرد و تا آمد سؤال دیگری بکند .«کنمدارم بهتون لطف می»گفت: 

تا ده سال دیگه  .ت ببرینذارم از هوای تازه و فضای باز لذمیکه »ویل ادامه داد: 

  .«بینینرنگ هیچ کدومشون رو نمی

ی باب برگشت زمان گذشت و روز پنجم همراه کورماک سلانه سلانه به مزرعه

  .دادها را برای سپاه رنجرها تعلیم میکه در آنجا اسب

 از فراخی جاده و فرصتی برای کش و قوس دادن به .اسب سرش را تکان داد

 های رنجرها عاشق دویدن بودند.اسب .ردبپاهایش لذت می

 ”شم بهت خدمت کنم.خوشحال می .از برگشت به کار لذت بردم“
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تو همراه خیلی خوبی بودی و از این بابت ازت » :ویل لبخندی زد و گفت 

اما امیدوارم که »مهربانانه گردن اسب بلوطی را نوازش کرد و ادامه داد:  «متشکرم.

 .«تاگ بهتر شده باشه

  .کورماک سرش را پایین انداخت

 “فهمم. اما اگه بهم نیاز داشتی... می“

ها بیرون آمدند و مسیر طولانی وقتی از میان درخت .«آم سراغتمی» :ویل گفت

ویل مشتاقانه آنسوی حصارهای اطرافش را  ،ی باب را پیش گرفتندمنتهی به کلبه

اما بعد با دیدن پیکر خاکستری آشنایی که داشت با  ،ابتدا چیزی ندید .کردنگاه می

 .رفت قلبش از خوشی تپیدخوشحالی زیر آفتاب پاییزی یورتمه می

تر بدود. ی پا به پهلوهای کورماک زد تا سریعبا پاشنه «تاگ!»مشتاقانه داد زد: 

ها را اسب بلوطی بلافاصله پاسخ داد و چهار نعل دوید. اسب خاکستری صدای سم

 د. به سمت آن دو دوید و از روی حصار بلند پرید.شنی

رفتن، حرکات و پریدن ی راهویل اقسار اسبش را کشید و منتظرش ماند. شیوه

اسب کوچک همه و همه بسیار آشنا بودند. ویل با دیدن اسب خاکستری پشمالویش 

 که از روی حصار پرید بلندبلند خندید.

ا تاگ نبود. این اسب به طرز قابل توجهی بعد اخمی کرد. خیلی شبیه تاگ بود. ام

کم دور های اخیر کمتر بود. هیچ نشانی از موهای سفیدی نبود که در سالجوان

ی تر شده بود، ویل موهای تیرهی تاگ نمایان شده بودند. و حالا که نزدیکپوزه

الماس شکلی را روی پای چپ جلویی اسب، نزدییک سمش دید. تاگ نبود. اما از 

 اری جهات خیلی شبیهش بود.بسی
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هایش را ای کشید، سپس بدن و یالی سلام و احوالپرسی شیههاسب به نشانه

درست مثل تاگ تکان داد. کورماک هم با او سلام و احوالپرسی کرد. اسب 

تر از آن بود که خاکستری به ویل چشم دوخت و منتظر واکنشش بود. اما ویل گیج

به آرامی تکان داد. اسب خاکستری به او پشت  پاسخش بدهد. سرانجام سرش را

 کرد و چهار نعل از همان مسیری که آمده بود برگشت.

 ”دار کردی.احساساتش را جریحه“

ی های پایش را به پهلوهای کورماک زد و به سمت کلبهویل چیزی نگفت. پاشنه

 باب راه افتادند.

ی، دقیقاً شبیه در آنجا غافلگیری دیگری منتظرش بود. اسب بلوطی دیگر

تر کورماک، بیرون کلبه ایستاده بود. اما ویل متوجه شد که خیلی از کورماک جوان

 است. دو اسب مثل دو دوست قدیمی با هم خوش و بش کردند و ویل متوجه شد

 .که آن اسب قبلاً کورماک را دیده است

 .«اما اسمت کراپر بود .تو اسب کرولی بودی» :به کورماک گفت

اسبی که بیرون کلبه بود آن را شناخت و  ،اینکه این اسم را بر زبان آوردبه محض 

  .سرش را بالا آورد

الان این اسب کراپره. »گفت:  .کرولی از در کلبه بیرون آمد و به سمتشان رفت

کنیم و اسم شه اسمش رو عوض میوقتی اسبی بازنشسته می .روش کار اینه

 .«دیمقدیمی رو به اسب جدید می

 یکرولی هم با محبت پوزه .ماک مشتاقانه به سمت فرمانده رنجرها رفتکور

 اسب را نوازش کرد
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 .سپس به ویل چشم دوخت .«سلام دوست قدیمی» :به آرامی گفت

  .«باید با هم صحبت کنیم .ویل ،بیا پایین»

 .جوشیدحس مبهمی از ناراحتی درونش می .ریدسُویل از روی زین پایین 

 «کنی؟ تاگ چطوره؟کرولی؟ تو اینجا چیکار می» :گفت

 :اش گذاشت گفتکرولی برای اطمینان دادن به رنجر جوان دستی روی شانه

 «اومد. خودش ،خیلی بهتر از آخرین باریه که دیدیش ایناهاش .تاگ خوبه»

ویل برگشت و باب پیر را دید که داشت اسبش را از انبار  .به سمتی اشاره کرد

در نگاه نخست ظاهراً کامل بهبود  .کردبیرون می آورد و به سمت کلبه هدایتش می

 یافته بود. 

باب افسارش  .ای کشیداسب سرش را بالا آورد و مشتاقانه شیهه !«تاگ»داد زد: 

 تاگ به سمت اربابش یورتمه .نبودتعارف بیشتری لازم  .را رها و به ویل اشاره کرد

 رفت و ناگهان قلب ویل با دیدنش در سینه فروریخت. 

وقتی تاگ تندتر دوید لنگ زدنش هم آشکارتر شد.  «داره لنگ میزنه.» :گفت

هاش اما ماهیچه ،تونست کردباب هرکاری می .آره» .کرولی سرش را تکان داد

خوبشون کرد. متأسفانه فکر کنم برای دیده بودن که بشه کامل بیشتر از اونی آسیب

 «همیشه لنگ بزنه ویل.

های ویل را به دنبال سپس جیب .زد ویل یتاگ به شکلی آشنا سرش را به سینه

ویل سیب را درآورد و اسب کوچک با  .دانست آنجاست بو کشیدسیبی که می

آخرین کنان مشغول خوردنش شد. اما ذهن ویل هنوز مشغول خروچخوشحالی خرچ

 ی کرولی بود.جمله
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 .کند همیشه لنگ میزنه؟ اما من چطور...؟ نتوانست جمله اش را تمام»گفت: 

اسب  دو ،های رنجری بازنشستگی اسبناگهان متوجه ماجرا شد. صحبت درباره

بلوطی که تقریباً شبیه هم بودند و اسب خاکستری جوانی که نزدیک حصار دیده 

 دادند. و وحشتناکی سوق میی واضح بود او را به نتیجه

کرولی و  .اش سؤالی نبودجمله .«اش کنیمباید بازنشسته»با لحن خشکی گفت: 

  .ی تأیید سرشان را تکان دادندباب به نشانه

تونن پونزده هامون فقط میویل. اسب ،روش کار همینه» :کرولی به او گفت

امتی رو که ما خیلی چابکی و استق ،بعدش سرعت .شونزده سال بهمون خدمت کنن

 .افتادی نزدیک بالاخره میاین اتفاق در آینده .کنیم از دست میدنروش حساب می

 «تر کرد.ی اجتناب ناپذیر رو نزدیکاین آسیب فقط آینده

 !این به اسب معمولی نیست !اما... این تاگه» :های پر از اشک گفتویل با چشم

عصبانیت  با .ناگهان تصمیمش را گرفت و قاطعانه سرش را بلند کرد !«این تاگه

لنگه برام مهم برام مهم نیست که می» .هایش را با پشت دستش پاک کرداشک

 !«دارممی ی قبل سریع و چابک نیست! اسب منه و منم نگهشنیست که اندازه

 .کرد اما کرولی دستش را به آرامی گرفت و متوقفش .افسار تاگ را گرفت

 .«این روش رنجرها نیست .امکان نداره» :گفت

 اگه نتونم تاگ رو داشته باشم، دیگه نمیخوام .پس من هم بازنشسته میشم» 

 !«رنجر باشم

 کردند. هایش را سیخ کرد همگی تعجبوقتی تاگ خودش را عقب کشید و گوش
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اون هم بعد از تمام کارهایی که برات  !جرئت نداری همچین حرفی بزنی“

 ”!کردم

 .اما تاگ سر و یالش را تکان داد «تاگ؟»ویل مبهوت از عصبانیت اسب گفت: 

 “ !تونی بگی دلیلش من بودماما نمی !خوای کارت رو ول کناگه می“

تونم تصورش رو هم بکنم که نمی .تاگ اما... من بهت نیاز دارم،»ویل گفت: 

 .«بدمبدون تو ادامه 

ی عجیب و باب پیر و کرولی نگاهی با یکدیگر رد و بدل کردند. هر دو از رابطه

طول سالها  دانستند که درهر دو می .غریب میان یک رنجر و اسبش باخبر بودند

خودشان را کنار  .ای با کراپر داشتکرولی همچنین رابطه .کنداین رابطه رشد می

تاگ بار  .شدن با اسبش صحبت کندمعذبزدگی یا کشیدند تا ویل بدون خجالت

 دیگر به آرامی به ویل ضربه زد. خشمش از بین رفته بود. 

تونم امنیتت رو نمی .تونم خوب بهت خدمت کنمبینی؟ این شکلی نمینمی“

 ”.اما باید بهش فرصت بدی .ی تاگ جدیدهاین وظیفه .تضمین کنم

 «تاگ جدید؟»ویل گفت: 

با سر به باب اشاره کرد.  ،زمان مناسب فرارسیدهکرد کرولی که احساس می

وقتی رفت کرولی پاسخ  .رفت اصطبلی پیر اسب برگشت و سمت دهندهپرورش

 .سؤال ویل را داد

تعداد این افراد زیاده و کارشون  .ویل ،مونههای اسبدهندهیکی از پرورشباب »

 .کننن رو ثبت میشوهامون و سوابق تولیدمثلها خط خون تمام اسباون .عالیه

ازش به خوبی مراقبت  .ها اضافه میشهسوابق تاگ الان مثل تمام اجدادش به اون
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ای مثل اون در آینده های دیگهو مطمئن باش که اسب .میشه و کاملاً امن وامانه

وقتی رسیدی اون اسب خاکستری کوچک رو  .گیرندر اختیار رنجرها قرار می

 «دیدی؟

  .«یه لحظه فکر کردم تاگه» ویل سرش را تکان داد.

های تقریباً و مادرش مادیانی با ویژگی .پدرش پدر بزرگ تاگ بوده .معلومه»

باب به صورت اختصاصی برای تو  ،وقتی به دنیا اومد .مشابه با مادر تاگ بوده

ها بهش نیاز داشته کردیم به این زودیکنارش گذاشت. البته که فکرش رو هم نمی

-ات میاومد یکی دو سال دیگه برای این تعویض آمادهاگه اتفاقی پیش نمی .باشی

برای همین باب فرستاد دنبال من تا بیام و همه  .اما این اتفاق یکهو افتاد .کردیم

  .«کردیمدیر یا زود باید این کار رو می .چی رو برات توضیح بدم

تر شد. دست نزدیک ویل به تاگ .با دلسوزی به رنجر جوان و اسبش نگاه کرد

ی نرمش را نوازش چپش را انداخته بود دور گردن اسب و با دست راستش پوزه

  .کردمی

 «خب نمیشه توی ردمونت نگهش دارم؟» :ویل پرسید

 اینکه .کنیم. اما فکرش رو بکنهمه مون این سؤال رو می»کرولی لبخندی زد. 

اون یکی  .بهش نیاز دارنها اینجا و برای خط پرورش اسب .حیوون خونگی نیست

 .ای در حق اسب جدیدت نیستکار عادلانه ،هاتر از اینمهم .هامونهاز بهترین اسب

در حق تاگ هم عادلانه نیست که  .تونی باهاش ارتباط عمیقی برقرار کنینمی

  «رین مأموریت.مجبوره تنها بمونه و ببینه که شما باهم و بدون اون می

 ”ام.نازک نارنجیدونی که من و می“
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جدیدت چی  خب اسم»ویل نتوانست جلوی خودش را بگیرد و لبخندی زد پرسید: 

 «میشه؟

 .وری کردتاگ درنگی کرد سرش را یک

 “ .کردمهمیشه خودم رو به بلروفون تصور می “

 .ای بودانتخاب غیر منتظره« بلروفون؟»ویل با تعجب گفت: 

  .«ایناها اومدش .ه باب بگیمباید ب .بدک نیست» .کرولی پوزخندی زد

ای که قبلاً دیده بودش نزدیک ویل برگشت و دید که باب همراه اسب خاکستری

تک حرکات اسب، حتى شکل بدنش موقع تک .اما حالا اسب افسار داشت .شودمی

ی موی سیاهی که روی پایش بود و همچنین نبود به جز لکه ،آشنا بود ،راه رفتن

گذشته به ویل  دقیقاً عین تاگ که در طول پانزده سال .اشموهای سفید دور پوزه

 خدمت کرده بود.

 ”.ایهبدون شک اسب خوش قیافه“

ویل  .باب افسارش را داد دست ویل .«کنیپس این طور فکر می»ویل گفت: 

ی قدردانی اسب سرش را به نشانه .اسب جوان را نوازش کرد یجلوتر رفت و پوزه

های ویل را بو کشید. آن قدر حرکتی آشنا و سپس به دنبال سیب جیب .تکان داد

 ای خشکش زد.شبیه به تاگ بود که ویل یکی دو ثانیه

بعد با لبخندی گفت:  ،مکثی کرد« آخرین سیبم رو دادم به.....  .شرمنده»

 :باب دستش را کرد داخل جیبش و سیبی درآورد و دادش به ویل گفت« بلروفون»

 .«م که این کار رو کردیزدحدس می»
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اسب به آرامی سیب  .ویل سیب را گذاشت کف دستش و به سمت اسب گرفتش

هایش کف دست ویل را قلقلک دادند. سپس با خوشحالی خرچ را برداشت. لب

 .خروچ خوردش

ویل سرش را  «چرا شما دو تا نمیرین با هم آشنا شین؟» .باب به زینش اشاره کرد

تاگ  دت مشتاق شد تا ببیند این اسب جدید چقدر شبیهناگهان به ش .تکان داد

 است.

پای چپش را روی رکاب گذاشت و به آسانی پشت اسب  .«فکر خوبیه» :گفت

 .ای به هم زدندکرولی و باب لبخند شرورانه .نشست

  ..«بذار ببینیم .خب» :ویل گفت

ش پرید و اسب ناگهان سریع به حرکت درآمد. روی چهار پای .حرفش را ادامه نداد

اش را روی زمین اش را بالا برد و پاهای جلوییپاهای عقبی .در هوا چرخی زد

 کرد. سپس وزنی را احساسمعلقی زد و چند ثانیه بی ،ویل پرت شد به هوا .گذاشت

. سپس لند شدکنان بخسافتاد روی زمین خاکی و هوا از بدنش خارج شد. خس

سرش را  .اسب کنارش ایستاد .هوا پر کندهایش را از کرد ریهدرماندگی تلاش می

 باب و کرولی آمدند سمتش و به ویل بیچاره .کنجکاوانه به یک طرف خم کرده بود

 کم نفس بکشد خندیدند. کرد کمهایش افتاده بود و تقلا میکه آنجا روی آرنج

به  مثل تاگ قبلی !این یکی بازنشسته نشده ویل تریتی»باب با خوشحالی گفت: 

 .«مزش نیاز داریاسم ر

ها پیش اتفاق افتاده بودند به خاطرات مشابهی که سال .ویل سرش را بلند کرد

متوجه شد که تاگ قدیمی که حالا بلروفون نام داشت دارد  .ذهنش هجوم آوردند

 .دهدکند و سرش را تکان مینگاهش می
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 .«اندازهمثل تو جفتک می» :زنان گفتنفسویل نفس

 ”نه؟ ،گیریهیچ وقت یاد نمی“

ویل از میزان شباهت دو اسب با هم  ،گشتندوقتی آن روز داشتند به خانه برمی

انگار تاگ ناگهان و به شکل غیرقابل توضیحی جوان شده بود و  .زده شدشگفت

های اخیر تاگ اندکی کندتر فهمید که حق با کرولی و باب است. در سالحالا می

این تاگ جدید یادآور اسب  .داشتبرنمیشده بود و دیگر مثل قبل مطمئن گام 

 اش در روزهای اولی بود که با هم گذراندند. قبلی

به آن روزها فکر کرد به وقتی که تاگ از او در برابر گرازی وحشی محافظت کرد. 

طوفان شن داد و تاگ سرعتی را از خود نشان  ،ای که با اسب نر بدولینبه مسابقه

همان طور که غرق افکارش بود تاگ جدید سر و  .ه بودداد که ویل تا آن موقع ندید

 .هایش را تکان دادیال

 ”.تونستم طوفان شن رو شکست بدممن هم می“

اسب دوباره « تو درباره طوفان شن میدونی؟» :ویل با تعجب نگاهش کرد و پرسید

  .هایش را تکان دادیال

 خوایم همین طورمی ،دونم حالا بگو ببینماگه توی ذهن تو باشه من هم می“

 ”کنان بریم یا میشه یه کم سرعت رو ببرم بالا؟لخلخ

 «تاگی.تو شبیه » :ویل به او گفت

 ”.من تاگم“

 .«گمونم همین طوره .آره»ویل متفکرانه پاسخ داد: 
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های یکی از خواننده ،این داستان بعد از دریافت ایمیلی از لوری :یادداشت نویسنده

های کردن اسبنوشته شد. او به این نکته اشاره کرده بود که زمان کار ،امنیوزیلندی

خواست بداند که پس از آن تواند بیش از شانزده هفده سال باشد و میرنجرها نمی

ی توانستم به ویل بدون تاگ فکر کنم، بنابراین برنامهچه اتفاقی می افتد نمی

 ام.ینجا توضیحش دادهای را ابداع کردم که در ااسب مبتکرانه پرورش
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و وقتش رسیده بود 

 ...که
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-اش تمیز و اتوشده بود. یقهجلیقه .ویل برای آخرین بار نگاهی به خودش انداخت

ای ی باز پیراهن ابریشمی سفید و شیکش از بالای آن نمایان بود و برگ بلوط نقره
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شلوارش هیچ لک و  .دیده میشداش ( یقهVاش را نشان میداد روی شکل )که رتبه

-برق نمی .هایش تمیز و به تازگی روغن کاری شده بودندچکمه .ای نداشتکثیفی

-های براقش میچکمه .انداختهایش را برق نمییک رنجر هرگز چکمه .زدند

-توانستند نور را منعکس کنند و این کار را برای کسی که به دنبال رنجر پنهان شده

ها کمربند هم کمربند چرمی پهنش را بست. مثل چکمه .کردیتر مای بود راحت

-ای بسته شده بود. فقط تیغهی دو چاقویش در چرم سادهمات و مشکی بود و دسته

آنها  .کردندگرفتند نور را منعکس میهایشان در صورتی که در معرض دید قرار می

کی بودند که از ها از جنس فولاد درجه یتیغه .داشتندرا به دقت تیز نگه می

 تر بودند. های پادشاهی هم سختشمشیرهای شوالیه

 .کاش یک آینه داشت. به هر حال آن روز بسیار مهم بود. اما آینه خیلی گران بود

 ی چنین شیءتوانست از پس تهیهفقط فردی به ثروتمندی بارون آرالد می

 ای بربیاید.تجملاتی

 درآمد یک رنجر آن قدرها زیاد نبود.

اش گذاشته و به ویل های کشیدهاش را روی پنجهکنار در دراز کشیده چانه ابنی

 «چطور شدم؟» :گفت .هایش را بالا بردزل زده بود. ویل به او نگاه کرد و دست

 برنداشت. دمش را دو بار به زمین کوبید و چشم از ویل ابنی

کنان به تلپلپدمش را دوباره ت «یعنی این قدر خوب شدم؟» .زده شدویل شگفت

 زمین کوبید. 

 هایی کهخورشید غروب کرده و پشت درخت .نگاهی به بیرون پنجره انداخت

ای پرده« .وقت رفتنه» :گفت .ی کوچکش را احاطه کرده بودند پایین رفته بودکلبه

  .اش را پوشانده بود کنار زد و شنلش را برداشترا که کمد لباس ساده



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

سرش را به یک سمت خم کرد و با  .ز خود نشان دادکمی توجه ا ابنیاین بار 

پوشید انتخاب نکرده ای را که هر روز میشنل معمولی .کنجکاوی به او خیره شد

 اش را پوشیده بود که شکل تیرهایی به صورت مورب پشتششنل رسمی .بود

  .هایش انداخت و به سگ لبخندی زدشنل را دور شانه .کشیده شده بود

ویل به  .هایشدوباره سرش را گذاشت روی پنجه ابنی .«خاصیهروز » :گفت

روی  ،آهی کشید ابنی .اشاره کرد تا از سر راه کنار برود ابنیبه  .سمت در رفت

 .ویل در را باز کرد و رفت سمت ایوان .ترپاهایش بلند شد و چند قدم رفت آن طرف

  .مکثی کرد و دوباره به او چشم دوخت

بار دیگر دمش را تکان داد از  ابنی «ر حال دعوت شدی.آی؟ به هنمی» :گفت

درست به  ،کنار در رد شد و به او پیوست. سرش را بالا آورد و به او چشم دوخت

تا بدانند در چه  کنندهای چوپان مدام به صاحبشان نگاه میهمان شکلی که سگ

 .مسیری باید حرکت کنند

نداد، اما در عوض سوت کوتاهی ریم؟ ویل پاسخی نگاهش گفت داریم کجا می

های با شنیدن آن صدا تیز شد. چند ثانیه بعد، صدای نرم سم ابنیهای گوش .کشید

-پشت کلبه استراحت می اصطبلاسب را شنیدند تاگ از پشت کلبه آمد. داشت در 

توانست به سرعت به صدای از آنجایی که ویل مجبور نبود اسبش را ببندد می .کرد

 د.سوتش جواب ده

 ابنیروند. نگاهی به دانست که دارند کجا میظاهراً تاگ می ،ابنیبرخلاف 

 انداخت که آماده کنار ویل ایستاده بود.

 ”آد؟اون هم می“
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به هر حال اون هم عضوی از خانواده ست. مخالفتی که نداری،  .البته»ویل گفت: 

 «هان؟

 .تاگ پالش را تندتند تکان داد

خوام اون نمی .کنهفراموش می ها آداب دانی رواما بعضی وقت .به هیچ وجه“

 “ .وسط شروع کنه به خاروندن خودش

سگ با  «آب؟ از خاروندن خبری نیست. ،دیدی»ویل به سگش پوزخندی زد 

وری به صاحبش نگاه کرد. این در رابطه تاگ یک .شنیدن اسمش دمش را تکان داد

 .کنهبا خودت هم صدق می

 «بریم؟ .خوشحالم که تو به عنوان رئیس تشریفات همراهمونی»ویل گفت: 

 ”.منتظر تو بودیم“

گرفتم که با این اسب فکر کرد که تا الان باید یاد می .ویل سرش را تکان داد

 حرف آخر را من نخواهم زد. هرگز

 ”.هرگز“

-ها فقط ادای معصومگفتند اسباینکه می .با حالتی مشکوک به تاگ خیره شد

 کرد. آورند در رابطه با تاگ کاملاً صدق میرا در میبودن 

ی اشاره کرد تا از ایوان پایین بیاید. بلافاصله روی پاشنه ابنیبا انگشتش به 

ی صاحبش رفت و سرش را کنار شانهتاگ سمت چپ او راه می .راستش پایین آمد

باز جلوی کلبه به سمت جنگل راه افتادند. چون  یهر سه از محوطه .گذاشته بود

 .مسیر درون جنگل باریک بود تا از پشت دنبالشان رفت
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شیب اندکی داشت و به رود کوچکی  .های تاریک مسیر آشنا بوداما زیر درخت

در آنجا آبگیر عمیقی بود که  .ی تار بوس بودرسید که یکی از انشعابات رودخانهمی

ز آنجا ماهی قزل آلا صید کرده بودند. کنار آبگیر چمنزاری هم ها ااو و هالت سال

-بود که در بعدازظهرهای تابستانی مثل آن روز با آلیس برای گردش به آنجا می

ها و چند پرنده میان درخت .رفتند. هوا روی صورتش حس گرم و لطیفی داشت

ه تاریکی میان نگاهی ب .زدند تا شب در میان آنها آرام بگیرندها پرپر میبوته

های شب تاب را نشان ها انداخت و نقاط ریز نوری را دید که حرکت کرمدرخت

تری قدم وقتی به فضای روشن .ها بیرون آمدها از میان درختیکی از کرم .دادمی

نزدیک شد و ناگهان صدای شلپ بلند شد و  ابنیبه  .گذاشت نور دمش کم شد

 را تکان داد و زبانش را چرخاند تا بقایای بعد سرش .های سگ بسته شدندآرواره

 .ی مرده را دور بریزدحشره

-هرگز نمی ابنی «نه؟ ،گیریهیچ وقت یاد نمی» :ویل با محبت به سگش گفت

و بعد برای  .ی ضربه زدن به حشرات پرنده مقاومت کندتوانست در برابر وسوسه

حشرات به آن  یچون مزه .کردی آن کار با عصبانیت تقلا میشدن از نتیجهخلاص

 انتظارش را داشت. ابنیای نبود که خوبی

 :ای را شنیدند. به تاگ گفتصدای آرام مکالمه ،وقتی به فضای باز نزدیکتر شدند

 داد. اما تاگ سرش را تکان .«ما آخرین کسایی هستیم که رسیدیم»

 ”.این طوری مرسومه .اون آخرین نفره“

داری که روی زمین بودند فضای های مشعلتیرک ها بیرون آمدنداز میان درخت

ها های مختلف هم از میان شاخههایی به رنگفانوس .باز را روشن کرده بودند
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به فضای باز  ابنیویل و  ،وقتی تاگ .آویزان بودند. جمعیت کمی منتظرش بودند

 قدم گذاشتند، چند نفری دست زدند و به او خوشامد گفتند.

دی نگاهی به دور و اطرافش انداخت. تعداد افرادی که با حس گرم و خوشاین

نهایت اش بیاما تک تکشان کسانی بودند که در زندگی ،حضور داشتند زیاد نبود

 اهمیت داشتند.

و همسر زیبایش که یک سروگردن از او بلندتر بود  .البته که هالت آنجا بود

برای او مثل پدر بود. در  هالت ،از وقتی ویل پانزده سال داشت .کنارش ایستاده بود

کرد که بانو پائولین هم یک جورهایی برایش مثل مادر  های اخیر احساس میسال

 است.

 ،کنارش اوانلین .به طرف دیگر نگاه کرد و لبخندی زد هوراس هم آنجا بود

 همسرش ایستاده بود.

آن همه راه  کم او را کاساندرا صدا بزند. از اینکهویل فکر کرد واقعاً دیگر باید کم

ی آرالوئن به آنجا آمده بودند تا آن روز کنارش باشند خیلی تحت تأثیر قرار را از قلعه

ای درنگ او هم بدون لحظه ،به ذهنش خطور نکرد که در وضعیت مشابه .گرفت

 هوراس در .دخت نگاه کردمشتاقانه به شاه .دهدهمین کار را برایشان انجام می

اند هستند. البته که نشانی که منتظر به دنیا آمدن فرزندانشانای به او گفته بود نامه

اندام مثل همیشه باریک و خوش -کاساندرا ،نه  -اوانلین  .شداز بارداری دیده نمی

  .رسیدبه نظر می

بارون آرالد کنار تریبونی که نزدیک رودخانه برپا شده بود ایستاده بود و به 

ی احترام ویل سرش را به نشانه .زدشادی میترین محافظش لبخند گل و گمعروف

متوجه شد که گیلان و جنی دست در  .به باقی افراد نگاه کرد .برایش تکان داد
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کرد و هرازگاهی جنی با افتخار به او نگاه می .انددست هم کنار یکدیگر ایستاده

  .تدوختیپی که کنارش ایستاده بود چشم میگرایانه به رنجر رعنا و خوشستایش

انگار گیلان فکرش را خواند و به  .رسدویل فکر کرد که بعد از او نوبت آنها فرامی

 .ظاهراً این چشم انداز برایش بسیار دلچسب بود .او لبخند زد

ی ای افتاد که زیر سایهی راه ایستاد و چشمش به دو مهمان بعدیدر میانه

کاملاً متفاوت داشتند؛  ها پشت سر گیلان و جنی ایستاده بودند. دو هیکلدرخت

دیگری  ،توانست او را با خود ببردچنان که گویی باد می ،یکی کوچک و ریزنقش

الجثه بود. میانشان هیکل سفیدوسیاهی بود قدبلند و درشت هیکل. در واقع عظیم

آمد. دم بلندش موقع راه رفتن بالا و  ابنیکه از روی زمین بلند شد و سریع به طرف 

هایشان را به و مادرش شد و دوباره به هم رسیدند و دم ابنی .پریدپایین می

ویل فوراً رفت جلو و مالکوم را در  .دادند سرشان را آوردند پایینآهستگی تکان می

  .آغوش گرفت. سپس به سمت آغوش باز تروبار رفت

 .از دیدنشان بیش از حد خوشحال شده بود !«خودتون رو رسوندین» :گفت

پرنده با علاقه به مرد جوان لبخند زد طبیب شبه !«ه بتونین بیاینمطمئن نبودم ک»

توانست ترین لحنی که میتروبار به نرم .«دادیممی عمراً از دستش»و گفت: 

 صحبت کرد

 .«مب... ارکه ویل تریتی»

 .«تر هم میشهبا وجود شماها امروز قشنگ .تروبار ،متشکرم» :ویل گفت

کرد و ویل متوجه شد که زمان راست و ریس  داری سرفهبارون به طرز معنی

پیکرش دور شد و به سمت آرالد از طبیب و محافظ غول .اوضاع فرارسیده کردن

 رفت.
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 ای کاغذ رسمی روی تریبون بود.دسته

 هم دنبالش راه افتادند. ابنیتاگ و 

 .«ویل تریتی ،شب زیبایی برای عروسی کردنه ،خب»بارون با مهربانی گفت: 

 .«قربان ،از این بهتر نمیشه» :داد ویل پاسخ

صدای  .بانو ساندرا ،اما زنش «یاد یه داستان جالب افتادم...» :بارون گفت

ای که آرام اما غیرقابل انکار بود از خود درآورد. بارون گناهکارانه به او هشداردهنده

برات  شاید یه وقت دیگه بهتر باشه .عزیزم ،جدی؟ آره... بله.... البته» .نگاه کرد

  «ویل جوان. ،تعریف کنم

 «تر، قربان.شاید یه موقع مناسب» :ویل لبخندش را پنهان و موافقت کرد

 «ساقدوشت کیه؟ .حالا که اینجایی ،درسته... خب»

ی در پاسخ به این سؤال هوراس جلو آمد و کنار ویل ایستاد و دستش را روی شانه

کردند، نگاهی که بیش از هر بهترین دوستش گذاشت. آن دو به یکدیگر نگاه 

 ای معنا داشت.کلمه

براقی  نگاهی به اسب پشمالو و سگ .«نظیرانتخابی بی ،عالیه»بارون ادامه داد: 

 ..«ها.این»و  .که پشت ویل ایستاده بودند انداخت

 پیش از اینکه ویل بتواند چیزی بگوید هوراس جواب داد.

 .«بهترین اسب و بهترین سگ» :گفت

البته تا جایی که مجبور نشن  .ولى عالیه ،یه کم غیرمتعارفه !عالیه»ت: بارون گف

ی خودش خندید. تاگ سرش را جلو آورد تا از به لطیفه .«چیزی رو امضا کنن
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ی اسب شد و سرش را بارون متوجه نگاه موشکافانه .نزدیک به او نگاهی بیندازد

 .زده کاغذهایش را صاف و صوف کردشتاب .پایین انداخت

تاگ هم سرش را عقب  .«مراقب رفتارت باش» :گفت ویل به آرامی به اسبش

 کشید ویل مطمئن بود که اسب پوزخندی زد. 

هایش را به ای طول کشید تا شور و شوق آرالد برگشت، سپس دستچند لحظه

بدون آنکه از آنها  .هم مالید و به جمعیتی که آنجا جمع شده بودند نگاهی انداخت

 بودند. ای تشکیل داده و جلوی تریبون جمع شدهدایرهحاضران نیم ،خواسته باشد

 .مون اینجاییم. داماد. ساقدوشش. شاهدهاظاهراً همه .خب پس»با نشاط گفت: 

حالا  .و بهترین اسب و بهترین سگ»مکثی کرد و به تاگ نگاه کرد.  .«هامهمون

 .«تنها کسی که باقی مونده عروسه

-ها و زیر نور فانوساز میان درخت .ناگهان بدون هیچ اطلاعی آلیس به آنجا آمد 

 .های درخشان جلو آمد

ی دیگری هیچ واژه .بسیار زیبا بود .ویل با دیدن او نفسش را در سینه حبس کرد

ای از گلهای حلقه .ای پوشیده بودبرای توصیفش وجود نداشت. پیراهن سفید ساده

درخشید. انگار از ها میرنگش بود که زیر نور فانوسند طلاییزرد روی موهای بل

  .تابیدلای موهایش نوری به بیرون می

 بعدها که به آن لحظه فکر کرد به نظرش رسید که احتمالاً این کار یکی از آن

ی بارون بوده است. خیلی هم تأثیرگذار بود. ریزی شدههای از پیش برنامهنمایش

نست به خوبی تحت تأثیرش قرار دهد. آلیس به ویل نگاه کرد و تواگاهی آرالد می

 .لبخندی زد احساس کرد که قلبش در سینه فروریخت
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کاساندرا فوراً از محوطه به جلو آمد تا به عنوان بانوی افتخاری کنار او بایستد. 

از هالت  ،هالت هم آمد کنار آلیس و بازویش را گرفت از آنجایی که آلیس یتیم بود

هالت به او لبخندی زد. آلیس یکی  .خواسته بود تا به جای پدرش او را همراهی کند

توانست به آن راحتی آن رنجر ریش خاکستری را به از معدود افرادی بود که می

 .لبخند زدن وادارد

با دست به نوازندگان قلعه که از پیش میان  ،اندبارون آرالد که دید همه آماده

نهان شده بودند اشاره کرد تا وارد فضای باز شوند و ساز بزنند. آلیس ها پدرخت

ای در میان درختان آهنگ را انتخاب کرده بود و وقتی ویل فهمید که آهنگ کلبه

آهنگی که در تمام  ،انتخابش آهنگ غیررسمی سپاه رنجرها بود .است لبخندی زد

 شد. شد انتخابی از آن بهتر نمیرویدادهای مهم نواخته می

 .زدداشت همچنان داشت لبخند میوقتی باشکوه و به آرامی کنار آلیس قدم برمی

ویل با خوشحالی فکر کرد که امروز روز لبخند زدن است. هالت دست آلیس را 

سپس عقب رفت. کاساندرا و هوراس هم یک  .گرفت و آن را در دست ویل گذاشت

 ی بارون آرالد بایستند. قدم عقب رفتند تا عروس و داماد به تنهایی جلو

ها آرالد با لبخند گل و گشادی که روی صورتش داشت به آن دو جوان و مهمان

 !«عجب روز محشری !خب عجب روزی» .نگاه کرد

 .نیازی به تکرار کردنشان نیست .عهدهایی که با هم بستند ساده و سرراست بودند

داری، صداقت، تعهد همین قدر کافی است که بگوییم به یکدیگر قول عشق، وفا

ها را از ته قلبشان زدند و صداقتشان حاضران این حرف .و مراقبت از یکدیگر دادند

ی بانو پائولین وقتی دید هالت پنهانی چشمش را با گوشه .را تحت تأثیر قرار داد

 .شنلش پاک کرد لبخندی زد
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 .ای زدبا آرنجش به او سقلمه

عمرش  کل .زده سرش را تکان دادهالت خجالت .«باز پیرحقه» :کنان گفتزمزمه

 توانست مثل همیشه باشد. اما آن روز نمی .رفتاری سرد و خشک داشت

آرالد کلمات رسمی و قانونی مراسم ازدواج را  ،وقتی عهدهایشان را به هم گفتند

ای بیشتر طول نکشیدند. سپس قدمی به ها ثانیهانگار کل آن حرف .بر زبان آورد

-هایش را از هم گشود. ویل لحظهبه زوج جوان لبخندی زد و دست ،اشتعقب برد

آلیس  کل مراسم را در نوعی از بهت به سر برده بود و مبهوت حضور .ای گیج شد

زده بود. حالا با تکانی از اینکه آن روز بالاخره فرارسیده بود شگفت .در کنارش بود

یکدیگر پیوند خورده بودند. به  متوجه شد که مراسم تمام شده است. او و آلیس به

 .بخشی را درون خودش حس کرداین موضوع که فکر کرد درخشش گرم و آرامش

 ها به او خیره شدند. آرالد به جلو خم شد.متوجه شد که بارون چیزی گفت و مهمان

رو  تونی عروسمیگفتم » :توانستند بشنوند گفتبا صدای آرامی که البته همه می

 .«ببوسی

، از اینکه آلیس با مهربانی پاسخش را داد .شتاقانه این کار را انجام دادویل م

  .ها و دوستان نزدیکشان با خوشحالی دست زدندمهمان .خوشحال شد

 سروصدا به آرامی ساکت شد و در آن سکوت صدای دیگری بلند شد.

 !«دیگه وقتش بود»

اما پیش از آنکه متوجه شود بغضش ترکید و در  ،هالت آن حرف را به شوخی زد

ی کوتاه تلاش کرد پشت لبخندی پنهانش کند و چند سرفه .صدایش آشکار شد

 کرد و رویش را برگرداند.
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 هایش سرازیرهایی نشود که روی گونهامیدوار بود که هیچ کس متوجه اشک

 بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرد و در مسیر موربی از ساحل فاصله هال به آرامی به پاروی هدایتگر اشاره 

گرفت و به سمت چپ رفت و از هالاشولم دور شد. هرون بر اثر امواج دریا زیر 
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پسرهای دیگر با ضرباهنگ آرامی  .پایش به آرامی تکان خورد و بالا و پایین رفت

توانست ادامه یابد از اینکه سکان کشتی ها میساعت ،زدند که اگر نیاز بودپارو می

 .کردخودش را به دست داشت احساس سرخوشی می

 اش به او خیره شد.استیگ از روی نیمکت پاروزنی

 «چطور داره پیش میره؟»پرسید: 

 «مثل یه پرنده»هال لبخندی به او زد و گفت 

 کلام پایانی
 

ک فارلین کاغذ پوستی را به آرامی روی میزش گذاشت. نه داستان دیگر داخل م

برداری و محافظت شده بودند. حال فقط این یکی نسخه ،آوریصندوق با دقت جمع

در بعضی از جاها  .رسیدای که به زحمت به صد کلمه میپارهی پارهقطعه .مانده بود

اش کند. این توانست رمزگشاییرنگ شده بود که به سختی میجوهر چنان کم

دلیل که  به اینآخری را نگه داشته بود تا حدی به خاطر اینکه ناقص بود و تا حدی 

 بعد از بررسی اولیه احساس کرده بود که این یکی با بقیه فرق دارد.

سپس  .با استفاده از موچینی دراز صفحه را بلند کرد و زیر میکروسکوپی گذاشت

صدا تکان هایش بیخواندش لبوقتی داشت می .به جلو خم و به کلماتش خیره شد

قدردان نور و  .کردتر درنگی میگرنهای کمبا رسیدن به بخش .خوردندمی
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با انگشتهایش روی  .سرانجام برگشت عقب و تکیه داد .بزرگنمایی میکروسکوپ بود

 میز ضرب گرفته بود.

به  .چون او بود که صندوق را پیدا کرده بود .رویش منتظر نشسته بودآدری روبه

 کرد آنجا باشد. ی نهایی را رونویسی مینظرش عادلانه بود که وقتی بالاخره قطعه

 «چیه، پروفسور؟ مهمه؟» :پرسید

 داد که مهمحالت صورت و بدنش نشان می .فکر کرد نیازی به پرسش دوم نبود

 پروفسور به او نگاه کرد. .است

 «بله، آدری خیلی هم مهمه.»

بعد از چند  .شنوددانست که به زودی جزئیات بیشتری میمی ،آدری منتظر ماند

هاش تا الان ماهایی که داشتیم جهان آرالوئن و قهرمان» :ثانیه پروفسور ادامه داد

-ای دربارهافسانه .ای توی اون زمان آگاه بودیمکردیم از افسانه دیگهرو بررسی می

های گرگ که توی طراحی کشتی ،یه پسر جوان نیمه آرالوئنی نیمه اسکاندیایی ی

آدری  .«اش داشتیماما اطلاعات کمی درباره .به وجود آورد اسکاندیایی انقلابی

سفر ویل  گمونم یه چیزهایی ازش رو توی ماجراهای»متفکرانه اخمی کرد و گفت: 

دقیقاً. اما به غیر از اون » .پروفسور به او لبخند زد .«آرمبه نیهون جا به یاد می

های حالا ظاهراً سرنخ .دونستیماش نمیای دربارهای گذرا هیچ چیز دیگهاشاره

ای اشاره پارهی پارهی داستانش کشف کردیم. آدری با سر به صفحهبیشتری درباره

 «این قطعه؟»کرد که روی میز بود و گفت: 

 ،اش هستو اگه این صفحه .همین قطعه» :پروفسور سرش را تکان داد و گفت

 .«انایاما شاید جای دیگه .ای هم باشنهای دیگهباید صفحه



 کارآموز رنجر، داستان های گمشده

 وبلاگ فانتزی استوریکاری از 

 
 

 شونتونیم بقیهکنین میفکر می»های دختر از هیجان گشاد شدند و پرسید: چشم

 «رو هم پیدا کنیم پروفسور؟

 برد.اش لذت میپروفسور با خوشحالی به او لبخند زد. از شور و جوانی

 .«کنیمخب، قطعاً تمام تلاشمون رو می»گفت: 

 

 

 


